
شروع‌ حکومت‌
داوران‌

1375 ق‌.م‌.

ولادت‌ سموئیل
1105 ق‌.م‌.

ولادت‌ شائول‌
1080 ق‌.م‌.

اول سموئیل

آمار حیاتی‌:‏
هدف‌:‏

آخرین‌  سموئیل‌،  زندگی‌  ثبت‌ 
و  سلطنت‌  اسرائـیل‌؛  قــوم  داور 
پادشـاه‌؛  اولین‌  شائـول‌،  سقوط‌ 
داود،  شـده‌  آمـاده‌  و  انتخـاب‌  و 

بزرگترین‌ پادشاه‌ اسرائیل‌
نویسنده‌:‏

احتمالًا سموئیل‌، اما نوشته‌هایی‌ از 
ناتان‌ و جاد نبی‌ را هم‌ شامل‌ است‌ 

)اول‌ تواریخ‌ 29:‏29(
زمان‌ وقوع‌ رویدادها:‏

شروع‌  داوران‌  زمان‌  از  کتاب‌ 
قـوم  حکومت‌  انتقال‌  و  می‌شـود 
اسرائــیل‌ از خداســالاری را بــه‌ 

پادشاهی‌ تشریح‌ می‌کند.
آیات‌ کلیدی‌:‏

»خداوند در پاسخ‌ سموئیل‌ فرمود: ‏
»طبق‌ درخواست‌ آنها عمل‌ کن‌، 
زیرا آنها مرا رد کرده‌اند نه‌ تو را. 
آنها دیگر نمی‌خواهند من‌ پادشاه‌ 
ایشان‌ باشم‌... اما به‌ ایشان‌ هشدار 
بده‌ که‌ داشتن‌ پادشاه‌ چه‌ عواقبی‌ 

دارد!«« )8:‏7و9(.
شخصیت‌های‌ مهم‌:‏

شائـول‌،  سموئـیل‌،  حــنا،  عیـلی‌، 
یوناتان‌، داود

از آن‌،  اما مهم‌تر  در مسابقات‌، مرحله‌ آغاز مهم‌ است‌؛ 
مرحله‌ پایانی‌ می‌باشد. ورزشکاری‌ که‌ در آغاز از همه‌ 
از  را  نیروی‌ خود  نیمه‌های‌ کار  اغلب‌ در  جلوتر است‌، 
دست‌ می‌دهد و از دور خارج‌ می‌شود. چقدر جای‌ تأسف‌ 
است‌ که‌ ورزشکاری‌ که‌ در شروع‌ برای‌ مدتی‌ با سرعت‌ 
او  نمی‌رسد.  نیز  پایان‌ خط‌  به‌  حتی‌  می‌تاخت‌،  پیش‌  به‌ 

درمانده‌ و خسته‌ یا مصدوم‌، مسابقه‌ را رها می‌کند.
اول‌ سموئیل‌ کتاب‌ آغازهای‌ بزرگ‌ و پایانهای‌ غم‌انگیز 
است‌. کتاب‌ با ماجرای‌ عیلی‌ در مقام‌ کاهن‌ اعظم‌ طی‌ دوره‌ داوران‌ شروع‌ می‌شود. قطعاً 
عیلی‌ به‌عنوان‌ رهبری‌ مذهبی‌، زندگی‌اش‌ را با رابطه‌ای‌ نزدیک‌ با خدا شروع‌ کرده‌ بود. 
او در رابطه‌اش‌ با حنا، و تعلیم‌ و تربیت‌ پسر او سموئیل‌، نشان‌ داد که‌ درک‌ روشنی‌ از 
اهداف‌ و دعوت‌ خدا دارد )فصل‌های‌ ۱و3(. اما زندگی‌اش‌ با رسوایی‌ به‌ پایان‌ رسید، 
زیرا خدا پسران‌ او را که‌ به‌ مقدسات‌ توهین‌ می‌کردند، مجازات‌ نمود و صندوق‌ مقدس‌ 
عهد به‌ دست‌ دشمن‌ افتاد )فصل‌ 4(. مرگ‌ عیلی‌ آغازگر افولِ نفوذ کاهنان‌ و طلوع‌ 

دوره‌ انبیا در سرزمین اسرائیل‌ بود.
بنی  انبیای‌  بزرگترین‌  از  یکی‌  او  را وقف‌ خدمت‌ خدا کرد.  او  مادر سموئیل‌، حنا، 
اسرائیل‌ شد. او مردی‌ بود اهل‌ دعا که‌ به‌ کار داوران‌ خاتمه‌ داد، مکتب‌ انبیا را بنیان‌ 
نهاد، و اولین‌ پادشاه‌ قوم اسرائیل‌ را مسح‌ نمود. اما حتی‌ سموئیل‌ نیز‌ از مشکلات‌ مصون‌ 
نبود. پسران‌ سموئیل‌، مانند خانواده‌ عیلی‌، از خدا دور شدند؛ آنها رشوه‌ می‌گرفتند و 
به‌هنگام‌ داوری‌ مردم‌، عدالت‌ و انصاف‌ را جاری‌ نمی‌کردند. مردم‌ حاکمیت‌ داوران‌ و 
کاهنان‌ را رد کردند و با هیاهو خواستند که‌ »مانند سایر قوم‌ها پادشاهی‌ داشته‌ باشند« 

)8:‏5(.
خدا شائول‌ را انتخاب‌ کرد تا اولین‌ پادشاه‌ اسرائیل‌ شود )10:‏24(. مشخصه‌ حکومت‌ او 
در ابتدا، توانایی‌ رهبری‌ )فصل‌ 11( و شجاعت‌ )14:‏46ـ48( بود. اما او از خدا نااطاعتی‌ 
کرد )فصل‌ 15( و دچار حسادت‌ و سوءظن‌ گردید )فصل‌ 18و19(. به‌همین‌ سبب‌، خدا 
سرانجام‌ حکومت‌ را از او باز ستاند )فصل‌ 16(. زندگی‌ شائول‌ دائماً سیر نزولی‌ را طی‌ 
کرد. او که‌ تنها مشغله‌ فکری‌اش‌ کشتنِ داود بود )فصل‌های‌ 20ـ30(، با جادوگری‌ 

مشورت‌ کرد )فصل‌ 28(، و سرانجام‌ دست‌ به‌ خودکشی‌ زد )فصل‌ 31(.
وقتی‌ اول‌ سموئیل‌ را می‌خوانید، به‌ تغییر شیوه‌ حکومت‌ از خداسالاری به‌ نظام‌ پادشاهی‌ 
دقت‌ کنید، و از ماجراهای‌ زیبایی‌ همچون‌ ماجراهای‌ معروف‌ داود و یوناتان‌، داود‌ و 
جلیات‌، داود و یوناتان‌، داود و ابیجایل‌ لذت‌ ببرید، و به‌ طلوع‌ نفوذ انبیا توجه‌ کنید. 
اما به‌هنگام‌ خواندن‌ این‌ ماجراها، تصمیم‌ بگیرید که‌ در مسابقه‌ روحانی‌ خود از شروع‌ 

تا پایان‌ خط‌ بدوید.



سامسون‌ رهبر
می‌شود

1075 ق‌.م‌.

شائول‌ پادشاه‌
می‌شود

1050 ق‌.م‌.

ولادت‌ داود
1040 ق‌.م‌.

داود مسح‌
می‌شود؛

جلیات‌ کشته‌
می‌شود

1025 ق‌.م‌.

داود پادشاهِ
یهودا می‌شود
1010 ق‌.م‌.

داود پادشاه‌
تمام‌ اسرائیل‌

می‌شود
1003 ق‌.م‌.

سلیمان‌ پادشاه‌
می‌شود

970 ق‌.م‌.

حکومت‌ تجزیه‌
می‌شود

930 ق‌.م‌.

تقسیم‌بندی‌ کلی‌:‏

الف‌ - عیلی‌ و سموئیل‌ )1:‏1 تا 7:‏17(
1ـ ولادت‌ و کودکی‌ سموئیل‌

2ـ جنگ‌ با فلسطینی‌ها

پسران‌  می‌بینیم‌.  را  نمایانی‌  تقابل‌  عیلی‌  پسران‌  و  جوان‌  سموئیل‌  بین‌ 
عیلی‌ خودخواه‌ بودند، اما سموئیل‌ خیرخواه‌ بود. پسران‌ عیلی‌ بر مردم‌ 
اجحاف‌ می‌کردند، اما سموئیل‌ عقل‌ و خردش‌ بیشتر می‌شد و پیغامهایی‌ 
از خدا برای‌ مردم‌ می‌آورد. وقتی‌ بزرگ‌ شد، نبی‌، کاهن‌، و رهبر قوم 
اسرائیل‌ گردید. اعمال‌ شخص‌ منعکس‌کننده‌ شخصیت‌ او است‌. این‌ در 
مورد سموئیل‌ و پسران‌ عیلی‌ مصداق‌ داشت‌. در مورد ما نیز‌ مصداق‌ 
دارد. سعی‌ کنید مانند سموئیل‌، قلب‌ خود را در مقابل‌ خدا پاک‌ و منزه‌ 

نگه‌ دارید.

ب‌ ـ سموئیل‌ و شائول‌ )8:‏1 تا 15:‏35(
1ـ شائول‌ پادشاه‌ اسرائیل‌ می‌شود

رد  نااطـاعتی‌  به‌خــاطر  را  شائــول‌  خدا  2ـ 
می‌کند

شائول‌ امید را در دل‌ مردم‌ شعله‌ور ساخت‌. او قوی‌، بلندقامت‌، و متواضع‌ 
بود. روح‌ خدا بر او آمد و سموئیل‌ مشاور او بود. اما شائول‌ عمداً از 
خدا نااطاعتی‌ کرد و پادشاه‌ شروری‌ شد. ما نباید امید یا آینده خود‌ را 
بر مبنای‌ توانایی‌های‌ خود استوار سازیم‌، بلکه‌ باید در همه‌ زمینه‌های‌ 
اطاعتمان‌  براساس‌  را  ما  خدا  کنیم‌.  اطاعت‌  خدا  از  همیشه‌  زندگی‌، 

ارزیابی‌ می‌کند، نه‌ بر اساس‌ توانایی‌هایمان‌.

ج‌ ـ شائول‌ و داود )16:‏1 تا 31:‏13(
تدهین  پادشـاهی‌  به‌  را  داود  سموئــیل‌  1ـ 

می‌کند
2ـ داود و جلیات‌

3ـ دوستی داود و یوناتان‌
4ـ شائول‌ داود را تعقیب‌ می‌کند

5ـ شکست‌ و مرگ‌ شائول‌

داود جلیات‌ را خیلی‌ سریع‌ کشت‌، اما در مورد شائول‌ صبر کرد تا خدا 
بر او داوری‌ کند. با آنکه‌ داود مسح‌ شد تا پادشاه‌ بعدی بنی‌ اسرائیل‌ 
شود، می‌بایست‌ سالها منتظر بماند تا این‌ وعده‌ تحقق‌ یابد. شرایط‌ سخت‌ 
تعلیم‌  به‌ ما  اغلب‌ ما را تصفیه‌ می‌کند، و  انتظار،  زندگی‌ و دوره‌های‌ 
می‌دهد و ما را برای‌ مسؤولیت‌هایی‌ که‌ خدا برای‌ آینده‌ ما در نظر دارد، 

آماده‌ می‌سازد.
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موضوع‌های‌ مهم

اهمیت‌ موضوع‌توضیحاتموضوع

از آنجا که‌ کاهنان‌ و داورانی‌ فاسد بر قوم پادشاه‌
اسرائیل سلطه داشتند‌، مردم‌ خواستار پادشاه‌ 
همانند  تشکیلاتی‌  می‌خواستند  آنها  شدند. 
ملل‌ همسایه‌ داشته‌ باشند. خدا پادشاهی‌ برای‌ 
آنها انتخاب‌ کرد، با اینکه‌ این‌ امر با هدف 

اولیه‌ مغایر بود.

قوم  مشکلات‌  پادشاهی‌  حکومت‌  ایجاد 
در  خدا  که‌  چیزی‌  نکرد.  حل‌  را  اسرائیل‌ 
آرزوی‌ آن‌ است‌، وقفِ حقیقی فکر و قلب‌ 
یا  دولت‌  هیچ‌  است‌.  او  به‌  افراد  تک‌تکِ 
قانون‌  جایگزین‌  نمی‌تواند  قوانین‌  مجموعه‌ 

خدا در قلب‌ و زندگی‌ شما شود.

تا وقتی‌ که‌ مردم‌ خدا را پادشاه‌ حقیقی‌ خود کنترل‌ خدا
رهبران‌  وقتی‌  بودند.  کامیاب‌  می‌دانستند، 
در  خدا  می‌شدند،  منحرف‌  خدا  شریعت‌  از 
زندگی‌ شخصی‌ آنها دخالت‌ می‌کرد و اعمال‌ 
آنها را تحت‌ کنترل‌ می‌گرفت‌. و اینچنین‌، 
خدا کنترل‌ غایی‌ بر تاریخ‌ بنی اسرائیل‌ را در 

اختیار می‌داشت‌.

است‌،  دنیا همیشه‌ مشغول‌ کار  این‌  در  خدا 
حتی‌ زمانی که‌ نمی‌توانیم‌ آن‌ را مشاهده‌ کنیم‌. 
مهم‌ نیست‌ چه‌ فشارهایی‌ را باید متحمل‌ شویم‌ 
یا با چه‌ تغییری روبرو گردیم‌، زیرا‌ خدا در 
اطمینان‌  با  دارد.  کنترل‌  ما  بر وضع‌  نهایت‌ 
با  شجاعت‌  با  می‌توانیم‌  خدا،  حاکمیت‌  از 

موقعیت‌های‌ مشکل‌ زندگی‌ روبرو شویم‌.

رهبری‌، رهبری‌ مختلف‌  اشَکالِ  از  استفاده‌  با  خدا 
طریق‌  از  یعنی‌  می‌کرد،  هدایت‌  را  قومش‌ 
داوران‌، کاهنان‌، انبیا، و پادشاهان‌. آنهایی‌ که‌ 
او برای‌ این‌ سمت‌ها انتخاب‌ می‌کرد، از قبیل‌ 
تصویرگر  داود،  و  شائول‌،  سموئیل‌،  عیلی‌، 
وجود  با  بودند.  رهبری‌  مختلف‌  شیوه‌های‌ 
این‌، موفقیت‌ هر یک‌ از این‌ رهبران‌ به‌ وقف‌ 
آنها به‌ خدا بستگی‌ داشت‌، نه‌ به‌ سمت‌، شیوه‌ 

رهبری‌، حکمت‌، سن‌، یا قدرت‌ آنها.

وقتی‌ عیلی‌، سموئیل‌، شائول‌، و داود از خدا 
نااطاعتی‌ کردند، با عواقب‌ غم‌انگیزی‌ روبرو 
شدند. گناه‌ بر هر آنچه‌ که‌ برای‌ خدا کرده‌ 
بودند و نیز بر نحوه‌ تربیت‌ فرزندانشان‌، اثر 
گذاشت‌. رهبر واقعی‌ بودن‌ به‌ این‌ معناست‌ 
فعالیت‌ها،  جنبه‌های‌  همه‌  دهید  اجازه‌  که‌ 
ارزشها، و اهدافتان‌، از جمله‌ طریق‌ پرورش‌ 

فرزندانتان‌ را خدا هدایت‌ کند.

از نظر خدا، »اطاعت‌ بهتر از قربانی‌ است‌« اطاعت‌
از  صرفاً  قومش‌  نمی‌خواست‌  خدا  )15:‏22(. 
طریق اجرای‌ آداب‌ و رسوم‌ مذهبی‌، فقط به 
شکلی سطحی به او وفادار باشند، بلکه می‌خواست 
ایشان با تمام‌ قلب‌ از او اطاعت‌ کنند، و به‌ او 

خدمت‌ نمایند و از او پیروی‌ کنند.

یهود  شریعت‌  قربانی‌  نظام‌  از  ما  اینکه‌  با 
آزادیم‌، اما باز ممکن‌ است‌ هنوز به‌ آیین‌های‌ 
ظاهری‌ متکی‌ باشیم‌ تا بتوانیم‌ آنها را جانشین‌ 
اعتقادات‌ باطنی‌ کنیم‌. خدا مشتاق‌ آن‌ است‌ 
که‌ همه‌ کارها و عبادت‌های‌ ما برانگیخته‌ از 

وقف‌ واقعی‌ و از ته‌ دل‌ به‌ او باشد.

خدا وفادارانه‌ وعده‌هایی‌ را که‌ به‌ قوم اسرائیل‌ وفاداری‌ خدا
داد، حفظ‌ کرد. او با مهر و رحمت‌ و جاری‌ 
رفتار  خود  قوم‌  با  عدالت‌،  فوری‌  کردن‌ 
می‌کرد. با نشان‌ دادن‌ رحمت‌، وفادارانه‌ بر 
طریقی‌ عمل‌ می‌کرد که‌ قومش‌ بیشترین‌ نفع‌ 
را ببرد. با نشان‌ دادنِ عدالت‌، به‌ کلامش‌ و 

ذات‌ مقدسش‌ وفادار می‌ماند.

به‌  می‌توانیم‌  است‌،  وفادار  خدا  که‌  آنجا‌  از 
او امیدوار باشیم و بدانیم که او نسبت‌ به‌ ما 
نیز هست‌  عادل‌  خدا  اما  بود.  خواهد  رحیم‌ 
نخواهد کرد.  تحمل‌  را  علیه‌ خود  طغیان‌  و 
را  ما  باید  او  ایثارگرانه‌  محبت‌  و  وفاداری‌ 
بر انگیزد تا خود را کاملًا وقف‌ او کنیم‌. ما 

هرگز نباید رحمت‌ او را بدیهی‌ بینگاریم.
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1ـ رامــه‌  سموئیل‌ در رامه‌ متولد شد. پیش از ولادت او، 
مادرش‌، حنا، به‌ خدا قول‌ داد که‌ پسرش‌ را وقف‌ خواهد 
کرد تا در کنار کاهنان‌ در خیمه‌ عبادت‌ در شیلوه‌، به‌ خدا 

خدمت‌ کند )1:‏۱ تا 2:‏11(.
2ـ شیلوه‌  مرکز عبادت قوم‌ اسرائیل‌ در شیلوه‌ بود، جایی‌ 
که‌ خیمه‌ عبادت‌ و صندوق‌ عهد قرار داشت‌. عیلی‌ کاهن‌ 
اعظم‌ بود، اما پسرانش‌، حُفنی‌ و فینحاس‌، مردان‌ شروری‌ 
بودند و بر مردم‌ ستم‌ می‌راندند. اما سموئیل‌ وفادارانه‌ خدا 
مورد  می‌کرد،  رشد  که‌  حینی‌  در  و  می‌کرد  را خدمت‌ 

برکت‌ خدا قرار داشت‌ )2:‏12 تا 3:‏21(.
3ـ قریه‌ یعاریم‌  اسرائیلی‌ها همیشه‌ با فلسطینی‌ها درگیری‌ 
داشـتند؛ و اینک‌ جنـگ‌ دیگری‌ در شـرف‌ وقـوع‌ بـود.

حفنی‌ و فینحاس‌ صندوق‌ عهد را از 
شیلوه‌ به‌ میدان‌ جنگ‌ آوردند با این‌ 
باور که‌ صِرفِ حضور صندوق‌ عهد، 
برای‌  اسرائیلی‌ها پیروزی‌ به‌ ارمغان‌ 
خواهد آورد. اسرائیلی‌ها در ابِِن‌عِزِر 
و  خوردند  شکست‌  فلسطینی‌ها  از 
صندوق‌ عهد به‌ دسـت‌ دشـمن‌ افتاد. 
اما چـیزی‌ نگذشت‌ که‌ فلسطـینی‌ها 
بر  عهد  صندوق‌  که‌  شدند  متوجه‌ 
تضمین‌کننده‌  انتظارشان‌،  خلاف‌ 
چون‌  نیست،  موفقیت‌  و  پیروزی‌ 
که‌  را  فلسطینی‌  شهر  هر  خدا 
صندوق‌ عهد به‌ آنجا برده‌ می‌شد، 
می‌ساخت‌.  مختلف‌  بلاهای‌  دچار 
عاقبت‌، فلسطینی‌ها آن‌ را به‌ قریه‌ 
یعاریم‌ در سرزمین اسرائیل‌ باز پس‌ 

فرستادند )4:‏1 تا 7:‏4(.
4ـ مِصفه‌  شکست‌ اسرائیلی‌ها موجب‌ 
دیگر  که‌  ببرند  پی‌  آنها  که‌  شد 
نیستند.  تأئید خدا  مورد برکت‌ و 
گرد  مصفه‌  در  را  مردم‌  سموئیل‌ 
آورد و از آنها خواست‌ تا به‌خاطر 
گناهانشان‌ روزه‌ بگیرند و با ماتم‌ 
و اندوه‌ دعا کنند. گرد آمدنِ بنی 
را  فلسطینی‌ها  مصفه‌،  در  ‌اسرائیل‌ 
وسوسه‌ کرد تا بار دیگر به‌ ایشان‌ 
حمله‌ کنند، چون‌ از پیروزی‌ خود 
مطمئن‌ بودند؛ پس‌ ایشان‌ به‌سوی‌ 
خدا  اما  کردند.  پیشروی‌  مصفه‌ 
مداخله‌ کـرد و سپاه‌ قدرتمند آنان‌
تار و مار شد. در چنین‌ دورانی‌ بود که‌ سموئیل‌ به‌ امور 
اما  اسرائیل‌ در سرتاسر سرزمین‌ رسیدگی‌ می‌کرد.  قوم‌ 
چون‌ سموئیل‌ سالخورده‌ شد، مردم‌ نزد او به‌ رامه‌ )محل‌ 
اقامتش‌( آمدند و خواهان‌ آن‌ شدند که‌ پادشاهی‌ داشته‌ 
باشند، تا مانند سایر اقوام‌ شوند. در مصفه‌، به‌وسیله‌ قرعه‌ 
مقدس‌، شائول‌ انتخاب‌ شد تا اولین‌ پادشاه‌ اسرائیل‌ شود؛ 
گرچه‌ خدا و سموئیل‌ انتخاب‌ پادشاه‌ را برکت‌ دادند، اما 

این‌ امر اساساً مورد تأئید ایشان‌ نبود )7:‏5 تا 10:‏27(.
5ـ جلجال‌  طی‌ جنگی‌ با عمونی‌ها، قابلیت‌های‌ رهبری‌ شائول‌ 
برای‌ مردم‌ اسرائیل‌ ثابت‌ شد. او از مردم‌ یابیش‌ جلعاد محافظت‌ 
کرد و سپاه‌ عمونی‌ها را پراکنده‌ ساخت‌. سموئیل‌ و قوم‌ در 

جلجال‌ تاج‌ سلطنت‌ بر سر شائول‌ گذاردند )11:‏1ـ15(.

مکان‌های‌ مهم‌ در اول‌ سموئیل‌
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6ـ دره‌ ایلاه‌  شائول‌ در جنگهای‌ بسیار دیگری‌ نیز پیروز 
شد، اما با گذشت‌ زمان‌ او ثابت‌ کرد که‌ متکبر، خطاکار، 
و سرکش‌ است‌؛ تا اینکه‌ بالاخره‌ خدا بر آن‌ شد تا او را 
از پادشاهی‌ برکنار سازد. بدون‌ اطلاع‌ شائول‌، چوپان‌ و 
نوازنده‌ جوانی‌ به‌ نام‌ داود مسح‌ شد تا پادشاه‌ بعدی‌ اسرائیل‌ 
شود. اما سالها طول‌ کشید تا داود بر اریکه‌ سلطنت‌ تکیه‌ 
بزند. جالب‌ است‌ که‌ شائول‌ داود را استخدام‌ کرد تا در 
قصرش‌، چنگ‌ بنوازد. کم‌کم‌ علاقه‌ شائول‌ به‌ داود آنقدر 
زیاد شد که‌ او را محافظ‌ شخصی‌ خود ساخت‌. در جنگ‌ 
خاصی‌ با فلسطینی‌ها در دره‌ ایلاه‌، داود موفق‌ شد جلیات‌، 
قوی‌ترین‌ جنگ‌آور فلسطینی‌ را از پا در آورد. اما این‌ 
پیروزی‌ نقطه‌ آغازی‌ بود برای‌ پایان‌ علاقه‌ شائول‌ به‌ داود. 
اسرائیلی‌ها داود را بیش‌ از شائول‌ ستودند و همین‌ سبب‌ 
شد که‌ شائول‌ به‌ قدری‌ به‌ داود حسادت‌ ورزد که‌ توطئه‌ 

قتل‌ او را بچیند )12:‏1 تا 22:‏23(.
7ـ بیابان‌  حتی‌ پادشاهانِ مسح‌شده‌ نیز از سختیها و مصائب‌ 
در امان‌ نیستند. داود گریخت‌ تا جانش‌ را از دست‌ شائول‌ 
پادشاه‌ حفظ‌ کند. او با گروهی‌ از طرفدارانش‌ در بیابان‌ زیف‌ 
)که‌ مردمش‌ بارها به‌ او خیانت‌ کردند(، در بیابان‌ معون‌، و 
غارهای‌ عین‌ جدی‌ مخفی‌ شد. با آنکه‌ داود بارها این‌ فرصت‌ 
را یافت‌ تا شائول‌ را به‌ قتل‌ برساند، اما از این‌ کار سر باز زد، 
چرا که‌ شائول‌، پادشاهِ مسح‌شده‌ خدا بود )23:‏1 تا 26:‏25(.

شهری‌  جَت‌،  به‌  خود  خانواده‌  و  نفرات‌  با  داود  جَت‌   8ـ 
فلسطینی‌ که‌ اخیش‌ پادشاه‌ در آنجا زندگی‌ می‌کرد، نقل 

دست‌  او  تعقیب‌  از  شائول‌  ترتیب‌  این‌  به‌  کرد.  مکان 
کشید. فلسطینی‌ها در ظاهر از این‌ فراری‌ مشهور اسرائیلی‌ 

استقبال‌ کردند )27:‏1ـ4(.
9ـ صِقلغ  داود که‌ در آرزوی‌ آرامش‌ بود، در عوض‌ وفاداری‌ 
خواست‌  او  از  شهری‌  پادشاه‌،  اخیش‌  به‌  ساختـگی‌اش‌ 
اخیش‌  دهد.  اسکان‌  آن‌  در  را  خانواده‌اش‌  و  نفرات‌  تا 
صِقـْلـَغ‌ را به‌ او داد. از آنجا داود تاخت‌ و تازهایی‌ را 
کرد  رهبری‌  عمالیقی‌  و  جَرِزی‌  و  جشوری‌  قبایل‌  علیه‌ 
و ترتیبی داد تا کسی‌ باقی‌ نماند که‌ ماجرا را به‌ گوش‌ 
اخیش‌ برساند )27:‏5ـ12(. بعداً داود عمالیقی‌ها را پس‌ از 

آنکه‌ به‌ صقلع‌ شبیخون‌ زدند، شکست‌ داد )30:‏1ـ31(.
شمال‌،  در  فلسطینی‌ها  با  جنگ‌  دوباره‌  جلبوع‌   کوه‌  10ـ 
نزدیک‌ کوه‌ جلبوع‌ در گرفت‌. شائول‌ که‌ دیگر به‌ خدا 
اتکا نداشت‌، در تلاشی‌ ناامیدانه‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ با 
سموئیل‌ به‌ منظور گرفتن‌ کمک‌ از او، با زن‌ جادوگری‌ 
داود  فلسطینی‌  فرماندهان‌  این‌ ضمن‌،  در  مشورت‌ کرد. 
را دوباره‌ به‌ صقلع‌ بر گرداندند، چون‌ به‌ وفاداری‌ او در 
جنگ‌ علیه‌ اسرائیل‌ اعتماد نداشتند. فلسطینی‌ها اسرائیلی‌ها 
را در کوه‌ جلبوع‌ قتل‌ عام‌ کردند، و شائول‌ پادشاه‌ و سه‌ 
پسرش‌ را کشتند؛ یوناتان‌، دوست‌ وفادار داود نیز همراه‌ 
به‌دور  زندگی‌ شائول‌  پسران‌ دیگر شائول‌ کشته‌ شد.  با 
اعمال‌  عواقب‌  گذشت‌.  دردناک‌  و  تلخ‌  بسیار  خدا،  از 
گناه‌آلود او نه‌ تنها گریبان‌ خودش‌ را گرفت‌، بلکه‌ به‌ 
خانواده‌اش‌ و تمامی‌ قوم‌ نیز صدمه‌ زد )28:‏1 تا 31:‏13(.



الف‌ - عیلی‌ و سموئیل‌ )1:‏1 تا 7:‏17(
بیش‌ از 200 سال‌ بود که‌ قوم اسرائیل‌ به‌وسیله‌ داوران‌ اداره‌ می‌شد. عیلی‌ و سموئیل‌ 
آخرین‌ آنها بودند. سموئیل‌ در اواخر عمر عیلی‌ به‌ دنیا آمد. او در خیمه‌ عبادت‌ زیر نظر 
عیلی‌ تعلیم‌ می‌دید تا کاهن‌ شود؛ او می‌رفت‌ تا هم‌ به‌عنوان‌ کاهن‌ و هم‌ به‌عنوان‌ داور به 
قوم‌ اسرائیل‌ خدمت‌ کند. با آنکه‌ قوم‌ از خدا دور شده‌ بودند، روشن‌ است‌ که‌ خدا از 
همان‌ ابتدا سموئیل‌ را آماده‌ می‌کرد تا ایشان‌ را بار دیگر به‌ زندگی‌ درست‌ هدایت‌ کند. 

خدا همیشه‌ کنترل‌ را به‌ دست‌ دارد؛ او قادر است‌ قومش‌ را به‌ سوی‌ خود باز گرداند.

1ـ ولادت‌ و کودکی‌ سموئیل‌
خدا دعای‌ حنا را مستجاب‌ می‌کند و به‌ او پسری‌ می‌دهد

مردی بود به‌ نام‌ القانه‌ از قبيلة افرايم‌ كه‌ در رامه‌ تايم‌ صوفيم‌ واقع‌ در  1 
)يروحام‌  بود.  اوي روحام‌  پدر  نام‌  می‌كرد.  زندگی  افرايم‌  كوهستان‌ 
پسر اليهو، اليهو پسر توحو، و توحو پسر صوف‌ بود.( 2القانه‌ دو زن‌ داشت‌ به‌ 

نامهای حنا و فنَنِه‌. فننه‌ صاحب‌ اولاد بود، اما حنا فرزندی نداشت‌.
تا  می‌رفت‌  شيلوه‌  در  واقع‌  عبادت‌  خيمة  به‌  خانوادة خود  با  سال‌  هر  3القانه‌ 

1:‏1
1توا 6:‏22ـ28 ؛ 6:‏33ـ38

1:‏1
1توا 6:‏22ـ28 ؛ 6:‏33ـ38

1:‏2
پیدا 29:‏30 ؛ 30:‏1

تث‌ 21:‏15ـ17

1:‏2
پیدا 29:‏30 ؛ 30:‏1

تث‌ 21:‏15ـ17
1:‏3

خرو 34:‏22و23
تث‌ 12:‏4ـ7

یوش‌ 18:‏1و2
1سمو 2:‏12 ؛ 4:‏4و11

لو 2:‏41و42

1:‏3
خرو 34:‏22و23

تث‌ 12:‏4ـ7
یوش‌ 18:‏1و2

1سمو 2:‏12 ؛ 4:‏4و11
لو 2:‏41و42
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1:‏1  کتاب‌ اول‌ سموئیل‌ از زمانی‌ شروع‌ می‌شود که‌ هنوز  
امور قوم‌ اسرائیل‌ به‌دست‌ داوران‌ اداره‌ می‌شد، یعنی‌ احتمالًا 
آخرین‌  سموئیل‌  سامسون‌.  زندگی‌  سالهای‌  واپسین‌  طی‌ 
داور قوم اسرائیل‌ و اولین‌ کاهن‌ و نبی‌ای‌ بود که‌ در زمان‌ 
حکومت‌ یک‌ پادشاه‌ خدمت‌ کرد. او بهترین‌ نمونه‌ از یک‌ 
داور خوب‌ بود؛ او بر اساس‌ کلام‌ خدا بر مردم‌ حکومت‌ 
می‌کرد، نه‌ بر اساس‌ هوسهای‌ خودش‌. سموئیل‌ کسی‌ بود 
که‌ شائول‌ را به‌عنوان‌ اولین‌ پادشاه‌ بنی اسرائیل‌ مسح‌ کرد.
عهدعتیق‌  در  بزرگ‌  رهبران‌  از  بسیاری‌  چه‌  اگر  1:‏2  
بیش‌ از یک‌ زن‌ داشتند )مثل‌ ابراهیم‌، یعقوب‌، و داود(، 
نبود.  ازدواج‌  برای‌  خدا  اولیه‌  مقصود  مطابق  امر  این‌  اما 
پیدایش‌ 2:‏24 بیان‌ می‌دارد که‌ در ازدواج‌ دو نفر یک‌ بدن‌ 
می‌شوند. پس‌ چرا چند همسری‌ در بین‌ قوم‌ خدا وجود 
داشت‌؟ اول‌ اینکه‌، چند همسری‌ به‌ منظور ایجاد فرزندان‌ 
بیشتر برای‌ کمک‌ به‌ مرد خانه‌ در کار و تضمین‌ تداوم‌ 
خاندان‌ مرد بود. تعدد فرزندان‌ مظهر اعتبار و ثروت‌ بود. 
از مردان‌ جوان‌ در  بسیاری‌  اینکه‌، در جامعه‌ای‌ که‌  دوم‌ 
پذیرفته‌شده‌  جنگ‌ کشته‌ می‌شدند، چند همسری‌ روشی‌ 
برای‌ حمایت‌ از زنانی‌ بود که‌ در غیر این‌ صورت‌ مجرد 
و، به‌ احتمال‌ زیاد، فقیر می‌ماندند. مع‌هذا، چند همسری‌ 
همان‌  می‌شد،  خانوادگی‌  جدی‌  مشکلات‌  موجب‌  اغلب‌ 

طور که‌ در داستان‌ حنا و فننه‌ می‌بینیم‌.
1:‏3  خیمه‌ عبادت‌ در شیلوه‌ قرار داشت‌، یعنی‌ در مرکز 

مذهبی‌ قوم‌ اسرائیل‌. همه‌ مردان‌ اسرائیلی‌ ملزم‌ بودند که‌ سه‌ 
بار در سال‌ در اعیاد مذهبی‌ که‌ در خیمه‌ عبادت‌ برگزار 
می‌شد شرکت‌ کنند، یعنی‌ در عید پسح‌، عید خیمه‌ها، و 
عید هفته‌ها )تثنیه‌ 16:‏16(. القانه‌ برای‌ اجرای‌ حکم‌ خدا، 
این‌ زیارت‌ را به‌طور مرتب‌ انجام‌ می‌داد )در مورد مقررات‌ 
و  به‌ خروج‌ 23:‏14ـ17؛  مراجعه‌ کنید  زیارت‌،  به‌  مربوط‌ 
برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ بیشتر در مورد خیمه‌ عبادت‌، مراجعه‌ 

کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ خروج‌ 40:‏34(.

سفر به‌ شیلوه‌
هر سال‌ القانه‌ به‌همراه‌ 
از خـانه‌  خانــواده‌اش‌ 
به‌  رامــه‌  در  خــود 
شیــلوه‌ سفر می‌کـرد 
در  آنجــا،  در  تــا 
خیمه‌ عبــادت‌ خدا را 
بپرستند و قربانی‌ به‌ او 

تقدیم‌ کنند.
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خداوند قادر متعال‌ را عبادت‌ نموده‌، به‌ او قربانی تقديم‌ كند. )كاهنانی كه‌ در 
آن‌ موقع‌ انجام‌ وظيفه‌ می‌نمودند، حُفنی و فينحاس‌، پسران‌ عيلی بودند.( 4القانه‌ 
روزی كه‌ قربانی می‌كرد به‌ زنش‌ فننه‌ و به‌ فرزندان‌ او هر كدام‌،ي ک سهم‌ از 
گوشت‌ قربانی می‌داد؛ 5اما به‌ حنا دو سهم‌ می‌داد، چون‌ هر چند خداوند رحم‌ 

او را بسته‌ بود و او بچه‌ای نداشت‌، ولی القانه‌ او را خيلی دوست‌ می‌داشت‌.
6فنَنِه‌ پيوسته‌ به‌ حنا طعنه‌ می‌زد و او را سخت‌ می‌رنجاند، برای اينكه‌ حنا نازا 
بود. 7هر سال‌ كه‌ به‌ شيلوه‌ می‌رفتند، فننه‌ حنا را می‌رنجاند، بحدی كه‌ حنا از 
غصه‌ می‌گريست‌ و چيزی نمی‌خورد. 8شوهرش‌ القانه‌ از او می‌پرسيد: »حنا 
چه‌ شده‌؟ چرا گريه‌ می‌كنی؟ چرا چيزی نمی‌خوری؟ چرا اين‌ قدر غمگين‌ 

هستی؟ آيا من‌ برای تو از ده‌ پسر بهتر نيستم‌؟«
9و10وقتی آنها در شيلوه‌ بودند، روزی پس‌ از صرف‌ غذا، حنا برخاست‌ و به‌ 
خيمة عبادت‌ رفت‌ و با غمی جانكاه‌ به‌ حضور خداوند دعا كرد و به‌ تلخی 
گريست‌. )در اين‌ موقع‌، عيلی كاهن‌ كنار در ورودی خيمة عبادت‌ در جای 

هميشگی خود نشسته‌ بود.(
11حنا نذر كرده‌، گفت‌: »ای خداوند قادر متعال‌، به‌ حال‌ زار من‌ توجه‌ نما. 

1:‏5
پیدا 20:‏18 ؛ 30:‏2

1:‏5
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1:‏11
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زمان‌  در  شود.  فرزند  صاحب  نمی‌توانست‌  حنا  1:‏6  
عهدعتیق‌، زن‌ نازا را انسانی‌ ناموفق‌ به‌حساب‌ می‌آوردند. 
بود.  اجتماع‌  در  شوهرش‌  سرافکندگی‌  مایه‌  او  نازایی‌ 
بودند.  اجتماع‌  اقتصادی‌  از ساختار  فرزندان‌ بخش‌ مهمی‌ 
آنان‌  انجام‌ کارهای‌ خانواده‌؛  برای‌  بودند  منبعی‌  فرزندان‌ 
موظف‌ بودند که‌ از والدین‌ خود در سنین‌ پیری‌ مراقبت‌ 
بر‌  بنا  شود،  فرزند  نمی‌توانست‌ صاحب  زنی‌  اگر  کنند. 
از  یکی‌  بود  موظف‌  باستان‌،  زمان‌  در  خاورمیانه‌  سنت‌ 
کنیزانش‌ را به‌ همسرش‌ بدهد تا برایش‌ فرزندانی‌ به‌ دنیا 
بیاورد. با آنکه‌ القانه‌ می‌توانست‌ حنا را ترک‌ کند )شوهر 
انتقاد  علی‌رغم‌  اما  دهد(،  را طلاق‌  نازا  زن‌  داشت‌  اجازه‌ 
اجتماع‌ و حقوقی‌ که‌ او به‌ موجب‌ قوانین‌ مدنی‌ دارا بود، از 
روی‌ عشق‌ و محبتی‌ که‌ به‌ حنا داشت‌، به‌ او وفادار ماند.

افتادنِ  تأخیر  به‌  حنا،  برای‌  خدا  نقشه‌  از  بخشی‌  1:‏7  
بارداری‌اش‌ بود. در همان‌ حال‌ که‌ فننه‌ و القانه‌ به‌ شرایط‌ 
ظاهری حنا چشم‌ دوخته‌ بودند، خدا در حال‌ پیش‌ بردن‌ 
نقشه‌ خود بود. امروز نیز کسانی هستند که با روشی که 
تنش  و  در کشمکش  می‌کند،  کار  زندگی‌شان  در  خدا 
را  اشخاص  از  این دست  از  بعضی  آیا می‌توانید  هستند. 
به یاد بیاورید که‌ نیاز به‌ کمک‌ و حمایت‌ شما دارند؟ با 
حمایت‌ از کسانی‌ که‌ در کشمکش و تنش‌ هستند، شاید 
بتوانید کمک‌ کنید که‌ به‌ خدا وفادار بمانند و از نقشه‌ او 

در زندگی‌ خود اطمینان‌ حاصل‌ کنند.

اما  دارد،  را دوست‌  او  می‌دانست‌ که‌ شوهرش‌  حنا  1:‏8  
حتی‌ تشویق‌‌های وی نیز نمی‌توانست‌ او را تسلی‌ دهد. او 
از ریشخندهای‌ فننه‌ رنجیده‌خاطر شده‌ بود و به‌تدریج‌ اعتماد 
به‌نفس‌ خود را از دست‌ می‌داد. اگر چه‌ ما نمی‌توانیم‌ جلوِ 
انتقادهای‌ ناعادلانه‌ دیگران‌ را بگیریم‌، اما می‌توانیم‌ نوع‌ واکنش‌ 
خود را در مقابل‌ انتقاد آنها تعیین‌ کنیم‌. به‌جای‌ اینکه‌ در 
مشکلات‌ خود در جا بزنیم‌، می‌توانیم‌ از روابط‌ محبت‌آمیزی‌ 

که‌ خدا بین‌ ما و دیگران‌ به‌وجود آورده‌‌، لذت‌ ببریم‌.
نمی‌توانست‌  او  باشد.  ناامید  که‌  داشت‌  حق‌  حنا  1:‏10  
هووی‌  تمسخرِ  مورد  درضمن‌،  و  شود؛  فرزند  صاحب 
خود قرار داشت‌ )1:‏7(؛ شوهرِ مهربانش‌ نیز نمی‌توانست‌ 
اعظم‌  کاهن‌  حتی‌  )1:‏8(؛  بدهد  او  به‌  زیادی‌  قلب‌  قوت‌ 
نیز حرکات‌ لب‌ او را اشتباه‌ تعبیر کرد )1:‏14(. اما حنا 
به‌جای‌ تلافی‌ کردن‌ یا از دست‌ دادن‌ امید خود، دعا کرد. 

او صادقانه‌ مشکلش‌ را به‌حضور خدا آورد.
»نازایی‌«  احساس‌  دچار  است‌  ممکن‌  مواقعی‌  در  ما  همه‌ 
یا  خدمت‌  یا  کار  در  که‌  کنیم‌  احساس‌  یعنی‌  گردیم‌، 
روابطمان‌ چیزی‌ »تولید« نمی‌کنیم‌. وقتی‌ احساس‌ بیهودگی‌ 
می‌کنیم‌، دعا کردن‌ با ایمان‌ سخت‌ است‌. اما همانطور که‌ 
حنا در یافت‌، دعا راه‌ را برای‌ خدا باز می‌کند تا عمل‌ نماید 

)1:‏19و20(.
او  فرزندی‌ شود،  اگر صاحب‌  نذر کرد که‌  1:‏11  حنا 
را صرف‌ خدمت‌  عمرش‌  تمام‌  تا  کند  وقف‌  خدا  به‌  را 



كنيز خود را فراموش‌ نكن‌ و دعای او را اجابت‌ فرما. اگر پسری به‌ من‌ عطا 
كنی، او را به‌ تو تقديم‌ می‌كنم‌ تا در تمام‌ عمر خود وقف‌ تو باشد و موی 

سرش‌ هرگز تراشيده‌ نشود.«
12و13حنا مدت‌ طولانی به‌ دعا ادامه‌ داد. او دردل‌ خود دعا می‌كرد و صدايش‌ 

را كسی نمی‌شنيد. وقتی عيلی ديد حنا لبهايش‌ تكان‌ می‌خورد ولی صدايش‌ 
شنيده‌ نمی‌شود، گمان‌ برد مست‌ است‌. 14پس‌ به‌ وی‌ گفت‌: »چرا مست‌ به‌ 

اينجا آمده‌ای؟ اين‌ عادت‌ را ترک كن‌!«
دل‌  زنی  بلكه‌  نيستم‌  مست‌  من‌  سرورم‌،  ای  »نه‌  گفت‌:  جواب‌  در  15و16حنا 

شكسته‌ام‌. من‌ دعا می‌كردم‌ و غم‌ خود را با خداوند در ميان‌ می‌گذاشتم‌. گمان‌ 
نكن‌ كه‌ من‌ زنی ميگسار هستم‌.«

17عيلی گفت‌: »خدای اسرائيل‌، آنچه‌ را از او خواستی به‌ تو بدهد! حال‌، به‌ 
سلامتی برو!«

18حنا از عيلی تشكر نمود و با خوشحالی برگشت‌ و غذا خورد و ديگر غمگين‌ 

نبود.
19روز بعد، صبح‌ زود تمام‌ اعضای خانوادة القانه‌ برخاسته‌، برای پرستش‌ خداوند 
به‌ خيمة عبادت‌ رفتند و سپس‌ به‌ خانة خود در رامه‌ بازگشتند. وقتی القانه‌ با 
حنا همبستر شد، خداوند خواستة او را به‌ي اد آورد. 20پس‌ از چندی حنا حامله‌ 
شده‌، پسری زاييد و او را سموئيل‌ )يعنی »خواسته‌ شده‌ از خدا«( ناميد و گفت‌: 

»من‌ او را از خداوند درخواست‌ نمودم‌.«

1:‏14
اعما‌ 2:‏13

1:‏14
اعما‌ 2:‏13

1:‏15
مز 42:‏4 ؛ 142:‏1و2

مراثی‌ 2:‏19

1:‏15
مز 42:‏4 ؛ 142:‏1و2

مراثی‌ 2:‏19

1:‏17
مز 20:‏3

1:‏17
مز 20:‏3

1:‏19
پیدا 21:‏1و2 ؛ 30:‏22

خرو 2:‏24
مز 106:‏45

1:‏19
پیدا 21:‏1و2 ؛ 30:‏22

خرو 2:‏24
مز 106:‏45
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که‌   نذری‌  کرد،  ادا  را  نذیره‌  نذر  حنا  شاید  نماید.  خدا 
نشده‌  متولد  هنوز  که‌  فرزندی‌  برای‌  می‌توانستند  والدین‌ 
بود، بنمایند. نذر نذیره‌ قولی‌ بود که‌ به‌ موجب‌ آن‌ طفلِ 
می‌یافت‌  تخصیص‌  خدا  به‌  خاص‌  خدمتی‌  برای‌  نذرشده‌ 
و  6:‏1و2  اعداد  به‌  مربوط‌  توضیحات‌  به‌  کنید  )مراجعه‌ 
داوران‌ 13:‏5(. تا وقتی‌ نذر به‌ قوت‌ خود باقی‌ بود، موی‌ 
شخص‌ نذرشده‌ نباید تراشیده‌ می‌شد. بعضی‌ از نذرها موقتی‌ 

بود، اما نذر حنا برای‌ تمام‌ عمر بود.
1:‏11  مواظب‌ قول‌هایی‌ که‌ در دعا می‌دهید باشید، چون‌ 
ممکن‌ است‌ که‌ خدا شما را برای‌ آن‌، مورد سؤال‌ قرار 
دهد. حنا به‌قدری‌ خواهان‌ مستجاب‌ شدن‌ دعایش‌ بود که‌ 
حاضر شد معامله‌ای‌ با خدا کند. خدا قول‌ او را پذیرفت‌، 
و حنا این‌ برکت‌ را نصیب‌ خود ساخت که‌ سهم‌ خود را 
ادا کند، با آنکه‌ این‌ کار حتماً برایش‌ بسیار دردآور بود 

)1:‏27و28(.
اما  با خدا معامله‌ کنیم‌،  نیستیم‌ که‌  با آنکه‌ ما در مقامی‌ 
شاید او بخواهد دعایی‌ را مستجاب‌ کند که‌ با یک‌ قول‌ 
همراه‌ باشد. وقتی‌ دعا می‌کنید، از خودتان‌ بپرسید: ‏»آیا 

اگر خدا درخواست‌ مرا مستجاب‌ کند، هر قولی‌ را که‌ به‌ 
او بدهم‌، تا به‌ آخر عملی‌ خواهم‌ کرد؟« نادیده‌ گرفتن‌ 
کاری‌  می‌شود،  داده‌  خدا  به‌  که‌  قولی‌  به‌خصوص‌  قول‌، 

نادرست‌ و خطرناک‌ است‌.
نخستین‌  اشتباه‌ کسی‌ می‌شوید،  متوجه‌  1:‏12ـ14  وقتی‌ 
عکس‌العملتان چیست‌؟ عیلی‌ پیش‌ از آنکه‌ همه‌ حقایق‌ را 
بداند، فوری‌ قضاوت‌ کرد. تعبیر غلط‌ کردن‌ از حرکات‌ 
و اعمال‌ دیگران‌ آسان‌ است‌. نسبت‌ به‌ این‌ حقیقت‌ بسیار 
حساس‌ باشید که‌ ممکن‌ است‌ یکی از اطرافیانتان، مانند 

حنا تحت‌ فشار شدیدی‌ قرار داشته‌ باشد.
1:‏18  پیش‌ از این‌، حنا آنچنان‌ ناامید بود که‌ از نظر جسمی‌ 
بیمار شده‌، قادر به‌ خوردن‌ نبود. در اینجا او را می‌بینیم‌ 
که‌ خوشحال‌ و سالم‌ به‌ خانه‌ باز می‌گردد. تغییر در وضع‌ 
او شاید ناشی‌ از سه‌ عامل‌ باشد: ‏)1( دعای‌ صادقانه‌اش‌ به‌ 
خدا )1:‏11(؛ )2( حل‌ مشکل‌ از طریق‌ سپردن‌ آن‌ به‌ خدا 
)1:‏18(؛ و )3( تشویق‌ عیلی‌. پادزهر ناامیدی‌ این‌ است‌: ‏
بیان‌ احساس‌ واقعی‌ خود به‌ خدا و سپردن‌ مشکلات‌ به‌ او. 

به‌ حمایت‌ دوستان‌ خوب‌ نیز می‌توانید متکی‌ باشید.



حنا قولی‌ را که‌ به‌ خدا داده‌ بود، عملی‌ می‌سازد
21سال‌ بعد طبق‌ معمول‌، القانه‌ با خانوادة خود به‌ عبادتگاه‌ رفت‌ تا قربانی ساليانه‌ 
را به‌ خداوند تقديم‌ كند و نذر خود را ادا نمايد. 22اما حنا همراه‌ آنها نرفت‌. او 
به‌ شوهرش‌ گفت‌: »وقتی بچه‌ از شير گرفته‌ شد، آنوقت‌ به‌ عبادتگاه‌ خداوند 

خواهم‌ رفت‌ و او را با خود خواهم‌ برد تا هميشه‌ در آنجا بماند.«
23القانه‌ موافقت‌ كرد و گفت‌: »آنچه‌ مايل‌ هستی بكن‌. در خانه‌ بمان‌ تا بچه‌ از 
شير گرفته‌ شود. هر چه‌ خواست‌ خداوند است‌، بشود.« پس‌ حنا در خانه‌ ماند تا 
بچه‌ از شير گرفته‌ شد. 24آنوقت‌ با اينكه‌ بچه‌ كوچک بود، او را برداشته‌، همراه‌ با 
يک گاو نر سه‌ ساله‌ برای قربانی و ده‌ كيلوگرم‌ آرد وي ک مشک شراب‌ به‌ خيمة 

عبادت‌ در شيلوه‌ برد. 25بعد از تقديم‌ قربانی، بچه‌ را پيش‌ عيلی كاهن‌ بردند.
26حنا از عيلی پرسيد: »ای سرورم‌، آيا مرا بخاطر داری؟ من‌ همان‌ زنی هستم‌ 

كه‌ در اينجا ايستاده‌، به‌ حضور خداوند دعا كردم‌ 27و از خدا درخواست‌ نمودم‌ 
كه‌ به‌ من‌ فرزندی بدهد. او دعايم‌ را مستجاب‌ نمود و اين‌ پسر را به‌ من‌ بخشيد. 
را خدمت‌  است‌ خداوند  زنده‌  تا  تقديم‌ می‌كنم‌ كه‌  به‌ خداوند  را  او  28حال‌، 

نمايد.« پس‌ پسرش‌ را در خيمة عبادت‌ گذاشت‌ تا خدمتگزار خداوند باشد.

دعای‌ تشکر حنا

حنا اينطور دعا كرد: 2 
»خداوند قلب‌ مرا از شادی لبريز ساخته‌ است‌، او به‌ من‌ قدرت‌ بخشيده‌ 

و مرا تقويت‌ نموده‌ است‌.

1:‏21
لو 2:‏22

1:‏21
لو 2:‏22

1:‏24
اعد 15:‏8و9و10

1:‏24
اعد 15:‏8و9و10

2:‏1
خرو 15:‏1و2
تث‌ 32:‏3و4
اش‌ 12:‏2و3
لو 1:‏47و68

2:‏1
خرو 15:‏1و2
تث‌ 32:‏3و4
اش‌ 12:‏2و3
لو 1:‏47و68
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انواع‌   سالانه‌،  بزرگ‌  اعیاد  از  یک‌  هر  در  1:‏24و25  
مختلف‌ قربانی‌ به‌ خدا تقدیم‌ می‌شد. برخی‌ می‌بایست‌ برای‌ 
بخشش‌ گناهان‌ خود حیوانی‌ قربانی‌ می‌کردند، و برخی‌ 
دیگر برای‌ سپاس‌ و شکرگزاری‌ لازم‌ بود غذا یا هدایای‌ 
آردی‌ تقدیم‌ می‌کردند، و بعضی‌ دیگر برای‌ وقف‌ چیزی‌ 
قربانگاه‌  پای‌  تا  می‌کردند  تقدیم‌  ریختنی‌  هدیه‌  خدا،  به‌ 
ریخته‌ شود. القانه‌ و حنا یک‌ گاو نر، قدری‌ آرد و شراب‌ 
از  را که‌ یکی‌  قربانی‌ها  انواع‌  تا  بردند  برای‌ عید سالانه‌ 
تقدیم‌  بود،  خدا  به‌  سموئیل‌  فرزندشان‌  وقف‌  برای‌  آنها 
کنند )برای‌ کسب‌ اطالاعات‌ بیشتر در مورد انواع‌ مختلف‌ 

قربانی‌ها، مراجعه‌ کنید به‌ اعداد 15:‏1ـ10(.
1:‏24و25  حنا برای‌ عمل‌ کردن‌ به‌ قولش‌ )1:‏11(، از 
پسرش‌ که‌ بیش‌ از هر چیز دیگر دوست‌ داشت‌، دست‌ 
شست‌ و او را به‌ عیلی‌ اهدا کرد تا خدا را در خیمه‌ عبادت‌ 
خدمت‌ کند. حنا با وقف‌ پسرش‌ به‌ خدا، تمامی‌ زندگی‌ و 
آینده‌ خود را نیز به‌ خدا وقف‌ می‌کرد. از آنجا‌ که‌ زندگی‌ 
سموئیل‌ از خدا بود، حنا در واقع‌ از او دست‌ نمی‌شست‌، 

بلکه‌ او را به‌ خدایی باز می‌گرداند‌ که‌ او را عطا کرده‌ بود. 
این‌ آیات‌ ویژگی‌ هدایایی‌ را که‌ ما باید به‌ خدا بدهیم‌، به‌ 
ما نشان‌ می‌دهد. آیا هدایایی‌ که‌ به‌ خدا می‌دهیم‌، چیزهایی‌ 
هستند که‌ برایمان‌ زیاد گران‌ تمام‌ نمی‌شوند )صبح‌های‌ 
روی‌  از  که‌  هستند  هدایایی‌  یا  ساده‌(؟  ده‌یک‌  یکشنبه‌، 
فداکاری‌ داده‌ می‌شود؟ آیا برای‌ ظاهرسازی‌ و خودنمایی‌ 
هدیه‌ می‌دهید، یا تمام‌ زندگی‌تان‌ را به‌ او اهدا می‌کنید؟

1:‏28  احتمالًا سموئیل‌ سه‌ ساله‌ بود که‌ مادرش‌ او را به‌ 
خیمه‌ عبادت‌ برد و در آنجا گذاشت‌، چون‌ سه‌ سالگی‌ سن‌ 
او فرزند دلبندش‌  البته‌  بود.  از شیر گرفتن‌  برای  معمول‌ 
را از یاد نبرد. اوبه‌طور مرتب‌ از او دیدن‌ می‌کرد. او هر 
سال‌ یک‌ ردای‌ کتان‌، مانند ردای‌ عیلی‌ برای‌ او می‌آورد 
رامه‌  در  را  خود  عمر  واپسین‌  سالهای‌  سموئیل‌  )2:‏19(. 
)1:‏17(، زادگاه‌ پدر و مادرش‌ )1:‏19و20(، سپری‌ کرد.

2:‏1ـ10  حنا خدا را به‌خاطر مستجاب‌ کردن‌ دعایش‌ و 
دادن‌ فرزند به‌ او، شکر کرد. موضوع‌ »دعای‌ شعرگونه‌« 
برای‌  شکرگزاری‌  و  خدا  حاکمیت‌  به‌  او  اطمینان‌  او 



بر دشمنانم‌ می‌خندم‌ و خوشحالم‌،
چون‌ خداوند مراي اری كرده‌ است‌!
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عیسی،  مادر  مریم،  شکرگزاری‌  سرود  بود.  او  برکات‌ 
دعای  الگوی  مطابق  می‌شود،   نامیده‌  حمد”  “سرود  که‌ 
حنا می‌باشد )لوقا 1:‏46ـ55(. ما باید مانند حنا و مریم‌، به‌ 
کنترل‌ نهایی‌ خدا بر وقایع‌ زندگی خود‌ مطمئن‌ باشیم‌، و 

به‌خاطر راههایی‌ که‌ خدا ما را از طریق‌ آنها برکت‌ داده‌‌، 
شکرگزار باشیم‌. ما با شکرگزاری‌ از خدا به‌خاطر تمامی‌ 
هدایای‌ خوبی‌ که‌ به‌ ما داده‌ است‌، کنترل‌ نهایی‌ او را بر 

تمامی‌ امور زندگی‌ خود‌ تصدیق‌ می‌کنیم‌.

دعای‌ حنا به‌ ما نشان‌ می‌دهد که‌ هر چیزی‌ که‌ داریم‌ یا به‌ دست‌ می‌آوریم‌، وامی‌ است‌ از جانب‌ خدا. 
شاید حنا به‌ دلایل‌ بسیار می‌توانست‌ اختیار کامل‌ فرزندش‌ را خودش‌ در دست‌ بگیرد. اما وقتی‌ خدا 

دعای‌ او را مستجاب‌ کرد، به‌ قول‌ خود مبنی‌ بر وقف‌ سموئیل‌ برای‌ خدمت‌ به‌ خدا عمل‌ نمود.
او پی‌ برد که‌ بزرگترین‌ شادی‌اش‌ به‌خاطر داشتنِ فرزند، این‌ است‌ که‌ او را کاملًا و آزادانه‌ به‌ خدا 
باز گرداند. او دست‌ به‌کاری‌ زد که‌ مادر بودن‌ آن‌ را ایجاب‌ می‌کرد، کاری‌ که‌ همه‌ مادران‌ در 

نهایت‌ باید روزی انجام‌ دهند، یعنی‌ اینکه بگذارند فرزندشان به‌دنبال سرنوشت خود برود.
وقتی‌ بچه‌ها متولد می‌شوند، در تمام‌ نیازهای‌ اولیه‌ خود کاملًا به‌ والدینشان‌ وابسته‌اند. این‌ امر سبب‌ 
می‌شود که‌ بعضی‌ از والدین‌ فراموش‌ کنند که‌ در ظرف‌ چند سال‌- که‌ بسیار سریع‌ هم‌ می‌گذرد- 
همین‌ بچه‌ها بزرگ‌ خواهند شد و به‌ سوی‌ استقلال‌ گام‌ بر خواهند داشت‌. حساس‌ بودن‌ نسبت‌ به‌ 
مراحل‌ مختلف‌ این‌ روند طبیعی‌، روابط‌ خانوادگی‌ را بسیار مستحکم‌ خواهد کرد؛ مقاومت‌ یا عدم‌ 
پذیرش‌ آن‌ درد و رنج‌ زیادی‌ به‌ وجود خواهد آورد. ما باید به‌تدریج‌ فرزندانمان‌ را از حیطه‌ اختیار 

خود خارج‌ کنیم‌ تا بزرگسالانی‌ بالغ‌ و مستقل‌ شوند.

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
مادر سموئیل‌، بزرگترین‌ داور اسرائیل‌، بود. 	*

مشتاق‌ عبادت‌ و دعا بود. 	*
حاضر بود حتی‌ به‌ قولی‌ که‌ برایش‌ گران‌ تمام‌ می‌شد، عمل‌ کند. 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
خدا دعا را می‌شنود و آن‌ را مستجاب‌ می‌کند. 	*

فرزندان‌ ما هدایایی‌ از جانب‌ خدا هستند. 	*
خدا به‌ فکر پریشان‌حالان‌ و رنجوران‌ است‌. 	*

آمار حیاتی‌:‏
اهل‌: ‏افرایم‌ 	*

شغل‌: ‏خانه‌دار 	*
خویشاوندان‌: ‏همسر: ‏القانه‌؛ فرزند: ‏سموئیل‌. بعداً صاحب‌ سه‌ پسر و دو دختر دیگر هم‌ شد. 	*

هم‌ عصر با: ‏عیلی‌ کاهن‌ 	*

آیه‌ کلیدی‌:‏
»ای‌ سرورم‌، آیا مرا به ‌خاطر داری‌؟ من‌ همان‌ زنی‌ هستم‌ که‌ در اینجا ایستاده‌، به‌ حضور خداوند 
دعا کردم‌ و از خدا درخواست‌ نمودم‌ که‌ به‌ من‌ فرزندی‌ بدهد. او دعایم‌ را مستجاب‌ نمود و این‌ 
پسر را به‌ من‌ بخشید. حال‌ او را به‌ خداوند تقدیم‌ می‌کنم‌ که‌ تا زنده‌ است‌ خداوند را خدمت‌ نماید« 

)1سموئیل‌ 1:‏26ـ28(.
ماجرای‌ او در 1سموئیل‌ فصل‌های‌ 1و2 نقل‌ شده‌ است‌.

ــا
ـــ

نــ
حـ



2»هيچكس‌ مثل‌ خداوند مقدس‌ نيست‌،
غير از او خدايی نيست‌،

مثل‌ خدای ما پناهگاهی نيست‌.
3»از سخنان‌ و رفتار متكبرانه‌ دست‌ برداريد،

زيرا خداوند همه‌ چيز را می‌داند؛
اوست‌ كه‌ كارهای مردم‌ را داوری می‌كند.

4كمان‌ جنگاوران‌ شكسته‌ شد،

اما افتادگان‌ قوت‌ي افتند.
5آنانی كه‌ سير بودند برای نان‌، خود را اجير كردند،
ولی كسانی كه‌ گرسنه‌ بودند سير و راحت‌ شدند.

زن‌ نازا هفت‌ فرزند زاييده‌ است‌،
اما آنكه‌ فرزندان‌ زياد داشت‌، بی‌اولاد شده‌ است‌.

6»خداوند می‌ميراند و زنده‌ می‌كند،
به‌ گور فرو می‌برد و بر می‌خيزاند.

7خداوند فقير می‌كند و غنی می‌سازد،

پست‌ می‌كند و بلند می‌گرداند.
8فقير را از خاک بر می‌افرازد،

محتاج‌ را از بدبختی بيرون‌ می‌كشد،
و ايشان‌ را چون‌ شاهزادگان‌ بر تخت‌ عزت‌ می‌نشاند.

ستونهای زمين‌ از آن‌ خداوند است‌،
او بر آنها زمين‌ را استوار كرده‌ است‌.
9»خدا مقدسين‌ خود را حفظ‌ می‌كند،
اما بدكاران‌ در تاريكی محو می‌شوند؛

انسان‌ با قدرت‌ خود نيست‌ كه‌ موفق‌ می‌شود.
10كسانی كه‌ با خداوند مخالفت‌ كنند نابود می‌گردند.
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2:‏2  حنا خدا را می‌ستاید که‌ پناهگاهی‌ مستحکم‌ و استوار و  
تغییرناپذیر است‌. در دنیای‌ ما که‌ با سرعت‌ به‌ پیش‌ می‌تازد، 
دوستان‌ می‌آیند و می‌روند و اوضاع‌ و شرایط‌ تغییر می‌کند. 
پیدا کردن‌ بنیادی‌ محکم‌ که‌ دستخوش تغییر نشود، مشکل‌ 
است‌. کسانی‌ که‌ اتکایشان‌ به‌ دوستی‌ها، امور دنیوی‌، مال‌ و 
ثروت‌، یا چیزهای‌ گذرای‌ دنیا است‌، عمارت‌ زندگی‌شان‌ را بر 
شالوده‌ای‌ سست‌ بنا می‌کنند. آرمانها و دارایی‌هایی‌ که‌ ما برای‌ 
آنها اینقدر سخت‌ تلاش‌ می‌کنیم‌، همه‌ از بین‌ خواهند رفت‌. اما 
خدا همیشه‌ حاضر و آماده‌ است‌ که‌ به‌ ما کمک‌ کند، حتی‌ 

وقتی‌ که‌ به‌نظر می‌رسد همه‌ چیز در حال‌ فروپاشی‌ است‌.

و  تکبر  به‌  آیات‌  این‌  در  حنا  قوی‌،  احتمال‌  به‌  2:‏3ـ5  
سرزنشهای‌ فننه‌ اشاره‌ می‌کند. با وجود این‌، لازم‌ نمی‌دید 
انتقام‌ بگیرد، چون‌ می‌دانست‌ که‌ خدا دانای‌ مطلق‌  از او 
باشد،  مخفی‌  کاملًا  چند  هر  را  تکبر  و  گناه‌  و  است‌، 
مجازات‌ خواهد کرد. هیچ‌ کس‌ نمی‌تواند از مجازات‌ گناه‌ 
خدا  به‌  را  مجازات‌  خردمندانه‌  حنا  رو،  این‌  از  بگریزد. 
در  باید  است که  انتقام‌ گرفتن وسوسه‌ای  واگذار کرد. 

مقابل آن ایستادگی کرد.
2:‏10  زندگی‌ کردن‌ در دنیایی‌ که‌ همیشه‌ خطر قتل‌ عام‌ 
از طریق‌ سلاح‌های هسته‌ای‌ وجود دارد و شرارت‌ فراوان‌ 



خدا بر آنها از آسمان‌ صاعقه‌ خواهد فرستاد؛
خداوند بر تمام‌ دنيا داوری خواهد كرد.

او به‌ پادشاه‌ خود قدرت‌ می‌بخشد،
و برگزيدة خود را پيروز می‌گرداند.«

11آنگاه‌ القانه‌ به‌ خانة خود در رامه‌ برگشت‌، ولی سموئيل‌ در شيلوه‌ ماند و زير 
نظر عيلی به‌ خدمت‌ خداوند مشغول‌ شد.

سموئیل‌ به‌ خداوند خدمت‌ می‌کند
12اما پسران‌ خود عيلی بسيار فاسد بودند و برای خداوند احترامی قائل‌ نبودند. 
13و14وقتی كسی قربانی می‌كرد و گوشت‌ قربانی را در ديگ‌ می‌گذاشت‌ تا 
بپزد، آنهاي كی از نوكران‌ خود را با چنگال‌ سه‌ دندانه‌ای می‌فرستادند تا آن‌ 
را به‌ داخل‌ ديگ‌ فرو برد و از گوشتی كه‌ در حال‌ پختن‌ بود هر قدر بيرون‌ 
می‌آمد برای ايشان‌ ببرد. پسران‌ عيلی به‌ همين‌ طريق‌ با تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ كه‌ 
برای عبادت‌ به‌ شيلوه‌ می‌آمدند، رفتار می‌كردند. 15گاهی نوكر ايشان‌ پيش‌ 
كسانی كه‌ می‌خواستند قربانی كنند می‌آمد و پيش‌ از سوزاندن‌ پيه‌ قربانی، از 
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است‌، می‌تواند موجب‌ شود که‌ ما این‌ را فراموش‌ کنیم‌  
وجودی   را  خدا  حنا  است‌.  حاکم‌  چیز  همه‌  بر  خدا  که‌ 
می‌دانست که‌: ‏)1( پناهگاهی استوار است‌ )2:‏2(؛ )2( بر 
امور  بر همه‌   )3( )2:‏3(؛  می‌کند  نظاره‌  ما  همه‌ کارهای‌ 
انسان حاکم است‌ )2:‏4ـ8(؛ و )4( داوری برتر است که‌ 

قضاوت را به بهترین نحو به اجرا در می‌آورد )2:‏10(.
2:‏11  وظایف‌ سموئیل‌ به‌عنوان‌ دستیار عیلی‌، اینها بود: ‏
)3:‏15(،  صبح‌  روز  هر  عبادت‌  خیمه‌  درهای‌  کردن‌  باز 
کردن‌ کف‌  جارو  و  عبادت‌،  خیمه‌  وسایل‌  کردن‌  تمیز 
خیمه‌. سموئیل‌ وقتی‌ بزرگتر شد، در تقدیم‌ قربانی‌ به‌ عیلی‌ 
کمک‌ می‌کرد. این‌ حقیقت‌ که‌ او ایفود کتانی‌ می‌پوشید 
)جامه‌ای‌ که‌ فقط‌ کاهنان‌ به‌ تن‌ می‌کردند(، نشان‌ می‌دهد 
که‌ او کاهنی‌ بود که‌ دوره‌ آموزشی‌ را می‌گذراند )2:‏18(. 
چون‌ سموئیل‌ دستیار عیلی‌ بود، کتاب‌مقدس‌ می‌گوید که‌ 
او دستیار خدا نیز‌ بود. وقتی‌ به‌ دیگران‌ خدمت‌ می‌کنید، 
که‌  کاری‌  اگر  حتی‌  می‌کنید،  خدمت‌  خدا  به‌  واقع‌  در 
داشتنِ  خاطر  به‌  باشد.  معمولی‌  و  عادی‌  بسیار  می‌کنید 
این‌ واقعیت‌ که‌ در نهایت‌ به‌ خدا خدمت‌ می‌کنیم‌، به‌ هر 

کاری‌ که‌ انجام‌ می‌دهیم‌، اعتبار می‌بخشد.
2:‏12  در شریعت‌ قید شده‌ بود که‌ نیازهای‌ همه‌ لاوی‌ها 
باید از طریق‌ ده‌یک‌ مردم‌ تأمین‌ شود )اعداد 18:‏20ـ24 ؛ 
یوشع‌ 13:‏14و33(. از آنجا‌ که‌ پسران‌ عیلی‌ کاهن‌ بودند، 
آنها نیز‌ باید از همین‌ طریق‌ تأمین‌ می‌شدند. اما پسران‌ عیلی‌ 

از مقام‌ خود که‌ به‌خاطر آن‌ مورد اعتماد بودند، سوء استفاده‌ 
از  برخورداری‌  برای‌  را  تا عطش‌ شهوت‌ خود  می‌کردند 
قدرت‌، ثروت‌ و تسلط‌ بر دیگران‌ سیراب‌ سازند. بی‌احترامی‌ 
پسران‌ عیلی‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ و عبادت‌ خدا و تکبر ایشان، 

اعتبار کل‌ کهانت‌ را به‌ مخاطره‌ انداخت‌.
عیلی‌ می‌دانست‌ که‌ پسرانش‌ فاسدند، اما حتی‌ وقتی‌ قداست‌ 
قدس‌الاقداس‌ مورد تهدید قرار گرفت‌، کاری‌ برای‌ اصلاح‌ 
آنها یا متوقف‌ ساختن‌ ایشان‌ نکرد. عیلی‌ در مقام‌ کاهن‌ اعظم‌ 
می‌بایست‌ پسرانش‌ را اعدام‌ می‌کرد )اعداد 15:‏22ـ31(. تعجبی‌ 
ندارد که‌ چرا عیلی‌ بر آن‌ نشد که‌ با این‌ وضع‌ روبرو شود. 
عیلی‌ با سر تسلیم‌ فرود آوردن‌ در مقابل‌ اعمال‌ خودخواهانه‌ 
آنها، اجازه‌ داد تا پسرانش‌ زندگی‌ خود و بسیاری‌ دیگر را تباه‌ 
سازند. مواقعی‌ هست‌ که‌ باید با مشکلات‌ جدی‌ رویارویی‌ 

کرد، هر چند عواقب‌ دردناکی‌ به‌دنبال‌ داشته‌ باشد.
2:‏13و14  چنگال‌ ابزاری‌ بود که‌ در خیمه‌ عبادت‌ برای‌ 
مفرغی‌  وسیله‌  این‌  می‌رفت‌.  به‌کار  قربانی‌ها  داشتن‌  بر 
)خروج‌ 27:‏3( معمولًا سه‌ شاخه‌ داشت‌ که‌ برای‌ بر داشتن‌ 
گوشتی‌ که‌ روی‌ قربانگاه‌ تقدیم‌ می‌شد، به‌کار می‌رفت. 
قانون‌ خدا  مطابق‌  آنکه‌  به‌ جای‌  از چنگال‌  عیلی‌  پسران‌ 
استفاده‌ کنند، آن‌ را برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ گوشت‌ بیشتر 

از دیگ‌ به‌کار می‌بردند.
2:‏13ـ17  پسران‌ عیلی‌ مرتکب‌ چه‌ کار اشتباهی‌ می‌شدند؟ 
آنها سهم‌ خود را از قربانی‌ها  پیش‌ از  تقدیم‌ آنها به‌ خدا 



آنها گوشت‌ مطالبه‌ می‌كرد؛ او بجای گوشت‌ پخته‌، گوشت‌ خام‌ می‌خواست‌ 
تا برای پسران‌ عيلی كباب‌ كند. 16اگر كسی اعتراض‌ می‌نمود و می‌گفت‌: 
»اول‌ بگذار پيه‌ آن‌ بر قربانگاه‌ سوزانده‌ شود، بعد هر قدر گوشت‌ می‌خواهی 
بردار.« آن‌ نوكر می‌گفت‌: »نه‌، گوشت‌ را حالا به‌ من‌ بده‌، و گرنه‌ خودم‌ به‌ 

زور می‌گيرم‌.«
17گناه‌ پسران‌ عيلی در نظر خداوند بسيار عظيم‌ بود، زيرا به‌ قربانی‌هايی كه‌ 

مردم‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌كردند، بی‌احترامی می‌نمودند.
18سموئيل‌ هر چند بچه‌ای بيش‌ نبود، ولی جليقة مخصوص‌ كاهنان‌ را می‌پوشيد 
برای‌  ردای كوچک  سال‌ي ک  هر  19مادرش‌  می‌نمود.  را خدمت‌  و خداوند 
سموئيل‌ می‌دوخت‌ و هنگامی كه‌ با شوهرش‌ برای قربانی كردن‌ می‌آمد، آن‌ 
را به‌ سموئيل‌ می‌داد. 20پيش‌ از مراجعت‌، عيلی كاهن‌، پدر و مادر سموئيل‌ را 
بركت‌ می‌داد و برای ايشان‌ دعا می‌كرد كه‌ خداوند فرزندان‌ ديگر نيز به‌ آنها 
بدهد تا جای سموئيل‌ را كه‌ در خدمت‌ خداوند بود، بگيرند. 21پس‌ خداوند سه‌ 
پسر و دو دختر ديگر به‌ حنا بخشيد. در ضمن‌، سموئيل‌ در خدمت‌ خداوند 

رشد می‌كرد.
22عيلی خيلی پير شده‌ بود. او از رفتار پسرانش‌ با قوم‌ اسرائيل‌ اطلاع‌ داشت‌ 
و می‌دانست‌ كه‌ پسرانش‌ با زنانی كه‌ كنار در ورودی خيمة عبادت‌ خدمت‌ 
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این‌، آنها گوشت‌   بر  بر می‌داشتند. علاوه‌  روی‌ قربانگاه‌، 
را قبل‌ از سوزانده‌ شدن‌ پیه‌ آن‌ می‌خوردند. این‌ بر خلاف‌ 
شریعت‌ خدا بود )لاویان‌ 3:‏3ـ5(. در حقیقت‌، پسران‌ عیلی‌ به‌ 
قربانی‌هایی‌ که‌ به‌ خدا تقدیم‌ می‌شد، بی‌احترامی‌ می‌کردند. 
قربانی‌ها ضمن‌ اینکه‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ بخشش‌ گناهان‌ 
انجام‌ می‌شد، برای‌ نشان‌ دادنِ عزت‌ و احترام‌ به‌ خدا نیز بود. 
اما پسران‌ عیلی‌ ضمن‌ اینکه‌ کار تقدیم‌ قربانی‌ها را انجام‌ 
می‌دادند، عملًا گناه‌ نیز‌ می‌کردند، که‌ نشانگر بی‌حرمتی‌ 
نسبت‌ به‌ خدا بود. آنها با همخواب‌ شدن‌ با زنان‌ جوان‌ در 

خیمه‌ عبادت‌، به‌ گناهان‌ خود افزودند )2:‏22(.
امروز عده‌ای‌، مانند پسران‌ عیلی‌، به‌ ایمانی‌ که‌ دیگران‌ به‌ 
خدا دارند و هدایایی‌ که‌ به‌ خدا تقدیم‌ می‌کنند، بی‌احترامی‌ 
می‌نمایند. خدا کسانی‌ را که‌ مردم‌ را گمراه‌ می‌سازند یا 
مقدسات‌ را خوار می‌شمارند، به‌سختی‌ مجازات‌ خواهد کرد 

)اعداد 18:‏32(.
2:‏18  سموئیل‌ طفلی‌ خردسال‌ بود، با این حال‌ »خداوند را 
خدمت‌ می‌نمود.« کودکان اغلب‌ می‌توانند درست‌ به‌ اندازه‌ 
بزرگسالان‌ به‌نحو مؤثری‌ خدمت‌ کنند. خدا هر کسی‌ را که‌ 
بخواهد از او تعلیم‌ بگیرد و به‌ او خدمت‌ کند، به‌کار می‌گیرد. 
برای‌ خدا محدودیت‌ سنی‌ وجود ندارد. ایمان‌ بچه‌ها را نادیده‌ 
نگیرید یا اجازه‌ ندهید سن‌ شما مانع‌ خدمتِ شما به‌ خدا شود.

2:‏18  سموئیل‌ جلیقه‌ای‌ کتانی‌ به‌تن‌ می‌کرد به‌نام‌  ایفود. 
کاهنان‌  همه‌  که‌  بود  ساده‌  کتان‌  از  بلند  جلیقه‌ای‌  ایفود 
می‌پوشیدند. ایفود کاهن‌ اعظم‌ حائز اهمیت‌ خاصی‌ بود. 
این‌ ایفود با چندین‌ رنگ‌ روشن‌ گلدوزی‌ شده‌ بود. در 
قسمت‌ جلو، سینه‌بندی‌ به‌ آن‌ وصل‌ بود؛ این‌ سینه‌بند شبیه‌ 
از طلا روی‌ سرشانه‌های‌  نوارهایی‌  با  بود که‌  پیشبند  به‌ 
آن‌ گلدوزی‌ شده‌ بود. دوازده‌ جواهر گرانقیمت‌ به‌ این‌ 
قبایل‌  از  یکی‌  نمایانگر  جواهر  هر  بود؛  وصل‌  سینه‌بند 
اسرائیل‌ بود. کیسه‌ای‌ به‌ ایفود وصل‌ بود که‌ در آن اوریم‌ 
و تـمیم‌ُ قرار داشت‌، یعنی‌ دو شی‌ء کوچک‌ که‌ از آنها 
ملی‌  مسائل‌  از  برخی‌  در  خدا  اراده‌  شدن‌  مشخص‌  برای‌ 

استفاده‌ می‌شد.
ما  گذارد.  حرمت‌  وفادار  حنای‌  خواسته‌  به‌  خدا  2:‏21  
فقط‌  نمی‌شنویم‌،  فرزندانش‌  و  فننه‌  باره‌  در  چیزی‌  دیگر 
می‌خوانیم‌ که‌ خدا سموئیل‌ را با قدرت‌ به‌کار گرفت‌. خدا 
علاوه‌ بر سموئیل‌، پنج‌ فرزند دیگر هم‌ به‌ حنا داد. خدا 
اغلب‌ ما را به‌ طرقی‌ برکت‌ می‌دهد که‌ انتظارش‌ را نداریم‌. 
نداشت‌ که‌ بچه‌دار  انتظار  حنا هرگز در آن‌ سن‌ و سال‌ 
شود، چه‌ رسد به‌ شش‌ فرزند! برکات‌ خدا فوری‌ جاری‌ 
نمی‌شود، بلکه‌ اگر به‌ کلام‌ خدا وفادار باشیم‌، این‌ برکات‌ 

شامل‌ حال‌ ما خواهد شد.



می‌كنند همخواب‌ می‌شوند. 23پس‌ به‌ پسرانش‌ گفت‌: »چرا چنين‌ می‌كنيد؟ 
دربارة كارهای بد شما از تمام‌ قوم‌ می‌شنوم‌. 24ای پسرانم‌، از اين‌ كارها دست‌ 
از قوم‌ خداوند دربارة شما می‌شنوم‌، وحشتناک است‌! 25اگر  برداريد. آنچه‌ 
كسی نسبت‌ به‌ همنوع‌ خود گناه‌ ورزد، خدا ممكن‌ است‌ برای او شفاعت‌ كند، 
اما برای شما كه‌ برضد خود خداوند گناه‌ ورزيده‌ايد، كيست‌ كه‌ بتواند شفاعت‌ 
نمايد؟« ولی آنها به‌ سخنان‌ پدر خود گوش‌ ندادند، زيرا خداوند می‌خواست‌ 

آنها را هلاک كند.
26اما سموئيل‌ كوچک رشد می‌كرد و خداوند و مردم‌ او را دوست‌ می‌داشتند.

یک‌ نبی‌ عیلی‌ را توبیخ‌ می‌کند
را  پيغام‌  اين‌  او  برای  خداوند  از طرف‌  و  آمد  عيلی  نزد  نبی  27روزیي ک 
آورد: »آيا زمانی كه‌ اجداد تو در مصر بردة فرعون‌ بودند، قدرت‌ خود را 
به‌ آنها نشان‌ ندادم‌؟ 28آيا جد تو لاوی را از ميان‌ برادرانش‌ انتخاب‌ نكردم‌ تا 
كاهن‌ من‌ باشد و بر قربانگاه‌ من‌ قربانی كند و بخور بسوزاند و لباس‌ كاهنی 
را در حضورم‌ بپوشد؟ آيا تمام‌ هدايايی را كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ بر آتش‌ تقديم‌ 
می‌كنند، برای شما كاهنان‌ تعيين‌ نكردم‌؟ 29پس‌ چرا اينقدر حريص‌ هستيد و 
می‌خواهيد قربانی‌ها و هدايايی را نيز كه‌ برای من‌ می‌آورند، تصاحب‌ نماييد؟ 
با خوردن‌  پسرانت‌  و  تو  می‌كنی؟  احترام‌  من‌  از  بيش‌  را  خود  پسران‌  چرا 
بهترين‌ قسمتِ هدايای قوم‌ من‌، خود را چاق‌ و فربه‌ ساخته‌ايد. 30بنابراين‌، من‌ 
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خود   وضع‌  از  پدرشان‌  از  بهتر  عیلی‌  پسران‌  2:‏23ـ25  
و  زنان‌،  کردن‌  گمراه‌  تقلب‌،  با  عمداً  اما  بودند،  آگاه‌ 
چاپیدن‌ مردم‌، به‌ نااطاعتی‌ از خدا و سرکشی‌ از او ادامه‌ 
دادند. بنابر این‌ خدا در صدد بر آمد که‌ آنها را از میان‌ 
بر دارد. هر گناهی‌ خطا است‌، اما گناهی‌ که‌ تعمداً و با 
نیرنگ‌ صورت‌ گیرد، خیلی‌ بدتر است‌. حتی‌ وقتی‌ ما از 
داشته‌  را  مجازات‌  انتظار  باید  نادانی‌ گناه‌ می‌کنیم‌،  روی‌ 
باشیم‌. اما وقتی‌ عمداً گناه‌ کنیم‌، عواقب‌ آن‌ بدتر خواهد 

بود. به‌ هشدارهای‌ خدا درباره‌ گناه‌ بی‌اعتنایی‌ نکنید.
را  مردم‌  می‌خواست‌  محبت‌  با  خدای‌  واقعاً  آیا  2:‏25  
بکشد؟ وضع‌ خیمه‌ عبادت‌ را مشاهد کنید. مردم‌ قربانی‌ 
تقدیم‌ می‌کردند تا گناهانشان‌ بخشیده‌ شود، و پسران‌ عیلی‌ 
این‌ قربانی‌ها را می‌دزدیدند و وانمود می‌کردند که‌ افرادی‌ 
هستند بری‌ از گناه‌. خدا به‌خاطر محبتی‌ که‌ به‌ قوم اسرائیل‌ 
داشت‌، نمی‌توانست‌ بگذارد این‌ وضع‌ ادامه‌ یابد. خدا اجازه‌ 
داد تا آنها در نتیجه‌ گستاخی‌ و غرور خود بمیرند. آنها 
صندوق‌ عهد را با خود به‌ میدان‌ جنگ‌ بردند، با این‌ فکر 
که‌ از آنها محافظت‌ خواهد کرد. اما خدا چتر محافظت‌ 

عیلی‌  فاسد  پسران‌  و  کشید  کنار  آنها  روی‌  از  را  خود 
کشته‌ شدند.

2:‏29  عیلی‌ وقت‌ زیادی‌ برای‌ تعلیم‌ و تربیت‌ بچه‌هایش‌ 
اختصاص‌ نداد. ظاهراً وقتی‌ او از خطاهای‌ پسرانش‌ مطلع‌ 
شد، هیچ‌ اقدام‌ شدیدی‌ برای‌ تأدیب‌ آنان به‌عمل نیاورد. 
اما عیلی در مقام پدر، نه‌تنها تلاشی برای مقابله با پسران 
عاصی خود نکرد‌، بلکه‌ در مقام کاهن‌ اعظم‌ نیز‌ نسبت‌ به‌ 
گناهان‌ کاهنان‌ تحت‌ اختیار خود بی‌توجه‌ بود. در نتیجه‌، 
خداوند اقدام‌ لازم‌ برای‌ تنبیه‌ آنها را به‌عمل آورد، اقدامی‌ 

که‌ عیلی‌ نکرد.
عیلی‌ به‌ پسرانش‌ اجازه‌ داد که‌ در گناه‌ بمانند، و با این‌ 
کار، خود مرتکب‌ این‌ گناه‌ شد که‌ به‌ پسرانش‌ بیش‌ از خدا 
احترام‌ بگذارد. آیا چیزی‌ در زندگی‌، خانواده‌، یا کارتان‌ 
اجازه‌  است‌،  می‌دانید خطا  آنکه‌  علیرغم‌  دارد که‌  وجود 
می‌دهید باقی بماند؟ اگر چنین‌ است‌، به‌ اندازه‌ کسانی‌ که‌ 
در انجام‌ کار خطا دخالت‌ دارند، خطاکار می‌شوید. به‌ خدا 
منتظر  بگذارید، و  احترام‌  از هر چیز دیگر  بیشتر  خیلی‌ 

نشوید که‌ خدا مداخله‌ کند تا شما به‌ خود بیایید.



كه‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ هستم‌ اعلان‌ می‌كنم‌ كه‌ اگر چه‌ گفتم‌ كه‌ خاندان‌ 
تو و خاندان‌ پدرت‌ برای هميشه‌ كاهنان‌ من‌ خواهند بود، اما شما را از اين‌ 
خدمت‌ بركنار می‌كنم‌. هر كه‌ مرا احترام‌ كند، او را احترام‌ خواهم‌ نمود و هر 
كه‌ مرا تحقير كند او را تحقير خواهم‌ كرد. 31زمانی می‌رسد كه‌ خاندان‌ تو را 
برخواهم‌ انداخت‌ بطوری كه‌ افراد خانه‌ات‌ همه‌ جوانمرگ‌ شده‌، به‌ سن‌ پيری 
نخواهند رسيد 32و چشمان‌ تو مصيبتی را كه‌ دامنگير عبادتگاه‌ من‌ می‌شود 
خواهد ديد. من‌ به‌ بنی‌اسرائيل‌ بركت‌ خواهم‌ داد، اما در خاندان‌ تو هيچكس‌ به‌ 
سن‌ پيری نخواهد رسيد. 33آنانی نيز كه‌ از خاندان‌ تو باقی بمانند، باعث‌ غم‌ و 
رنج‌ تو خواهند شد و تمام‌ نسل‌ تو در جوانی خواهند مرد. 34برای اينكه‌ ثابت‌ 
شود هر آنچه‌ به‌ تو گفتم‌ واقع‌ خواهد شد، بدان‌ كه‌ دو پسرت‌ حُفنی و فينحاس‌ 

دري ک روز خواهند مرد!
35»سپس‌ كاهن‌ امينی روی كار خواهم‌ آورد كه‌ مطابق‌ ميل‌ من‌ خدمت‌ كند 
و هر آنچه‌ را كه‌ به‌ او دستور دهم‌ انجام‌ دهد. به‌ او فرزندان‌ خواهم‌ بخشيد 
و آنها برای پادشاه‌ برگزيدة من‌ تا ابد كاهن‌ خواهند شد. 36آنگاه‌ هر كه‌ از 
خاندان‌ تو باقی مانده‌ باشد برای پول‌ و نان‌ دربرابر او زانو زده‌، تعظيم‌ خواهد 
كرد و خواهد گفت‌: التماس‌ می‌كنم‌ درميان‌ كاهنان‌ خود به‌ من‌ كاری بدهيد 

تا شكم‌ خود را سير كنم‌.«

خدا سموئیل‌ را دعوت‌ می‌کند تا او را خدمت‌ نماید

را  3  خداوند  عيلی،  نظر  زير  كوچک  سموئيلِ  كه‌  روزهايی  آن‌  در 
می‌رسيد.  پيغامی  ندرت‌  به‌  خداونـد  جانب‌  از  می‌كــرد،  خدمت‌ 
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2:‏31ـ34  خدا عادل‌ است‌ و حساب‌ همه‌ گناهان‌ را دارد.  
گناه‌ پسران‌ عیلی‌ این‌ بود که‌ خدا را حقیر شمردند، و گناه‌ 
عیلی‌ این‌ بود که‌ اجازه‌ داد آنها در گناه‌ خود باقی بمانند. 
آنها شاید فکر می‌کردند که‌ به‌خاطر موقعیت‌ خود در مقام‌ 
رهبران‌ مذهبی‌ قوم‌، مجازات‌ نخواهند شد، یا خدا گناهشان‌ 
را نادیده‌ خواهد گرفت‌؛ اما خدا مجازات‌ را اعِمال‌ کرد.

اگر شما در مقام‌ مرجعیت‌ قرار دارید، برای‌ طفره‌ رفتن‌ 
از معیارهای‌ خدا برای‌ درست‌ زندگی‌ کردن‌، دلیل‌تراشی‌ 
نکنید. خدا از رهبران‌ انتظار دارد که‌ منصفانه‌ رهبری‌ کنند 
و اعمال‌ کثیف‌ را از میان‌ ببرند. خدا به‌ کسانی‌ که‌ گناه‌ 

می‌کنند یا گناه‌ را نادیده‌ می‌گیرند، بی‌توجه‌ نیست‌.
مراجعه‌  پیشگویی‌،  این‌  2:‏31و35و36  در مورد تحقق‌ 
کنید به‌ اول‌ پادشاهان‌ 2:‏26و27، آنجا که‌ سلیمان‌ پادشاه‌، 
به‌  ابیاتار  برکناری‌  می‌کند.  برکنار  سمتش‌  از  را  ابیاتار 
داد. خدا کاهنی‌ مؤمن‌  بودنِ خاندان‌ عیلی‌ خاتمه‌  کاهن‌ 
را مبعوث‌ کرد به‌نام‌ صادوق‌. او در زمان‌ حکومت‌ داود، 

کاهن‌ بود؛ و بعد در زمان‌ حکومت‌ سلیمان‌ کاهن‌ اعظم‌ 
بود. خاندان‌ صادوق‌ احتمالًا تا زمان‌ عزرا پا بر جا بود.

2:‏35  خدا به‌دنبال‌ وفاداری‌ است‌. او برای‌ انجام‌ کارش‌ 
به‌ ما  احتیاج‌ ندارد؛ او فقط‌ وفاداری‌ ما را می‌خواهد. عیلی‌ 
و پسرانش‌ وفادار نبودند، از این‌ رو خدا گفت‌ که‌ کسی‌ 
دیگر را بر خواهد گزید که‌ وفادار باشد. وقتی‌ خدا کاری‌ 
به‌ شما می‌دهد، چه‌ این‌ کار در خانواده‌، چه‌ در کلیسا، چه‌ 
در جامعه‌، و چه‌ مربوط‌ به‌ شغلتان‌ باشد، آن‌ را با وفاداری‌ 
انجام‌ دهید، و گرنه‌ خدا شاید کسی‌ دیگر را پیدا کند تا 

به‌جای‌ شما آن‌ کار را انجام‌ دهد.
3:‏1ـ5  با آنکه‌ در این‌ دوره‌ خدا هنوز پیغامهای‌ مستقیم‌ 
و قابل‌ شنیدن‌ به‌ قومش‌ می‌داد، اما در زمان‌ کهانت‌ عیلی‌ 
این‌ گونه‌ پیغامها بسیار به‌ندرت‌ اعطا می‌شد. چرا؟ به‌ وضع‌ 
پسران‌ عیلی‌ توجه‌ کنید. آنها یا از گوش‌ کردن‌ به‌ خدا 
امتناع‌ می‌ورزیدند یا اجازه‌ می‌دادند حرص‌ و طمع‌ جای‌ 

هر ارتباطی‌ با خدا را بگیرد.



او در جای  بود.ي ک شب‌ وقتی  تار شده‌  پيری  بسبب‌  2و3عيلی، چشمانش‌ 
خود و سموئيل‌ هم‌ در خيمة عبادت‌ كه‌ صندوق‌ عهد خدا در آن‌ قرار داشت‌، 
در  سموئيل‌  و  خواند  را  سموئيل‌  4و5خداوند  سحر،  نزديک  بودند،  خوابيده‌ 
جواب‌ گفت‌: »بلی، آقا !« و از جا برخاسته‌، نزد عيلی شتافت‌ و گفت‌: »چه‌ 

فرمايشی داريد؟ در خدمتگزاری حاضرم‌.«
عيلی گفت‌: »من‌ تو را نخواندم‌؛ برو بخواب‌!« او رفت‌ و خوابيد.

6بار ديگر خداوند سموئيل‌ را خواند. اين‌ دفعه‌ نيز او برخاست‌ و نزد عيلی 
شتافت‌ و باز گفت‌: »چه‌ فرمايشی داريد؟ در خدمتگزاری حاضرم‌.«

عيلی گفت‌: »پسرم‌، من‌ تو را نخواندم‌؛ برو بخواب‌!« 7سموئيل‌ نمی‌دانست‌ 
كه‌ اين‌ خداوند است‌ كه‌ او را می‌خواند چون‌ تا آن‌ موقع‌، خداوند با او سخن‌ 
نگفته‌ بود. 8خداوند برای سومين‌ بار سموئيل‌ را خواند و او چون‌ دفعات‌ پيش‌ 
برخاسته‌، نزد عيلی رفت‌ و باز گفت‌: »چه‌ فرمايشی داريد؟ در خدمتگزاری 
حاضرم‌.« آنگاه‌ عيلی دريافت‌ كه‌ اين‌ خداوند است‌ كه‌ سموئيل‌ را می‌خواند. 
9پس‌ به‌ او گفت‌: »برو بخواب‌! اگر اين‌ بار تو را بخواند بگو: خداوندا بفرما، 

خدمتگزارت‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ تو است‌.« پس‌ سموئيل‌ رفت‌ و خوابيد.
و  سموئيل‌!«  خواند: »سموئيل‌!  پيش‌  دفعات‌  مانند  را  سموئيل‌  خداوند  10باز 

سموئيل‌ گفت‌: »بفرما، خدمتگزارت‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ توست‌.«
11خداوند به‌ او فرمود: »من‌ در اسرائيل‌ كاری انجام‌ خواهم‌ داد كه‌ مردم‌ از 

بلرزند. 12آن‌ بلاهايی را كه‌ دربارة خاندان‌ عيلی گفتم‌ بر  به‌ خود  شنيدنش‌ 
او نازل‌ خواهم‌ كرد. 13به‌ او گفته‌ام‌ كه‌ تا ابد خانوادة او را مجازات‌ می‌كنم‌، 
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در ارتباط‌ با خدا شنیدن‌ و جواب‌ دادن‌ حیاتی‌ است‌. اگر چه‌  
شاید امروز خدا از صدای‌ انسان‌ استفاده‌ نکند، اما درست‌ به‌ 
همان‌ وضوح‌ از طریق‌ کلامش‌ سخن‌ می‌گوید. برای‌ اینکه‌ 
پیغامهای‌ او را دریافت‌ کنیم‌، باید حاضر باشیم‌ هر چیزی‌ 
که‌ به‌ ما می‌گوید بشنویم‌ و به‌ آن‌ عمل‌ کنیم‌. وقتی‌ خدا 
شما را به‌ عمل‌ کردن‌ دعوت‌ می‌کند، مانند سموئیل‌ آماده‌ 

باشید که‌ بگویید: ‏»در خدمتگزاری‌ حاضرم‌.«
3:‏2و3  صندوق‌ عهد در قدس‌الاقداس‌ یعنی‌ مقدس‌ترین‌ 
فقط‌  داشت‌؛  قرار  عبادت‌  خیمه‌  جایگاهِ  داخلی‌ترین‌  و 
کاهن‌ اعظم‌ اجازه‌ داشت‌ که‌ سالی‌ یک‌ بار وارد آنجا شود. 
اسباب‌  سایر  که‌  اتاقی‌  بود،  قدس‌  قدس‌الاقداس‌،  مجاور 
مقدس‌ خیمه‌ عبادت‌ در آن‌ قرار داشت‌ )قربانگاه‌ بخور، 
بیرون‌ قدس‌ حیاطی‌  مقدس‌، چراغدان‌(. درست‌  نان‌  میز 
آنجا  باید  کاهنان‌  که‌  کوچک‌  اتاقهای‌  با  داشت‌  قرار 
می‌ماندند. احتمالًا سموئیل‌ با سایر کاهنان‌ اینجا می‌خوابید 

که‌ فقط‌ چند متر از صندوق‌ عهد فاصله‌ داشت‌.

3:‏8و9  به‌طور طبیعی‌ انتظار می‌رفت‌ که‌ پیغام‌ قابل‌ شنیدن‌ از 
جانب‌ خدا به‌ عیلی‌ کاهن‌ داده‌ شود، نه‌ به‌ سموئیل‌ کوچک‌. 
عیلی‌ بزرگتر و با تجربه‌تر بود، و مقامش‌ مناسبِ گرفتنِ 
پیغام‌ خدا بود. اما خدا با اشخاص‌ بر اساس‌ ایمانشان‌ سخن‌ 
می‌گوید، نه‌ مقام‌ یا سنشان‌. خدا برای‌ پیدا کردن‌ پیروان‌ 
وفادار، ممکن‌ است‌ از راههای‌ غیر منتظره‌ استفاده‌ کند. 
خود را برای‌ خدا آماده‌ سازید تا در هر جا، هر زمان‌، و از 

طریق‌ هر کس‌ که‌ او انتخاب‌ می‌کند، عمل‌ نمایید.
3:‏13   عیلی‌ تمام‌ عمر خود را در خدمت‌ به‌ خدا گذرانده‌ 
بود. او رسالت‌ و مسؤولیت‌ بزرگِ نظارت‌ بر امور عبادتی‌ 
در میان قوم اسرائیل‌ را بر عهده‌ داشت‌. اما او در ضمن‌ انجام‌ 
نادیده‌  را در خانواده‌اش‌  این‌ رسالت‌، مسؤولیت‌های‌ خود 
می‌گرفت‌. نگذارید میل‌ به‌ انجام‌ کار خدا موجب‌ شود که‌ 
به‌ اراده‌ خدا در خانواده‌تان‌ بی‌توجه‌ شوید. اگر چنین‌ شود، 
رسالتتان‌ شاید تبدیل‌ شود به‌ راهی‌ برای‌ کسب‌ شهرت‌؛ آنگاه‌ 

خانواده‌تان‌ متحمل‌ عواقب‌ بی‌توجهی‌ شما خواهند شد.



چونكه‌ پسرانش‌ نسبت‌ به‌ من‌ گناه‌ می‌ورزند و او با اينكه‌ از گناه‌ ايشان‌ آگاه‌ 
است‌ آنها را از اين‌ كار باز نمی‌دارد. 14پس‌ به‌ تأكيد اعلام‌ داشتم‌ كه‌ حتی 

قربانی و هديه‌ نمی‌تواند گناه‌ خاندان‌ عيلی را كفاره‌ كند.«
15سموئيل‌ تا صبح‌ خوابيد. بعد برخاسته‌، طبق‌ معمول‌ درهای خانة خداوند را باز 
كرد. او می‌ترسيد آنچه‌ را كه‌ خداوند به‌ وی گفته‌ بود، برای عيلی بازگو نمايد. 
16و17اما عيلی او را خوانده‌، گفت‌: »پسرم‌، خداوند به‌ تو چه‌ گفت‌؟ همه‌ چيز را 
برای من‌ تعريف‌ كن‌. اگر چيزی از من‌ پنهان‌ كنی خدا تو را تنبيه‌ نمايد!« 18پس‌ 
سموئيل‌ تمام‌ آنچه‌ را كه‌ خداوند به‌ او گفته‌ بود، برای عيلی بيان‌ كرد. عيلی گفت‌: 

»اين‌ خواست‌ خداوند است‌. بگذار آنچه‌ در نظر وی پسند آيد انجام‌ دهد.«
انجام‌  به‌  را  او  سخنان‌  تمام‌  و  بود  او  با  خداوند  و  می‌شد  بزرگ‌  19سموئيل‌ 
می‌رساند. 20همة مردم‌ اسرائيل‌ از دان‌ تا بئرشبع‌ می‌دانستند كه‌ سموئيل‌ از جانب‌ 
خداوند برگزيده‌ شده‌ است‌ تا نبی او باشد. 21خداوند در خيمة عبادت‌ واقع‌ در 
شيلوه‌ به‌ سموئيل‌ پيغام‌ می‌داد و او نيز آن‌ را برای قوم‌ اسرائيل‌ بازگو می‌كرد.

2ـ جنگ‌ با فلسطینی‌ها
فلسطینی‌ها صندوق‌ عهد را می‌گیرند

در آن‌ زمان‌ بين‌ اسرائيلی‌ها وفلسطينی‌ها جنگ‌ درگرفته‌ بود. لشكر  4 
اسرائيلی‌ها نزديک ابن‌عزر و لشكر فلسطينی‌ها در افيق‌ اردو زده‌ بودند. 
2فلسطينی‌ها، اسرائيلی‌ها را شكست‌ داده‌، چهار هزار نفر از آنها را كشتند. 
ازي كديگر  آنها  رهبران‌  می‌گشتند،  باز  خود  اردوگاه‌  به‌  اسرائيلی‌ها  3وقتی 
می‌پرسيدند كه‌ چرا خداوند اجازه‌ داده‌ است‌ فلسطينی‌ها آنها را شكست‌ دهند. 
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3:‏20  دان‌ یکی‌ از شمالی‌ترین‌ شهرها و بئرشبع‌ یکی‌ از  
جنوبی‌ترین‌ شهرهای‌ سرزمین اسرائیل‌ بود. در این‌ آیه‌ها، 
اشاره‌ به‌ »از دان‌ تا بئرشبع‌« طریقی‌ برای‌ تأکید بر این‌ 
امر است‌ که‌ هر کسی‌ در سرزمین اسرائیل‌ مطلع‌ شد که‌ 

سموئیل‌ بر گزیده‌ شده‌ تا نبی‌ باشد.
در  بودند که‌  نوح‌  پسر  فرزندان‌ حام‌،  فلسطینی‌ها،  4:‏1  
امتداد ساحل‌ جنوب‌ شرقی‌ دریای‌ مدیترانه‌، بین‌ مصر و 
غزه‌ مستقر شده‌ بودند. آنها در ابتدا »مردم‌ دریا« خوانده‌ 
می‌شدند، چون‌ با کشتی‌ از آن‌ سوی‌ دریای‌ مدیترانه‌ به‌ 
این‌  بودند. در زمان‌ سموئیل‌،  خاورمیانه‌ مهاجرت‌ کرده‌ 
کنعان‌  غربی‌  جنوب‌  قسمت‌  در  کاملًا  جنگجو  مردمانِ 
مرزهایشان‌  درون‌  در  اسرائیلیان‌  بر  دائماً  و  شده‌  مستقر 
فشار وارد می‌کردند. در سرتاسر این‌ کتاب‌، فلسطینی‌ها 

دشمن‌ بزرگ‌ قوم اسرائیل‌ بودند.
4:‏3  صندوق‌ عهد حاوی‌ ده‌ فرمان‌ بود که‌ خدا به‌ موسی‌ 

یعنی‌  قدس‌الاقداس‌  در  باید  صندوق‌  بود.  فرموده‌  عطا 
مقدس‌ترین‌ جایگاه‌ خیمه‌ عبادت‌ نگه‌ داشته‌ می‌شد، جایی‌ 
که‌ رئیس‌ کاهنان‌ فقط‌ سالی‌ یک‌ بار می‌توانست‌ به‌ آن‌ 
وارد شود. حفنی‌ و فینحاس‌ با ورود غیر مجاز به‌ آنجا و بر 

داشتن‌ صندوق‌، آن‌ مکان‌ را بی‌حرمت‌ کردند.
به‌درستی‌  را  عهد  صندوق‌  زیاد  بسیار  تقدس‌  اسرائیلی‌ها 
خودِ  که‌  کردند  فکر  آنها  اما  بودند،  داده‌  تشخیص‌ 
قدرت‌  منبع‌  فلزی‌،  و  چوبی‌  جعبه‌  آن‌  یعنی‌  صندوق‌، 
آنهاست‌. اسرائیلی‌ها بر آن‌ شدند که‌ از آن‌ به‌عنوان‌ طلسم‌ 
در  آنها  از  که‌  داشتند  توقع‌  و  کنند  استفاده‌  خوشبختی‌ 
به‌  نسبت‌  آنها  نگرش‌  کند.  محافظت‌  دشمنانشان‌  مقابل‌ 
صندوق‌ عهد به‌طرز وحشتناکی‌ به‌ بت‌پرستی‌ نزدیک‌ بود. 
وقتی‌ دشمنانشان‌ صندوق‌ عهد را گرفتند، آنها فکر کردند 
که‌ جلال‌ قوم اسرائیل‌ از بین‌ رفته‌ )4:‏19ـ22( و خدا آنها 

را ترک‌ کرده‌ است‌ )7:‏1و2(.



سپس‌ گفتند: »بياييد صندوق‌ عهد را از شيلوه‌ به‌ اينجا بياوريم‌. اگر آن‌ را با 
خود به‌ ميدان‌ جنگ‌ ببريم‌، خداوند در ميان‌ ما خواهد بود وما را از چنگ‌ 

دشمنان‌ نجات‌ می دهد.«
4به‌ همين‌ جهت‌ آنها افرادی فرستادند تا صندوق‌ عهد را كه‌ نشانة تخت‌ پرشكوه‌ 
خداوند قادر متعال‌ است‌، بياورند. حفنی و فينحاس‌، پسران‌ عيلی همراه‌ صندوق‌ 
عهد به‌ ميدان‌ جنگ‌ آمدند. 5اسرائيلی‌ها وقتی صندوق‌ عهد را در ميان‌ خود 

ديدند، چنان‌ فرياد بلندی برآوردند كه‌ زمين‌ زير پايشان‌ لرزيد!
6فلسطينيها گفتند:»در اردوی عبرانيها چه‌ خبر است‌ كه‌ چنين‌ فرياد می‌زنند؟« 
وقتی فهميدند كه‌ اسرائيلی‌ها صندوق‌ عهد خداوند را به‌ اردوگاه‌ آورده‌اند، 
تا  ما!  بر  است‌. وای  آنها آمده‌  اردوگاه‌  به‌  ترسيدند و گفتند: »خدا  7بسيار 
بحال‌ چنين‌ اتفاقی نيفتاده‌ است‌. 8كيست‌ كه‌ بتواند ما را از دست‌ اين‌ خدايان‌ 
قدرتمند برهاند؟ آنها همان‌ خدايانی‌ هستند كه‌ مصريها را در بيابان‌ با بلايا 
با تمام‌ نيرو بجنگيد و گرنه‌ اسير اين‌ عبرانيها  نابود كردند. 9ای فلسطينيها 

خواهيم‌ شد، همانگونه‌ كه‌ آنها اسير ما بودند.«
10پس‌ فلسطينی‌ها جنگيدند و اسرائيل‌ بار ديگر شكست‌ خورد. در آن‌ روز، 
سی هزار نفر از مردان‌ اسرائيلی كشته‌ شدند و بقيه‌ به‌ خيمه‌های خود گريختند. 
11صندوق‌ عهد خدا به‌ دست‌ فلسطينيها افتاد و حفنی و فينحاس‌، پسران‌ عيلی 

نيز كشته‌ شدند.

4:‏4
1سمو 1:‏3 ؛ 4:‏11

2سمو 6:‏2
2پاد 19:‏15

مز 80:‏1

4:‏4
1سمو 1:‏3 ؛ 4:‏11

2سمو 6:‏2
2پاد 19:‏15

مز 80:‏1
4:‏5

یوش‌ 6:‏5
4:‏5

یوش‌ 6:‏5

4:‏7
خرو 14:‏25 ؛ 15:‏14

4:‏7
خرو 14:‏25 ؛ 15:‏14

4:‏9
داو 13:‏1

2سمو 10:‏12

4:‏9
داو 13:‏1

2سمو 10:‏12

4:‏10
تث‌ 28:‏15و25

مز 78:‏9

4:‏10
تث‌ 28:‏15و25

مز 78:‏9

4:‏11
1سمو 2:‏34

مز 78:‏60و61

4:‏11
1سمو 2:‏34

مز 78:‏60و61

اول سموئیل 4 	669

4:‏4  این‌ آیه‌ در ترجمه‌ قدیمی‌ چنین‌ آمده‌ است‌: ‏»تابوت‌  
ساکن‌  کروبیان‌  میان‌  در  که‌  را  صبایوت‌  یهوه‌  عهد 
است‌...« این‌ اشاره‌ای‌ است‌ به‌ اینکه‌ حضور خدا بین‌ دو 
فرشته‌ طلایی‌ )یا کروبی‌( که‌ به‌ سرپوش‌ صندوق‌ عهد 
وصل‌ بودند، قرار داشت‌. مردم‌ معتقد بودند که‌ اگر حفنی‌ 
میدان‌ جنگ‌  به‌  را  مطلق‌  قادر  فینحاس‌ حضور خدای‌  و 

ببرند، پیروزی‌ نصیبشان‌ خواهد شد.
در  چطور  که‌  آوردند  به ‌یاد  وقتی‌  فلسطینی‌ها  4:‏5ـ8  
بیرون‌  مصر  از  پیروزمندانه‌  را  اسرائیل‌  قوم‌  خدا  گذشته‌ 
آورده‌ بود، بسیار ترسیدند. اما اکنون‌ قوم‌ اسرائیل‌ از خدا 

رو بر گردانده‌ و فقط‌ در ظاهر خداپرست‌ بودند.
می‌کوشند  اغلب‌  مسیحی‌  سازمانهای‌  و  کلیساها،  مردم‌، 
خاطرات‌ برکات‌ خدا را زنده‌ نگاه‌ دارند. مردم‌ اسرائیل‌ به‌اشتباه‌ 
تصور می‌کردند که‌ چون‌ خدا در گذشته‌ به‌ آنها پیروزی‌ داده‌ 
است‌، اکنون‌ نیز به‌ ایشان‌ پیروزی‌ خواهد بخشید، حتی‌ اگر از 
او دور شده‌ باشند. پیروزی‌ روحانی‌ زمانی‌ به‌دست‌ می‌آید که‌ 
رابطه‌مان‌ را با خدا تجدید و احیا کنیم‌. به‌ گذشته‌ متکی‌ نباشید. 

رابطه‌تان‌ را با خدا تازه‌ و با طراوت‌ نگاه‌ دارید.
4:‏11  این‌، تحقق‌ پیشگویی‌ 2:‏34 است‌ که‌ در آنجا بیان‌ 

شده‌ بود که‌ پسران‌ عیلی‌، حفنی‌ و فینحاس‌، »در یک‌ روز 
خواهند مرد.«

سفرهای‌ صندوق‌ عهد
پسران‌ عیلی‌ صندوق‌ عهد را از شیلوه‌ به‌ میدان‌ جنگ‌، واقع‌ در دشتهای‌ 
سفـلای‌ ابِِن‌عِـزِر و افـیق‌ بردند. فلسطینی‌ها صنـدوق‌ عهد را گرفتند و به‌ 
اشدود، جت‌، و عقرون‌ بردند. بلاهای‌ الهی‌ فلسطینی‌ها را مجبور کرد که‌ 
صندوق‌ عهد را به سرزمین‌ اسرائیل‌ باز گردانند. بالاخره‌ صندوق‌ عهد را 
روی‌ عرابه‌ای‌ که‌ دو گاو شیرده‌ آن‌ را به‌ جلو می‌راندند گذاشتند؛ عرابه‌ 
در مسیر بیت‌ شمس‌ به‌ حرکت‌ در آمد و آن‌ را به‌ خانه‌ العازار در قریه‌ 

یعاریم‌ آورد.
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12همان‌ روز، مردی از قبيلة بنيامين‌ از ميدان‌ جنگ‌ گريخت‌ و در حاليكه‌ لباس‌ 
خود را پاره‌ نموده‌ و خاک بر سرش‌ ريخته‌ بود، به‌ شيلوه‌ آمد. 13عيلی كنار 
راه‌ نشسته‌، منتظر شنيدن‌ خبر جنگ‌ بود، زيرا برای صندوق‌ عهد خدا نگران‌ 
بود. چون‌ قاصد، خبر جنگ‌ را آورد و گفت‌ كه‌ چه‌ اتفاقی افتاده‌ است‌ ناگهان‌ 

صدای شيون‌ و زاری در شهر بلند شد.
14وقتی عيلی صدای شيون‌ را شنيد، گفت‌: »چه‌ خبر است‌؟« قاصد بطرف‌ 
عيلی شتافت‌ و آنچه‌ را كه‌ اتفاق‌ افتاده‌ بود برايش‌ تعريف‌ كرد. 15)در اين‌ 

وقت‌، عيلی 98 ساله‌ و كور بود.(
16او به‌ عيلی گفت‌: »من‌ امروز از ميدان‌ جنگ‌ فرار كرده‌، به‌ اينجا آمده‌ام‌.«

عيلی پرسيد: »پسرم‌، چه‌ اتفاقی افتاده‌ است‌؟«
از  نفر  هزاران‌  و  خورده‌اند  شكست‌  فلسطينی‌ها  از  »اسرائيلی‌ها  گفت‌:  17او 
مردان‌ جنگی ما كشته‌ شده‌اند. دو پسر تو، حفنی و فينحاس‌ مرده‌اند و صندوق‌ 

عهد خدا نيز به‌ دست‌ فلسطينيها افتاده‌ است‌.«
18عيلی وقتی شنيد كه‌ صندوق‌ عهد به‌ دست‌ فلسطينيها افتاده‌، از روی صندلی 
خود كه‌ در كنار دروازه‌ بود، به‌ پشت‌ افتاد و چون‌ پير و چاق‌ بود گردنش‌ 

شكست‌ و مرد. او چهل‌ سال‌ رهبر اسرائيل‌ بود.
19وقتی عروس‌ عيلی، زن‌ فينحاس‌، كه‌ حامله‌ و نزديک به‌ زاييدن‌ بود، شنيد 
كه‌ صندوق‌ عهد خدا گرفته‌ شده‌ و شوهر و پدر شوهرش‌ نيز مرده‌اند، درد 
زايمانش‌ شروع‌ شد و زاييد. 20زنانی كه‌ دور او بودند، گفتند: »ناراحت‌ نباش‌ 
پسر زاييدی.« اما او كه‌ در حال‌ مرگ‌ بود هيچ‌ جوابی نداد و اعتنا ننمود. 
21و22فقط‌ گفت‌: »نام‌ او را ايخابُد بگذاريد، زيرا شكوه‌ و عظمت‌ اسرائيل‌ از بين‌ 
رفته‌ است‌.« )ايخابد به‌ معنی »بدون‌ جلال‌« می‌باشد. او اين‌ نام‌ را برگزيد زيرا 

صندوق‌ عهد خدا گرفته‌ شده‌ و شوهر و پدر شوهرش‌ مرده‌ بودند.(
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4:‏12  در این‌ زمان‌، شهر شیلوه‌ مرکز مذهبی‌ قوم اسرائیل‌  
به‌طور  بود )یوشع‌ 18:‏1 ؛ 1سموئیل‌ 4:‏3(. خیمه‌ عبادت‌ 
اسرائیل‌  که‌ سرزمین  آنجا‌  از  داشت‌.  قرار  آنجا  در  دائم‌ 
پایتخت‌ غیرمذهبی‌ یا سیاسی‌ نداشت‌، طبیعتاً شیلوه‌ جایی‌ 
بود که‌ پیکها می‌توانستند خبرهای‌ ناگوار جنگ‌ را به آن 
برسانند. بسیاری از محققین‌ معتقدند که‌ در طی‌ این‌ جنگ‌ 
بود که‌ شیلوه‌ نابود شد )ارمیا 7:‏12 ؛ 26:‏2-6 ؛ همچنین‌ 

نگاه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ 7:‏1(.
4:‏18  عیلی‌، داور و کاهن‌ اعظم‌ قوم اسرائیل‌ بود. مرگ‌ 
او پایان‌ دوره‌ تاریک‌ داوران‌ بود، دوره‌ای‌ که‌ طی‌ آن‌، 
نیز  سموئیل‌  آنکه‌  با  بودند.  بی‌اعتنا  خدا  به‌  اکثراً  قوم‌ 
داور بود، اما دوره‌ خدمت‌ او شاهد انتقال‌ حکومت‌ قوم 
اسرائیل‌ از نظام‌ داوران‌ به‌ نظام‌ سلطنتی‌ بود. او آغازگر 

بر  بعدی‌  قرن‌  بود که‌ در طول‌  بزرگی‌  بیداری‌ روحانی‌ 
که‌  نمی‌گوید  کتاب‌مقدس‌  بود.  حکمفرما  اسرائیل‌  بنی 
رسید  کاهنان‌  ریاست‌  مقام‌  به‌  زمان‌  این‌  در  کسی‌  چه‌ 
از  مستقیم‌  به‌طور  او  چون‌  نبود  شرایط‌  واجد  )سموئیل‌ 
تقدیم‌  با  سموئیل‌  موقع‌  این‌  در  اما  نبود(،  هارون‌  نسل‌ 
قربانی‌های‌ مهم‌ در سرتاسر سرزمین اسرائیل‌، نقش‌ کاهن‌ 

اعظم‌ را ایفا می‌کرد.
4:‏19ـ22  این‌ واقعه‌ حاکی‌ از تاریکی‌ و سقوط‌ روحانی‌ 
قوم اسرائیل‌ می‌باشد. قرار بود این‌ پسر نوزاد روزی‌ به‌جای‌ 
پدرش‌، فینحاس‌ کاهن‌ شود، اما پدرش‌ کشته‌ شده‌ بود، 
اجتماع‌ را بی‌حرمت‌  بود که‌ خیمه‌  فاسدی‌  او مرد  چون‌ 
ساخته‌ بود. وحشت‌ از اینکه‌ خدا قومش‌ را ترک‌ کرده‌ 

باشد، شادی‌ وضع‌ حمل‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار داد.



خدا فلسطینی‌ها را تنبیه‌ می‌کند

فلسطينی‌ها صندوق‌ عهد خدا را از ابن‌عزر به‌ معبد بت‌ خويش‌ داجون‌،  5 
در شهر اشدود آوردند و آن‌ را نزديک داجون‌ گذاشتند. 3اما صبح‌ 
روز بعد، هنگامی كه‌ مردم‌ شهر برای ديدن‌ صندوق‌ عهد خداوند رفتند، ديدند 
برداشته‌،  افتاده‌ است‌. آنها داجون‌ را  به‌ زمين‌  كه‌ داجون‌ در مقابل‌ آن‌، رو 
دوباره‌ سرجايش‌ گذاشتند. 4ولی صبح‌ روز بعد، باز همان‌ اتفاق‌ افتاد: آن‌ بت‌ 
در حضور صندوق‌ عهد خداوند رو به‌ زمين‌ افتاده‌ بود. اين‌ بار سر داجون‌ و 
دو دستش‌ قطع‌ شده‌ و در آستانة در بتكده‌ افتاده‌ بود، فقط‌ تنة آن‌ سالم‌ مانده‌ 
بود. 5)به‌ همين‌ سبب‌ است‌ كه‌ تا به‌ امروز، كاهنان‌ داجون‌ و پرستندگانش‌ به‌ 

آستانة در بتخانة داجون‌ در اشدود پا نمی‌گذارند.(
6خداوند اهالی اشدود و آباديهای اطراف‌ آن‌ را سخت‌ مجازات‌ كرد و بلای دمل‌ به‌ 

جان‌ آنها فرستاد. 7وقتی مردم‌ دريافتند كه‌ چه‌ اتفاقی افتاده‌، گفتند: »ديگر نمی‌توانيم‌ 
صندوق‌ عهد را بيش‌ از اين‌ در اينجا نگاه‌ داريم‌، زيرا خدای اسرائيل‌ همة ما را با 
خدايمان‌ داجون‌ هلاک خواهد كرد.« 8پس‌ آنها قاصدانی فرستاده‌، تمام‌ رهبران‌ 

فلسطينی را جمع‌ كردند و گفتند: »با صندوق‌ عهد خدای اسرائيل‌ چه‌ كنيم‌؟«
آنها جواب‌ دادند: »آن‌ را به‌ جَت‌ ببريد.« پس‌ صندوق‌ عهد را به‌ جت‌ بردند. 
9اما وقتی صندوق‌ به‌ جت‌ رسيد، خداوند اهالی آنجا را نيز از پير و جوان‌ به‌ 
بلای دمل‌ دچار كرد. ترس‌ و اضطراب‌ همة اهالی شهر را فرا گرفت‌. 10پس‌ 
آنها صندوق‌ عهد خدا را به‌ عقرون‌ فرستادند، اما چون‌ اهالی عقرون‌ ديدند كه‌ 
صندوق‌ عهد به‌ نزد آنها آورده‌ می‌شود فرياد برآوردند: »آنها صندوق‌ عهد 

خدای اسرائيل‌ را به‌ اينجا می‌آورند تا ما را نيز نابود كنند.«
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5:‏1  داجون‌، خدای‌ اصلی‌ فلسطینی‌ها بود. ایشان‌ معتقد بودند  
که‌ داجون‌ خدای‌ باران‌ و حاصلخیزی‌ است‌. اما فلسطینی‌ها، 
مانند بسیاری‌ از همسایگان‌ بت‌پرست‌ خود، خدایان‌ متعددی‌ 
را می‌پرستیدند. هر چه‌ بتهایشان‌ بیشتر بود، بیشتر احساس‌ 
امنیت‌ می‌کردند. به‌ همین‌ دلیل‌ می‌خواستند صندوق‌ عهد را 
نیز در اختیار داشته‌ باشند. آنها فکر می‌کردند که‌ اگر این‌ 
صندوق‌ به‌ اسرائیلی‌ها کمک‌ می‌کند، به‌ ایشان‌ نیز کمک‌ 
خواهد کرد. اما وقتی‌ مردمی‌ که‌ در مجاورت‌ آن‌ زندگی‌ 
می‌کردند دچار بلاها و مصائب‌ شدند، فلسطینی‌ها در یافتند 
که‌ این‌ صندوق‌ برای‌ آنان خوش‌یمن‌ نیست‌. صندوق‌ عهد 
منبع‌ قدرتی‌ بس‌ فراتر از آن‌ چیزی‌ بود که‌ تا به‌حال‌ دیده‌ 

بودند، قدرتی‌ که‌ قادر به‌ کنترلش‌ نبودند.
5:‏6و7  با آنکه‌ فلسطینی‌ها به‌تازگی‌ شاهد پیروزی‌ عظیم‌ 
تا  اما  بودند،  داجون‌  بر خدای‌ خود،  اسرائیل‌  قوم  خدای‌ 
شخصاً به‌ دمل‌ دچار نشدند، مطابق‌ شناختی‌ که‌ پیدا کرده‌ 

بودند، عمل‌ نکردند. به‌ همین‌ شکل‌، بسیاری‌ از مردم‌ تا 
شخصاً متحمل‌ درد و رنج‌ نشوند، به‌ حقیقت‌ انجیل‌ پاسخ‌ 
به‌  حقیقت‌  به‌خاطر  دارید  دوست‌  شما  آیا  نمی‌گویند. 
خدا گوش‌ دهید، یا فقط‌ وقتی‌ شخصاً دچار درد و رنج‌ 

می‌شوید، رو به‌ سوی‌ او می‌گردانید؟
قوم  از  را  فلسطینی‌ها فکر کردند که‌ چون‌ جنگ‌  5:‏7  
اسرائیل‌ برده‌اند و صندوق‌ عهد را گرفته‌اند، خدای ایشان را 
شکست‌ داده‌اند. اما کمی‌ بعد پی بردند که‌ کسی‌ نمی‌تواند 
خدای ایشان را شکست‌ دهد. وقتی‌ خدا شروع‌ کرد به‌ نابود 
کردن‌ آنها با بلا، پیروزی‌ شیرین‌ آنها به‌ تلخی‌ تبدیل‌ شد.

5:‏8  سرزمین فلسطین‌ به‌وسیله‌ پنج‌ حاکم‌ اداره‌ می‌شد. هر 
حاکم‌ بر شهر خود فرمان می‌راند. این‌ پنج‌ شهر عبارت‌ 
بودند از جَت‌، عقرون‌، اشدود، اشقلون‌، غزه‌. صندوق‌ عهد 
را به‌ سه‌ شهر از این‌ پنج‌ شهر اصلی‌ بردند، اما در هر مورد، 
صندوق‌ عهد مشکل‌ بزرگی‌ برای‌ اهالی‌ آنها به‌بار آورد.



11اهالی عقرون‌، رهبران‌ فلسطينی را احضار كرده‌ گفتند: »صندوق‌ عهد خدای 
اسرائيل‌ را به‌ جای خود برگردانيد و گرنه‌ همة ما را از بين‌ می‌برد.« ترس‌ و 
اضطراب‌ تمام‌ شهر را فرا گرفته‌ بود، زيرا خدا آنها را هلاک می‌كرد. 12آنانی هم‌ 

كه‌ نمرده‌ بودند به‌ دمل‌ مبتلا شدند. فرياد مردم‌ شهر تا به‌ آسمان‌ بالا رفت‌.

فلسطینی‌ها صندوق‌ عهد را باز می‌گردانند

صندوق‌ عهد، مدت‌ هفت‌ ماه‌ در فلسطين‌ ماند. 2فلسطينيها كاهنان‌ و  6 
از آنها پرسيدند: »با صندوق‌ عهد  جادوگران‌ خود را فراخواندند و 
خداوند چه‌ كنيم‌؟ وقتی آن‌ را به‌ مكان‌ اصلی‌اش‌ بر می‌گردانيم‌، بايد چه‌ نوع‌ 

هديه‌ای با آن‌ بفرستيم‌؟«
پس‌  را  اسرائيل‌  خدای  عهد  صندوق‌  می‌خواهيد  »اگر  دادند:  جواب‌  3آنها 
بفرستيد، آن‌ را دست‌ خالی نفرستيد، بلكه‌ هديه‌ای نيز همراه‌ آن‌ بفرستيد تا او 
بلا را متوقف‌ كند. اگر بلا متوقف‌ نشد، آنوقت‌ معلوم‌ می‌شود كه‌ اين‌ بلا از 

جانب‌ خدا بر شما نازل‌ نشده‌ است‌.«
4و5مردم‌ پرسيدند: »چه‌ نوع‌ هديه‌ای بفرستيم‌؟«

آنها گفتند: »به‌ تعداد رهبران‌ فلسطينی‌ها، پنج‌ شی‌ء از طلا به‌ شكل‌ دمل‌ و پنج‌ 
شی‌ء از طلا بشكل‌ موش‌ كه‌ تمام‌ سرزمين‌ ما را ويران‌ كرده‌اند، درست‌ كنيد 
و به‌ احترام‌ خدای اسرائيل‌، آنها را بفرستيد تا شايد بلا را از شما و خدايان‌ و 
سرزمين‌ شما دور كند. 6مانند فرعون‌ و مصريها سرسختی نكنيد. آنها اجازه‌ 
ندادند اسرائيليها از مصر خارج‌ شوند، تا اينكه‌ خدا بلاهای هولناكی بر آنها 
نازل‌ كرد. 7پس‌ الان‌ عرابه‌ای تازه‌ بسازيد و دو گاو شيرده‌ كه‌ي وغ‌ برگردن‌ 
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6:‏2  فلسطینی‌ها دلایل‌ زیادی‌ داشتند که‌ باور کنند که‌  
خدای‌ قوم اسرائیل‌ از همه‌ خدایان‌ بزرگتر است‌. رهبران‌ 
آنها چند هدیه‌ ناچیز به‌ خدای‌ بنی اسرائیل‌ دادند، نه‌ از 
روی‌ عبادت‌، بلکه‌ تا بلا رفع‌ شود. ما باید هدایایی‌ واقعی‌ 

و از ته‌ قلب‌ به‌ خدا بدهیم‌، نه‌ هدایایی‌ ظاهری‌.
6:‏3  این‌ هدیه‌ گناه‌ قرار بود چه‌ کاری‌ صورت‌ دهد؟ این‌ 
واکنش‌ عادی‌ بت‌پرستان‌ نسبت‌ به‌ مشکل‌ بود. فلسطینی‌ها 
خدایان‌،  از  یکی‌  خشم‌  به‌خاطر  که‌  می‌کردند  فکر 
را در گرفتن‌  آنها گناه‌ خود  مشکلاتی‌ عارض‌ می‌شود. 
صندوق‌ عهد قبول‌ کردند و حالا می‌کوشیدند هر کاری‌ 
اسرائیل‌  برای‌ فروکش‌ کردن‌ خشم‌ خدای‌  که‌ می‌توانند 
انجام‌ دهند. احتمالًا جادوگران‌ )6:‏2( به‌ انتخاب‌ هدیه‌ای‌ 
که‌ فکر می‌کردند خشم‌ یهوه‌ را فرو خواهد نشاند، کمک‌ 
بود،  از دمل‌ و موش‌  اما هدیه‌ شامل‌ تمثال‌هایی‌  کردند. 
تشریح‌  خدا  شریعت‌  در  که‌  گناه‌  قربانی‌های‌  نوع‌  از  نه‌ 

شده‌ بود )لاویان‌ 5:‏14ـ6:‏7 ؛ 7:‏1ـ10(. چقدر آسان‌ است‌ 
او  که‌  به‌طریقی‌  خدا  خدمت‌  به‌  خود  وقف‌  به‌جای‌  که‌ 
می‌خواهد، روشهای‌ خود را برای‌ سپاسگزاری‌ از او پیاده‌ 

کنیم‌.
6:‏7ـ12  کاهنان‌ و جادوگران‌ فلسطینی‌ آزمایشی‌ ترتیب‌ 
دادند تا به‌ آن‌ وسیله‌ پی‌ ببرند که‌ آیا واقعاً مسبب‌ همه‌ 
مشکلات‌ اخیر آنها خدای‌ اسرائیل‌  بوده‌ یا نه‌. دو گاو ماده‌ 
را که‌ تازه‌ گوساله‌ به‌دنیا آورده‌ بودند، به‌ عرابه‌ای‌ بستند و 
آن‌ را که‌ حامل‌ صندوق‌ عهد بود به‌ طرف‌ مرز سرزمین 
اسرائیل‌ روانه‌ کردند. برای‌ اینکه‌ ماده‌ گاوی‌ گوساله‌هایش‌ 
را ترک‌ کند، باید خلاف‌ غرایز مادری‌ عمل‌ نماید. فقط‌ 
خدا که‌ بر نظام‌ طبیعت‌ حاکمیت‌ دارد، می‌توانست‌ این‌ 
امر را میسر سازد. خدا ماده‌گاوها را به‌ سرزمین اسرائیل‌ 
فرستاد، نه‌ برای‌ قبول‌ شدن‌ در امتحان‌ فلسطینی‌ها، بلکه‌ 

برای‌ نشان‌ دادن‌ قدرت‌ عظیمش‌ به‌ ایشان‌.
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عیلی‌ یکی‌ از مردان‌ خدا در عهدعتیق‌ بود، اما مشکلش‌ بسیار مدرن‌ به‌نظر می‌رسد. شهرت‌ و احترامی‌ 
که‌ او در بین‌ مردم‌ به‌ دست‌ آورده‌ بود، در اثر نحوه‌ حل‌ مشکلات‌ زندگی شخصی‌اش‌ نبود. گرچه‌ 
او شاید کاهنی‌ برجسته‌ بود، اما در مقام‌ پدر، شخصی‌ بی‌کفایت‌ بود. پسرانش‌ برایش‌ غم‌ و تباهی‌ 
به‌همراه‌ آوردند. او فاقد دو ویژگی‌ مهم‌ بود که‌ برای‌ تربیت‌ فرزندان‌ در همه‌ والدین‌ مورد نیاز است‌: ‏

عزم‌ راسخ‌ و روشهای‌ تأدیب‌ و اصلاح‌.
عیلی‌ به‌جای‌ حل‌ مشکلات‌، صرفاً نسبت‌ به‌ آنها واکنش‌ نشان‌ می‌داد. اما حتی‌ واکنشهایش‌ نیز ضعیف‌ 
بود. خدا اشتباهات‌ پسرانش‌ را به‌ او خاطرنشان‌ ساخت‌، اما او کار چندانی‌ برای‌ اصلاح‌ آنها نکرد. فرق‌ 
بین‌ برخورد خدا با عیلی‌ و بر خورد عیلی‌ با پسرانش‌ روشن‌ است‌. خدا اخطار داد و عواقب‌ نااطاعتی‌ 
را تشریح‌ کرد، و بعد عمل‌ نمود؛ اما عیلی‌ فقط‌ اخطار داد. لازم‌ است‌ که‌ فرزندان‌ بدانند که‌ حرف‌ و 

عمل‌ والدینشان‌ یکی‌ است‌. محبت‌ و انضباط‌ را باید هم‌ بیان‌ کرد و هم‌ مورد اجرا قرار داد.
اما عیلی‌ مشکل‌ دیگری‌ داشت‌. او به‌ نمادهای‌ مذهبی‌ بیشتر علاقه‌ داشت‌ تا به‌ خدایی‌ که‌ نمادها 
نمایانگر آن‌ بودند. برای‌ عیلی‌ صندوق‌ عهد یادگاری‌ بود که‌ باید از آن‌ محافظت‌ می‌شد تا یادگار 

خودِ خدای‌ حافظ‌. ایمان‌ او به‌جای‌ معطوف‌ شدن‌ به‌ خالق‌، به‌ مخلوق‌ معطوف‌ شده‌ بود.
شاید پرستش‌ چیزهایی‌ که‌ می‌بینیم‌، نظیر ساختمان‌، افراد، یا حتی‌ خودِ کتاب‌مقدس‌ آسانتر باشد، اما این‌ 
قبیل‌ چیزهای‌ عینی‌ به‌خودی‌ خود قدرت‌ ندارند. این‌ کتابی‌ که‌ در دست‌ دارید، یا فقط‌ یادگار مذهبی‌ 
معتبری‌ است‌، یا کلام‌ برنده‌ و مؤثر خدا‌. نگرش‌ شما نسبت‌ به‌ آن‌ عمدتاً با ارتباط‌ شما با خدایی‌ که‌ این‌ 
کتاب‌ از او است‌، شکل‌ می‌گیرد. از یادگاری‌ یا عتیقه‌ باید به‌ دقت‌ محافظت‌ کرد؛ اما از کلام‌ خدا باید 

استفاده‌ کرد و از آن‌ اطاعت‌ نمود. کدام‌ دیدگاه‌ دقیقاً بیانگر نگرش‌ شما نسبت‌ به‌ کلام‌ خداست‌؟

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
40 سال‌ قوم اسرائیل‌ را داوری‌ کرد. 	*

با حنا، مادر سموئیل‌، سخن گفت، و او را از برکت‌ خدا مطمئن‌ ساخت‌. 	*
سموئیل‌، بزرگترین‌ داور قوم اسرائیل‌ را بزرگ‌ و تربیت‌ کرد. 	*

نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏
وقتی‌ پسرانش‌ گناه‌ کردند، در تنبیه‌ یا اصلاح‌ آنها قصور ورزید. 	*

به‌جای‌ برخورد قاطع‌ با مشکلات‌، بیشتر گرایش‌ داشت‌ نسبت‌ به‌ آنها واکنش‌ نشان‌ دهد. 	*
بداند، آن‌ را یادگاری‌  با قوم اسرائیل‌  به‌جای‌ آنکه‌ صندوق‌ عهد را نمادی‌ از حضور خدا  	*

می‌دانست‌ که‌ باید عزیز شمرده‌ شود.
درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏

والدین‌ باید برای‌ تنبیه‌ و اصلاح‌ فرزندانشان‌ احساس‌ مسؤولیت‌ کنند. 	*
زندگی‌ چیزی‌ بیش‌ از واکنش‌ نشان‌ دادن‌ است‌؛ زندگی‌ مستلزم‌ عمل‌ است‌. 	*

آمار حیاتی‌:‏
اهل‌:  ‏شیلوه‌ 	*

شغل‌:  ‏کاهن‌ اعظم‌ و داور قوم اسرائیل‌  	*
خویشاوندان‌:  ‏فرزندان‌: ‏حفنی‌ و فینحاس‌ 	*

هم‌ عصر با:  ‏سموئیل‌ 	*
آیه‌ کلیدی‌:‏

»خداوند به‌ او فرمود: ‏من‌ در اسرائیل‌ کاری‌ انجام‌ خواهم‌ داد که‌ مردم‌ از شنیدنش‌ به‌ خود بلرزند. 
آن‌ بلاهایی‌ را که‌ درباره‌ خاندان‌ عیلی‌ گفتم‌ بر او نازل‌ خواهم‌ کرد. به‌ او گفته‌ام‌ که‌ تا ابد خانواده‌ 
او را مجازات‌ می‌کنم‌، چونکه‌ پسرانش‌ نسبت‌ به‌ من‌ گناه‌ می‌ورزند و او با اینکه‌ از گناه‌ ایشان‌ آگاه‌ 
است‌، آنها را از این‌ کار باز نمی‌دارد. پس‌ به‌ تأکید اعلام‌ داشتم‌ که‌ حتی‌ قربانی‌ و هدیه‌ نمی‌تواند 

گناه‌ خاندان‌ عیلی‌ را کفاره‌ کند« )1سموئیل‌ 3:‏11ـ14(.
ماجرای‌ او در 1سموئیل‌ فصل‌های‌ 1ـ4 نقل‌ شده‌ است‌. از او در 1پادشاهان‌ 2:‏26و27 نیز‌ نام‌ برده‌ 

شده‌ است‌.

لی‌
ـــ

عیـ



آنها گذاشته‌ نشده‌ باشد بگيريد و آنها را به‌ عرابه‌ ببنديد و گوساله‌هايشان‌ را 
در طويله‌ نگهداريد. 8صندوق‌ عهد را بر عرابه‌ قرار دهيد و هدايای طلا را كه‌ 
برای عذر خواهی می‌فرستيد در صندوقچه‌ای پهلوی آن‌ بگذاريد. آنگاه‌ گاوها 
را رها كنيد تا هر جا كه‌ می‌خواهند بروند. 9اگر آنها از مرز ما عبور كرده‌، به‌ 
بيت‌شمس‌ رفتند، بدانيد خداست‌ كه‌ اين‌ بلای عظيم‌ را برسر ما آورده‌ است‌، 
اما اگر نرفتند آنوقت‌ خواهيم‌ دانست‌ كه‌ اين‌ بلاها اتفاقی بوده‌ و دست‌ خدا 

در آن‌ دخالتی نداشته‌ است‌.«
10فلسطينی‌ها چنين‌ كردند. دو گاو شيرده‌ را به‌ عرابه‌ بستند و گوساله‌هايشان‌ 
11آنگاه‌ صندوق‌ عهد خداوند و صندوقچة محتوی  نگهداشتند.  را در طويله‌ 
بيت‌شمس‌  بطرف‌  راست‌  12گاوهاي ک  گذاشتند.  عرابه‌  بر  را  طلا  هدايای 
روانه‌ شدند و همانطور كه‌ می‌رفتند صدا می‌كردند. رهبران‌ فلسطينی تا سرحد 

بيت‌شمس‌، بدنبال‌ آنها رفتند.
13مردم‌ بيت‌شمس‌ در دره‌ مشغول‌ درو گندم‌ بودند. آنها وقتی صندوق‌ عهد 
خداوند را ديدند، بسيار شاد شدند. 14عرابه‌ وارد مزرعة شخصی به‌ نام‌ي هوشع‌ 
شد و در كنار تخته‌ سنگ‌ بزرگی ايستاد. مردم‌ چوب‌ عرابه‌ را شكسته‌، گاوها 
را بعنوان‌ قربانی سوختنی به‌ خداوند تقديم‌ كردند. 15چند نفر از مردان‌ قبيلة 
تخته‌  روی  برداشته‌،  را  طلا  اشياء  محتوی  و صندوقچة  عهد  لاوی، صندوق‌ 
سنگ‌ گذاشتند. سپس‌ مردان‌ بيت‌شمس‌ قربانی سوختنی و قربانی‌های ديگر 

به‌ حضور خداوند تقديم‌ نمودند.
16آن‌ پنج‌ رهبر فلسطينی وقتی اين‌ واقعه‌ را ديدند، درهمان‌ روز به‌ عقرون‌ 
برگشتند. 17پنج‌ هدية طلا بشكل‌ دمل‌ كه‌ توسط‌ فلسطينی‌ها جهت‌ عذرخواهی، 
اشقلون‌، جت‌ و  از طرف‌ شهرهای اشدود، غزه‌،  برای خداوند فرستاده‌ شد، 
عقرون‌ بود. 18پنج‌ موش‌ طلا نيز به‌ تعداد رهبران‌ فلسطينی بود كه‌ بر شهرهای 
كه‌  بزرگ‌  سنگ‌  تخته‌  آن‌  می‌راندند.  فرمان‌  اطرافشان‌  دهات‌  و  حصاردار 
در  واقع‌  مزرعةي هوشع‌  در  امروز  به‌  تا  گذاشتند  آن‌  روی  را  عهد  صندوق‌ 
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تصدیق‌   را  عبرانی‌ها  خدای‌  وجود  فلسطینی‌ها  6:‏9  
کردند، اما فقط‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از خدایان‌ متعددی‌ که‌ در 
پی‌ جلب‌ حمایتش‌ بودند. چنین‌ طرز فکری‌ در مورد خدا 
نادیده‌ بگیرند  بتوانند به‌آسانی‌ اراده‌ او را  سبب‌ شد که‌ 
که‌ طبق‌ آن‌ می‌بایست‌ فقط‌ و فقط‌ او را بپرستند. بسیاری‌ 
از مردم‌ خدا را به‌ این‌ طریق‌ »می‌پرستند«. آنها خدا را 
زندگی‌  برای‌  که‌  می‌شمارند  لازم‌«  »مواد  از  یکی‌  فقط‌ 
لازم‌«  مواد  از  »یکی‌  فقط‌  خدا  اما  است‌.  لازم‌  موفق‌ 
نیست‌، او سرچشمه‌ کل‌ حیات‌ است‌. آیا شما مانند این‌ 

فلسطینیان‌، خدا را فقط‌ یکی‌ از مواد یا ابزارهای‌ لازم‌ بر 
می‌شمارید؟

6:‏15  مردان‌ بیت‌ شمس‌ قربانی‌ سوختنی‌ به‌ خدا تقدیم‌ 
کردند. هر جا که‌ در کتاب‌مقدس‌ قربانی‌ سوختنی‌ تقدیم‌ 
با  است‌.  بوده  با خدا  رابطه‌ شخص‌  تجدید  به‌خاطر  شده‌، 
مردم‌  وقتی‌  )6:‏19(،  بودند  ریاکار  مردم‌  از  بعضی‌  آنکه‌ 
بیت‌ شمس‌ قربانی‌ سوختنی‌ به‌ خدا تقدیم‌ می‌کردند، بار 
دیگر زندگی‌ خود را به‌ خدا وقف‌ کردند و نشان‌ دادند 

که‌ مایلند باز او رهبرشان‌ باشد.



بيت‌شمس‌ باقی است‌. 19اما خداوند هفتاد نفر از مردان‌ بيت‌شمس‌ را كشت‌، 
زيرا به‌ داخل‌ صندوق‌ عهد نگاه‌ كرده‌ بودند. مردم‌ از اين‌ واقعه‌ بشدت‌ غمگين‌ 
شده‌، 20گفتند: »چه‌ كسی می‌تواند در مقابل‌ خداوند كه‌ خدای مقدسی است‌، 

بايستد؟ اكنون‌ صندوق‌ عهد را به‌ كجا بفرستيم‌؟«
»فلسطينی‌ها  گفتند:  فرستاده‌،  قريةي عاريم‌  ساكنان‌  نزد  را  قاصدانی  21پس‌ 

صندوق‌ عهد خداوند را برگردانده‌اند. بياييد و آن‌ را ببريد.«

مردم‌ قريةي عاريم‌ آمده‌، صندوق‌ عهد خداوند را به‌ خانة كوهستانی  7 
ابيناداب‌ بردند و پسرش‌ العازار را برای نگهداری آن‌ تعيين‌ كردند. 
2صندوق‌ عهد، مدت‌ بيست‌ سال‌ در آنجا باقی ماند. طی آن‌ مدت‌، بنی‌اسرائيل‌ 

در تنگی بودند، زيرا خداوند ايشان‌ را ترک گفته‌ بود.

سموئیل‌ داور می‌شود
3سموئيل‌ به‌ بنی‌اسرائيل‌ گفت‌: »اگر با تمام‌ دل‌ بسوی خداوند بازگشت‌ نماييد 
بگيريد  ميان‌ خود دور كنيد و تصميم‌  از  را  بيگانه‌ و عشتاروت‌  و خدايان‌ 
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6:‏19  چرا مردم‌ به‌خاطر نگاه‌ کردن‌ به‌ داخل‌ صندوق‌ عهد 
کشته‌ شدند؟ اسرائیلی‌ها از صندوق‌ عهد بت‌ ساخته‌ بودند. 
آنها سعی‌ کرده‌ بودند قدرت‌ خدا را مهار کنند، و آن‌ را 
برای‌ اهداف‌ خود به‌کار بگیرند )پیروزی‌ در جنگ‌(. اما 
خداوند جهان‌ تحت‌ کنترل‌ انسانها در نمی‌آید. خدا برای‌ 
محافظت‌ اسرائیلی‌ها از قدرت‌ خود، به‌ آنها اخطار داده‌ بود 
که‌ حتی‌ به‌ اشیای‌ مقدس‌ قدس‌الاقداس‌ نگاه‌ نکنند وگرنه‌ 
خدا  آنها،  نااطاعتی‌  به‌خاطر  4:‏20(.  )اعداد  مرد  خواهند 

مجازاتش‌ را که‌ قبلًا اطلاع‌ داده‌ بود، عملی‌ کرد.
خدا نمی‌توانست‌ اجازه‌ دهد که‌ مردم‌ فکر کنند می‌توانند 
از قدرت‌ او برای‌ اهداف‌ خود استفاده‌ کنند. او نمی‌توانست‌ 
به‌ آنها اجازه‌ دهد که‌ به‌ اخطارهای‌ او بی‌احترامی‌ کنند 
و با سبکی‌ به‌ حضور او داخل‌ شوند. او نمی‌خواست‌ دورِ 
باطلِ بی‌احترامی‌، نااطاعتی‌، و شکست‌ از نو شروع‌ شود. 
او  از روی‌ بی‌رحمی‌ نکشت‌.  را  بیت‌ شمس‌  خدا مردان‌ 
آنها را کشت‌ چون‌ نادیده‌ گرفتنِ گناه‌ و گستاخی‌ آنها، 
کل‌ قوم‌ اسرائیل‌ را به‌ بی‌توجهی‌ نسبت‌ به‌ خدا می‌کشاند.
یعاریم‌  قریه‌  به‌  محافظت‌  برای‌  را  عهد  صندوق‌  7:‏1  
چرا  بردند.  بود،  جنگ‌  میدان‌  نزدیکی‌  در  شهری‌  که‌ 
صندوق‌ عهد را به‌ خیمه‌ عبادت‌ در شیلوه‌ باز نگرداندند؟ 
؛  )4:‏1ـ18  را  شیلوه‌  قبلی‌،  جنگ‌  در  فلسطینی‌ها  ‌احتمالًا 
)2:‏12ـ17(،  بودند  کرده‌  نابود  و  تسخیر  26:‏2ـ6(  ارمیا 
زیرا اعمال‌ کاهنان‌ آن‌ در نظر خدا فاسد بود. ظاهراً خیمه‌ 
اجتماع‌ و اسباب‌ آن‌ نگاه‌ داشته‌ شد، چون‌ می‌خوانیم‌ که 

آن را‌ در دوره پادشاهی‌ شائول، در نوب‌ )21:‏1ـ6(، و در 
دوره‌ پادشاهی‌ داود و سلیمان‌ در جبعون‌ )1تواریخ‌ 16:‏39 ؛ 
21:‏29و30 ؛ 2تواریخ‌ فصل‌ 1( بر پا داشتند. در هر حال‌ دیگر 
در کتب‌ تاریخی‌ عهدعتیق‌ نامی‌ از شیلوه‌ برده‌ نشده‌ است‌. 
رامه‌ )7:‏15ـ17 ؛ 8:‏4(، زادگاه‌ سموئیل‌، محل‌ اقامت‌ جدید او 

شد )که‌ مدرک‌ دیگری‌ است‌ دال‌ بر نابودی‌ شیلوه‌(.
بودند.  مشقت‌  در  اسرائیل‌  مردم‌  سال‌   20 مدت‌  7:‏2و3  
صندوق‌ عهد همچون‌ یک‌ شی‌ء اضافی‌ کنار گذاشته‌ شده‌ 
بود؛ به‌نظر می‌رسید که‌ خداوند قومش‌ را ترک‌ کرده‌ باشد. 
سموئیل‌ که‌ اینک‌ مردی‌ بالغ‌ بود، مردم‌ را تشویق‌ کرد که‌ 
اگر واقعاً پشیمانند، اقدامی‌ بکنند؛ او مردم‌ را ترغیب‌ به‌ عمل‌ 
کرد. چقدر ساده‌ است‌ که‌ از مشکلاتمان‌ حتی‌ نزد خدا لب‌ به‌ 
شکایت‌ بگشاییم‌، در حالی‌ که‌ از عمل‌ کردن‌، تغییر یافتن‌، و 
انجام‌ کاری‌ که‌ خدا از ما انتظار دارد امتناع‌ می‌ورزیم‌. ما حتی‌ 
حاضر نیستیم‌ نصیحت‌ و رهنمود او را به‌کار بگیریم‌. آیا هیچ‌ 
وقت‌ احساس‌ نکرده‌اید که‌ خدا شما را ترک‌ کرده‌ است‌؟ 
ببینید آیا چیزی‌ وجود دارد که‌ خدا قبلًا از شما خواسته‌ که‌ 
انجامش‌ دهید، ولی‌ شما کاری‌ صورت نداده‌اید؟ تا شما به‌ 
رهنمودهای‌ قبلی‌ خدا عمل‌ نکرده‌ باشید، قادر نخواهید بود 

هدایت‌ تازه‌ای‌ از او دریافت‌ کنید.
7:‏3  سموئیل‌ به‌ مردم‌ گفت‌ که‌ باید »تصمیم‌ بگیرند که‌ 
فقط‌ خداوند را اطاعت‌ و عبادت‌ نمایند.« تصمیم‌ گرفتن‌ 
یعنی‌ عملی‌ کردنِ فکر. این‌ نوع‌ از تعهد بدین‌ معنا است‌ 
به‌  رسیدن‌  برای‌  بلکه‌  نمی‌کشید،  کنار  را  خود  شما  که‌ 



كه‌ فقط‌ خداوند را اطاعت‌ و عبادت‌ نماييد، آنوقت‌ خدا هم‌ شما را از دست‌ 
فلسطينيها نجات‌ خواهد داد.«
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تصمیم‌  اگر  می‌کنید.  تلاش‌  کرده‌اید،  تعیین‌  که‌  هدفی‌ 
گرفته‌اید که‌ از خدا پیروی‌ کنید، اجازه‌ ندهید که‌ عذر و 
بهانه‌ها، حواس‌پرتی‌ها، یا تردیدها شما را از تحقق‌ هدفتان‌ 

عقب‌ بیندازند.

خدایان‌  ترغیب‌ کرد که‌  را  اسرائیل  قوم  سموئیل‌  7:‏3  
بیگانه‌ و بت‌ها را از میان‌ خود دور سازند. امروز بت‌ها 
مانند آن‌ زمان‌ به‌راحتی‌ قابل‌ تشخیص‌ نیستند، اما درست‌ 
به‌اندازه‌ آن‌ زمان‌ خطرناکند. هر چیزی‌ که‌ جای‌ اول‌ را 

اسرائیلی‌ها 
در مقابل‌ 

فلسطینی‌ها
اسرائیلی‌ها و 
فلسطینی‌ها 

دشمن‌ درجه‌ 
یک‌ یکدیگر‌ 
بودند و دائم‌ 
با هم‌ در حال‌ 
جنگ‌ به‌سر 

می‌بردند. بعضی‌ 
از درگیری‌های‌ 
آنها در کتاب‌ 

اول‌ و دوم‌ 
سموئیل‌ یافت‌ 
می‌شود. هر 
وقت‌ مردم‌ 

اسرائیل‌ برای‌ 
پیروزی‌ به‌ 
خدا اعتماد 

می‌کردند، پیروز 
می‌شدند.

محل‌ جنگ

افیق‌ تا 
ابن‌عزر

مصفه‌

جبعه‌

جلجال‌

مخماس‌

ایلاه‌

؟

قعیله‌

افیق‌، یزرعیل‌، 
تا کوه‌ جلبوع‌

بعل‌ فراصیم‌

جَت‌

؟

جُب‌

برنده‌

فلسطینی‌ها

اسرائیلی‌ها

اسرائیلی‌ها به‌ 
فرماندهی‌ یوناتان‌

عقب‌نشینی‌

اسرائیلی‌ها

اسرائیلی‌ها

اسرائیلی‌ها

اسرائیلی‌ها به‌ 
فرماندهی‌ داود

فلسطینی‌ها

اسرائیلی‌ها

اسرائیلی‌ها

اسرائیلی‌ها

اسرائیلی‌ها

ملاحظات

صندوق‌ عهد گرفته‌ شد و پسران‌ عیلی‌ کشته‌ 
شدند.

عهد،  صندوق‌  شدن‌  گردانده‌  بر  از  بعد 
آمدند،  بر  دوباره‌  فلسطینی‌ها در صدد حمله‌ 
اسرائیلی‌ها‌  ساخت.  پریشان‌  را  آنها  خدا  اما 

فلسطینی‌ها را تا بیت‌کار تعقیب‌ کردند.

یک‌ پادگان‌ نابود شد.

اسرائیلی‌ها روحیه‌ خود را باختند و پنهان‌ شدند.

یوناتان‌ و محافظش‌ گفتند که‌ مهم‌ نیست‌ تعداد 
دشمنان‌ چقدر است‌. اگر خدا با آنها باشد، پیروز 
خواهند شد. آنها جنگ‌ را شروع‌ کردند، و سپاه‌ 

اسرائیلی‌ها‌ آن‌ را به‌ پایان‌ رساند.

داود و جلیات‌

داود برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ یک همسر، 200 
فلسطینی‌ را کشت‌.

داود خرمن‌ها را از سارقین‌ فلسطینی‌ حفظ‌ کرد.

شائول‌ و یوناتان‌ کشته‌ شدند.

را  پادشاه‌  داود  کردند  سعی‌  فلسطینی‌ها 
دستگیر کنند.

شهر  بزرگترین‌  در  شکست‌  این‌  از  بعد 
فلسطینی‌ها، آزار فلسطینی‌ها بسیار کم‌ شد.

ابیشای‌ داود را از دست‌ یک‌ غول‌ فلسطینی‌ 
رهانید.

سایر مردان‌ غول‌پیکر از جمله‌ برادر جلیات‌ 
کشته‌ شدند.

محل‌ آیات

1سموئیل‌ 4:‏1ـ11

1سموئیل‌ 7:‏7ـ14

1سموئیل‌ 13:‏3و4

1سموئیل‌ 13:‏6ـ17

1سموئیل‌ 14:‏1ـ23

1سموئیل‌ 17:‏1ـ58

1سموئیل‌ 18:‏17ـ30

1سموئیل‌ 23:‏1ـ5

1سموئیل‌ 29:‏1 ؛
31:‏1ـ13

2سموئیل‌ 5:‏17ـ25

2سموئیل‌ 8:‏1

2سموئیل‌ 21:‏15ـ17

2سموئیل‌ 21:‏18ـ22



4پس‌ آنها بتهای بعل‌ و عشتاروت‌ را نابود كردند و فقط‌ خداوند را پرستش‌ 
نمودند. 5سپس‌، سموئيل‌ به‌ ايشان‌ گفت‌: »همة شما به‌ مصفه‌ بياييد و من‌ برای 

شما در حضور خداوند دعا خواهم‌ كرد.«
6بنابراين‌ همة آنها در مصفه‌ جمع‌ شدند. سپس‌ از چاه‌ آب‌ كشيدند و به‌ حضور 
خداوند ريختند و تمام‌ روز را روزه‌ گرفته‌، به‌ گناهان‌ خود اعتراف‌ كردند. در 

اين‌ روز، سموئيل‌ در مصفه‌ به‌ رهبری بنی‌اسرائيل‌ تعيين‌ شد.
7وقتی رهبران‌ فلسطينی شنيدند كه‌ بنی‌اسرائيل‌ در مصفه‌ گرد آمده‌اند، سپاه‌ 
خود را آمادة جنگ‌ كرده‌، عازم‌ مصفه‌ شدند. هنگامی كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ متوجه‌ 
شدند كه‌ فلسطينی‌ها نزديک می‌شوند، بسيار ترسيدند. 8آنها از سموئيل‌ خواهش‌ 
نموده‌، گفتند: »از دعا كردن‌ به‌ درگاه‌ خداوند دست‌ نكش‌ تا او ما را از دست‌ 

فلسطينی‌ها نجات‌ دهد.«
9سموئيل‌ برة شيرخواره‌ای را بعنوان‌ قربانی سوختنی به‌ خداوند تقديم‌ كرد و از 
او درخواست‌ نمود تا اسرائيلی‌ها را برهاند. خداوند دعای او را اجابت‌ فرمود. 
10درست‌ در همان‌ لحظه‌ای كه‌ سموئيل‌ مشغول‌ قربانی كردن‌ بود، فلسطينی‌ها 
وارد جنگ‌ شدند. اما خداوند از آسمان‌ مانند رعد بانگ‌ برآورد و فلسطينی‌ها 
پريشان‌ شده‌، از اسرائيلی‌ها شكست‌ خوردند. 11اسرائيلی‌ها آنها را از مصفه‌ تا 
بيت‌كار تعقيب‌ نموده‌، در طول‌ راه‌ همه‌ را هلاک كردند. 12آنگاه‌ سموئيل‌ 
سنگی گرفته‌، آن‌ را بين‌ مصفه‌ و شن‌ برپا داشت‌ و گفت‌: »تا بحال‌ خداوند 
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در زندگی‌ ما بگیرد یا ما را کنترل‌ کند، بت‌ یا خدای‌ ما  
می‌شود. پول‌، موفقیت‌، مادیات‌، غرور، یا هر چیز دیگری‌ 
که‌ جای‌ خدا را در زندگی‌ ما بگیرد، می‌تواند بت‌ باشد. 
هیچ‌ تفاوتی‌ بین‌ سرسپردگی‌ به‌ این‌ بت‌ها و سرسپردگی‌ 
ندارد.  وجود  سنگ‌  و  چوب‌  از  شده‌  ساخته‌  بت‌های‌  به‌ 
نباید  تنها خداوند سزاوار خدمت‌ و پرستش‌ ما است‌، و 
بگذاریم‌ چیزی‌ با او برابری‌ کند. اگر ما »خدایان‌ بیگانه‌«‌ 
در زندگی‌ خود داریم‌، باید از خدا بخواهیم‌ به‌ ما کمک‌ 
کند که‌ آنها را از زندگی‌مان‌ کنار بزنیم‌ و خدای‌ حقیقی‌ 

را در اولویت‌ قرار دهیم‌.
7:‏5  مصفه‌ دارای‌ اهمیت‌ خاصی‌ برای‌ قوم‌ اسرائیل‌ بود. 
در مصفه‌ بود که‌ اسرائیلی‌ها در گذشته آماده‌ جنگ‌ علیه‌ 
به‌  سموئیل‌  آنجا  در  20:‏1(.  )داوران‌  شدند  بنیامین‌  قبیله‌ 
داوری‌ تعیین‌ شد )7:‏6(، و شائول‌، اولین‌ پادشاه‌ اسرائیل‌، 

در آنجا تاج بر سر گذاشت )10:‏17(.
7:‏6  آب‌ ریختن‌ »به‌ حضور خدا« نشانه‌ای‌ بود از توبه‌ از 
گناه‌، پشت‌ کردن‌ به‌ بت‌ها، و تصمیم‌ به‌ اطاعت‌ از خداوند.
7:‏6  سموئیل‌ در سلسله‌ طولانی‌ داوران‌ قوم اسرائیل‌، آخرین‌ 
آنها بود؛ این‌ سلسله‌ زمانی‌ آغاز شد که‌ اسرائیل‌ سرزمین‌ 

موعود را فتح‌ کرد. برای‌ دستیابی‌ به‌ فهرست‌ اسامی‌ این‌ 
داوران‌، به‌ جدول‌ موجود در کتاب‌ داوران‌ مراجعه‌ کنید. 
داور هم‌ رهبر سیاسی‌ بود و هم‌ رهبر مذهبی‌. رهبر واقعی‌ 
قوم اسرائیل‌ خدا بود، در حالی‌ که‌ داور می‌بایست‌ سخنگوی‌ 
خدا و برقرارکننده‌ عدالت‌ در سرتاسر سرزمین‌ موعود باشد. 
اگر چه‌ بعضی‌ از داوران‌ قوم اسرائیل‌ بیشتر بر قضاوت‌ خود 
اتکا کردند تا قضاوت‌ خدا، اما اطاعت‌ سموئیل‌ از خدا و 
وقف‌ به‌ او، او‌ را یکی‌ از داوران‌ برجسته‌ تاریخ‌ اسرائیل‌ 
رهبری‌  مورد  در  بیشتر  اطلاعات‌  کسب‌  )برای‌  ساخت‌ 

سموئیل‌، مراجعه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ 4:‏18(.
7:‏12  اسرائیلی‌ها با فلسطینی‌ها مشکل‌ بزرگی‌ داشتند، اما 
یادآوری‌  برای‌  مردم‌  پاسخ‌،  در  داد.  رهایی‌  را  آنها  خدا 
رهایی‌ بزرگ‌ خدا، صخره‌ای‌ به‌عنوان‌ یادبود بر پا کردند. 
در سختی‌ها شاید لازم‌ باشد که‌ نقاط‌ عطف‌ و سرنوشت‌ساز 
گذشته‌ خود‌ را به‌ خاطر بیاوریم‌ تا در مواجهه‌ با دشواری‌های‌ 
فعلی‌ به‌ ما کمک‌ کند. در عین‌ حال‌ که‌ باید مواظب‌ باشیم‌  
یادبودها بت‌ نشوند، اما آنها می‌توانند به‌ ما کمک‌ کنند که‌ 
پیروزی‌های‌ گذشته‌ خدا را به‌ خاطر بیاوریم‌ و برای‌ حال‌ 

حاضر جرأت‌ و قدرت‌ کسب‌ کنیم.



ما را كمک كرده‌ است‌.« و آن‌ سنگ‌ را ابن‌ عزر )يعنی »سنگ‌ كمک‌«( 
ناميد. 13پس‌ فلسطينی‌ها مغلوب‌ شدند و تا زمانی كه‌ سموئيل‌ زنده‌ بود ديگر 
می‌كرد.  عمل‌  فلسطينی‌ها  بضد  خداوند  زيرا  نكردند،  حمله‌  اسرائيلی‌ها  به‌ 
14شهرهای اسرائيلی، واقع‌ در بين‌ عقرون‌ و جت‌ كه‌ به‌ دست‌ فلسطينی‌ها افتاده‌ 
بود، دوباره‌ به‌ تصرف‌ اسرائيل‌ درآمد. در ميان‌ اسرائيلی‌ها و اموری‌ها نيز در 

آن‌ روزها صلح‌ برقرار بود.
15سموئيل‌ تا پايان‌ عمرش‌ رهبر بنی‌اسرائيل‌ باقی ماند. 16او هر سال‌ به‌ بيت‌ئيل‌، 
جلجال‌، و مصفه‌ می‌رفت‌ و در آنجا به‌ شكايات‌ مردم‌ رسيدگی می‌كرد. 17بعد 
به‌ خانة خود در رامه‌ برمی‌گشت‌ و در آنجا نيز به‌ حل‌ مشكلات‌ بنی‌اسرائيل‌ 

می‌پرداخت‌. سموئيل‌ در رامه‌ي ک قربانگاه‌ برای خداوند بنا كرد.

ب‌ ـ سموئیل‌ و شائول‌ )8:‏1 تا 15:‏35(
سموئیل‌ قوم اسرائیل‌ را به‌ خوبی‌ داوری‌ و رهبری‌ کرد و ایشان را از دست‌ فلسطینی‌ها 
نجات‌ داد و دوباره‌ به‌سوی‌ خدا هدایت‌ کرد. اما وقتی‌ او از این‌ سمت‌ کناره‌ گرفت‌، 
قوم‌ داور دیگری‌ نخواستند، در عوض‌ اصرار ورزیدند که‌ پادشاهی‌ داشته‌ باشند تا مثل‌ 
قوم‌های‌ پیرامون‌ خود باشند. با آنکه‌ خدا از درخواست‌ آنها خشنود نشد، اما به‌ سموئیل‌ 
جنگ‌آور  شائول‌  کند.  مسح‌  اسرائیل‌  قوم  پادشاه‌  اولین‌  به‌عنوان‌  را  شائول‌  که‌  فرمود 
ماهری‌ بود که‌ قوم‌ را در بسیاری‌ از جنگها علیه‌ دشمنانشان‌ رهبری‌ کرد. اما از نظر خدا 
شائول‌ عیب‌ بزرگی‌ داشت‌ و آن‌ نااطاعتی‌ مکرر او بود؛ او کارها را به‌ میل‌ و طریق‌ خود 
انجام‌ می‌داد. خدا عاقبت‌ شائول‌ را از مقام‌ پادشاهی‌ رد کرد. بعضی‌ وقت‌ها ما می‌خواهیم‌ 
به‌جای‌ در پیش‌ گرفتن‌ راههای خدا، به‌ میل‌ خودمان‌ زندگی‌ کنیم‌. این‌، همیشه‌ به‌ تباهی‌ 

ختم‌ می‌شود همان‌ طور که‌ در مورد شائول‌ نیز‌ چنین‌ شد.

1ـ شائول‌ پادشاه‌ اسرائیل‌ می‌شود
مردم‌ پادشاه‌ می‌خواهند

وقتی سموئيل‌ پير شد، پسران‌ خود را بعنوان‌ داور بر اسرائيل‌ گماشت‌.  8 
2نام‌ پسر اول‌،ي وئيل‌ و پسر دوم‌ ابياه‌ بود. ايشان‌ در بئرشبع‌ بر مسند 
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7:‏14  در زمان‌ یوشع‌، امَوری‌ها قبیله‌ای‌ قدرتمند بودند که‌  
شرق‌ رود اردن‌، روبروی‌ دریای‌ مرده‌، در تصرف‌ آنها بود. در 
متنی‌ که‌ این‌ آیه‌ در آن‌ قرار دارد، »اموری‌ها« نامی‌ عمومی‌ 
است‌ که‌ همه‌ ساکنان‌ غیر اسرائیلی‌ کنعان‌ را شامل‌ می‌شود.

8:‏1ـ3  در این‌ زمان‌، سموئیل‌ دیگر مردی‌ سالخورده‌ بود. 
اسرائیل‌  داور  او  به‌ جای‌  تعیین‌ کرد که‌  را  پسرانش‌  او 
شوند، اما آنها افراد فاسدی‌ بودند؛ از این‌ نظر ایشان‌ بسیار 
به پسران عیلی شباهت داشتند )2:‏12(. ما نمی‌دانیم‌ چرا 

پسران‌ سموئیل‌ بد بودند، اما در مورد پسران‌ عیلی‌ می‌دانیم‌ 
که‌ مسؤول‌ تباهی‌ ایشان‌ خودِ او بود )2:‏29ـ34(.

ما نمی‌توانیم‌ با قطع‌ و یقین‌ بگوییم‌ که‌ سموئیل‌ پدر بدی‌ 
مواظب‌  باید  ما  مستقل‌.  و  بودند  بزرگ‌  او  پسران‌  بود. 
باشیم‌ که‌ خود را به‌خاطر گناه‌ فرزندانمان‌ بی‌سبب‌ سرزنش‌ 
نکنیم‌. از طرف‌ دیگر، مسؤولیت‌ پدر و مادر بسیار خطیر 
شخصیت‌  به‌  دادن‌  شکل‌  از  بیش‌  نباید  چیز  هیچ‌  است‌؛ 

فرزندانمان‌ برای ما‌ اولویت‌ داشته‌ باشد.



داوری نشستند. 3اما آنها مثل‌ پدر خود رفتار نمی كردند بلكه‌ طمعكار بودند و 
از مردم‌ رشوه‌ می‌گرفتند و در قضاوت‌، عدالت‌ را رعايت‌ نمی‌كردند.
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دنبال‌  را  خدا  طریق‌های‌  شما  بالغ‌  فرزندانِ  اگر 
نمی‌کنـند، بدانــید که‌ دیگر نمی‌توانید آنها را کنترل‌ 
کنید. خود را برای‌ چیزی‌ که‌ دیگر نمی‌توانید مسؤول‌ 
فرزندانتان‌ تحت‌  اگر هنوز  نکنید.  باشید، سرزنش‌  آن‌ 

کاری‌  هر  که‌  باشید  داشته‌  توجه‌  هستند،  شما  نظارت‌ 
که‌ می‌کنید و هر تعلیمی‌ که‌ می‌دهید، اثری‌ عمیق‌ بر 
آنها  با  نیز‌  عمرشان‌  بقیه‌  در  و  گذاشت‌  خواهد  ایشان‌ 

بود. خواهد 

ما اغلب‌ از کودکی‌ افراد بزرگ‌ حیرت‌ می‌کنیم‌. ما از سالهای‌ اولیه‌ زندگی‌ بیشتر اشخاصی‌ که‌ در 
کتاب‌مقدس‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌ است‌، اطلاع‌ چندانی نداریم‌. سموئیل‌ یک‌ مورد استثنایی‌ جالب‌ و زیبا 
است‌؛ او در نتیجه‌ جواب‌ خدا به‌ دعای‌ حنا که‌ برای‌ داشتن‌ فرزند دعا کرده‌ بود متولد شد )در واقع‌، 
نام‌ »سموئیل‌« از عبارت‌ عبری‌ به‌ معنای‌ »خواسته‌ شده‌ از خدا« گرفته‌ شده‌ است‌(. خدا از همان‌ 
آغاز شخصیت‌ سموئیل‌ را شکل‌ بخشید. سموئیل‌، مانند موسی‌، برای‌ انجام‌ وظایف‌ مختلفی‌ خوانده‌ 
شد: ‏داور، کاهن‌، نبی‌، مشاور، و مرد خدا در نقطه‌ عطف‌ تاریخ‌ اسرائیل‌. خدا از طرق‌ سموئیل‌ عمل‌ 

کرد، زیرا او به‌ یک‌ چیز اشتیاق‌ فراوان‌ داشت‌، و آن‌ اینکه‌ خادم‌ خدا باشد.
تجربه‌ سموئیل‌ نشان‌ داد که‌ خدا به کسانی‌ که‌ در امور کوچک‌ امین‌ می‌یابد، در امور بزرگتر نیز 
اعتماد خواهد کرد. او بزرگ‌ می‌شد و در عبادتگاه دستیار کاهن‌ اعظم‌ )عیلی‌( بود و هر کاری‌ که‌ 
می‌توانست‌ کرد تا اینکه‌ خدا او را به‌ مسؤولیت‌های‌ دیگر هدایت‌ کرد. خدا قادر بود سموئیل‌ را 

به‌کار برد، چون‌ او از صمیم‌ قلب‌ وقف‌ خدا بود.
سموئیل‌ پیشرفت‌ کرد چون‌ به‌ رهنمودهای‌ خدا گوش‌ می‌داد. بسیاری‌ از اوقات‌ ما از خدا می‌خواهیم‌ 
که‌ کنترل‌ زندگی‌مان‌ را به‌ دست‌ گیرد، بدون‌ آنکه‌ از اهداف‌ شخصی‌ خودمان‌ دست‌ بکشیم‌. ما از 
خدا می‌خواهیم‌ که‌ ما را در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ »خودمان‌« یاری‌ دهد. اولین‌ قدم‌ در اصلاح‌ این‌ روش‌، 
این‌ است‌ که‌ هم‌ هدف‌ زندگی‌مان‌ و هم‌ کنترل‌ آن‌ را به‌ دست‌ خدا بسپاریم‌. دومین‌ قدم‌، اطاعت‌ از 
آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ می‌دانیم‌ خدا از ما انتظار دارد. سومین‌ قدم‌، گوش‌ کردن‌ به‌ سایر رهنمودها از‌ 

کلام‌ خدا است‌ که‌ همانا نقشه‌ خدا برای‌ زندگی‌ است‌.
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

خدا او را به‌کار برد تا قوم‌ اسرائیل‌ از قبیله‌ای‌ با حکومتی‌ ضعیف‌، تبدیل‌ شود به‌ ملتی‌ با  	*
حکومتی‌ مقتدر.

دو پادشاهِ اول‌ اسرائیل‌ را مسح‌ کرد. 	*
آخرین‌ و برجسته‌ترین‌ داور قوم اسرائیل‌ بود. 	*

نام‌ او در فهرست‌ مشعل‌داران‌ ایمان‌ در فصل‌ 11 عبرانیان‌ آمده‌ است‌. 	*
نقطه‌ ضعف‌ و اشتباه‌:‏

نتوانست رابطه‌ خود را با خدا به‌ پسرانش‌ منتقل‌ کند. 	*
درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏

اهمیت‌ کاری‌ که‌ انسان‌ در زندگی‌ انجام‌ می‌دهد، مستقیماً ارتباط‌ دارد به‌ رابطه‌اش‌ با خدا. 	*
نوع‌ شخصیت‌ ما مهم‌تر از هر چیزی‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ انجام‌ دهیم‌. 	*

آمار حیاتی‌:‏
اهل‌:  ‏افرایم‌ 	*

شغل‌:  ‏داور، نبی‌، کاهن‌ 	*
خویشاوندان‌:  ‏مادر: ‏حنا؛ پدر: ‏القانه‌. فرزندان‌: ‏یوئیل‌ و ابیاه‌. 	*

هم‌ عصر با:  ‏عیلی‌، شائول‌، داود 	*
آیه‌ کلیدی‌:‏

»سموئیل‌ بزرگ‌ می‌شد و خداوند با او بود و تمام‌ سخنان‌ او را به‌انجام‌ می‌رساند. همه‌ مردم‌ اسرائیل‌ از دان‌ تا 
بئرشبع‌ می‌دانستند که‌ سموئیل‌ از جانب‌ خداوند برگزیده‌ شده‌ است‌ تا نبی‌ او باشد« )1سموئیل‌ 3:‏19و20(.

ماجرای‌ او در 1سموئیل‌ فصل‌های‌ 1ـ28 نقل‌ شده‌ است‌. از او در مزمور 99:‏6 ؛ ارمیا 15:‏1 ؛ اعمال‌ 3:‏24 ؛ 
13:‏20 ؛ عبرانیان‌ 11:‏32 نیز‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌.

یل‌
وئ

سم



در  با سموئيل‌  را  موضوع‌  تا  شدند  رامه‌ جمع‌  در  اسرائيل‌  رهبران‌  4بالاخره‌، 
ميان‌ بگذارند. 5آنها به‌ او گفتند: »تو پير شده‌ای و پسرانت‌ نيز مانند تو رفتار 
نمی‌كنند. پس‌ برای ما پادشاهی تعيين‌ كن‌ تا بر ما حكومت‌ كند و ما هم‌ مانند 
ساير قوم‌ها پادشاهی داشته‌ باشيم‌.« 6سموئيل‌ از درخواست‌ آنها بسيار ناراحت‌ 

شد و برای كسب‌ تكليف‌ به‌ حضور خداوند رفت‌.
7خداوند در پاسخ‌ سموئيل‌ فرمود: »طبق‌ درخواست‌ آنها عمل‌ كن‌، زيرا آنها 

مرا رد كرده‌اند نه‌ تو را. آنها ديگر نمی‌خواهند من‌ پادشاه‌ ايشان‌ باشم‌. 8از 
موقعی كه‌ ايشان‌ را از مصر بيرون‌ آوردم‌، پيوسته‌ مرا ترک نموده‌، بدنبال‌ 
پيش‌ گرفته‌اند. 9هر چه‌  را  رفتار  نيز همان‌  تو  با  الان‌  رفتند.  خدايان‌ ديگر 
می‌گويند بكن‌، اما به‌ ايشان‌ هشدار بده‌ كه‌ داشتن‌ پادشاه‌ چه‌ عواقبی دارد.«

10سموئيل‌ از جانب‌ خداوند به‌ ايشان‌ چنين‌ گفت‌: 11»اگر می‌خواهيد پادشاهی 
داشته‌ باشيد، بدانيد كه‌ او پسران‌ شما را به‌ خدمت‌ خواهد گرفت‌ تا بعضی 
بر عرابه‌ها و بعضی بر اسبها او را خدمت‌ كنند و بعضی در جلو عرابه‌هايش‌ 
بدوند. 12او بعضی را به‌ فرماندهی سپاه‌ خود خواهد گماشت‌ و بعضی ديگر 
را  او  را شيار كنند و محصولات‌  تا زمين‌  فرستاد  مزارع‌ خود خواهد  به‌  را 
جمع‌آوری نمايند، و از عده‌ای نيز برای ساختن‌ اسلحه‌ و وسايل‌ عرابه‌ استفاده‌ 
خواهد كرد. 13پادشاه‌، دختران‌ شما را هم‌ بكار می‌گيرد تا نان‌ بپزند و خوراک 
تهيه‌ كنند و برايش‌ عطر بسازند. 14او بهترين‌ مزارع‌ و تاكستانها و باغهای 
زيتون‌ را از شما خواهد گرفت‌ و به‌ افراد خود خواهد داد. 15از شما ده‌ي ک 
محصولاتتان‌ را مطالبه‌ خواهد نمود و آن‌ را در ميان‌ افراد دربار، تقسيم‌ خواهد 
كرد. 16غلامان‌، كنيزان‌، رمه‌ها و الاغهای شما را گرفته‌، برای استفادة شخصی 
خود بكار خواهد برد. 17او ده‌ي ک گله‌های شما را خواهد گرفت‌ و شما بردة 
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8:‏4ـ9  قوم اسرائیل‌ به‌ دلایل‌ متعددی‌ پادشاه‌ می‌خواستند‌: ‏ 
قوم  رهبری‌  و  داوری‌  مقام‌  شایسته‌  عیلی‌  پسران‌   )1(
اسرائیل‌ نبودند. )2( قبیله‌های‌ اسرائیل‌ دائماً در همکاری‌ 
با یکدیگر مشکل‌ داشتند چون‌ هر قبیله‌ رهبر و قلمرو 
خود را داشت‌. انتظار می‌رفت‌ که‌ پادشاه‌ قبایل‌ را متحد 
کند.  تبدیل‌  سپاه‌  یک‌  و  قوم‌  یک‌  به‌  را  آنها  و  ‌سازد 
این‌  باشند.  همسایه‌  قبایل‌  مثل‌  می‌خواستند  مردم‌   )3(
داشتن‌  نمی‌خواست‌.  خدا  که‌  است‌  چیزی‌  درست‌ 
را  خدا  خود،  واقعی‌  رهبر  ایشان‌  می‌شد  باعث‌  پادشاه‌ 
به‌آسانی‌ فراموش‌ کنند. مردم‌ اسرائیل‌ با طلبیدنِ پادشاه‌ 
‌مرتکب‌ اشتباه‌ نمی‌شدند؛ خدا امکان‌ چنین‌ امری‌ را در 
آنها  کار  از  خدا  اما  بود.  شده‌  متذکر  17:‏14ـ20  تثنیه‌ 
رد  را  او  رهبری‌  مردم‌  کار  این‌  با  چون‌  شد  غمگین‌ 
می‌کردند. مردم‌ اسرائیل‌ طالب‌ قوانین‌ و سپاه‌ و پادشاهی‌ 

انسانی‌ به‌ جای‌ خدا بودند. آنها برای‌ اهدافی‌ که‌ رسیدن‌ 
حلی‌  راه‌  به‌دنبال‌  بود،  خارج‌  انسانی‌  توانایی‌  از  آنها  به‌ 

انسانی‌ بودند.
8:‏5و6  دوازده قبیله‌ اسرائیل‌ ضعیف‌ و بی‌نظم‌ بودند. آنها 
این‌ مشکل‌ را نتیجه‌ نبود سپاهی‌ متحد، پایتخت‌ مرکزی‌، 
پادشاه‌،  داشتن‌  برای‌  مردم‌  می‌دانستند.  حاکمه‌  قدرت‌  و 
جنجال‌ به‌ پا کردند با این‌ فکر که‌ نظام‌ جدید حکومتی‌ 
تغییری‌ در قوم‌ ایجاد خواهد کرد. اما از آنجا‌ که‌ مسأله‌ 
در  طبعاً  مشکلاتشان‌  بود،  خدا  از  نااطاعتی‌  آنها  اصلی‌ 

حکومت‌ جدید نیز ادامه‌ می‌یافت‌.
اگر اسرائیلی‌ها تسلیم‌ رهبری‌ خدا شده‌ بودند، به‌ چیزهای‌ 
بیش‌ از آرزوهایشان‌ دست‌ می‌یافتند )تثنیه‌ 28:‏1(. شما 
متحمل‌  باید  اما  کنید،  انتخاب‌  را  رهبرتان‌  می‌توانید  نیز‌ 

عواقب‌ آن‌ هم‌ باشید.



وی خواهيد شد. 18وقتی آن‌ روز برسد، شما از دست‌ پادشاهی كه‌ انتخاب‌ 
كرده‌ايد فرياد برخواهيد آورد، ولی خداوند به‌ داد شما نخواهد رسيد.«

19اما مردم‌ به‌ نصيحت‌ سموئيل‌ گوش‌ ندادند و به‌ اصرار گفتند: »ما پادشاه‌ 
می‌خواهيم‌ 20تا مانند ساير قوم‌ها باشيم‌. می‌خواهيم‌ او بر ما سلطنت‌ كند و در 

جنگ‌ ما را رهبری نمايد.«
21سموئيل‌ آنچه‌ را كه‌ مردم‌ گفتند با خداوند در ميان‌ گذاشت‌، 22و خداوند بار 
ديگر پاسخ‌ داد: »هر چه‌ می‌گويند بكن‌ و پادشاهی برای ايشان‌ تعيين‌ نما.« 

سموئيل‌ موافقت‌ نمود و مردم‌ را به‌ خانه‌هايشان‌ فرستاد.

شائول‌ به‌دنبال‌ الاغهای‌ پدرش‌ می‌گردد

قيس‌ از مردان‌ ثروتمند و متنفذ قبيلة بنيامين‌ بود. قيس‌ پسر ابی‌ئيل‌ بود  9 
و ابی‌ئيل‌ پسر صرور، صرور پسر بكورت‌ و بكورت‌ پسر افيح‌. 2قيس‌ 
پسری داشت‌ به‌ نام‌ شائول‌ كه‌ خوش‌اندام‌ترين‌ مرد اسرائيل‌ بود. وقتی او در 

ميان‌ مردم‌ می‌ايستاد، از شانه‌ به‌ بالا از همه‌ بلندقدتر بود.
3روزی الاغهای قيس‌ گم‌ شدند، پس‌ اوي كی از نوكران‌ خود را همراه‌ شائول‌ 
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8:‏18  سموئیل‌ مردم‌ را مطلع‌ ساخت‌ که‌ از تصمیم‌ خود  
مبنی‌ بر داشتن‌ پادشاه‌ پشیمان‌ خواهند شد. در مدتی‌ حدود 
دو  به‌  بعداً  )که‌  اسرائیل‌  ملت‌  بر  پادشاه‌   41 سال‌،   450
از  راندند.  فرمان‌  شد(  تجزیه‌  جنوبی‌  و  شمالی‌  حکومت‌ 
هفت‌  و  بودند،  خداترس‌  پادشاه‌  یازده  فقط‌  تعداد،  این‌ 
نفر در سالهای‌ آخر سلطنت‌ خود خدا  این‌ یازده‌  از  تن‌ 
که‌  بود  پادشاهان‌  روحانی‌  سرکشی‌  کردند.  فراموش‌  را 
‌سبب‌ شد بعدها اسرائیلی‌ها به اسارت اقوام‌ بیگانه‌ در آیند 

)دوم‌ پادشاهان‌ فصل‌های‌ 17و25(.
را  سلطنتی‌  نظام‌  منفی‌  عواقبِ  همه‌  سموئیل‌  8:‏19و20  
هشدارها  این‌  به‌  اسرائیل‌  مردم‌  اما  کرد،  تشریح‌  به‌دقت‌ 
توجهی‌ نکردند. وقتی‌ می‌خواهید تصمیم‌ مهمی‌ بگیرید، 
تمام‌  و ملاحظه‌  بسنجید  به‌دقت‌  را  منفی‌  و  مثبت‌  نکات‌ 
خواهد  تأثیر  آنان‌  بر  شما  انتخاب‌  که‌  بکنید  را  کسانی‌ 
تمام‌ وجود می‌خواهید،  با  را  گذاشت‌. وقتی‌ شما چیزی‌ 
اما نکات‌  بالقوه‌ آن‌ مشکل‌ است‌.  دیدن‌ عواقب‌ منفی‌ و 
منفی‌ را کم‌اهمیت‌ نینگارید. عواقب‌ منفی‌ بعداً مشکلات‌ 
بزرگی‌ برای‌ شما ایجاد خواهند کرد، مگر اینکه‌ طرحی‌ 

برای‌ مواجهه‌ با هر یک‌ داشته‌ باشید.
قومی‌  تا  بود  شده‌  خوانده‌  فرا  اسرائیل‌  قوم‌  8:‏19و20  
مقدس‌، جدا از سایر اقوام‌ بوده‌، در میان‌ ایشان‌ منحصر به 
‌فرد باشند )لاویان‌ 20:‏26(. انگیزه‌ اسرائیلی‌ها در طلبیدن‌ 
پادشاه‌ این‌ بود که‌ مانند اقوام‌ اطراف‌ خود باشند. این‌ کلًا 

در تضاد با نقشه‌ اولیه‌ خدا بود. اشتباه‌ ایشان‌ این‌ نبود که‌ 
خواهان‌ پادشاه‌ بودند، بلکه‌ دلایلشان‌ نادرست‌ بود.

دیگران‌،  اعمال‌  و  معیارها  که‌  می‌دهیم‌  اجازه‌  اغلب‌  ما 
افتاده‌  اتفاق‌  ما دیکته‌ کند. آیا  به‌  را  ما  نگرش‌ و رفتار 
که‌ به‌خاطر اینکه‌ خواسته‌اید مانند دیگران‌ باشید، انتخاب‌ 
اشتباهی‌ کرده‌ باشید؟ مواظب‌ باشید که‌ معیارهای‌ دوستان‌ 
منحرف‌  الهی‌  درست‌  امور  از  را  شما  »قهرمانانتان‌«  یا 
نسازد. اگر قوم‌ خدا بخواهند مثل‌ بی‌ایمانان‌ شود، به‌سوی‌ 

سقوط‌ روحانی‌ پیش‌ خواهند رفت‌ )3یوحنا آیه‌ 11(.
9:‏3  پدر شائول‌ او را برای‌ مأموریت‌ مهمی‌ فرستاد و آن‌ 
پیدا کردن‌ الاغهای‌ گم‌شده‌شان‌ بود. الاغ‌ حیوانی‌ همه‌کاره‌ 
و »کامیون‌« زمان‌ قدیم‌ بود. الاغ‌ که‌ برای‌ حمل‌ و نقل‌، 
از  می‌گرفت،  قرار  استفاده  مورد  کشاورزی‌  و  باربری‌، 
نیازهای‌ اولیه‌ هر شخص‌ محسوب‌ می‌شد. حتی‌ فقیرترین‌ 
نشانه‌  الاغهای‌ زیاد  نیز یک‌ الاغ‌ داشت‌. داشتن‌  خانواده‌ 
ثروت‌ بود و از دست‌ دادن‌ آنها فاجعه‌. پدر شائول‌ ثروتمند 

بود )9:‏1(. الاغهای‌ زیاد او دال‌ بر ثروت‌ او بود.
9:‏3  ما اغلب‌ فکر می‌کنیم‌ که‌ رویدادها به شکل تصادفی 
این‌  از  که‌  طور  همان‌  اما  می‌افتند،  اتفاق  ما  زندگی  در 
ماجرای‌ شائول‌ می‌آموزیم‌، خدا اغلب‌ برای‌ هدایت‌ ما به‌ 
استفاده‌  معمولی‌  وقایع‌  از  می‌خواهد،  خودش‌  که‌  جایی‌ 
می‌کند. مهم‌ است‌ که‌ همه‌ اتفاقات‌ زندگی‌ را »ملاقات‌های‌ 
الهی‌« بالقوه‌ای‌ بدانــیم‌ که‌ برای‌ شکل‌ دادن‌ به‌ زندگی‌ ما



به‌ جستجوی الاغها فرستاد. 4آنها تمام‌ كوهستان‌ افرايم‌، زمين‌ شليشه‌، نواحی 
شعليم‌ و تمام‌ سرزمين‌ بنيامين‌ را گشتند، ولی نتوانستند الاغها را پيدا كنند. 
5سرانجام‌ پس‌ از جستجوی زياد وقتی به‌ صوف‌ رسيدند، شائول‌ به‌ نوكرش‌ 
گفت‌: »بيا برگرديم‌، الان‌ پدرمان‌ برای ما بيشتر نگران‌ است‌ تا برای الاغها!« 
6اما نوكرش‌ گفت‌: »صبر كن‌! در اين‌ شهر مرد مقدسی زندگی می‌كند كه‌ 
مردم‌ احترام‌ زيادی برايش‌ قائلند، زيرا هر چه‌ می‌گويد، درست‌ درمی‌آيد. بيا 

پيش‌ او برويم‌ شايد به‌ ما بگويد كه‌ الاغها كجا هستند.«
7شائول‌ جواب‌ داد: »ولی ما چيزی نداريم‌ به‌ او بدهيم‌، حتی خوراكی هم‌ كه‌ 

داشتيم‌ تمام‌ شده‌ است‌.«
8نوكر گفت‌: »من‌ي ک سكة كوچک نقره‌ دارم‌. می‌توانيم‌ آن‌ را به‌ او بدهيم‌ 

تا ما را راهنمايی كند.«
9و10و11شائول‌ موافقت‌ كرد و گفت‌: »بسيار خوب‌، برويم‌.« آنها روانة شهری 
شدند كه‌ آن‌ مرد مقدس‌ در آن‌ زندگی می‌كرد. درحاليكه‌ از تپه‌ای كه‌ شهر 
در بالای آن‌ قرار داشت‌ بالا می‌رفتند، ديدند چند دختر جوان‌ برای كشيدن‌ 
آب‌ می‌آيند. از آنها پرسيدند: »آيا رايی در شهر است‌؟« )در آن‌ زمان‌ به‌ نبی، 
رايی می‌گفتند، پس‌ هر كه‌ می‌خواست‌ از خدا سؤال‌ كند، می‌گفت‌: »پيش‌ 

رايی می‌روم‌.«(
12و13دخترها گفتند: »بلی! اگر از همين‌ راه‌ برويد به‌ او خواهيد رسيد. او امروز 
به‌ شهر آمده‌ تا در مراسم‌ قربانی كه‌ در بالای تپه‌ برگزار می‌شود، شركت‌ 
نمايد. تا او نيايد و قربانی را بركت‌ ندهد، مردم‌ چيزی نخواهند خورد. پس‌ 

عجله‌ كنيد تا قبل‌ از آنكه‌ به‌ تپه‌ برسد او را ببينيد.«

9:‏5
1سمو 1:‏1

9:‏5
1سمو 1:‏1

9:‏6
تث‌ 18:‏20و21
1سمو 3:‏19و20

2پاد 5:‏8

9:‏6
تث‌ 18:‏20و21
1سمو 3:‏19و20

2پاد 5:‏8

9:‏7
1پاد 14:‏3

2پاد 5:‏15 ؛ 8:‏8و9
حز 13:‏19

9:‏7
1پاد 14:‏3

2پاد 5:‏15 ؛ 8:‏8و9
حز 13:‏19

9:‏9
خرو 2:‏16
1توا 26:‏28

9:‏9
خرو 2:‏16
1توا 26:‏28

9:‏12
لو 9:‏16
یو 6:‏11

9:‏12
لو 9:‏16
یو 6:‏11
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انتخاب‌ شائول‌ به‌ پادشاهی‌
شائول‌ و نوکرش‌ کوهستان‌ افرایم‌ و سرزمین‌ بنیامین‌ را برای‌ یافتن‌ الاغهای‌ 
گمشده‌شان‌ جستجو کردند. آنها به‌ رامه‌ رفتند و از سموئیل‌ نبی‌ کمک‌ 
خواستند. وقتی‌ شائول‌ در رامه‌ بود، سموئیل به‌طور غیرمنتظره‌ او را به‌عنوان‌ 
اولین‌ پادشاه‌ اسرائیل‌ تدهین‌ کرد. سموئیل‌ تمامی‌ اسرائیلی‌ها را در مصفه‌ 
گرد آورد تا به‌ آنها بگوید خدا چه‌ کسی‌ را برای‌ پادشاهی‌ بر آنها انتخاب‌ 

کرده‌ است‌.

که‌  را  بدی‌  و  خوب‌  اتفاقات‌  همه‌  می‌دهند.  روی‌ 
آیا  بگیرید.  نظر  در  است‌،  گذاشته‌  تأثیر  شما  بر  اخیراً 
می‌توانید هدف‌ خدا را در آنها تشخیص‌ دهید؟ شاید او 
می‌بخشد  شکل‌  شما  زندگی‌  در  را  ویژه‌ای‌  خصوصیت‌ 
او  به‌  جدیـدی‌  زمینه‌  در  تا  می‌کـند  هدایت‌  را  شما  یا 

خدمت‌ کنید.
9:‏6  شهری‌ که‌ نوکر شائول‌ گفت‌ که‌ یک‌ نبی‌ در آن‌ 
زندگی‌ می‌کند، احتمالًا شهر رامه‌ بود، زیرا‌ سموئیل‌ بعد از 
جنگ‌ فلسطینی‌ها در نزدیکی‌ شیلوه‌ )7:‏17(، به‌ آنجا نقل‌ 
مکان‌ کرد. این نکته که شائول سموئیل را نمی‌شناخت‌، 
می‌دهد،  نشان‌  روحانی‌  موضوعات‌  به‌  را  او  بی‌توجهی‌ 
یعنی‌  منطقه‌،  یک‌  در  سموئیل‌  و  شائول‌  اینکه  خصوصاً 

قلمرو بنیامین‌، زندگی‌ می‌کردند.
9:‏18ـ21  شائول‌ به‌ اتفاقاتی‌ که‌ برایش‌ می‌افتاد با بدبینی‌ 
نگاه‌ می‌کرد و به‌ امکاناتی‌ که‌ به‌ کمک‌ خدا در اختیارش‌ 
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14پس‌ آنها وارد شهر شدند و به‌ سموئيل‌ كه‌ بطرف‌ تپه‌ می‌رفت‌ برخوردند. 
15خداوند روز قبل‌ به‌ سموئيل‌ چنين‌ گفته‌ بود: 16»فردا همين‌ موقع‌ مردی را 

از سرزمين‌ بنيامين‌ نزد تو خواهم‌ فرستاد. او را بعنوان‌ رهبر قوم‌ من‌ با روغن‌ 
تدهين‌ كن‌. او ايشان‌ را از دست‌ فلسطينی‌ها خواهد رهانيد، زيرا من‌ ناله‌ و 

دعای ايشان‌ را شنيده‌ام‌.«
17وقتی سموئيل‌ شائول‌ را ديد، خداوند به‌ سموئيل‌ گفت‌: »اين‌ همان‌ مردی است‌ 

كه‌ درباره‌اش‌ با تو صحبت‌ كردم‌. او بر قوم‌ من‌ حكومت‌ خواهد كرد.«
18كنار دروازة شهر، شائول‌ به‌ سموئيل‌ رسيد و از او پرسيد: »آيا ممكن‌ است‌ 

بگوييد كه‌ خانة رايی كجاست‌؟«
19سموئيل‌ پاسخ‌ داد: »من‌ همان‌ شخص‌ هستم‌. جلوتر از من‌ به‌ بالای آن‌ تپه‌ 
برويد تا امروز در آنجا با هم‌ غذا بخوريم‌. فردا صبح‌ آنچه‌ را كه‌ می‌خواهی 
بدانی خواهم‌ گفت‌ و شما را مرخص‌ خواهم‌ كرد. 20برای الاغهايی كه‌ سه‌ روز 
پيش‌ گم‌ شده‌اند نگران‌ نباش‌، چون‌ پيدا شده‌اند. در ضمن‌، بدان‌ كه‌ اميد تمام‌ 

قوم‌ اسرائيل‌ بر تو و بر خاندان‌ پدرت‌ است‌.«

9:‏15
1سمو 15:‏1
اعما‌ 13:‏21

9:‏16
خرو 3:‏7و9
مز 106:‏44

9:‏15
1سمو 15:‏1
اعما‌ 13:‏21

9:‏16
خرو 3:‏7و9
مز 106:‏44

9:‏17
1سمو 10:‏1 ؛ 12:‏13 ؛

16:‏12

9:‏17
1سمو 10:‏1 ؛ 12:‏13 ؛

16:‏12

9:‏20
1سمو 9:‏6 ؛ 10:‏16

9:‏20
1سمو 9:‏6 ؛ 10:‏16
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پیدا کردنِ  فکر  به‌  به‌قدری‌  او  نبود.  واقف‌  داشت‌،  قرار 
همه‌  به‌زودی‌  که‌  نبرد  پی‌  که‌  بود  گمشده‌اش‌  حیوانات‌ 
به ‌خاطر  آورد‌.  خواهد  دست  به  را  اسرائیل‌  قوم  ثروت‌ 
داشته‌ باشید که‌ وقتی‌ برای‌ برخورداری‌ از قدرت‌ به‌ خدا 

اتکا می‌کنید، خدا به‌ آنچه‌ که‌ در وجودتان‌ نهفته‌ است‌ 
نگاه‌ می‌کند. نگذارید تجربیات‌ گذشته‌ یا فشارهای‌ حاضر، 
مانع‌ از این‌ شود که‌ شخصیت‌ و زندگی‌ جدید خود را در 

پرتو امکانات‌ الهی‌ ببینید.

مشکلات‌ داشتن‌ 
پادشاه‌

هشدارهای‌ سموئیل‌

جوان‌  مردان‌  گرفتن‌  خدمت‌  به‌ 
در سپاه‌

مردان‌ جوان‌ در خدمت‌ پادشاه‌ در 
جلو عرابه‌هایش‌ خواهند دوید

به‌ بیگاری‌ گرفتنِ کارگران‌

پادشاه‌ بهترین‌ مزارع‌ و تاکستانها 
را خواهد گرفت‌

پادشاه‌ از اموال‌ مردم‌ برای‌ هدف‌ 
شخصی‌اش‌ استفاده‌ خواهد کرد

پادشاه‌ ده‌یک‌ محصول‌ و گله‌هایتان‌ 
را از شما خواهد گرفت‌

محل‌ آیات‌

8:‏11و12

8:‏11

8:‏12و17

8:‏14

8:‏14ـ16

8:‏15و17

تحقق‌ آن‌

شجاعی‌  یا  قوی‌  شائول‌ شخص‌  گاه‌  »هر  14:‏52ـ 
می‌دید، او را به‌ خدمت‌ سپاه‌ خود در می‌آورد.«

استخدام‌  نفر را  2سموئیل‌ 15:‏1ـ »ابشالوم‌... پنجاه‌ 
کرد تا گارد محافظ‌ او باشند.«

2تواریخ‌ 2:‏17ـ سلیمان‌ کارگران‌ را برای‌ ساختن‌ 
معبد به‌ خدمت‌ گرفت‌.

را  یزرعیل‌  تاکستان‌  ایزابل‌  21:‏5ـ6ـ  2پادشاهان‌ 
غصب کرد.

به‌  را  شهر  بیست  سلیمان‌  9:‏15-10-  1پادشاهان‌ 
حیرام‌، پادشاه‌ صور بخشید.

مالیاتی‌  داشت‌  قصد  رحبعام‌  9:‏1ـ19ـ  1پادشاهان‌ 
بود،  کرده‌  تعیین‌  سلیمان‌  که‌  آنچه‌  از  سنگینتر 

مطالبه‌ کند.



21شائول‌ گفت‌: »ولی من‌ از قبيلة بنيامين‌ هستم‌ كه‌ كوچكترين‌ قبيلة اسرائيل‌ 
است‌ و خاندان‌ من‌ هم‌ كوچكترين‌ خاندان‌ قبيلة بنيامين‌ است‌. چرا اين‌ سخنان‌ 

را به‌ من‌ می‌گويی.«
22سموئيل‌، شائول‌ و نوكرش‌ را به‌ تالار مراسم‌ قربانی آورد و آنها را بر صدر 
آشپز  به‌  سموئيل‌  23آنگاه‌  نشاند.  بودند،  نفر  سی  تقريباً  كه‌  شدگان‌  دعوت‌ 
گفت‌: »آن‌ قسمت‌ از گوشتی را كه‌ به‌ تو گفتم‌ نزد خود نگاه‌ داری، بياور.« 
24آشپز ران‌ را با مخلفاتش‌ آورده‌، جلو شائول‌ گذاشت‌. سموئيل‌ گفت‌: »بخور! 
اين‌ گوشت‌ را برای تو نگاه‌ داشته‌ام‌ تا همراه‌ كسانی كه‌ دعوت‌ كرده‌ام‌ از آن‌ 

بخوری.« پس‌ سموئيل‌ و شائول‌ با هم‌ خوراک خوردند.
25پس‌ از پايان‌ مراسم‌ قربانی، مردم‌ به‌ شهر برگشتند و سموئيل‌، شائول‌ رابه‌ 
بعد، صبح‌ زود  26روز  پرداخت‌.  به‌ گفتگو  او  با  و  برد  بام‌ خانة خود  پشت‌ 
سموئيل‌، شائول‌ را كه‌ در پشت‌بام‌ خوابيده‌ بود صدا زد و گفت‌: »بلند شو، وقت‌ 
رفتن‌ است‌!« پس‌ شائول‌ برخاسته‌، روانه‌ شد و سموئيل‌ تا بيرون‌ شهر، ايشان‌ را 
بدرقه‌ كرد. 27چون‌ به‌ بيرون‌ شهر رسيدند، سموئيل‌ به‌ شائول‌ گفت‌: »به‌ نوكرت‌ 
بگو كه‌ جلوتر از ما برود.« نوكر جلوتر رفت‌. آنوقت‌ سموئيل‌ به‌ شائول‌ گفت‌: 

»من‌ از جانب‌ خدا برای تو پيغامی دارم‌؛ بايست‌ تا آن‌ را به‌ تو بگويم‌.«

سموئیل‌ شائول‌ را برای‌ پادشاهی‌ تدهین می‌کند

آنگاه‌ سموئيل‌، ظرفی از روغن‌ زيتون‌ گرفته‌، بر سر شائول‌ ريخت‌  10 
و صورت‌ او را بوسيده‌، گفت‌: »خداوند تو را برگزيده‌ است‌ تا بر 

9:‏21
داو 20:‏46ـ48
1سمو 15:‏17

9:‏21
داو 20:‏46ـ48
1سمو 15:‏17

9:‏23
پیدا 43:‏34

9:‏23
پیدا 43:‏34

9:‏25
تث‌ 22:‏8
2پاد 4:‏10
نح‌ 8:‏16

اعما‌ 10:‏9و10

9:‏25
تث‌ 22:‏8
2پاد 4:‏10
نح‌ 8:‏16

اعما‌ 10:‏9و10

10:‏1
خرو 30:‏22ـ25

لاو 8:‏12
1سمو 9:‏16 ؛ 16:‏13 ؛ 26:‏9

2سمو 1:‏14

10:‏1
خرو 30:‏22ـ25

لاو 8:‏12
1سمو 9:‏16 ؛ 16:‏13 ؛ 26:‏9

2سمو 1:‏14
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9:‏21  »چرا این‌ سخنان‌ را به‌ من‌ می‌گویی‌!« طغیان‌ ناگهانی‌  
احساسات‌ شائول‌ حاکی‌ از مشکلی‌ است‌ که‌ او مکرراً با 
آن‌ روبرو می‌شود: ‏بی‌ثباتی‌. شائول‌ مانند برگی‌ که‌ در اثر‌ 
باد به‌ این‌ سو و آن‌ سو حرکت‌ می‌کند، بین‌ احساسات‌ 
و  می‌گفت‌  که‌  چیزی‌  هر  بود.  نوسان‌  در  اعتقاداتش‌  و 
خودخواهانه‌اش‌  انگیزه‌های‌  برای‌  می‌کرد  که‌  کاری‌  هر 
مثال  برای  می‌کرد.  زندگی‌  خودش‌  برای‌  او  چون‌  بود، 
شائول‌ گفت‌ که‌ خانواده‌اش‌ »کم‌اهمیت‌ترین‌« خانواده‌ از 
»کوچکترین‌« قبیله‌ اسرائیل‌ است؛ اما در 9:‏1 درست‌ عکس‌ 
این‌ مطلب‌ را می‌بینیم‌. شائول‌ نمی‌خواست‌ با مسؤولیتی‌ که‌ 
خدا او را برای‌ آن‌ خوانده‌ بود، روبرو شود. در موقعیتی‌ 
دیگر‌، شائول‌ مقداری‌ غنایم‌ جنگی‌ نگه‌ داشت‌ که‌ مجاز 
بیندازد  به‌ گردن‌ سربازانش‌  را  نبود؛ سپس‌ کوشید گناه‌ 
)15:‏21(، در حالی‌ که‌ ادعا می‌کرد آنها این‌ غنائم‌ را واقعاً 

برای‌ قربانی‌ کردن‌ برای‌ خدا گرفته‌ بودند )15:‏15(.
با آنکه‌ خدا شائول‌ را دعوت‌ کرده‌ بود و رسالتی‌ برای‌ 
اما دائماً با حسادت‌، احساس‌  زندگی‌اش‌ در نظر داشت‌، 

و  بودن‌،  دم‌دمی‌مزاج‌  تکبر،  و  پرخاشگری‌  امنیت‌،  عدم‌ 
فریبکاری‌ در کشمکش‌ بود. چون‌ شائول‌ نتوانست‌ اجازه‌ 
دهد که‌ محبت‌ و دعوت‌ خدا به‌ جانش‌ آرامش‌ و امنیت‌ 

بخشد، هرگز مرد خدا نشد.
10:‏1  وقتی‌ پادشاهی‌ در اسرائیل‌ به‌ مقام‌ سلطنت‌ می‌رسید، 
می‌گردید.  نیز‌  مسح  بلکه‌  می‌شد،  تاجگذاری‌  تنها  نه‌ 
مقام‌  در  را  پادشاه‌  که‌  بود  سیاسی‌  مراسمی‌  تاجگذاری‌ 
حاکمیت‌ کشور قرار می‌داد، اما تدهین‌ رسمی‌ مذهبی‌ بود 
که‌ طی‌ آن‌ پادشاه‌ نماینده‌ خدا نزد مردم‌ می‌شد. پادشاه‌ 
را همیشه‌ کاهن‌ یا نبی‌ تدهین‌ می‌کرد. این‌ روغن‌ تدهین‌ 
مخصوص‌، مخلوطی‌ بود از روغن‌ زیتون‌، مُرّ، و ادویه‌های‌ 
گرانبهای‌ دیگر. این‌ مخلوط‌ به‌ نشانه‌ حضور و قدرت‌ روح‌ 
مقدس‌ خدا در زندگی‌ پادشاه‌، بر سر او ریخته‌ می‌شد. این‌ 
مراسم‌ تدهین‌ می‌بایست‌ به‌ پادشاه‌ یادآوری‌ می‌کرد که‌ 
چه‌ مسؤولیت‌ بزرگی‌ برای‌ رهبری‌ قومش‌ بر دوش‌ دارد، 
مسؤولیتی‌ که‌ می‌بایست‌ با حکمت‌ خدا انجامش‌ دهد، نه‌ 

با حکمت‌ خودش‌.



قوم‌ او پادشاهی كنی. 2وقتی امروز از نزد من‌ بروی در سرحد بنيامين‌، كنار 
قبر راحيل‌، در صَلصَح‌ با دو مرد روبرو خواهی شد. آنها به‌ تو خواهند گفت‌ 
كه‌ پدرت‌ الاغها را پيدا كرده‌ و حالا برای تو نگران‌ است‌ و می‌گويد: چطور 
پسرم‌ را پيدا كنم‌؟ 3بعد وقتی به‌ درخت‌ بلوط‌ تابور رسيدی سه‌ نفررا می‌بينی 
بزغاله‌،  آنها سه‌  از  نمايند.ي كی  پرستش‌  را  تا خدا  بيت‌ئيل‌ می‌روند  به‌  كه‌ 
ديگری سه‌ قرص‌ نان‌ و سومیي ک مشک شراب‌ همراه‌ دارد. 4آنها به‌ تو سلام‌ 
كرده‌، دو نان‌ به‌ تو خواهند داد و تو آنها را از دست‌ ايشان‌ می‌گيری. 5بعد 
از آن‌ به‌ كوه‌ خدا در جبعه‌ خواهی رفت‌ كه‌ اردوگاه‌ فلسطينی‌ها درآنجاست‌. 
وقتی به‌ شهر نزديک شدی با عده‌ای از انبيا روبرو خواهی شد كه‌ از كوه‌ به‌ 
زير می‌آيند و با نغمة چنگ‌ و دف‌ و نی و بربط‌ نوازندگان‌، نبوت‌ می‌كنند. 
6در همان‌ موقع‌، روح‌ خداوند بر تو خواهد آمد و تو نيز با ايشان‌ نبوت‌ خواهی 

10:‏2
پیدا 35:‏19 ؛ 48:‏7

10:‏2
پیدا 35:‏19 ؛ 48:‏7

10:‏3
پیدا 28:‏16و22 ؛ 35:‏1و3و7

10:‏3
پیدا 28:‏16و22 ؛ 35:‏1و3و7

10:‏5
1سمو 19:‏20

2پاد 2:‏3و5و15
1توا 25:‏1

10:‏5
1سمو 19:‏20

2پاد 2:‏3و5و15
1توا 25:‏1

10:‏6
اعد 11:‏25و29

داو 3:‏10 ؛ 14:‏6
1سمو 16:‏13 ؛ 19:‏23و24

10:‏6
اعد 11:‏25و29

داو 3:‏10 ؛ 14:‏6
1سمو 16:‏13 ؛ 19:‏23و24
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10:‏6  چطور ممکن‌ بود شائول‌ اینقدر از روح‌ پر شود و 
بعد مرتکب‌ چنین‌ اعمال‌ شریرانه‌ای‌ گردد؟ در سرتاسر 
»قرار  شخص‌  بر  موقت‌  به‌طور  خدا  روح‌  عهدعتیق‌، 

می‌گرفت‌« تا خدا بتواند برای‌ انجام‌ اعمال‌ بزرگ‌ از او 
استفاده‌ کند. هر وقت‌ که‌ خدا داوری‌ را فرا می‌خواند تا 
از  اتفاق‌ به‌ دفعات‌ برای‌ هریک‌  این‌  قوم‌ را نجات‌ دهد، 

مراکز مذهبی‌ 
و سیاسی قوم‌ 

اسرائیل‌

جلجال‌

شیلوه‌

شکیم‌

رامه‌

مصفه‌

بیت‌ئیل‌

جبعه‌
)فقط‌ مرکز سیاسی‌ بود(

جبعون‌
)فقط‌ مرکز مذهبی‌ بود(

اورشلیم‌

یوشع‌ 4:‏19 ؛ داوران‌ 2:‏1 ؛ هوشع‌ 4:‏15 ؛ میکاه‌ 6:‏5

یوشع‌ 18:‏1ـ10 ؛ 19:‏51 ؛ داوران‌ 18:‏31 ؛ 1سموئیل‌ 1:‏3 ؛ ارمیا 7:‏12ـ14

یوشع‌ 24:‏1

1سموئیل‌ 7:‏17 ؛ 8:‏4

داوران‌ 11:‏11 ؛ 20:‏1 ؛ 1سموئیل‌ 10:‏17

داوران‌ 20:‏18،‏26 ؛ 1سموئیل‌ 10:‏3 ؛ هوشع‌ 4:‏15

1سموئیل‌ 10:‏26

1پادشاهان‌ 3:‏4 ؛ 2تواریخ‌ 1:‏2و3

1پادشاهان‌ 8:‏1 ؛ مزمور 48:‏1

طی‌ دوره‌ داوران‌، سرزمین اسرائیل‌ احتمالًا بیش‌ از یک‌ پایتخت‌ داشته‌ است‌. شاید این‌ توجیهی‌ باشد بر 
اینکه‌ چرا در کتاب‌های‌ کتاب‌مقدس‌ همزمان‌ به‌ چند شهر اشاره‌ می‌شود. سموئیل‌ اسرائیلی‌ها را در مصفه‌ 
گرد آورد، همان‌ جایی‌ که‌ شائول‌ را به‌عنوان‌ اولین‌ پادشاه‌ ایشان‌ تدهین‌ کرد. تا این‌ زمان‌، به‌نظر می‌رسد که‌ 
مقر سیاسی‌ قوم‌، مرکز مذهبی‌ نیز به‌شمار می‌رفت‌. شهرهای‌ بالا شهرهایی‌ هستند که‌ احتمالًا از زمان‌ یوشع‌، 
هم‌ مراکز مذهبی‌ اسرائیل‌ بودند و هم‌ مراکز سیاسی‌. شاید شائول‌ اولین‌ رهبر اسرائیلی‌ بود که‌ مرکز مذهبی‌ 
قوم‌ )احتمالًا مصفه‌( را از مرکز سیاسی‌ آن‌ )جبعه‌؛ 1سموئیل‌ 11:‏4 ؛ 26:‏1( جدا ساخت. قدرت‌ سیاسی‌ قوم‌ 
برای‌ مدتی‌ رو به‌ فزونی‌ گذاشت‌. اما وقتی‌ شائول‌ و خادمینش‌ از اطاعت‌ خدا سر باز زدند، حسادت‌ و نزاع‌ 
داخلی‌ خیلی‌ زود قوم‌ را از درون‌ تضعیف‌ کرد. وقتی‌ داود پادشاه‌ شد، صندوق‌ عهد را به‌ اورشلیم‌، پایتخت‌ 

خود، آورد. بعداً سلیمان‌ پادشاه‌ مراکز مذهبی‌ و سیاسی‌ را به‌طور کامل‌ در اورشلیم‌ متمرکز ساخت‌.



كرد و به‌ شخص‌ ديگری تبديل‌ خواهی شد. 7وقتی اين‌ علامت‌ها را ديدی، 
هر چه‌ از دستت‌ برآيد انجام‌ بده‌، زيرا خدا با تو خواهد بود. 8بعد به‌ جلجال‌ 
برو و در آنجا هفت‌ روز منتظر من‌ باش‌ تا بيايم‌ و قربانی‌های سوختنی و 
قربانی‌های سلامتی به‌ خدا تقديم‌ كنم‌. وقتی بيايم‌ به‌ تو خواهم‌ گفت‌ كه‌ چه‌ 

بايد بكنی.«
9وقتی شائول‌ از سموئيل‌ جدا شد تا برود، خدا قلب‌ تازه‌ای به‌ او بخشيد و همان‌ 

روز تمام‌ پيشگويی‌های سموئيل‌ به‌ حقيقت‌ پيوست‌.
10وقتی شائول‌ و نوكرش‌ به‌ جبعه‌ رسيدند، گروهی‌ از انبيا به‌ او برخوردند. 
ناگهان‌ روح‌ خدا بر شائول‌ آمد و او نيز همراه‌ آنها شروع‌ به‌ نبوت‌ كردن‌ 
نمود. 11كسانی كه‌ شائول‌ را می‌شناختند وقتی او را ديدند كه‌ نبوت‌ می‌كند 
متعجب‌ شده‌، به‌ي كديگر گفتند: »چه‌ اتفاقی برای پسر قيس‌ افتاده‌ است‌؟ آيا 
شائول‌ هم‌ نبی شده‌ است‌؟« 12يک نفر از اهالی آنجا گفت‌: »مگر نبی بودن‌ 
به‌ اصل‌ و نسب‌ ربط‌ دارد؟« و اين‌ي ک ضرب‌المثل‌ شد: »شائول‌ هم‌ نبی شده‌ 

است‌.«
13وقتی شائول‌ از نبوت‌ كردن‌ فارغ‌ شد به‌ بالای كوه‌ رفت‌.

14آنگاه‌ عموی شائول‌ او و نوكرش‌ را ديد و پرسيد: »كجا رفته‌ بوديد؟«
شائول‌ جواب‌ داد: »به‌ جستجوی الاغها رفتيم‌ ولی آنها را پيدا نكرديم‌، پس‌ 

نزد سموئيل‌ رفتيم‌.«
15عمويش‌ پرسيد: »او چه‌ گفت‌؟«

مردم‌ شائول‌ را به‌عنوان‌ پادشاه‌ می‌پذیرند
16شائول‌ جواب‌ داد: »او گفت‌ كه‌ الاغها پيدا شده‌اند.« ولی شائول‌ دربارة آنچه‌ 

سموئيل‌ راجع‌ به‌ پادشاه‌ شدنش‌ گفته‌ بود، چيزی به‌ عموی خود نگفت‌.

10:‏8
1سمو 7:‏16 ؛ 11:‏14و15 ؛

13:‏7 ؛ 15:‏33

10:‏8
1سمو 7:‏16 ؛ 11:‏14و15 ؛

13:‏7 ؛ 15:‏33

10:‏9
1سمو 10:‏6

10:‏9
1سمو 10:‏6

10:‏11
1سمو 19:‏24
عا 7:‏14و15

متی‌ 13:‏54ـ57

10:‏11
1سمو 19:‏24
عا 7:‏14و15

متی‌ 13:‏54ـ57

10:‏14
1سمو 9:‏3

10:‏14
1سمو 9:‏3

10:‏16
1سمو 9:‏20

10:‏16
1سمو 9:‏20
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و   دائمی‌  اثری‌  امر  این‌  )داوران‌ 3:‏8ـ10(.  می‌افتاد  ایشان‌ 
پایدار نداشت‌، بلکه‌ تجلی‌ موقت‌ روح‌القدس‌ بود. این امر از 
بسیاری‌ از جهات، مطابق است با »پر شدن‌« از روح‌القدس‌ 
در عهدجدید‌. اما، بعضی‌ اوقات‌ در عهدعتیق‌، روح‌ حتی‌ بر 
بی‌ایمانان‌ نیز قرار می‌گرفت‌ تا آنها را به‌ انجام‌ کارهای‌ غیر 
عادی‌ قادر سازد )اعداد 24 ؛ 2تواریخ‌ 36:‏22و23(. شائول‌ 
در سالهای‌ اولیه‌ پادشاهی‌اش‌، در نتیجه‌ کار روح‌القدس‌، 
قدرتش‌  وقتی‌  اما  )10:‏1ـ10(.  داشت‌  جدیدی‌«  »رفتار 
فزونی‌ یافت‌، غرورش‌ نیز زیاد شد. پس از مدتی‌، او از 
پیروی‌ کامل‌ خدا دست‌ کشید؛ به‌همین‌ جهت‌، روح‌ خدا 
از او دور شد )16:‏14(، و رفتار خوب‌ او به‌ تدریج‌ از میان‌ 
بلکه‌ »کنترل‌«  رفت‌. روح‌ در شخص‌ »ساکن‌« نمی‌شد، 
زندگی‌اش‌ را به‌ دست‌ می‌گرفت‌. روح‌القدس‌ می‌تواند هر 

در  فقط‌  اما   به‌کار گیرد،  اراده‌اش‌  انجام‌  برای‌  را  کسی‌ 
کسانی‌ ساکن‌ می‌شود که‌ به‌ عیسی‌ مسیح‌ ایمان‌ دارند و به‌ 

قربانی‌ او برای‌ نجات‌ خود مطمئن می‌باشند.
بیان‌  را  خدا  سخنان‌  که‌  است‌  کسی‌  نبی‌  10:‏10و11  
می‌کند. با آنکه‌ خدا به‌ انبیای‌ زیادی‌ می‌گفت‌ که‌ بعضی‌ 
از وقایع‌ را پیشگویی‌ کنند، اما چیزی‌ که‌ خدا اکثراً از 
آنها می‌خواست‌ این‌ بود که‌ به‌ مردم‌ تعلیم‌ دهند و آنها را 
ترغیب‌ کنند تا در زندگی خود به او وفادار باشند. وقتی‌ 
دوستان‌ شائول‌ سخنان‌ الهامی‌ را از دهان‌ او شنیدند، تعجب‌ 
کردند و گفتند: ‏»آیا شائول‌ هم‌ نبی‌ شده‌ است‌؟« سؤال‌ 
دنیوی‌،  بود که‌ شائولِ  این‌  از  ایشان‌  تعجب‌  بیانگر  آنها 
اینک‌ مذهبی‌ شده‌ بود. سؤال‌ آنها معادل‌ است‌ با این‌ سؤال‌: ‏

»آیا او مذهب‌ اختیار کرده‌ است‌؟«



17سموئيل‌ همة مردم‌ اسرائيل‌ را در مصفه‌ به‌ حضور خداوند جمع‌ كرد، 18و19و از 
جانب‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ اين‌ پيغام‌ را به‌ ايشان‌ داد: »من‌ شما را از مصر بيرون‌ 
آوردم‌ و شما را از دست‌ مصريان‌ و همة قوم‌هايی كه‌ بر شما ظلم‌ می‌كردند، 
نجات‌ دادم‌. اما شما مرا كه‌ خدايتان‌ هستم‌ و شما را از سختيها و مصيبت‌ها 
رهانيده‌ام‌، امروز رد نموده‌، گفتيد: ما پادشاهی می‌خواهيم‌ كه‌ بر ما حكومت‌ كند. 

پس‌ حال‌ با قبيله‌ها و خاندانهای خود در حضور خداوند حاضر شويد.«
20سموئيل‌ قبيله‌ها را به‌ حضور خداوند فراخواند. سپس‌ قرعه‌ انداخته‌ شد و قبيلة 
بنيامين‌ انتخاب‌ شد. 21آنگاه‌ او خاندان‌ های قبيلة بنيامين‌ را به‌ حضور خداوند 
خواند و خاندان‌ مَطری انتخاب‌ گرديد و از اين‌ خاندان‌ قرعه‌ به‌ نام‌ شائول‌، 
پسر قيس‌ درآمد. ولی وقتی شائول‌ را صدا كردند، او درآنجا نبود. 22آنها برای 
يافتن‌ او از خداوند كمک طلبيدند و خداوند به‌ ايشان‌ فرمود كه‌ او خود را 
درميان‌ بار و بنة سفر پنهان‌ كرده‌ است‌. 23پس‌ دويدند و او را از آنجا آوردند. 

وقتی او در ميان‌ مردم‌ ايستادي ک سر و گردن‌ از همه‌ بلندتر بود.
24آنگاه‌ سموئيل‌ به‌ مردم‌ گفت‌: »اين‌ است‌ آن‌ پادشاهی كه‌ خداوند برای شما 

برگزيده‌ است‌. در ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ نظير او پيدا نمی‌شود!«
مردم‌ فرياد زدند: »زنده‌ باد پادشاه‌!«
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10:‏22
اعد 27:‏21
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1سمو 9:‏2 ؛ 16:‏7
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قوم‌   اما  بود،  خدا  اسرائیل‌  قوم  حقیقی‌  پادشاه‌  10:‏19  
پادشاه‌ دیگری‌ خواستند. یک‌ لحظه‌ فکر کنید! آنها کسی‌ 
را می‌خواستند که‌ به‌ جای‌ خدا هادی‌ و رهبرشان‌ باشد! 
انسان‌ در تمام‌ طول‌ تاریخ‌ خدا را رد کرده‌ است‌ و امروز 
نیز همان‌ کار را می‌کند. آیا شما با پشت‌ کردن‌ به‌ خدا 
یا  به‌عنوان‌ »پادشاه‌«  یا چیزهای‌ دیگر  افراد  و پذیرفتنِ 
اولویت‌ زندگی‌ خود، او را رد می‌کنید؟ از تعداد دفعاتی‌ 
که‌ خدا را رد کرده‌اید درس‌ عبرت‌ بگیرید، و به‌ مواقعی‌ 

که‌ خدا را رد می‌کنید، حساس‌ باشید.
»قرعه‌  با  را  خود  پادشاه‌  نخستین  اسرائیلی‌ها  10:‏20  
مقدس‌« انتخاب‌ کردند؛ این‌ قرعه‌ مقدس‌ احتمالًا با استفاده‌ 
‌، یعنی‌ دو سنگ‌ مسطح‌ که‌ کاهن‌ اعظم‌ با  از اوریم‌ و تـمیمُ
خود داشت‌، انجام‌ می‌شد. این‌ حقیقت‌ که‌ شائول‌ انتخاب‌ 
شد شاید تصادفی‌ به‌نظر برسد، اما در واقع‌ عکس‌ این‌ بود، 
چون‌ خدا به‌ اسرائیلی‌ها دستور داده‌ بود که‌ اوریم‌ و تمیم‌ را 
بسازند تا در مواقعی‌ مانند این‌، برای‌ اهدافی‌ خاص‌ از خدا 
اعداد 27:‏12ـ21(.  ؛  بگیرند )خروج‌ 28:‏30و31  مشورت‌ 
اسرائیلی‌ها با استفاده‌ از اوریم‌ و تمیم‌، تصمیم‌ الهی‌ را با 
واگذار  خدا  به‌  را  آن‌  سپس‌  و  می‌گرفتند  خود  دستهای‌ 

می‌کردند.
فقط‌ کاهن‌ اعظم‌ می‌توانست‌ از اوریم‌ و تمیم‌ استفاده‌ کند؛ 
این‌ دو سنگ‌ طوری‌ طراحی‌ شده‌ بود که‌ فقط‌ جواب‌ بله‌ 

در  که‌  نیست‌  مشخص‌  کتاب‌مقدس‌  متن‌  از  بدهد.  نه‌  یا 
تاجگذاری‌ شائول‌، آیا سموئیل‌ در مقام‌ کاهن‌ عمل‌ می‌کرد، 

یا اینکه‌ در این‌ وقت‌ کاهن‌ اعظمی‌ روی‌ کار بود.
شائول‌  شود،  انتخاب‌  پادشاه‌  شد  قرار  وقتی‌  10:‏22  
شود  پادشاه‌  باید  که‌  است‌  کسی‌  آن‌  او  که‌  می‌دانست‌ 
میان‌  در  را  خود  بیاید،  جلو  آنکه‌  جای‌  به‌  اما  )10:‏1(. 
بارهای‌ سفر پنهان‌ کرد. ما اغلب‌ خود را از مسؤولیت‌های‌ 
مهم‌ پنهان‌ می‌سازیم‌ چون‌ از شکست‌، از اینکه‌ مردم‌ چه‌ 
فکری‌ خواهند کرد می‌ترسیم‌، یا شاید مطمئن‌ نیستیم‌ که‌ 

چگونه‌ به‌ انجام‌ آن‌ مبادرت‌ ورزیم‌.
10:‏24  شائول‌ که‌ کمی‌ قبل‌ کشاورزی‌ بود در جستجوی‌ 
الاغها، اینک‌ پادشاه‌ بود. اگر چه‌ او بلندقامت‌، خوش‌اندام‌، 
و ثروتمند بود، اما عجیب‌ به‌نظر می‌رسد که‌ خدا شخصی‌ 
چون‌ او را به‌ پادشاهی‌ بر گزید، زیرا او فردی‌ روحانی‌ 
و مذهبی‌ نبود. اما خدا همیشه‌ افراد را مطابق‌ چارچوبهای‌ 
انسانی‌ انتخاب‌ نمی‌کند. شاید حتی‌ او کسی‌ را انتخاب‌ نکند 
که‌ بیش‌ از همه‌ استحقاق‌ آن‌ کار را داشته‌ باشد؛ او اکثراً 
کسی‌ را بر می‌گزیند که‌ هدف‌ غایی‌ او را به‌ بهترین‌ نحو 
انتخاب‌ رهبری‌  عملی‌ سازد. بعضی‌ اوقات‌ این‌ به‌ معنای‌ 
به‌ مردم‌ است‌. شاید  ارزشمند  تعلیم‌ درسی‌  برای‌  ضعیف‌ 
خدا بخواهد شما را برای‌ کاری‌ بزرگ‌ به‌ کار برد؛ یا شاید 

کس‌ دیگری‌ را انتخاب‌ کند که‌ به‌نظر ناتوان‌ می‌رسد.



25سموئيل‌ بار ديگر، حقوق‌ و وظايف‌ پادشاه‌ را برای قوم‌ توضيح‌ داد و آنها 
را در كتابی نوشته‌، در مكانی مخصوص‌ به‌ حضور خداوند نهاد؛ سپس‌ مردم‌ 

را به‌ خانه‌هايشان‌ فرستاد.
مردان‌  از  عده‌ای  نمود، خدا  مراجعت‌  جبعه‌  در  خانة خود  به‌  شائول‌  26چون‌ 

نيرومند را برانگيخت‌ تا همراه‌ وی باشند. 27اما بعضی از افراد ولگرد و هرزه‌ 
فرياد برآورده‌، می‌گفتند: »اين‌ مرد چطور می‌تواند ما را نجات‌ دهد؟« پس‌ او 

را تحقير كرده‌، برايش‌ هديه‌ نياوردند ولی شائول‌ اعتنايی نكرد.

شائول‌ سپاه‌ عمونی‌ها را شکست‌ می‌دهد

در اين‌ موقع‌ ناحاش‌، پادشاه‌ عمونی با سپاه‌ خود بسوی شهري ابيش‌  11 
جلعاد كه‌ متعلق‌ به‌ اسرائيل‌ بود حركت‌ كرده‌، در مقابل‌ آن‌ اردو 
زد. اما اهالیي ابيش‌ به‌ ناحاش‌ گفتند: »با ما پيمان‌ صلح‌ ببند و ما تو را بندگی 

خواهيم‌ كرد.«
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را   عمونی‌ها  شائول‌ 
شکست‌ می‌دهد

عمونی‌ها آماده‌ حمله‌ 
جلعــاد  یابــیش‌  به‌ 
شـدند. مـردم‌ یابــیش‌ 
قاصـدانی‌ نزد شائـول‌ 
تا  فرستادند  جبعه‌  در 
از او کمک‌ بخواهند. 
را  ســپاهی‌  شائــول‌ 
در بـازق‌ بسـیج‌ کرد 
و بعــد بـر‌ عمونــی‌ها 
تاخت. بعد از جنـگ‌، 
اسرائیـلی‌ها به‌ جلجال‌ 
باز گشـتند تا شائــول‌ 
پادشــاهی‌  بــرای‌  را 

تاجگذاری‌ کنند.

پادشاهان‌  خلاف‌  بر  اسرائیل‌،  قوم  پادشاهان‌  10:‏25  
سایر اقوام‌، وظایف‌ خاصی‌ داشتند که‌ از پیش‌ برای‌ آنها 
پادشاهان‌ بت‌پرست‌،  )تثنیه‌ 17:‏14ـ20(.  بود  تأیین‌ شده‌ 
را  قوانین‌ خود  خدایان‌ محسوب‌ می‌شدند؛ آنها خودشان‌ 
وضع‌ می‌کردند و مسؤولیتی‌ در قبال‌ هیچ‌ کس‌ نداشتند. بر 
عکس‌، پادشاه‌ قوم اسرائیل‌ در قبال‌ مرجع‌ بالاتری‌ مسؤول‌ 
بود، و آن‌ خداوند آسمان‌ و زمین‌ بود. حالا اسرائیلی‌ها 
همانطور که‌ می‌خواستند، و مانند‌ هر قوم‌ دیگری‌، پادشاه‌ 
مردم‌  هم‌  و  پادشـاه‌  به‌  نسـبت‌  هم‌  که‌  خـدا  اما  داشتند. 
قوم  پادشاه‌  که‌  شود  مطمئن‌  می‌خواست‌  داشت‌،  محبت‌ 

حکومت‌  خود  بت‌پرست‌  همتایان‌  از  متفاوت‌  اسرائیل‌ 
خواهد کرد.

10:‏26  از آنجا که‌ سرزمین اسرائیل‌ در این‌ وقت‌ پایتخت‌ 
سیاسی‌ نداشت‌، شائول‌ به‌ زادگاه خود‌، جبعه‌ که‌ سرانجام‌ 
اولین‌ پایتخت‌ حکومت‌ شد، باز گشت‌. با رفتن‌ شائول‌ به‌ 
از مرکز  اسرائیل‌  بار مرکز سیاسی‌  برای‌ نخستین‌  جبعه‌، 
مذهبی‌ جدا شد. در این‌ وقت‌، مرکز مذهبی‌ در رامه‌ بود.

شائول‌  دائمی‌  ملازمان‌  مردان‌،  از  بعضی‌  10:‏26و27  
شدند، اما بعضی دیگر‌ او را تحقیر کردند. رهبران‌ همیشه‌ 
مورد انتقاد واقع‌ می‌شوند، چون‌ ایشان‌ در موضعی‌ بسیار 
کسانی‌  به‌  شائول‌  وقت‌،  این‌  در  دارند.  قرار  آسیب‌پذیر 
که‌ با او مخالف‌ به‌نظر می‌رسیدند اعتنایی‌ نکرد، اگر چه‌ 
بعداً توجه‌ کردن‌ به‌ مخالفت‌ها او را از درون‌ تباه‌ ساخت‌ 
)18:‏14ـ16 ؛ 19:‏1ـ3 ؛ 26:‏17ـ21(. اگر در مقام‌ رهبری‌ 
قرار دارید، به‌ انتقادهای‌ سازنده‌ گوش‌ دهید، اما وقت‌ و 
نیروی‌ پر بهای‌ خود را صرف‌ خودخوری‌ به‌خاطر کسانی‌ 
که‌ ممکن‌ است‌ با شما مخالفت‌ ورزند، نکنید. در عوض‌، 
توجه‌ خود را معطوف‌ کسانی‌ سازید که‌ آماده‌ و حاضرند 

به‌ شما کمک‌ کنند.
11:‏1  در این‌ موقع‌، مردم‌ اسرائیل‌ در مقابل‌ تجاوز قبایل‌ 
بسیار  اردن‌،  این‌ عمونی‌های‌ شرق‌ رود  قبیل‌  از  غارتگر 
آسیب‌پذیر بودند. رهبری‌ شائول‌ در جنگ‌ علیه‌ این‌ قبیله‌ 
جنگ‌طلب‌ به‌ اتحاد قوم‌ کمک‌ کرد و ثابت‌ نمود که‌ او 
فرمانده‌ نظامی‌ قابلی‌ است‌. پادشاهی‌ شائول‌ با نجات‌ قوم‌ از 
رسوایی‌ و گذشتن‌ از کشتن‌ کسانی‌ که‌ از او انتقاد کرده‌ 

بودند، مستحکم‌ شد.
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2ناحاش‌ گفت‌: »به‌ي ک شرط‌، و آن‌ اينكه‌ چشم‌ راست‌ همة شما را در بياورم‌ 
تا باعث‌ ننگ‌ و رسوايی تمام‌ اسرائيل‌ شود!«

3ريش‌ سفيدان‌ي ابيش‌ گفتند: »پس‌ هفت‌ روز به‌ ما مهلت‌ دهيد تا قاصدانی 
به‌ سراسر اسرائيل‌ بفرستيم‌. اگر هيچكدام‌ از برادران‌ ما به‌ كمک ما نيامدند 

آنوقت‌ شرط‌ شما را می‌پذيريم‌.«
4وقتی قاصدان‌ به‌ شهر جبعه‌ كه‌ وطن‌ شائول‌ بود رسيدند و اين‌ خبر را به‌ مردم‌ 
دادند، همه‌ به‌ گريه‌ و زاری افتادند. 5در اين‌ موقع‌ شائول‌ همراه‌ گاوهايش‌ 
از مزرعه‌ به‌ شهر برمی‌گشت‌. او وقتی صدای گرية مردم‌ را شنيد، پرسيد: 
»چه‌ شده‌ است‌؟« آنها خبری را كه‌ قاصدان‌ ازي ابيش‌ آورده‌ بودند، برايش‌ 
بازگو نمودند. 6وقتی شائول‌ اين‌ را شنيد، روح‌ خدا بر او قرار گرفت‌ و او 
بسيار خشمگين‌ شد. 7پس‌ي ک جفت‌ گاو گرفت‌ و آنها را تكه‌تكه‌ كرد و 
به‌ دست‌ قاصدان‌ داد تا به‌ سراسر اسرائيل‌ ببرند و بگويند هر كه‌ همراه‌ شائول‌ 
و سموئيل‌ به‌ جنگ‌ نرود، گاوهايش‌ اين‌ چنين‌ تكه‌ تكه‌ خواهند شد. ترس‌ 
خداوند، بنی‌اسرائيل‌ را فرا گرفت‌ و همه‌ با هم‌ نزد شائول‌ آمدند. 8شائول‌ ايشان‌ 
را در بازق‌ شمرد. سيصد هزار نفر از اسرائيل‌ و سی هزار نفر ازي هودا بودند.

9آنگاه‌ شائول‌ قاصدان‌ را با اين‌ پيغام‌ به‌ي ابيش‌ جلعاد فرستاد: »ما فردا پيش‌ از 
ظهر، شما را نجات‌ خواهيم‌ داد.« وقتی قاصدان‌ برگشتند و پيغام‌ را رساندند، 
همة اهالی شهر خوشحال‌ شدند. 10آنها به‌ دشمنان‌ خود گفتند: »فردا تسليم‌ شما 

خواهيم‌ شد تا هر طوری كه‌ می‌خواهيد با ما رفتار كنيد.«
11فردای آن‌ روز، صبح‌ زود شائول‌ با سپاه‌ خود كه‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ كرده‌ 
بود بر عمونيها حمله‌ برد و تا ظهر به‌ كشتار آنها پرداخت‌. بقية سپاه‌، دشمن‌ 

چنان‌ متواری و پراكنده‌ شدند كه‌ حتی دو نفرشان‌ دري كجا نماندند.
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11:‏3  چرا ناحاش‌ هفت‌ روز به‌ مردم‌ شهر یابیش‌ جلعاد  
مهلت‌ داد تا سپاهی‌ برای‌ خود فراهم‌ کنند؟ چون‌ وضع‌ 
قوم اسرائیل‌ هنوز آشفته‌ بود، ناحاش‌ شرط‌ بست‌ که‌ کسی‌ 
بدون‌  که‌  بود  امیدوار  او  آمد.  نخواهد  شهر  یاری‌  برای‌ 
جنگ‌ و درگیری‌ شهر را بگیرد. از طرفی‌ شاید او آماده‌ 
حمله‌ به‌ شهر نبود، چون‌ محاصره‌ دیوارهای‌ شهر هفته‌ها 

یا ماهها طول‌ می‌کشید.
11:‏6  خشم‌ احساس‌ نیرومندی‌ است‌. خشم‌ اغلب‌ مورد 
یا  سخنان‌  طریق‌  از  زیرا  می‌گیرد،  قرار  استفاده‌  سوء 
حرکات‌ خشنونت‌آمیز برای‌ آزار دیگران‌ به‌کار می‌رود. 
است‌،  دیگران‌  بدرفتاری‌  و  گناه‌  متوجه‌  که‌  خشمی‌  اما 
تحقیر  بر  مبنی‌  عمونی‌ها  تهدید  از  شائول‌  نیست.  گناه‌ 
اسرائیلی‌ها و بدرفتاری‌ با آنها به‌ خشم‌ آمد. خدا از خشم‌ 

کرد.  استفاده‌  آزادی‌  و  عدالت‌  برقراری‌  برای‌  شائول‌ 
وقتی‌ بی‌عدالتی‌ یا گناه‌، شما را به‌ خشم‌ می‌آورد، از خدا 
به‌  را  خشم‌  این‌  چطور  که‌  دهد  نشان‌  شما  به‌  بخواهید 
راههای‌ سودمند سوق‌ دهید تا تغییر سازنده‌ای‌ به‌ ارمغان‌ 

بیاورد.
11:‏8  از یهودا، یکی‌ از 12 قبیله‌ اسرائیل‌، اغلب‌ جـدا از 11 
قبیله‌ دیگر نام‌ برده‌ می‌شود. دلایل‌ متعددی‌ برای‌ این‌ کار 
وجود دارد. یهودا بزرگترین‌ قبیله‌ بود )اعداد 1:‏20ـ46(، 
و بیشتر پادشاهان‌ قوم اسرائیل‌ از این‌ قبیله‌ ظهور کردند 
)پیدایش‌ 49:‏8ـ12(. بعدها یهودا یکی‌ از معدود قبایلی‌ بود 
که‌ بعد از یک‌ قرن‌ اسارت‌ به‌دست‌ دشمن‌، به‌سوی‌ خدا باز 
گشت‌. از طرفی‌ یهودا قبیله‌ای‌ بود که‌ قرار بود مسیحای‌ 

موعود از آن‌ ظهور کند )میکاه‌ 5:‏2(.



شائول‌  می‌گفتند  كه‌  افرادی  آن‌  هستند  »كجا  گفتند:  سموئيل‌  به‌  12مردم‌ 
نمی‌تواند پادشاه‌ ما باشد؟ آنها را به‌ اينجا بياوريد تا همه‌ را بكشيم‌؟« 13اما 
شائول‌ پاسخ‌ داد: »امروز نبايد كسی كشته‌ شود، چون‌ خداوند امروز اسرائيل‌ 

را رهانيده‌ است‌.«
14آنگاه‌ سموئيل‌ به‌ مردم‌ گفت‌: »بياييد به‌ جلجال‌ برويم‌ تا دوباره‌ پادشاهی 

شائول‌ را تأييد كنيم‌.«
پادشاه‌ ساختند.  را  به‌ جلجال‌ رفتند و در حضور خداوند شائول‌  15پس‌ همه‌ 
بعد قربانی‌های سلامتی به‌ حضور خداوند تقديم‌ كردند و شائول‌ و همة مردم‌ 

اسرائيل‌ جشن‌ گرفتند.

سموئیل‌ برکت‌ خدا را به‌ مردم‌ یادآوری‌ می‌کند

سموئيل‌ به‌ مردم‌ اسرائيل‌ گفت‌: »هر چه‌ از من‌ خواستيد برای شما  12 
انجام‌ دادم‌. پادشاهی برای شما تعيين‌ نمودم‌. 2حال‌، او شما را رهبری 
می‌كند. پسرانم‌ نيز در خدمت‌ شما هستند. ولی من‌ پير و سفيد مو شده‌ام‌ و 
از روزهای جوانی‌ام‌ تا به‌ امروز در ميان‌ شما زندگی كرده‌ام‌. 3اينک كه‌ در 
حضور خداوند و پادشاه‌ برگزيدة او ايستاده‌ام‌، به‌ من‌ بگوييد گاو و الاغ‌ چه‌ 
كسی را به‌ زور گرفته‌ام‌؟ چه‌ كسی را فريب‌ داده‌ام‌ و به‌ كه‌ ظلم‌ كرده‌ام‌؟ 
از دست‌ چه‌ كسی رشوه‌ گرفته‌ام‌ تا حق‌ را نديده‌ بگيرم‌؟ اگر چنين‌ كرده‌ام‌ 
حاضرم‌ جبران‌ كنم‌.« 4همه‌ در جواب‌ وی گفتند: »تو هرگز كسی را فريب‌ 

نداده‌ای، بر هيچكس‌ ظلم‌ نكرده‌ای و رشوه‌ نگرفته‌ای.«
5سموئيل‌ گفت‌: »خداوند و پادشاه‌ برگزيدة او، امروز شاهدند كه‌ شما عيبی 

در من‌ نيافتيد.«
مردم‌ گفتند: »بلی، همينطور است‌.«

اجداد  برگزيد و  را  بود كه‌ موسی و هارون‌  6سموئيل‌ گفت‌: »اين‌ خداوند 
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11:‏15  اسرائیلی‌ها وقتی‌ اولین‌ پادشاه‌ خود را تاجگذاری‌  
کردند، قربانی‌های‌ سلامتی‌ تقدیم‌ نمودند. دستورالعمل‌های‌ 
مربوط‌ به‌ این‌ قربانی‌ها در لاویان‌ فصل‌ 3 داده‌ شده‌ است‌. 
قربانی‌ سلامتی‌ بیانگر سپاسگزاری‌ و قدردانی‌ از خدا بود و 
نماد سلامتی‌ و آرامشی‌ است‌ که‌ بر کسانی‌ قرار می‌گیرد 
که‌ او را می‌شناسند و مطابق‌ فرایض‌ او زندگی‌ می‌کنند. 
داشته‌  انسانی‌  پادشاهی‌  قومش‌  نمی‌خواست‌  اگر چه‌ خدا 
باشند، اما مردم‌ با قربانی‌های‌ سلامتی‌ نشان‌ دادند که‌ هنوز 
او پادشاه‌ حقیقی‌ آنهاست‌. بدبختانه‌، این‌ نگرش‌ همانطور 

که‌ خدا پیشگویی‌ کرده‌ بود، دوامی‌ نداشت‌ )8:‏7ـ19(.
12:‏1  سموئیل‌ به‌ خدمت‌ مردم‌ به‌عنوان‌ کاهن‌، نبی‌، و 

داور ایشان‌ ادامه‌ داد، اما شائول‌ به‌تدریج‌ کنترل‌ سیاسی‌ و 
نظامی‌ روزافزونی‌ بر قبایل‌ یافت‌ )نگاه‌ کنید به‌ 7:‏15(.

12:‏1ـ3  سموئیل‌ از مردم‌ اسرائیل‌ خواست که‌ بگویند در 
طول‌ مدت‌ داوری‌ او، چه‌ خطایی‌ از او سر زده‌ است‌؛ به 
این ترتیب، به‌ آنها یادآوری‌ می‌کرد که‌ می‌توانند مطمئن‌ 
آنها  به‌  همچنین‌  او  می‌گوید.  را  حقیقت‌  او  که‌  باشند 
بود،  یادآوری‌ می‌کرد که‌ داشتن‌ پادشاه‌ فکر خودِ آنها 
نه‌ فکر او. سموئیل‌ مردم‌ را برای‌ توفان‌ معجزه‌آسایی‌ که‌ 
در 12:‏16ـ19 آمده‌ است‌، آماده‌ می‌کرد تا وقتی‌ به‌خاطر 
انگیزه‌های‌ خودخواهانه خود تنبیه شدند، نتوانند گناه‌ را به‌ 

گردن‌ او بیندازند.



تا كارهای  بايستيد  بيرون‌ آورد. 7حال‌، در حضور خداوند  از مصر  را  شما 
شگفت‌انگيز خداوند را كه‌ در حق‌ شما و اجدادتان‌ انجام‌ داده‌ است‌ به‌ي اد 

شما آورم‌:
8»وقتی بنی‌اسرائيل‌ در مصر بودند و برای رهايی خود به‌ حضور خداوند فرياد 
برآوردند، خداوند موسی و هارون‌ را فرستاد و ايشان‌ بنی‌اسرائيل‌ را به‌ اين‌ 
سرزمين‌ آوردند. 9اما بنی‌اسرائيل‌ از خداوند، خدای خود روگردان‌ شدند. پس‌ 
پادشاه‌  فلسطينی‌ها و  مغلوب‌ سيسرا سردار سپاه‌ حاصور، و  را  آنها  خدا هم‌ 
موآب‌ نمود. 10آنها نزد خداوند فرياد برآورده‌، گفتند: ما گناه‌ كرده‌ايم‌، زيرا 
از پيروی تو برگشته‌ايم‌ و بتهای بعل‌ و عشتاروت‌ را پرستيده‌ايم‌. حال‌، ما را از 
چنگ‌ دشمنانمان‌ برهان‌ و ما فقط‌ تو را پرستش‌ خواهيم‌ كرد. 11پس‌ خداوند 
جدعون‌، باراق‌،ي فتاح‌ و سرانجام‌ مرا فرستاد تا شما را از دست‌ دشمنان‌ نجات‌ 
دهيم‌ و شما در امنيت‌ زندگی كنيد. 12اما وقتی ناحاش‌، پادشاه‌ بنی‌عمون‌ را 
ديديد كه‌ قصد حمله‌ به‌ شما را دارد، نزد من‌ آمديد و پادشاهی خواستيد تا 
بر شما سلطنت‌ كند و حال‌ آنكه‌ خداوند، خدايتان‌ پادشاه‌ شما بود. 13پس‌ اين‌ 
است‌ پادشاهی كه‌ شما برگزيده‌ايد. خود شما او را خواسته‌ايد و خداوند هم‌ 

خواست‌ شما را اجابت‌ نموده‌ است‌.
14»حال‌ اگر خداوند را احترام‌ كرده‌، او را عبادت‌ نماييد و احكام‌ او را بجا 
آورده‌، از فرمانش‌ سرپيچی نكنيد، و اگر شما و پادشاه‌ شما خداوند، خدای 
خود را پيروی نماييد، همه‌ چيز به‌ خوبی پيش‌ خواهد رفت‌؛ 15اما اگر برخلاف‌ 
دستورات‌ خداوند، خدايتان‌ رفتار كنيد و به‌ سخنان‌ او گوش‌ ندهيد، آنگاه‌ شما 

را مثل‌ اجدادتان‌ مجازات‌ خواهد كرد.
16»حال‌، بايستيد و اين‌ معجزة عظيم‌ خداوند را مشاهده‌ كنيد. 17مگر نه‌ اينكه‌ 
در اين‌ فصل‌ كه‌ گندم‌ را درو می‌كنند از باران‌ خبری نيست‌؟ ولی من‌ دعا 
می‌كنم‌ خداوند رعد و برق‌ ايجاد كند و باران‌ بباراند تا بدانيد كه‌ كار خوبی 
خدا  به‌  نسبت‌  بزرگی  گناه‌  كار،  اين‌  با  چون‌  خواستيد  پادشاه‌  كه‌  نكرديد 

مرتكب‌ شديد.«
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پادشاه‌   بر داشتن‌  مبنی‌  را  قوم‌  12:‏12ـ15  خدا خواسته‌ 
اجابت‌ کرد، اما فرامین‌ و مقررات‌ او برای‌ زندگی‌ تغییری‌ 
هم‌  و  باشد،  ایشان  حقیقی‌  پادشاه‌  می‌بایست‌  خدا  نکرد. 
باشند. هیچ‌  او  احکام‌  تابع‌  مردم‌ می‌بایست‌  شائول‌ و هم‌ 
کس‌ از اطاعت‌ از احکام‌ خدا معاف‌ نیست‌. هیچ‌ یک‌ از 
امور انسانی‌ از حوزه‌ قضایی‌ خدا خارج‌ نیست‌. خدا پادشاه‌ 
حقیقی‌ هر جنبه‌ از زندگی‌ است‌. ما باید پادشاهی‌ او را 

اذعان‌ بداریم‌ و با اطاعت‌ و سرسپردگی‌ مطیع‌ او باشیم‌.

12:‏17  وقت‌ درو گندم‌ در ماههای‌ خرداد و تیر بود، 
یعنی‌ در حدود پایان‌ فصل‌ خشک‌. از آنجا‌ که‌ باران‌ در 
این‌ زمان‌ از سال‌ به‌ ندرت‌ می‌بارید، توفانی‌ عظیم‌ واقعه‌ای‌ 
معجزه‌آسا محسوب‌ می‌شد. اما بارش‌ باران‌ طی‌ فصل‌ درو 
گندم‌ می‌توانست‌ محصول‌ را از بین‌ ببرد و موجب‌ ضایع‌ 
شدن‌ سریع‌ آن‌ شود. این‌ واقعه‌ غیرعادی‌ ناخشنودی‌ خدا 
نشان‌  پادشاه‌،  داشتن‌  بر  مبنی‌  را  اسرائیل‌  قوم‌  از خواسته‌ 

می‌داد.



18سپس‌، سموئيل‌ در حضور خداوند دعا كرد و خداوند رعد و برق‌ و باران‌ 
سموئيل‌  به‌  19آنها  ترسيدند.  بسيار  سموئيل‌  از  و  خداوند  از  مردم‌  و  فرستاد 
گفتند: »در حضور خداوند، خدای خود برای ما دعا كن‌ تا نميريم‌؛ زيرا با 

خواستن‌ پادشاه‌ بار گناهان‌ خود را سنگين‌تر كرديم‌.«
20سموئيل‌ به‌ آنها گفت‌: »نترسيد! درست‌ است‌ كه‌ كار بدی كرده‌ايد، ولی 
سعی كنيد بعد از اين‌ با تمام‌ وجود، خداوند را پرستش‌ نماييد و به‌ هيچ‌ وجه‌ 
و  بی‌فايده‌اند  و  باطل‌  چون‌  نكنيد  عبادت‌  را  21بتها  نشويد.  روگردان‌  او  از 
نمی‌توانند به‌ داد شما برسند. 22خداوند بخاطر حرمت‌ نام‌ عظيم‌ خود، هرگز 
قوم‌ خود را ترک نخواهد كرد، زيرا خواست‌ او اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ شما را قوم‌ 
خاص‌ خود سازد. 23و اما من‌، محال‌ است‌ كه‌ از دعا كردن‌ برای شما دست‌ 
بكشم‌، و چنين‌ گناهی نسبت‌ به‌ خداوند مرتكب‌ شوم‌. من‌ هر چه‌ را كه‌ راست‌ 
و نيكوست‌ به‌ شما تعليم‌ می‌دهم‌. 24شما بايد خداوند را احترام‌ كنيد و از صميم‌ 
قلب‌ او را عبادت‌ نماييد و در كارهای شگفت‌انگيزی كه‌ برای شما انجام‌ داده‌ 
است‌ تفكر كنيد. 25اما اگر به‌ گناه‌ ادامه‌ دهيد، هم‌ شما و هم‌ پادشاهتان‌ هلاک 

خواهيد شد.«
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12:‏22  چرا خدا اسرائیل‌ را قومی‌ خاص‌ گردانید؟ خدا 
آنها را به‌دلیل‌ استحقاقشان‌ بر نگزید )تثنیه‌ 7:‏7و8(، بلکه‌ 
به‌ این‌ دلیل‌ که‌ وسیله‌ای‌ باشند که‌ خدا از طریق‌ مسیحای‌ 
موعود همه‌ بشر را برکت‌ دهد )پیدایش‌ 12:‏1ـ3(. خدا 
قوم‌  آنها  چون‌  بلکه‌  نکرد؛  ترک‌  را  خود  قوم‌  هرگز 
نااطاعتی‌شان‌  به‌خاطر  را  ایشان  بارها  بودند،  او  خاص‌ 

تنبیه‌ کرد.
گناه‌  دیگران‌  برای‌  کردن‌  دعا  در  قصور  آیا  12:‏23  
است‌؟ از سخنان‌ سموئیل‌ به‌نظر می‌رسد که‌ او اشاره‌ به‌ 
این‌ دارد که‌ چنین‌ قصوری‌ گناه‌ است‌. کارهای‌ سموئیل‌ 
بیانگر دو مسؤولیتی‌ است‌ که‌ مقدسین‌ باید آن‌ را مد نظر 
داشته‌ باشند: ‏)1( آنها باید دائماً برای‌ دیگران‌ دعا کنند 
رسیدن‌  درستِ  طریق‌  باید  آنها   )2( 6:‏18(؛  )افسسیان‌ 
2:‏2(.  )2تیموتائوس‌  دهند  تعلیم‌  دیگران‌  به‌  را  خدا  به‌ 
پادشاه‌  داشتن‌  بر  مبنی‌  اسرائیلی‌ها  خواسته‌  با  سموئیل‌ 
دعا کردن‌  به‌  که‌  داد  اطمینان‌  آنان  به‌  اما  بود،  مخالف‌ 
ادامه‌ خواهد داد. ما  ایشان  به‌  تعلیم‌ دادن‌  ایشان‌ و  برای‌ 
شاید با کسی‌ مخالف‌ باشیم‌، اما نباید از دعا کردن‌ برای‌ 
او دست‌ بکشیم‌. سموئیل‌ همچنین‌ از شائول‌ ناراحت‌ شد، 
در  آنکه‌  جای‌  به‌  مشکلاتش‌  رفع‌  برای‌  همیشه‌  او  زیرا‌ 
پی‌ راه‌ حل‌های‌ روحانی‌ باشد، به‌دنبال‌ راه‌حل‌های‌ نظامی‌ 

انجام‌  روی‌  از  اغلب‌  را  روحانی‌  امور  شائول‌  می‌گشت‌. 
وظیفه‌ به‌جا می‌آورد، نه‌ از صمیم‌ قلب‌. سموئیل‌ امیدوار 
بود که‌ خدا دعاهایش‌ را مستجاب‌ کند و دل‌ شائول‌ را 

دگرگون‌ سازد.
12:‏24  در این‌ فصل‌، این‌ دومین‌ باری‌ است‌ که‌ سموئیل‌ 
تا  کنند  صرف‌  را  وقتی‌  که‌  می‌کند  یادآوری‌  مردم‌  به‌ 
نیکویی‌های خدا را در حق خود به یاد آورند )نگاه‌ کنید 
این‌  تفکر  و  تأمل‌  برای‌  کردن‌  وقت‌ صرف‌  12:‏7(.  به‌ 
به‌ ما می‌دهد که‌ توجه خود‌ را متمرکز لطف‌  امکان‌ را 
و محبت‌ خدا سازیم‌ و ایمانمان‌ را تقویت‌ بخشیم‌. بعضی‌ 
اوقات‌ ما کوتاهی‌ می‌کنیم‌ و وقت‌ کافی‌ برای‌ تأمل‌ در 
باره‌ همه‌ کارهایی‌ که‌ خدا تا به‌ حال‌ برای‌ ما انجام‌ داده‌ 
است‌، صرف‌ نمی‌کنیم‌. این‌ را برای‌ خود عادت‌ بسازید 
که‌ کارهایی‌ را که‌ خدا برایتان‌ کرده‌ است‌، مرور کنید 
تا به‌ این‌ ترتیب‌ با قلبی‌ شکرگزار زندگی‌ خود را به‌سر 

برید.
12:‏25  اگر ما به‌ گناه‌ کردن‌ ادامه‌ دهیم‌، از مشارکت‌ با 
خدا بهره‌مند نخواهیم‌ شد و عاقبت‌ خود را نابود خواهیم‌ 
فاسد،  افکار  ویرانگر،  عادات‌  از  نکشیدن‌  ساخت‌. دست‌ 
نفرت‌های‌ پنهان‌، و قصور در توجه‌ کردن‌ به‌ کلام‌ خدا، 

نمونه‌هایی‌ است‌ از »ادامه به‌ گناه‌ کردن‌«.



2ـ خدا شائول‌ را به‌خاطر نااطاعتی‌ رد می‌کند
شائول‌ با یک‌ قربانی‌ نادرست‌، از خدا نااطاعتی‌ می‌کند

شائول‌ )سی( ساله‌ بود كه‌ پادشاه‌ شد و )چهل‌ و( دو سال‌ بر اسرائيل‌  13 
سلطنت‌ نمود.

2شائول‌ سه‌ هزار نفر از مردان‌ اسرائيلی را برگزيد و از ايشان‌ دو هزار نفر را با خود 
برداشته‌، به‌ مخماس‌ و كوه‌ بيت‌ئيل‌ برد و هزار نفر ديگر را نزد پسرش‌ي وناتان‌ در 

جبعه‌ واقع‌ در ملک بنيامين‌ گذاشت‌ و بقيه‌ را به‌ خانه‌هايشان‌ فرستاد.
3و4يوناتان‌ به‌ قرارگاه‌ فلسطينی‌ها در جبعه‌ حمله‌ برد و افراد آنجا را از پای 
درآورد. اين‌ خبر فوری به‌ همة نقاط‌ فلسطين‌ رسيد. شائول‌ به‌ سراسر اسرائيل‌ 
پيغام‌ فرستاد كه‌ برای جنگ‌ آماده‌ شوند. وقتی بنی‌اسرائيل‌ شنيدند كه‌ شائول‌ 
نفرت‌  مورد  اسرائيلی‌ها  اينكه‌  و  است‌  كرده‌  حمله‌  فلسطينی‌ها  قرارگاه‌  به‌ 

فلسطينی‌ها قرار گرفته‌اند، در جلجال‌ نزد شائول‌ گرد آمدند.

13:‏2
1سمو 10:‏26 ؛ 13:‏23 ؛

14:‏2و5و52

13:‏2
1سمو 10:‏26 ؛ 13:‏23 ؛

14:‏2و5و52

13:‏3
داو 3:‏27 ؛ 6:‏34

2سمو 2:‏28 ؛ 20:‏1

13:‏3
داو 3:‏27 ؛ 6:‏34

2سمو 2:‏28 ؛ 20:‏1
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13:‏3و4  یوناتان‌ به‌ قرارگاه‌ فلسطینی‌ها حمله‌ کرد و نفرات‌ 
آن‌ را از پای‌ در آورد، اما شائول‌ همه‌ افتخارات‌ را از آن‌ 
خود ساخت‌. اگر چه‌ این‌ امر در آن‌ فرهنگ‌ عادی‌ بود، اما 
عمل‌ او را توجیه‌ نمی‌کرد. غرورِ فزاینده‌ شائول‌، در ابتدای‌ 
کار کوچک‌ به‌نظر می‌رسید؛ او فقط‌ افتخار پیروزی‌ پسرش‌ 
را به‌ خودش‌ نسبت‌ داد. اما این‌ غرور چون‌ مهار نشد، تبدیل‌ 

گشت‌ به‌ وسواس‌ فکری‌ ترس‌آوری‌ که‌ خیریت‌ قوم‌ را 
مورد تهدید قرار می‌داد. افتخار موفقیت‌های‌ دیگران‌ را از 
آن‌ خود کردن‌، نشان‌ از آن‌ دارد که‌ غرور در زندگی‌ شما 
هست‌. هر وقت‌ متوجه‌ می‌شوید که‌ غرور جای‌ پایی‌ باز 
می‌کند، با دادن‌ افتخار آن‌ به‌ کسی‌ که‌ سزاوار آن‌ است‌، 

قدم‌های‌ فوری‌ برای‌ مهار کردن‌ آن‌ بر دارید.

محل‌ آیاتتاریکی‌ و هلاکت‌

3:‏11ـ14

7:‏1ـ4

8:‏10ـ22

12:‏25

13:‏13و14

15:‏17ـ31

پیغام‌

مجازات‌ بر خاندان‌ عیلی‌ نازل‌ خواهد شد.

قوم‌ باید از بت‌پرستی‌ دست‌ بکشند.

پادشاهان‌ شما چیزی‌ جز زحمت‌ به‌ ارمغان‌ نخواهند آورد.

اگر به‌ گناه‌ کردن‌ ادامه‌ دهید، خدا شما را نابود خواهد ساخت.

پادشاهی‌ شائول‌ دوام‌ نخواهد داشت‌.

شائول‌، تو در مقابل‌ خدا گناه‌ کرده‌ای‌.

نبی‌ بودن‌ آسان‌ نبود. بیشتر پیغامهایی‌ که‌ می‌بایست‌ اعلام‌ می‌کردند، بسیار ناخوشایند بود. آنها 
این‌ موضوع‌ را موعظه‌ می‌کردند که‌  توبه‌، مجازات‌، هلاکت‌ قریب‌الوقوع‌، گناه‌، و به‌طور کلی‌ 
افراد شهر نبودند )مگر آنهایی‌ که‌  انبیا مشهورترین‌  چگونه‌ خدا از رفتار قومش‌ ناراضی‌ است‌. 
انبیای‌  دروغین‌ بودند و فقط‌ چیزی‌ را می‌گفتند که‌ مردم‌ دوست‌ داشتند بشنوند(. اما برای‌ انبیای‌ 
حقیقی‌ خدا شهرت‌ عامل‌ اصلی‌ نبود، بلکه‌ اطاعت‌ از خدا و اعلان‌ وفادارانه‌ کلام‌ او. سموئیل‌ نمونه‌ 

خوبی‌ است‌ از یک‌ نبی‌ وفادار.
خدا برای‌ ما نیز‌ پیامی‌ دارد که‌ باید آن را اعلام کنیم. و اگر چه‌ پیغام‌ او مملو از »خبر خوش‌« 
است‌، اما حاوی »خبر بد« نیز که لازم است اعلام کنیم. باشد که‌ ما، مانند انبیای‌ حقیقی‌،  همه‌ 

سخنان‌ خدا را صرف‌ نظر از اینکه‌ مردم‌پسند باشد یا نباشد، وفادارانه‌ ارائه‌ دهیم‌.



5فلسطينی‌ها لشكر عظيمی كه‌ شامل‌ سه‌ هزار عرابه‌، شش‌ هزار سرباز سواره‌، و 
عدة بی‌شماری سرباز پياده‌ بود، فراهم‌ نمودند. آنها در مخماس‌ واقع‌ در سمت‌ 

شرقی بيت‌آون‌ اردو زدند.
6اسرائيلی‌ها، چون‌ چشمشان‌ به‌ لشكر عظيم‌ دشمن‌ افتاد، روحية خود را باختند 
و سعی كردند در غارها و بيشه‌ها، چاه‌ها و حفره‌ها، و درميان‌ صخره‌ها خود را 
پنهان‌ كنند. 7بعضی از ايشان‌ نيز از رود اردن‌ گذشته‌، به‌ سرزمين‌ جاد و جلعاد 
گريختند. ولی شائول‌ در جلجال‌ ماند و همراهانش‌ از شدت‌ ترس‌ می‌لرزيدند. 
8سموئيل‌ به‌ شائول‌ گفته‌ بود كه‌ پس‌ از هفت‌ روز می‌آيد، ولی از او خبری 
نبود و سربازان‌ شائول‌ به‌ تدريج‌ پراكنده‌ می‌شدند. 9پس‌ شائول‌ تصميم‌ گرفت‌ 
خود، مراسم‌ تقديم‌ قربانی‌های سوختنی و سلامتی را اجرا كند. 10درست‌ در 
پايان‌ مراسم‌ تقديم‌ قربانی سوختنی، سموئيل‌ از راه‌ رسيد و شائول‌ به‌ استقبال‌ 

وی شتافت‌. 11اما سموئيل‌ به‌ او گفت‌: »اين‌ چه‌ كاری بود كه‌ كردی؟«
شائول‌ پاسخ‌ داد: »چون‌ ديدم‌ سربازان‌ من‌ پراكنده‌ می‌شوند وتو نيز به‌ موقع‌ 
نمی‌آيی و فلسطينی‌ها هم‌ در مخماس‌ آمادة جنگ‌ هستند، 12به‌ خود گفتم‌ كه‌ 
فلسطينی‌ها هر آن‌ ممكن‌ است‌ به‌ ما حمله‌ كنند و من‌ حتی فرصت‌ پيدا نكرده‌ام‌ از 
خداوند كمک بخواهم‌. پس‌ مجبور شدم‌ خودم‌ قربانی سوختنی را تقديم‌ كنم‌.«

13:‏5
یوش‌ 11:‏4

13:‏5
یوش‌ 11:‏4

13:‏6
داو 6:‏2

1سمو 14:‏11 ؛ 23:‏19

13:‏6
داو 6:‏2

1سمو 14:‏11 ؛ 23:‏19

13:‏8
1سمو 10:‏8

13:‏8
1سمو 10:‏8

13:‏9
2سمو 24:‏25

1پاد 3:‏4

13:‏9
2سمو 24:‏25

1پاد 3:‏4
13:‏10

1سمو 15:‏13
13:‏10

1سمو 15:‏13
13:‏11

2سمو 3:‏23و24
13:‏11

2سمو 3:‏23و24
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13:‏6  وقتی‌ فراموش‌ می‌کنیم‌ چه‌ کسی‌ حامی‌ ما است‌،  
محض‌  به‌  می‌بینیم‌،  را  خود  امکانات‌  فقط‌  که  زمانی  یا 
رویارویی‌ با مخالفت‌، به‌ وحشت‌ می‌افتیم‌. وقتی‌ اسرائیلی‌ها 
سپاه‌ قدرتمند فلسطینی‌ها را دیدند، وحشت‌ کردند و خود 
پشتیبانشان‌  که‌  کردند  فراموش‌  آنها  ساختند.  پنهان‌  را 
دهد.  شکست‌  را  او  بتواند  که‌  نیست‌  کسی‌  و  خداست‌ 
همین‌ که‌ با مشکلات‌ و وسوسه‌ها روبرو می‌شوید، توجه‌ 
خود را بر قدرت‌ خدا متمرکز سازید و اعتماد داشته‌ باشید 

که‌ او به‌ شما کمک‌ خواهد کرد )رومیان‌ 8:‏31ـ37(.
13:‏9  شائول‌ به‌جای‌ آنکه‌ منتظر کاهن‌ شود، خودش‌ قربانی‌ 
را تقدیم‌ کرد. این‌ خلاف‌ شریعت‌ بود )اعداد 18:‏5(. او 
که‌ می‌ترسید فلسطینی‌ها هر لحظه‌ سر برسند، خود‌ دست‌ به‌ 
کار شد و از خدا نااطاعتی‌ کرد. او می‌خواست کار خوبی‌ 
از جنگی‌ سخت‌(،  قبل‌  به‌ خدا  قربانی‌  انجام دهد )تقدیم‌ 
اما آن را در زمان‌ نادرست‌ و به‌ روش‌ نادرست‌ انجام‌ داد. 
ماهیت‌ واقعی‌ زندگی‌ روحانی‌ ما خود را به‌هنگام فشارها 
نیز چنین‌  آشکار می‌سازد، همانطور که‌ در مورد شائول‌ 
شد. روش‌ دستیابی‌ به‌ هدف‌، به‌ اندازه‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ حائز 

اهمیت‌ است‌.
خدا  به‌  اعتماد کردن‌  که‌  مواقعی‌  از  یکی‌  13:‏11و12  
بسیار سخت‌ است‌، زمانی‌ است‌ که‌ احساس‌ می‌کنید که‌ 

دیگر نیرو و توانی‌ ندارید. وقتی‌ شائول‌ احساس‌ کرد که‌ 
فرصت‌ از کف‌ می‌رود، بی‌صبری‌ او را وا داشت تا‌ خلاف‌ 
قربانی‌  مراسم‌  این‌ تصور که‌  با  او  اراده‌ خدا عمل‌ کند. 
به‌خودی خود برکت‌ و کمک‌ به‌همراه‌ می‌آورد، قربانی‌ 

را با خدای‌ قربانی‌ اشتباه‌ گرفت‌.
وقتی‌ با تصمیم‌ مشکلی‌ روبرو می‌شوید، مراقب‌ باشید که‌ 
بی‌صبری‌ و ناشکیبایی‌ شما را به‌ انجام‌ کاری‌ که‌ مطابق‌ 
کلام‌ خدا نیست‌، سوق‌ ندهد. وقتی‌ از اراده‌ خدا آگاهید، 
در هر شرایطی‌ که‌ هستید، با آن‌ مخالفت‌ نکنید. خدا اغلب‌ 

تأخیر می‌کند تا اطاعت‌ و صبر ما را امتحان‌ نماید.
13:‏12  شائول‌ عذرهای‌ زیادی‌ برای‌ نااطاعتی‌اش‌ داشت‌. 
اما سموئیل‌ درست‌ روی‌ مسأله‌ اصلی‌ انگشت‌ گذاشت‌: ‏»از 
فرمان‌ خداوند، خدایت‌ سرپیچی‌ نمودی‌« )13:‏13(. ما نیز‌ 
مانند شائول‌، اغلب‌ اشتباهات‌ و گناهان‌ خود را می‌پوشانیم‌ 
را  اوضاع‌ و شرایط‌ »خاص‌« خود، کار خود  به‌خاطر  و 
و  عذر  این‌،  وجود  با  می‌دهیم‌.  جلوه‌  روحانی‌  و  موجه‌ 
بهانه‌های‌ ما، چیزی‌ جز نااطاعتی‌ نیست‌. خدا از انگیزه‌های‌ 
حقیقی‌ ما مطلع‌ است‌. او فقط زمانی می‌بخشد، احیا می‌کند، 
و برکت‌ می‌دهد که صادقانه‌ گناهانمان‌ را بپذیریم‌. شائول‌ 
و  در پشت‌ عذر  گناهانش‌  مخفی‌ کردن‌  برای‌  با تلاش‌ 

بهانه‌ها، پادشاهی‌اش‌ را از دست‌ داد )13:‏14(.
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در روابط خود‌ با افراد، برخورد اولیه‌ و تأثیر ناشی‌ از آن‌ می‌تواند گمراه‌کننده‌ باشد، به‌خصوص‌ 
وقتی‌ ظاهر شخص‌ با خصائل‌ درونی‌ و قابلیت‌هایش‌ مغایر باشد. شائول‌ از نظر ظاهری‌ برای‌ پادشاه‌ 
بودن‌ ایده‌آل‌ بود، اما خصوصیات‌ شخصیتی‌اش‌ اغلب‌ با موازین‌ الهی‌ برای‌ شخص‌ پادشاه‌، مغایرت‌ 
داشت‌. او رهبر برگزیده‌ خدا بود، اما انتخاب‌ خدا دلیل‌ بر این‌ نبود که‌ شائول‌ می‌تواند مستقل‌ از 

خدا پادشاهی‌ کند.
بود؛  مطیع‌ خدا  به‌ دست‌ آورد که‌  زمانی‌  را  موفقیت‌هایش‌  بزرگترین‌  فرمانروایی‌اش‌  شائول‌ طی‌ 
بزرگترین‌ شکست‌هایش‌ نیز زمانی‌ واقع‌ شد که‌ به‌طور مستقل‌ عمل‌ می‌کرد. شائول‌ مواد خام لازم 
را داشت تا رهبر خوبی گردد، یعنی‌ ظاهر، شجاعت‌، و عمل‌. اگر شائول‌ ضعف‌هایش‌ را اذعان‌ 
می‌داشت‌ و آنها را به‌ دستهای‌ خدا می‌سپرد، خدا می‌توانست‌ حتی‌ ضعف‌هایش‌ را نیز به‌کار گیرد. 

انتخاب‌های‌ شائول‌ رابطه‌ او را با خدا قطع‌ کرد و عاقبت‌ قومش‌ را از او روگردان‌ ساخت.
از زندگی‌ شائول‌ فرا می‌گیریم‌ که‌ اگرچه‌ توانایی‌ها و استعدادهایمان‌ ما را فایده‌مند می‌سازند، اما 
ضعف‌های‌ ما است‌ که‌ ما را برای‌ خدا قابل‌ استفاده‌ می‌سازد. مهارت‌ها و استعدادهای‌ ما، از ما ابزار 
می‌سازد، اما شکست‌ها و قصورات‌ ما، به‌ ما یادآوری‌ می‌کند که‌ ما به‌ صنعت‌گری‌ نیاز داریم‌ که‌ بر 
زندگی‌مان‌ کنترل‌ داشته‌ باشد. هر کاری‌ که‌ بدون‌ خدا انجام‌ می‌دهیم‌، فقط‌ بازتابی‌ است‌ ضعیف‌ از 

کاری‌ که‌ خدا می‌توانست‌ از طریق‌ زندگی‌مان‌ انجام‌ دهد. آیا او بر زندگی‌ شما کنترل‌ دارد؟

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
اولین‌ پادشاهی‌ که‌ خدا برای‌ قوم اسرائیل‌ تعیین‌ کرد. 	*
به‌خاطر شجاعت‌ و سخاوت‌ فردی‌اش‌ معروف‌ بود. 	*

او بلندقامت‌ بود و ظاهری‌ جذاب‌ داشت‌. 	*

نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏
توانایی‌های‌ او در رهبری‌ با انتظاراتی‌ که‌ ظاهرش‌ اقتضا می‌کرد، مطابقت‌ نداشت‌. 	*

ذاتاً تابع‌ امیال‌ آنی‌ بود و گرایش‌ داشت‌ که‌ از تعهداتش‌ شانه‌ خالی‌ کند. 	*
از شدت‌ حسادت‌ به‌ داود کوشید او را بکشد. 	*

در چند مورد به‌طور مشخص‌ از خدا نااطاعتی‌ کرد. 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
خدا اطاعتی قلبی می‌خواهد، نه صرفاً آیینهای مذهبی. 	*

اطاعت همیشه مستلزم قربانی است، اما قربانی همیشه به‌معنی اطاعت نیست. 	*
خدا می‌خواهد از توانایی‌ها و ضعف‌های ما استفاده کند. 	*

ضعف‌ها باید به ما یادآوری کند که به هدایت و کمک الهی نیازمندیم. 	*

آمار حیاتی‌:‏
محل‌ زندگی‌:  ‏سرزمین‌ بنیامین‌ 	*

شغل‌:  ‏پادشاه‌ اسرائیل‌ 	*
خویشاوندان‌:  ‏پدر: ‏قیس‌. پسران‌: ‏یوناتان‌ و ایشبوشت‌. همسر: ‏اخینوعم‌. دختران‌: ‏میکال‌ و  	*

میرب‌.

آیات‌ کلیدی‌:‏
»سموئیل‌ در جواب‌ گفت‌: ‏آیا خداوند به‌ قربانی‌ها خشنود است‌ یا به‌ اطاعت‌ کلامش‌؟ اطاعت‌ بهتر 
از قربانی‌ است‌. اگر او را اطاعت‌ می‌کردی‌، خشنودتر می‌شد تا اینکه‌ برایش‌ گوسفندهای‌ فربه‌ 
قربانی‌ کنی‌. نااطاعتی‌ مثل‌ گناه‌ جادوگری‌ است‌ و خودسری‌ مانند بت‌پرستی‌ می‌باشد. چون‌ به‌ کلام‌ 
خداوند توجه‌ نکردی‌، او هم‌ تو را از مقام‌ پادشاهی‌ بر کنار خواهد کرد« )1سموئیل‌ 15:‏22و23(.

ماجرای‌ او در 1سموئیل‌ 9ـ31 نقل‌ شده‌ است‌. از او در اعمال‌ 13:‏21 نیز‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌.

ول‌
ائـ

ـــ
ش



13سموئيل‌ به‌ شائول‌ گفت‌: »كار احمقانه‌ای كردی، زيرا از فرمان‌ خداوند، خدايت‌ 
سرپيچی نمودی. اگر اطاعت‌ می‌كردی خداوند اجازه‌ می‌داد تو و نسل‌ تو هميشه‌ 
بر اسرائيل‌ سلطنت‌ كنيد، 14اما اينک سلطنت‌ تو ديگر ادامه‌ نخواهدي افت‌. خداوند 

شخص‌ دلخواه‌ خود را پيدا خواهد كرد تا او را رهبر قومش‌ سازد.«

موانع‌ نظامی‌ شائول‌
15سموئيل‌ از جلجال‌ به‌ جبعه‌ كه‌ در سرزمين‌ بنيامين‌ بود، رفت‌.

شائول‌ سربازانی را كه‌ نزد وی باقی مانده‌ بودند شمرد. تعداد آنها ششصد نفر 
بود. 16شائول‌ وي وناتان‌ با اين‌ ششصد نفر در جبعه‌ اردو زدند. فلسطينيها هنوز 

در مخماس‌ بودند.
17طولی نكشيد كه‌ سه‌ قشون‌ ازاردوگاه‌ فلسطينی‌ها بيرون‌ آمدند،ي ک قشون‌ به‌ 
عُفره‌ كه‌ در سرزمين‌ شوعال‌ واقع‌ شده‌ بود رفت‌، 18قشون‌ ديگر به‌ بيت‌حورون‌ 
بود،  بيابان‌  به‌  مشرف‌  كه‌  صبوئيم‌  دره‌  بالای  مرز  بطرف‌  سومی  و  شتافت‌ 

حركت‌ كرد.
19در آن‌ روزها در اسرائيل‌ آهنگریي افت‌ نمی‌شد، چون‌ فلسطينی‌ها می‌ترسيدند 
هيچ‌  پای  نمی‌دادند  اجازه‌  پس‌  بسازند،  نيزه‌  و  شمشير  برای خود  عبرانی‌ها 
آهنگری به‌ اسرائيل‌ برسد. 20بنابراين‌ هر وقت‌ اسرائيلی‌ها می‌خواستند گاوآهن‌، 
بيل‌، تبر، و داس‌ خود را تيز كنند آنها را به‌ فلسطين‌ می‌بردند. 21)اجرت‌ تيز 
كردن‌ گاوآهن‌ و بيل‌، هشت‌ گرم‌ نقره‌ و اجرت‌ تيز كردن‌ تبر و چنگال‌ سه‌ 
دندانه‌ و داس‌، چهار گرم‌ نقره‌ بود.( 22به‌ اين‌ ترتيب‌ در آن‌ موقع‌ سربازان‌ 

اسرائيلی شمشيري ا نيزه‌ نداشتند، ولی شائول‌ وي وناتان‌ داشتند.
23فلسطينی‌هاي ک دسته‌ از سربازان‌ خود را اعزام‌ داشتند تا از گذرگاه‌ مخماس‌ 

دفاع‌ كنند.
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چنین‌   شائول‌،  نااطاعتی‌  مقابل‌  در  سموئیل‌  چرا  13:‏13  
برخورد سختی‌ از خود نشان‌ داد؟ شائول‌ فقط‌ در حضور 
کاهن‌ می‌توانست‌ قربانی‌ تقدیم‌ کند. او با تقدیم‌ قربانی‌ به‌ 

تنهایی‌، مستقیماً قانون‌ خدا را نقض‌ کرد )اعداد 18:‏5(.
شائول‌ مسؤولیتی‌ را که‌ سموئیل‌ در 12:‏14و15 به‌ او داده‌ بود، 
نادیده‌ می‌گرفت‌. او به‌گونه‌ای‌ تقریباً ناگهانی‌، روشی‌ به‌کار 
برد که‌ شریعت‌ خدا و مقام‌ کاهنان‌ و انبیا را نادیده‌ می‌گرفت‌. 
چنین‌ روشی‌ او را برای‌ وظیفه‌ اصلی‌ که‌ بر دوش‌ داشت‌، فاقد 
صلاحیت‌ می‌ساخت‌، یعنی‌ این‌ وظیفه‌ که‌ نماینده‌ خدا باشد. 
رهبرانی‌ که‌ از خدا نااطاعتی‌ می‌کنند، باید با عواقب‌ آن‌ روبرو 

شوند. خدا خادمینی‌ می‌خواهد که‌ از او اطاعت‌ کنند.
13:‏19ـ21  قوم‌ اسرائیل‌ در وضعی‌ نبود که‌ بتواند سپاه‌ دشمن‌ 
را شکست‌ دهد. ایشان‌ سلاحی‌ نداشتند، و هیچ‌ امکانی‌ برای‌ 

تبدیل‌ ابزارهای‌ خود به‌ سلاح‌ جنگی‌ در اختیارشان‌ نبود. در 
واقع‌، اگر فردی‌ اسرائیلی‌ می‌خواست‌ ابزار کشاورزی‌اش‌ را 
تیز کند، می‌بایست‌ به‌ آهنگر فلسطینی‌ پول‌ می‌داد تا آن‌ 
کار را انجام‌ دهد، چون‌ فلسطینی‌ها به‌دقت‌ و محافظه‌کارانه‌ 
داشته‌  نگاه‌  انحصار خود  در  را  آهنگری‌  و  آهن‌  صنعت‌ 
بودند. تسلط‌ مطلق‌ آنها بر این فناوری‌، در کنار یورشهای‌ 
روحیه‌  تضعیف‌  برای‌  دقیقاً  گویی‌  ایشان‌،  غافلگیرکننده‌ 

اسرائیلی‌ها طرح‌ریزی‌ شده‌ بود.
اسرائیلی‌ها در مقابل‌ چنین‌ برتری‌ فلسطینی‌ها به‌طور جدی‌ 
می‌توانستند  چگونه‌  آنها  بودند.  نامطلوبی‌  وضعیت‌  در 
امیدوار باشند که‌ دشمن‌ را شکست‌ دهند؟ یگانه‌ امید، خدا 
بود. خدا می‌خواست‌ قوم اسرائیل‌ را بدون‌ شمشیر پیروز 

گرداند تا همه‌ بدانند او است‌ که‌ عمل‌ می‌کند.



نقشه‌ دلیرانه‌ یوناتان‌

روزیي وناتان‌، پسر شائول‌، به‌ محافظ‌ خود گفت‌: »بيا به‌ قرارگاه‌  14 
فلسطينی‌ها كه‌ در آنطرف‌ دره‌ است‌ برويم‌.« اما او اين‌ موضوع‌ را 

به‌ پدرش‌ نگفت‌.
اناری واقع‌ در مغرون‌ اردو زده‌ بود و  2شائول‌ در حوالی جبعه‌ زير درخت‌ 
او بودند. 3در ميان‌ همراهان‌ شائول‌، اخيای كاهن‌  حدود ششصد نفر همراه‌ 
نيز به‌ چشم‌ می‌خورد. )پدر اخيا اخيطوب‌ بود، عموی او ايخابُد، پدر بزرگش‌ 

فينحاس‌ و جد او عيلی، كاهن‌ سابق‌ خداوند در شيلوه‌ بود.(
هيچكس‌ از رفتن‌ي وناتان‌ خبر نداشت‌. 4يوناتان‌ برای اينكه‌ بتواند به‌ قرارگاه‌ 
دشمن‌ دسترسیي ابد، می‌بايد ازي ک گذرگاه‌ خيلی تنگ‌ كه‌ در ميان‌ دو صخرة 
مرتفع‌ به‌ نامهای بوصيص‌ و سنه‌ قرار داشت‌، بگذرد. 5يكی از اين‌ صخره‌ها در 

شمال‌، مقابل‌ مخماس‌ قرار داشت‌ و ديگری در جنوب‌، مقابل‌ جبعه‌.
6يوناتان‌ به‌ محافظ‌ خود گفت‌: »بيا به‌ قرارگاه‌ اين‌ خدانشناسان‌ نزديک شويم‌ 
تعداد كم‌ هم‌  با  بخواهد  اگر خداوند  بكند.  معجزه‌ای  ما  برای  شايد خداوند 

می‌تواند ما را نجات‌ دهد.«
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14:‏1  در این‌ فصل‌، قصورات‌ شائول‌ در مقام‌ رهبر قوم  
اسرائیل‌ را مشاهده‌ می‌کنیم‌: ‏)1( او هیچ‌ ارتباطی‌ با یوناتان‌ 
نداشت‌ )14:‏1و17(؛ )2( وقتی‌ یوناتان‌ دشمن‌ را تار و مار 
می‌کرد، او آماده‌ نبود که‌ کار را یکسره‌ سازد )14:‏19(؛ 
)3( از قبل‌ از خدا کمک‌ نخواست‌ )14:‏19(؛ )4( سوگندی‌ 
را عجولانه‌ یاد کرد )14:‏24(؛ و )5( سلامتی‌ سربازانش‌ 
نتیجه‌  نادیده‌ گرفت‌ )14:‏31(. رهبری ضعیف‌ شائول‌  را 
خصوصیات‌ شخصیتی‌ او نبود، بلکه‌ نتیجه‌ ضعف‌ شخصیت‌ 
روحانی‌اش‌ بود. ما نمی‌توانیم‌ اهمیت‌ شخصیت‌ روحانی‌ را 

در تبدیل‌ فرد به‌ رهبری‌ کارآمد، نادیده‌ بگیریم‌.
14:‏1  چرا یوناتان‌ به‌تنهایی‌ به‌ فلسطینی‌ها حمله‌ کرد؟ 
شاید یوناتان‌ از دفع‌ وقتِ طولانی‌ و بی‌فایده‌ دشمن‌ خسته‌ 
شده‌ بود؛ او برای‌ رسیدن‌ به‌ پیروزی‌ به‌ خدا توکل‌ داشت‌ 
و می‌خواست‌ بر اساس‌ همین‌ توکل‌ عمل‌ کند. او همچنین‌ 
می‌دانست‌ که‌ تعداد نفرات دشمن هیچ‌ اهمیتی‌ برای‌ خدا 
ندارد. احتمالًا او به‌ این‌ دلیل‌ چیزی‌ درباره‌ مأموریتش‌ به‌ 

پدرش‌ نگفت‌ چون‌ شائول‌ به‌ او اجازه‌ نمی‌داد برود.
14:‏6  یوناتان‌ و محافظش‌ آنقدر نیرو نداشتند که‌ به‌ سپاه‌ 
بقیه‌ همه‌  اما در حالی‌ که‌  عظیم‌ فلسطینی‌ها حمله‌ کنند. 
ترسیده‌ بودند، آنها به‌ خدا توکل‌ کردند چون‌ می‌دانستند 
که‌ بزرگی‌ سپاه‌ دشمن‌ ربطی‌ به‌ توانایی‌ خدا در کمک‌ 
به‌ ایشان‌ ندارد‌. خدا با اعطای‌ پیروزی‌ای‌ عظیم‌، ایمان‌ و 

شجاعت‌ این‌ دو مرد را محترم‌ شمرد.

»دشمن‌«  محاصره‌  در  که‌  کرده‌اید  احساس‌  هرگز  آیا 
هستید؟ آیا هرگز با اتفاقات‌ توان‌کاه‌ روبرو شده‌اید؟ خدا 
با بزرگی‌ دشمن‌ یا پیچیدگی‌ مشکل‌ مرعوب‌ نمی‌شود. با 
او، همیشه‌ امکانات‌ کافی‌ برای‌ مقاومت‌ در برابر فشارها 
و چیرگی‌ بر پیکارها وجود دارد. اگر خدا شما را به‌ عمل‌ 
دعوت‌ کرده‌ است‌، پس‌ هر چقدر هم‌ که‌ امکاناتتان‌ کم‌ 
باشد، خود را به‌ او بسپارید و به‌ او توکل‌ کنید تا به‌ شما 

پیروزی‌ بخشد.

شجاعت‌ یوناتان‌
اردوگاه‌  به‌  و  گفت‌  ترک‌  جبعه‌  در  را  اردوگاه‌  شائول‌،  پسر  یوناتان‌، 
محافظش‌  و  یوناتان‌  خدا،  کمک‌  به‌  کرد.  نفوذ  مخماص‌  در  فلسطینی‌ها 
سپاه‌ فلسطینی‌ها را غافلگیر کردند، به‌طوری‌ که‌ آنها ترسیدند و به‌ کشتن‌ 
یکدیگر پرداختند! خبر این‌ اغتشاش‌ به‌ گوش‌ سپاه‌ شائول‌ رسید و آنها 

فلسطینی‌ها را تا دوردستها یعنی تا بیت‌ آون‌ و ایلون‌ تعقیب‌ کردند.

دریای مدیترانه
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7محافظ‌ او جواب‌ داد: »هرطور كه‌ صلاح‌ می‌دانی عمل‌ كن‌، هر تصميمی كه‌ 
بگيری من‌ هم‌ با تو خواهم‌ بود.«

8يوناتان‌ به‌ او گفت‌: »پس‌ ما بطرف‌ آنها خواهيم‌ رفت‌ و خود را به‌ ايشان‌ نشان‌ 
خواهيم‌ داد. 9اگر آنها به‌ ما گفتند: بايستيد تا پيش‌ شما بياييم‌، ما می‌ايستيم‌ و 
منتظر می‌مانيم‌. 10اما اگر از ما خواستند تا پيش‌ ايشان‌ برويم‌، می‌رويم‌ چون‌ 

اين‌ نشانه‌ای خواهد بود كه‌ خداوند آنها را به‌ دست‌ ما داده‌ است‌.«
11پس‌ ايشان‌ خود را به‌ فلسطينی‌ها نشان‌ دادند. چون‌ فلسطينی‌ها متوجة ايشان‌ 
شدند، فرياد زدند: »نگاه‌ كنيد، اسرائيليها از سوراخهای خود بيرون‌ می‌خزند!« 
12بعد به‌ي وناتان‌ و محافظش‌ گفتند: »بياييد اينجا. می‌خواهيم‌ به‌ شما چيزی 

بگوييم‌.«
يوناتان‌ به‌ محافظ‌ خود گفت‌: »پشت‌ سر من‌ بيا، چون‌ خداوند آنها را به‌ دست‌ 

ما داده‌ است‌!«
نتوانستند  فلسطينی‌ها  بالا كشيدند.  ايشان‌  نزد  را  13يوناتان‌ و محافظش‌ خود 
در مقابل‌ي وناتان‌ مقاومت‌ كنند و محافظ‌ او كه‌ پشت‌سري وناتان‌ بود آنها را 
نيم‌  اجسادشان‌ در حدود  بود و  نفر  بيست‌  14تعداد كشته‌شدگان‌،  می‌كشت‌. 
جريب‌ زمين‌ را پر كرده‌ بود. 15ترس‌ و وحشت‌ سراسر ار دوی فلسطينی‌ها را 
فرا گرفته‌ بود. در همين‌ موقع‌، زمين‌ لرزه‌ای هم‌ حادث‌ گرديد و بر وحشت‌ 

آنها افزود.
16نگهبانان‌ شائول‌ در جبعة بنيامين‌ ديدند كه‌ لشكر عظيم‌ فلسطينی‌ها از هم‌ 

پاشيده‌ و به‌ هر طرف‌ پراكنده‌ می‌شود.
17شائول‌ دستور داد: »ببينيد از افراد ما چه‌ كسی غايب‌ است‌.« چون‌ جستجو 
كاهن‌  اخيای  به‌  18شائول‌  نيستند.  محافظش‌  و  كه‌ي وناتان‌  دريافتند  كردند، 
گفت‌: »صندوق‌ عهد خدا را بياور.« )در آن‌ موقع‌ صندوق‌ عهد خدا همراه‌ قوم‌ 
اسرائيل‌ بود.( 19وقتی شائول‌ با كاهن‌ مشغول‌ صحبت‌ بود، صدای داد و فرياد 
در اردوی فلسطينيها بلندتر شد. پس‌ شائول‌ به‌ كاهن‌ گفت‌: »ما ديگر وقت‌ 
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14:‏12  یوناتان‌ اختیار این‌ را نداشت‌ که‌ همه‌ سربازان‌  
از  گوشه‌  یک‌  در  توانست‌  اما  ببرد،  جنگ‌  میدان‌  به‌  را 
اردوگاه‌ دشمن‌ زد و خورد کوچکی‌ به‌پا کند. با این‌ کارِ 
که‌  عبرانی‌هایی‌  افتاد،  فلسطینی‌ها  اردوی‌  در  هراس‌  او، 
جزو سپاه‌ فلسطینی‌ها بودند شورش‌ کردند، و مردانی‌ که‌ 
در تپه‌ها مخفی‌ شده‌ بودند، دل‌ و جرأت‌ خود را باز یافتند 

و به‌ کارزار باز گشتند.
وقتی‌ با مانعی‌ برخورد می‌کنید که‌ از کنترل‌ شما خارج‌ 
است‌، از خود بپرسید: ‏»حالا چه‌ قدم‌هایی‌ می‌توانم‌ بر دارم‌ 
تا به‌ راه‌ حل‌ برسم‌؟« ممکن‌ است‌  بر داشتنِ فقط‌ چند 

پیروزی‌  به‌  باشد که‌  وقایعی‌  از  زنجیره‌ای‌  آغازگر  قدم‌، 
نهایی‌ شما منتهی‌ شود.

14:‏18  در عهدعتیق‌ این‌ تنها باری‌ است‌ که‌ از صندوق‌ 
عهد به‌عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ مشورت‌ با خدا استفاده‌ می‌شود. 
استفاده‌   ‌ تـمیمُ و  اوریم‌  از  خدا  با  مشورت‌  برای‌  معمولًا 
می‌شد )مراجعه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ 10:‏20(. طی‌ 
فرمانروایی‌ شائول‌، صندوق‌ عهد در خانه‌ای‌ شخصی‌ در شهر 
قریه‌ یعاریم‌ نگه‌داری‌ می‌شد )7:‏1(. این‌ بار نیز شائول‌ بدون‌ 
اینکه‌ منتظر پاسخ‌ خدا گردد، باز نقشه‌ خود را در پیش‌ 

گرفت‌ و با بی‌پروایی‌ تصمیم‌گیری‌ کرد )14:‏19و20(.



ميدان‌  وارد  همراهانش‌  و  شائول‌  20آنگاه‌  كنيم‌.«  مشورت‌  با خداوند  نداريم‌ 
جنگ‌ شدند و ديدند فلسطينی‌ها به‌ جان‌ هم‌ افتاده‌اند و همديگر را می‌كشند. 
از  به‌ حمايت‌  بودند،  فلسطينی  از عبرانی‌ها هم‌ كه‌ جزو سربازان‌  21آن‌ عده‌ 
هم‌ نژادهای اسرائيلی خود كه‌ همراه‌ شائول‌ وي وناتان‌ بودند برخاسته‌، بر ضد 
فلسطينی‌ها وارد جنگ‌ شدند. 22وقتی اسرائيليهايی كه‌ خود را در كوهستان‌ 
به‌  است‌  در حال‌ شكست‌ خوردن‌  شنيدند دشمن‌  بودند،  پنهان‌ كرده‌  افرايم‌ 
شائول‌ و همراهانش‌ ملحق‌ شدند. 23بدين‌ طريق‌ در آن‌ روز خداوند اسرائيل‌ را 

رهانيد و جنگ‌ تا به‌ آنطرف‌ بيت‌آون‌ رسيد.

دستور احمقانه‌ شائول‌ مبنی‌ بر لب‌ نزدن‌ به‌ غذا
قسم‌  را  آنها  بودند زيرا شائول‌  ناتوان‌ شده‌  از شدت‌ گرسنگی  24اسرائيلی‌ها 
داده‌، گفته‌ بود: »لعنت‌ بر كسی باد كه‌ پيش‌ از اينكه‌ من‌ از دشمنانم‌ انتقام‌ 
بگيرم‌ لب‌ به‌ غذا بزند.« پس‌ در آن‌ روز كسی چيزی نخورده‌ بود. 25و26وقتی 
سربازان‌ وارد جنگلی شدند كه‌ در آنجا عسل‌ فراوان‌ بود، كسی جرأت‌ نكرد 
از آن‌ بچشد، زيرا همه‌ از نفرين‌ شائول‌ می‌ترسيدند. 27اماي وناتان‌ دستور پدرش‌ 
را نشنيده‌ بود پس‌ چوبی را كه‌ در دست‌ داشت‌ دراز كرده‌، آن‌ را به‌ كندوی 
عسل‌ فرو برد و به‌ دهان‌ گذاشت‌ و جانش‌ تازه‌ شد. 28يكی از سربازان‌ به‌ او 
گفت‌: »پدرت‌ گفته‌ است‌ اگر كسی امروز چيزی بخورد لعنت‌ بر او باد! به‌ 

اين‌ خاطر است‌ كه‌ افراد اينقدر ضعيف‌ شده‌اند.«
ببينيد من‌ كه‌ كمی  29يوناتان‌ گفت‌: »پدرم‌ مردم‌ را مضطرب‌ كرده‌ است‌. 
عسل‌ خوردم‌ چطور جان‌ گرفتم‌. 30پس‌ چقدر بهتر می‌شد اگر امروز سربازان‌ 
از غنيمتی كه‌ از دشمن‌ گرفته‌ بودند، می‌خوردند. آيا اين‌ باعث‌ نمی‌شد عدة 

بيشتری از فلسطينيان‌ را بكشند؟«
31اسرائيلی‌ها از مخماس‌ تا ايَلَون‌، فلسطينی‌ها را از پای درآوردند ولی ديگر 
تاب‌ تحمل‌ نداشتند. 32پس‌ بر گوسفندان‌ و گاوان‌ و گوساله‌هايی كه‌ به‌ غنيمت‌ 
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14:‏24و25  شائول‌ مردم‌ را سوگند داده‌ بود، بدون‌ آنکه‌  
به‌ عواقب‌ آن‌ فکر کند. و نتیجه‌ آن‌ این‌ بود: ‏)1( سربازانش‌ 
آنقدر خسته‌ بودند که‌ نمی‌توانستند بجنگند؛ )2( آنها به‌ 
قـدری‌ گرسـنه‌ بودند که‌ گوشـت‌ خـام‌ خوردنـد، گوشـتی‌ 
که‌ هنوز خــون‌ داشت‌ و این‌ خــلاف‌ شریعت‌ خدا بود؛ 
)3( شائول‌ با این‌ سوگند نزدیک‌ بود پسر خود را به‌ کشتن‌ 

بدهد )14:‏42ـ44(.
سوگند‌ حساب‌نشده‌ شائول‌ قهرمانانه‌ به‌نظر می‌رسید، اما اثرات‌ 
جانبی‌ و مصیبت‌ بارش‌، آن‌ را بسیار احمقانه‌ جلوه‌ داد. اگر 
در وسط‌ مشاجره‌ای‌ هستید، مراقب‌ گفته‌های‌ آنی‌ و نسنجیده‌ 

باشید، زیرا شاید مجبور شوید روی‌ سخنتان‌ بایستید.

افرادش‌  و  فرمان‌ مضحکی‌ صادر کرده‌  14:‏29  شائول‌ 
را به‌ گناه‌ کشانده‌ بود؛ با اینکه‌ فرمان‌ او به‌ منزله‌ کشتن‌ 
پسرش‌ بود، از حرف‌ خودش‌ بر نگشت‌. وقتی‌ حرفهای‌ 
مضحکی‌ می‌زنیم‌، پذیرفتن‌ اشتباه‌ مشکل‌ می‌شود. اگر فقط‌ 
برای‌ حفظ‌ وجهه‌ خود، سر حرف‌ خود بایستیم‌، نتیجه‌ای‌ 
جز پیچیده‌تر شدن‌ اوضاع‌ حاصل‌ نمی‌شود. باید بدانیم‌ که‌ 
پذیرفتنِ اشتباه‌ مستلزم‌ شجاعت‌ بیشتری‌ است‌ تا ایستادن‌ 

بر سر اشتباه‌ خود.
14:‏32ـ34  یکی‌ از قدیمی‌ترین‌ و سخت‌ترین‌ مقررات‌ 
غذایی‌ عبرانیان‌ ممنوعیت‌ خوردن‌ گوشت‌ خامی‌ بود که‌ 
حاوی‌ خون‌ حیوان‌ بود )لاویان‌ 7:‏26و27(. این‌ قانون‌ در 



گرفته‌ بودند، حمله‌ بردند و آنها را سربريده‌، گوشتشان‌ را با خون‌ خوردند. 
33به‌ شائول‌ خبر رسيد كه‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزيده‌اند، زيرا گوشت‌ 

را با خون‌ خورده‌اند.
اينجا نزد  به‌  شائول‌ گفت‌: »اين‌ عمل‌ شما خيانت‌ است‌ . سنگ‌ بزرگی را 
من‌ بغلطانيد، 34و برويد به‌ سربازان‌ بگوييد كه‌ گاو و گوسفندها را به‌ اينجا 
بياورند و ذبح‌ كنند تا خونشان‌ برود، بعد گوشتشان‌ را بخورند و نسبت‌ به‌ خدا 
گناه‌ نكنند.« پس‌ آن‌ شب‌، آنها گاوهای خود را به‌ آنجا آورده‌، ذبح‌ كردند. 
35شائول‌ در آنجا قربانگاهی برای خداوند بنا كرد. اين‌ اولين‌ قربانگاهی بود 

كه‌ او ساخت‌.
36سپس‌ شائول‌ گفت‌: »بياييد امشب‌ دشمن‌ را تعقيب‌ كنيم‌ و تا صبح‌ آنها را 

غارت‌ كرده‌، كسی را زنده‌ نگذاريم‌.«
افرادش‌ جواب‌ دادند: »هرطور كه‌ صلاح‌ می‌دانی انجام‌ بده‌.«

اما كاهن‌ گفت‌: »بهتر است‌ در اين‌ باره‌ از خدا راهنمايی بخواهيم‌.«
37پس‌ شائول‌ در حضور خدا دعا كرده‌، پرسيد: »خداوندا، آيا صلاح‌ هست‌ 
كه‌ ما به‌ تعقيب‌ فلسطينی‌ها برويم‌؟ آيا آنها را به‌ دست‌ ما خواهی داد؟« ولی 

آن‌ روز خدا جواب‌ نداد.
38شائول‌ سران‌ قوم‌ را جمع‌ كرده‌، گفت‌: »بايد بدانيم‌ امروز چه‌ گناهی مرتكب‌ 
شده‌ايم‌. 39قسم‌ به‌ خداوندِ زنده‌ كه‌ رهانندة اسرائيل‌ است‌، اگر چنانچه‌ خطاكار 
پسرم‌ي وناتان‌ هم‌ باشد، او را خواهم‌ كشت‌!« اما كسی به‌ او نگفت‌ كه‌ چه‌ 

اتفاقی افتاده‌ است‌.
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زمان‌ نوح‌ پا گرفت‌ )پیدایش‌ 9:‏4(، با این‌ حال،‌ مسیحیان‌  
اولیه‌ هم‌ آن‌ را رعایت‌ می‌کردند )اعمال‌ 15:‏27ـ29(.

خوردن‌ خون‌ گناه‌ بود چون‌ خون‌ مظهر زندگی‌ بود )برای‌ 
توضیحات‌ بیشتر مراجعه‌ کنید به‌ لاویان‌ 17:‏10ـ14(.

14:‏35و36  شائول‌ بعد از سالها پادشاهی‌، بالاخره‌ اولین‌ 
قربانگاهش‌ را برای‌ خدا بنا کرد، اما فقط‌ به‌عنوان‌ آخرین‌ 
راه‌ چاره‌. او در طول‌ سلطنتش‌، فقط‌ زمانی‌ به‌ خدا نزدیک‌ 
می‌شد که‌ راههای‌ دیگر را امتحان‌ کرده‌ بود. این‌ روش‌ او 
درست‌ در نقطه‌ مقابل‌ روش‌ اخیای‌ کاهن‌ بود که‌ پیشنهاد 

کرد که‌  اول‌  با خدا مشورت‌ کند )14:‏36(.
و  می‌رفت‌  خدا  نزد  اول‌  شائول‌  که‌  می‌شد  بهتر  چقدر 
به‌عنوان‌ اولین‌ اقدام‌ رسمی‌اش‌ به‌عنوان‌ پادشاه‌، قربانگاهی‌ 
بنا می‌کرد. خدا بزرگتر از آن‌ است‌ که‌ در درجه‌ دوم‌ به‌ 
او‌ متوسل‌ شد. وقتی‌ همان‌ اول‌ به‌ خدا متوسل‌ می‌شویم‌، 
چاره‌  راه‌  آخرین‌  به‌عنوان‌  که‌  بود  نخواهد  لازم‌  هرگز 

به‌سراغ‌ او برویم‌.
14:‏38و39  شائول‌ به‌ جای‌ قبول‌ و پذیرفتن‌ اشتباهات 

خود‌، سعی‌ کرد با انداختن‌ گناه‌ به‌ گردن‌ هر کسی‌ دیگر 
به‌ جز خودش‌، آنها‌ را بپوشاند. وقتی‌ اوضاع‌ بر هم ریخته‌ 
است‌، باز ایستید و ببینید شاید اعمال‌ و رفتار شما سهم‌ 

بزرگی‌ در ایجاد مشکل‌ داشته‌ باشد.
14:‏39  شائول‌ اولین‌ و یکی‌ از دو سوگند عجولانه‌اش‌ را یاد 
کرد )14:‏24ـ26(، چون‌ شدیداً نگران‌ مغلوب‌ کردن‌ دشمن‌ 
تا‌ جنگ‌  بدهد  سربازانش‌  به‌  انگیزه‌ای‌  می‌خواست‌  و  بود 
را سریع‌ تمام‌ کنند. در کتاب‌مقدس‌، خدا هرگز از مردم‌ 
نخواسـت‌ که‌ قَسَم‌ یاد کنـند، اما اگر کسی‌ قسم‌ می‌خـورد، 
از او انتظـار داشـت‌ که‌ به‌ آن‌ عمـل‌ کـند )لاویان‌ 5:‏4 ؛ 

اعداد فصل‌ 30(.
قَسَم‌ شائول‌ چیزی‌ نبود که‌ خدا از آن‌ خشنود بوده‌ باشد، 
از  یوناتان‌ که‌ گرچه‌ چیزی‌  و  بود.  قسم‌  اما در هر حال‌ 
قسم‌ شائول‌ نمی‌دانست‌، با این‌ همه‌ محکوم‌ به‌ نقض‌ آن‌ بود. 
شائول‌ مانند یفتاح‌ )داوران‌ 11(، سوگندی‌ یاد کرد که‌ جان‌ 
تنها فرزندش‌ را به‌ خطر انداخت‌. خوشبختانه‌ در مورد شائول‌، 

مردم‌ پا در میانی‌ کردند و جان‌ یوناتان‌ را نجات‌ دادند.



40سپس‌ شائول‌ به‌ همراهانش‌ گفت‌: »من‌ وي وناتان‌ دري ک طرف‌ می‌ايستيم‌ 
و همة شما در سمت‌ ديگر.« آنها پذيرفتند. 41بعد شائول‌ گفت‌: »ای خداوند، 
خدای اسرائيل‌، چرا پاسخ‌ مرا ندادی؟ چه‌ اشتباهی رخ‌ داده‌ است‌؟ آيا من‌ و 
يوناتان‌ خطاكار هستيم‌،ي ا تقصير متوجه‌ ديگران‌ است‌؟ خداوندا، به‌ ما نشان‌ 
بده‌ مقصر كيست‌.« قرعه‌ كه‌ انداخته‌ شد، شائول‌ وي وناتان‌ مقصر شناخته‌ شدند 

و بقيه‌ كنار رفتند.
42آنگاه‌ شائول‌ گفت‌: »در ميان‌ من‌ و پسرم‌ي وناتان‌ قرعه‌ بياندازيد.« قرعه‌ 
چكار  كه‌  بگو  من‌  »به‌  گفت‌:  به‌ي وناتان‌  43شائول‌  درآمد.  اسم‌ي وناتان‌  به‌ 

كرده‌ای.«
يوناتان‌ جواب‌ داد: »با نوک چوبدستی كمی عسل‌ چشيدم‌. آيا برای اين‌ كار 

بايد كشته‌ شوم‌؟«
44شائول‌ گفت‌: »بلی، خدا مرا مجازات‌ كند اگر مانع‌ كشته‌ شدن‌ تو شوم‌.«

دست‌  از  را  اسرائيل‌  امروز  كه‌  »آياي وناتان‌  گفتند:  شائول‌  به‌  افراد  45اما 
فلسطينی‌ها نجات‌ داد بايد كشته‌ شود؟ هرگز! به‌ خداوند زنده‌ قسم‌، مويی از 
سرش‌ كم‌ نخواهد شد؛ زيرا امروز به‌ كمک خدا اين‌ كار را كرده‌ است‌.« پس‌ 

آنهاي وناتان‌ را از مرگ‌ حتمی نجات‌ دادند.

موفقیت‌های‌ نظامی‌ شائول‌
46پس‌ از آن‌ شائول‌ نيروهای خود را عقب‌ كشيد و فلسطينی‌ها به‌ سرزمين‌ 

خود برگشتند.
دشمنان‌  همة  با  و  بدست‌ گرفت‌  را  اسرائيل‌  مملكت‌  امور  زمام‌  47و48شائول‌ 
اطراف‌ خودي عنی با موآب‌، بنی‌عمون‌، ادوم‌، پادشاهی صوبه‌ و فلسطينی‌ها به‌ 
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  ‌ 14:‏42  وسیله‌ قرعه‌ در این‌ واقعه‌ احتمالًا اوریم‌ و تـمیمُ
بود که‌ طوری‌ طراحی‌ شده‌ بودند که‌ فقط‌ جواب‌ بله‌ یا نه‌ 
بدهند. وقتی‌ خدا بر این‌ قرعه‌اندازی‌ نظارت‌ می‌کرد، افراد 
بی‌گناه‌ با جواب‌ »نه‌« کنار گذاشته‌ می‌شدند و افراد خاطی‌ 
در  مشابهی‌  واقعه‌  می‌گردیدند.  مشخص‌  »بله‌«  جواب‌  با 
یوشع‌ 7:‏14ـ18 اتفاق‌ افتاد )برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ بیشتر 

درباره‌ اوریم‌ وتمیم‌ مراجعه‌ کنید به‌ 2:‏18 و 10:‏20(.
14:‏43  شخصیت‌ روحانی‌ یوناتان‌ در مغایرت‌ کامل‌ با 
شخصیت‌ شائول‌ قرار داشت. یوناتان‌ کاری‌ را که‌ کرده‌ 
بود پذیرفت‌، و سعی‌ نکرد عذر و بهانه‌ بیاورد. با آنکه‌ 
بود عواقب‌  اما حاضر  بود،  از دستور شائول‌ بی‌اطلاع‌  او 
می‌شویم‌، حتی‌  مرتکب‌ خطایی‌  وقتی‌  بپذیرد.  را  عملش‌ 
اگر غیرعمدی‌ هم‌ باشد، باید واکنشمان‌ مانند یوناتان‌ باشد 

تا شائول‌.

14:‏44و45  شائول‌ حرف‌ احمقانه‌ دیگری‌ زد، این‌ بار 
به‌ دلیل‌ آنکه‌ بیشتر به‌ فکر حفظ‌ شهرتش‌ بود تا برقرار 
شائول‌  که‌  بود  آن‌  مستلزم‌  یوناتان‌  عفو  عدالت‌.  کردن‌ 
بپذیرد که‌ کار احمقانه‌ای‌ کرده‌ است‌ و این‌ برای‌ پادشاه‌ 
داشت‌  دوست‌  بیشتر  واقع‌  در  شائول‌  بود.  ننگ‌  مایه‌ 
وجهه‌اش‌ را حفظ‌ کند تا عملی‌ شدن‌ قسمش‌. شما مانند 
که‌  دهید  نشان‌  و  بپذیرید  را  اشتباهاتتان‌  نباشید.  شائول‌ 
بیشتر علاقمند راستی‌ و درستی‌ هستید تا حفظ‌ ظاهر در 

نزد دیگران‌.
14:‏47  چرا شائول‌ درست‌ بعد از آنکه‌ از خدا نااطاعتی‌ 
کرد و خدا به‌ او گفت‌ که‌ سلطنتش‌ ادامه‌ نخواهد یافت‌ 
یافت‌؟  دست‌  موفقیت‌  به‌  حد  این‌  تا  )13:‏13و14(، 
موفقیت‌ نتیجه‌ پرهیزکاری‌ نیست‌، بلکه‌ از فیض‌ خدا ناشی‌ 
می‌شود. خدا می‌توانست‌ به‌ شائول‌ نه‌ به‌خاطر پادشاه‌ بودن،‌ 



جنگ‌ پرداخت‌. او در تمام‌ جنگها با دليری می‌جنگيد و پيروز می‌شد. شائول‌ 
عماليقی‌ها را نيز شكست‌ داده‌، اسرائيل‌ را از دست‌ دشمنان‌ رهانيد.

49شائول‌ سه‌ پسر داشت‌ به‌ نامهایي وناتان‌،ي شوی و ملكيشوع‌؛ و دو دختر به‌ 
اسامی ميرب‌ و ميكال‌. 50و51زن‌ شائول‌ اخينوعم‌، دختر اخيمعاص‌ بود. فرماندة 
سپاه‌ او ابنير پسر نير عموی شائول‌ بود. )قيس‌ و نير پسران‌ ابی‌ئيل‌ بودند. قيس‌ 

پدر شائول‌ و نير پدر ابنير بود.(
52در طول‌ زندگی شائول‌، اسرائيلی‌ها پيوسته‌ با فلسطينی‌ها در جنگ‌ بودند، 
از اين‌ رو هرگاه‌ شائول‌ شخص‌ قویي ا شجاعی می‌ديد او را به‌ خدمت‌ سپاه‌ 

خود درمی‌آورد.

شائول‌ با نگه‌ داشتن‌ غنایم‌ جنگی‌ از خدا نااطاعتی‌ کرد

روزی سموئيل‌ به‌ شائول‌ گفت‌: »خداوند مرا فرستاد كه‌ تو را مسح‌  15 
كنم‌ تا بر قوم‌ او، اسرائيل‌ سلطنت‌ كنی. پس‌ الان‌ به‌ پيغام‌ خداوندِ 
قادر متعال‌ توجه‌ كن‌. 2او می‌فرمايد: من‌ مردم‌ عماليق‌ را مجازات‌ خواهم‌ كرد، 
زيرا وقتی قوم‌ اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ می‌آوردم‌، آنها نگذاشتند از ميان‌ 
سرزمينشان‌ عبور كنند. 3حال‌ برو و مردم‌ عماليق‌ را قتل‌ عام‌ كن‌. بر آنها رحم‌ 
نكن‌، بلكه‌ زن‌ و مرد و طفل‌ شيرخواره‌، گاو و گوسفند، شتر و الاغ‌، همه‌ را 

نابود كن‌.«
4پس‌ شائول‌ لشكر خود را كه‌ شامل‌ دويست‌ هزار سرباز از اسرائيل‌ و ده‌ هزار 
سرباز ازي هودا بود در تلايم‌ سان‌ ديد. 5بعد شائول‌ با لشكر خود بطرف‌ شهر 
عماليقی‌ها حركت‌ كرد و در دره‌ای كمين‌ نمود. 6او برای قينيها اين‌ پيغام‌ را 
فرستاد: »از ميان‌ عماليقی‌ها خارج‌ شويد و گرنه‌ شما نيز با آنها هلاک خواهيد 
شد. شما نسبت‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌، هنگامی كه‌ از مصر بيرون‌ آمدند، مهربان‌ بوديد 

و ما نمی‌خواهيم‌ به‌ شما آزاری‌ برسد.« پس‌ قينيها آنجا را ترک گفتند.
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موفقیت‌ عطا کند. زمان‌ عملی‌ شدن‌   به‌خاطر مردم‌  بلکه‌ 
نقشه‌ها و وعده‌های‌ خدا را فقط‌ خودش‌ می‌داند. شاید او 
شائول‌ را برای‌ مدتی‌ روی‌ تخت‌ سلطنت‌ نگاه‌ داشت‌ تا 
از مهارت‌های‌ نظامی‌ او استفاده‌ کند، به‌طوری‌ که‌ داود، 
پادشاه‌ بعدی‌ قوم اسرائیل‌، توانست‌ وقت‌ بیشتری‌ به‌ امور 
روحانی‌ قوم‌ بدهد. صرف‌ نظر از دلایل‌ خدا برای‌ به‌ تأخیر 
انداختن‌ سقوط‌ شائول‌، سلطنت‌ او دقیقاً به‌ همان‌ شکلی‌ که‌ 

خدا پیشگویی‌ کرده‌ بود، به‌ اتمام‌ رسید.
را  عیاری‌  تمام‌  نابودی‌  چنین‌  فرمان‌  خدا  چرا  15:‏2ـ5  
صادر کرد؟ عمالیقی‌ها دسته‌ای‌ از چریک‌های‌ تروریست‌ 
به‌  و  اقوام‌  سایر  به‌  حمله‌  با  را  زندگی‌ خود  آنها  بودند. 

به‌محض‌  می‌گذراندند.  نفراتشان‌  و  اموال‌  آوردن‌  دست‌ 
اولین‌  عمالیقی‌ها  موعود،  به‌ سرزمین‌  اسرائیل‌  قوم‌  ورود 
کسانی‌ بودند که‌ به‌ ایشان‌ حمله‌ کردند، و در هر فرصتی‌ 
که‌ دست‌ می‌داد، یورش‌ به‌ اردوهای‌ اسرائیلی‌ها را از سر 
می‌گرفتند. خدا می‌دانست‌ تا زمانی‌ که‌ عمالیقی‌ها وجود 
در  صفا  و  صلح‌  در  نمی‌توانند  هرگز  اسرائیلی‌ها  دارند، 
سرزمین‌ موعود زندگی‌ کنند. او همچنین‌ می‌دانست‌ که‌ 
او  با  اسرائیل‌  قوم  رابطه‌  آنان‌،  بت‌پرستی‌  رسوم‌  و  فساد 
را تهدید می‌کند. تنها راه‌ حفظ‌ جان‌ و روح‌ اسرائیلی‌ها، 
نابودی‌ کامل‌ افراد این‌ قوم‌ شریر، و تمام‌ دارایی‌ آنها، از 

جمله‌ بت‌هایشان‌ بود.



7آنگاه‌ شائول‌، عماليقی‌ها را شكست‌ داده‌، آنها را از حويله‌ تا شور كه‌ در 
سمت‌ شرقی مصر است‌، تارومار كرد. 8او اجاج‌ پادشاه‌ عماليق‌ را زنده‌ دستگير 

كرد، ولی تمام‌ قومش‌ را از دم‌ شمشير گذراند.
9اما شائول‌ و سپاهيانش‌ برخلاف‌ دستور خداوند، اجاج‌ پادشاه‌ و بهترين‌ گاوها 
و گوسفندها و چاق‌ترين‌ بره‌ها را زنده‌ نگاه‌ داشتند. آنها هرچه‌ را كه‌ ارزش‌ 

داشت‌ نابود نكردند، ولی هر چه‌ را كه‌ بی‌ارزش‌ بود از بين‌ بردند.
10و11به‌ همين‌ سبب‌ خداوند به‌ سموئيل‌ فرمود: »متأسفم‌ كه‌ شائول‌ را به‌ پادشاهی 
برگزيدم‌، چون‌ از من‌ برگشته‌ و از فرمان‌ من‌ سرپيچی نموده‌ است‌.« سموئيل‌ 

چون‌ اين‌ را شنيد بسيار متأثر شد و تمام‌ شب‌ در حضور خدا ناله‌ كرد.
12سموئيل‌ صبح‌ زود برخاست‌ و روانه‌ شد تا شائول‌ را پيدا كند. به‌ او گفتند 
كه‌ شائول‌ به‌ كوه‌ كرمل‌ رفت‌ و در آنجا ستونی به‌ي اد بود خود برپا نمود و 

از آنجا هم‌ به‌ جلجال‌ رفته‌ است‌.
13وقتی سموئيل‌ شائول‌ را پيدا كرد، شائول‌ پس‌ از سلام‌ و احوالپرسی به‌ او 

گفت‌: »دستور خداوند را انجام‌ دادم‌.«
می‌شنوم‌  كه‌  گاوان‌  و صدای  گوسفندان‌  بع‌بع‌  اين‌  »پس‌  پرسيد:  14سموئيل‌ 

چيست‌؟«
15شائول‌ جواب‌ داد: »افراد من‌، گوسفندها و گاوهای خوب‌ و چاق‌ را كه‌ از 
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15:‏9  بر خلاف‌ حکم‌ خدا، شائول‌ و سپاهیانش‌ همه‌ غنائم‌ 
چیز  یک‌  وقف‌  قانون‌  )15:‏3(.  نکردند  نابود  را  جنگی‌ 
نابودی‌ کامل‌،  برای‌  به‌ خدا  آن‌  تخصیص‌  یعنی‌  به‌ خدا، 
برای‌ اسرائیلی‌ها شناخته‌ شده‌ بود. هر چیزی‌ که‌ زیر حکم‌ 
نابود  کاملًا  می‌بایست‌  می‌گرفت‌،  قرار  خدا  ممنوعیت‌ 
با  بود  برابر  قانون‌  این‌  نقض‌  20:‏16ـ18(.  )تثنیه‌  می‌شد 
شکستن‌   .)7 )یوشع‌  بود  مرگ‌  مجازاتش‌  و  بت‌پرستی‌ 
خدا  به‌  بی‌توجهی‌  و  بی‌احترامی‌  نشان‌دهنده‌  قانون‌  این‌ 
بود، چون‌ مستقیماً فرمان‌ خدا را نقض‌ می‌کرد و مستلزم‌ 

تصاحب‌ چیزی‌ بود که‌ به‌ خدا وقف‌ شده‌ بود.
کنیم‌  حفظ‌  را  چیزی‌  تا  می‌گیریم‌  نادیده‌  را  گناه‌  وقتی‌ 
به‌حساب‌  زیرکی‌  ما  کار  این‌  برسیم‌،  مادی‌  منافع‌  به‌  یا 
نیز  ناقص‌  اطاعت‌  قانون‌ خدا.  از  نافرمانی‌  بلکه‌  نمی‌آید، 

نااطاعتی‌ است‌.
شائول‌  برگزیدن‌  از  که‌  گفت‌  خدا  وقتی‌  آیا  15:‏11  
اشتباه‌  متأسف‌ است‌، می‌خواست‌ بگوید که‌  پادشاهی‌  به‌ 
کرده‌ است‌؟ حرف‌ خدا بیانگر تأسف‌ او بود، نه‌ اقرار او 
اشتباه‌  دانای مطلق‌  اشتباهش‌ )پیدایش‌ 6:‏5ـ7(. خدای‌  به‌ 
نمی‌کند، بنابر این‌، منظور خدا این‌ نبود که‌ تغییر عقیده‌ 
اما وقتی‌ شائول‌ عوض‌ شد، خدا نگرشش‌ را  داده‌ است‌. 

تعلق‌  خدا  به‌  دیگر  شائول‌  قلب‌  داد.  تغییر  او  به‌  نسبت‌ 
نداشت‌، بلکه‌ به‌ منافع‌ خودش‌.

را  بزرگی‌  پیروزی‌  که‌  کرد  فکر  شائول‌  15:‏13و14  
خدا  اما  است‌،  آورده‌  دست‌  به‌  عمالیقی‌ها  با  جنگ‌  در 
زیرا‌  می‌آورد،  به‌حساب  بزرگی‌  شکست‌  را  او  پیروزی‌ 
به‌  نیز  نتیجه‌ جنگ‌  درباره‌  و  بود،  کرده‌  نااطاعتی‌  او  از 
که‌  می‌کرد  فکر  شائول‌  شاید  بود.  گفته‌  دروغ‌  سموئیل‌ 
که‌  می‌کرد  تصور  شاید  یا  شد،  نخواهد  برملا  دروغش‌ 

کارش‌ اشتباه‌ نبوده‌ است‌.
افراد فریبکار خیلی‌ زود دروغهایی‌ را که‌ پیرامون‌ خودشان‌ 
تشخیص‌  توانایی‌  مدتی‌،  از  بعد  می‌کنند.  باور  ساخته‌اند، 
بین‌ راستگویی‌ و دروغگویی‌ را از دست‌ می‌دهند. با باور 
به‌  شد.  خواهید  دور  خدا  از  خودتان‌،  دروغهای‌  کردن‌ 
با  هم‌  و  خدا  با  هم‌  روابطمان‌،  در  صداقت‌  دلیل‌  همین‌ 

دیگران‌، بسیار مهم‌ است‌.
15:‏15  خدا به‌ شائول‌ فرموده‌ بود که‌ همه‌ چیز را نابود 
گاوهای‌  جمله‌  از  جنگی‌،  غنائم‌  از  قسمتی‌  او  اما  کند، 
توانست‌  رسید،  سموئیل‌  وقتی‌  داشت‌.  نگاه‌  را  پرواری‌ 
وقتی‌  بشنود.  و  ببیند  را  شائول‌  نادرست‌  اعمال‌  شواهد 
شائول‌ در مقابل‌ توبیخ‌ سموئیل‌ قرار گرفت‌، ادعا کرد که‌ 



عماليقی‌ها گرفته‌اند، زنده‌ نگاه‌ داشته‌اند تا آنها را برای خداوند، خدايت‌ قربانی 
كنند؛ آنها بقيه‌ را از بين‌ برده‌اند.«

16سموئيل‌ به‌ شائول‌ گفت‌: »گوش‌ كن‌ تا آنچه‌ را كه‌ خداوند ديشب‌ به‌ من‌ 
گفت‌ به‌ تو بگويم‌.«

شائول‌ پرسيد: »خداوند چه‌ گفته‌ است‌؟«
17سموئيل‌ جواب‌ داد: »وقتی كه‌ تو شخص‌ گمنام‌ و كوچكی بودی، خداوند 
تو را به‌ پادشاهی اسرائيل‌ برگزيد. 18او تو را فرستاد تا عماليقی‌های گناهكار 
را ريشه‌ كن‌ كنی. 19پس‌ چرا كلام‌ خداوند را اطاعت‌ نكردی و حيوانات‌ آنها 

را به‌ غنيمت‌ گرفته‌، مخالف‌ خواست‌ خداوند انجام‌ دادی؟«
20شائول‌ پاسخ‌ داد: »من‌ از خداوند اطاعت‌ كردم‌ و هر آنچه‌ كه‌ به‌ من‌ گفته‌ 
بود، انجام‌ دادم‌؛ اجاج‌، پادشاه‌ عماليقی‌ها را آوردم‌ ولی بقيه‌ را هلاک كردم‌. 
در  تا  با خود آوردند  را گرفته‌،  و گاوان‌  بهترين‌ گوسفندان‌  سپاهيان‌  21اما 

جلجال‌ برای خداوند، خدايت‌ قربانی كنند.«
22سموئيل‌ در جواب‌ گفت‌: »آيا خداوند به‌ قربانی‌ها خشنود است‌ي ا به‌ اطاعت‌ 
از كلامش‌؟ اطاعت‌ بهتر از قربانی است‌. اگر او را اطاعت‌ می‌كردی، خشنودتر 
اينكه‌ برايش‌ گوسفندهای فربه‌ قربانی كنی. 23نااطاعتی مثل‌ گناه‌  می‌شد تا 
جادوگری است‌ و خودسری مانند بت‌پرستی می‌باشد. چون‌ به‌ كلام‌ خداوند 

توجه‌ نكردی، او هم‌ تو را از مقام‌ پادشاهی بركنار خواهد كرد.«

شائول‌ تقاضای‌ بخشش‌ می‌کند
24سرانجام‌ شائول‌ اعتراف‌ نموده‌، گفت‌: »گناه‌ كرده‌ام‌! از دستور خداوند و 
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غنائم‌ جنگی‌ را برای‌ قربانی‌ به‌ خدا نگه‌ داشته‌ است‌. سخن‌  
او مانند این‌ است‌ که‌ کسی‌ بگوید: ‏»من‌ پول‌ دزدیدم‌ تا 
به‌ خدا هدیه‌ بدهم‌!« اطاعت‌ از خدا برتر است‌ از کارهای‌ 

به‌ظاهر شریف‌.
در  متعدد  موارد  از  مورد  نخستین‌  این‌  15:‏22و23  
بر  اطاعت‌  »برتری‌  موضوع‌  که‌  است‌  کتاب‌مقدس‌ 
قربانی‌ها« مطرح‌ می‌شود )مزمور 40:‏6ـ8 ؛ 51:‏16و17 ؛ 
امثال‌ 21:‏3 ؛ اشعیا 1:‏11ـ17 ؛ ارمیا 7:‏21ـ23 ؛ هوشع‌ 6:‏6 ؛ 
میکاه‌ 6:‏6ـ8 ؛ متی‌ 12:‏7(. آیا سموئیل‌ می‌خواست‌ بگوید 
که‌ قربانی‌ مهم‌ نیست‌؟ نه‌، او قصد داشت‌ شائول‌ را ترغیب‌ 
کند که‌ به‌جای‌ توجه‌ به‌ خودِ قربانی‌، به‌ انگیزه‌اش‌ برای‌ 
این‌ کار توجه‌ کند. قربانی‌ رابطه‌ای‌ بود آیینی‌ میان‌ خدا و 
انسان‌؛ قربانی‌ این‌ رابطه‌ را به‌طور عینی‌ به‌تصویر می‌کشید. 
را  قربانی‌  مراسم‌  پشیمان‌  و  نادم‌  قلبی‌  با  اگر شخص‌  اما 
به‌جا نمی‌آورد، و محبت‌ واقعی‌ خدا را در دل‌ نمی‌داشت‌، 

قربانی‌ تبدیل‌ می‌شد به‌ مراسمی‌ تو خالی‌. مراسم‌ و آیینهای‌ 
مذهبی‌ اگر از روی‌ محبت‌ و اطاعت‌ صورت‌ نگیرد، پوچ‌ 
و بی‌محتوا می‌گردد. اگر از روی‌ سرسپردگی‌ به‌ خدا و 
اطاعت‌ از او عمل‌ نکنیم‌، »مذهبی‌ بودن‌« )به‌ کلیسا رفتن‌، 

دعا کردن‌، صدقه‌ دادن‌( کافی‌ نخواهد بود.
می‌باشند.  نااطاعتی‌ و خودسری‌ گناهانی‌ جدی‌  15:‏23  
کتاب‌مقدس‌  نیست‌.  راسخ‌  عزم‌  و  استقلال‌  به‌معنی‌  اینها‌ 
آنها را با جادوگری‌ و بت‌پرستی‌ یکی‌ می‌داند، گناهانی‌ 
که‌ مجازاتشان‌ مرگ‌ بود )خروج‌ 22:‏18 ؛ لاویان‌ 20:‏6 ؛ 

تثنیه‌ 13:‏12ـ15 ؛ 18:‏10 ؛ میکاه‌ 5:‏10ـ14(.
خودسری‌،  هم‌  و  کرد  نااطاعتی‌  هم‌  شائول‌  که‌  آنجا‌  از 
تعجبی‌ ندارد که‌ خدا عاقبت‌ او را بر کنار کرد و مقام‌ 
از خدا گناهی‌ است‌  نااطاعتی‌  او گرفت‌.  از  پادشاهی‌ را 
خدا  با  زندگی  مزایای‌  و  شادیها  از  را  انسان‌  که‌  جدی‌ 

محروم‌ می‌سازد.



از سخن‌ تو سرپيچی نموده‌ام‌، چون‌ از مردم‌ ترسيدم‌ و تسليم‌ خواست‌ ايشان‌ 
شدم‌. 25التماس‌ می‌كنم‌ مرا ببخش‌ و با من‌ بيا تا بروم‌ و خداوند را عبادت‌ 

كنم‌.«
26اما سموئيل‌ پاسخ‌ داد: »من‌ با تو نمی‌آيم‌. چون‌ تو از فرمان‌ خداوند سرپيچی 

كردی، خداوند نيز تو را از پادشاهی اسرائيل‌ بركنار كرده‌ است‌.«
او  تا  گرفت‌  را  او  ردای  شائول‌  برود،  كه‌  برگشت‌  سموئيل‌  كه‌  27همين‌ 
»امروز  او گفت‌:  به‌  28سموئيل‌  پاره‌ شد.  دارد، پس‌ ردای سموئيل‌  نگه‌  را 
خداوند سلطنت‌ اسرائيل‌ را از تو گرفته‌ و همينگونه‌ پاره‌ كرده‌ و آن‌ را به‌ 
كسی كه‌ از تو بهتر است‌، داده‌ است‌. 29خدا كه‌ جلال‌ اسرائيل‌ است‌، دروغ‌ 
نمی‌گويد و قصدش‌ را عوض‌ نمی‌كند، چون‌ او انسان‌ نيست‌ كه‌ فكرش‌ را 

تغيير دهد.«
30شائول‌ بار ديگر التماس‌ نموده‌، گفت‌: »درست‌ است‌ كه‌ من‌ گناه‌ كرده‌ام‌، 
اما خواهش‌ می‌كنم‌ احترام‌ مرا در حضور مشايخ‌ و مردم‌ اسرائيل‌ نگه‌داری و با 

من‌ بيايی تا بروم‌ و خداوند، خدای تو را عبادت‌ كنم‌.«
31سرانجام‌ سموئيل‌ قبول‌ كرد و با او رفت‌ و شائول‌ خداوند را عبادت‌ نمود.

32سموئيل‌ دستور داد اجاج‌، پادشاه‌ عماليق‌ را نزد او ببرند. اجاج‌ با خوشحالی 
نزد او آمد، چون‌ فكر می‌كرد خطر مرگ‌ گذشته‌ است‌. 33اما سموئيل‌ گفت‌: 
»چنانكه‌ شمشير تو زنان‌ زيادی را بی‌اولاد گردانيد، همچنان‌ مادر تو بی‌اولاد 
خواهد شد.« سپس‌ او را در حضور خداوند، در جلجال‌ قطعه‌قطعه‌ كرد. 34بعد 
سموئيل‌ به‌ رامه‌ رفت‌ و شائول‌ به‌ خانه‌اش‌ در جبعه‌ بازگشت‌. 35پس‌ از آن‌ 
سموئيل‌ ديگر شائول‌ را نديد، اما هميشه‌ برايش‌ عزادار بود، و خداوند متأسف‌ 

بود از اينكه‌ شائول‌ را پادشاه‌ اسرائيل‌ ساخته‌ بود.
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15:‏26  »من‌ با تو نمی‌آیم‌.« شائول‌ دیگر عذر و بهانه‌ای‌  
نداشت‌. زمان‌ آن‌ رسیده‌ بود که‌ شائول‌ حساب‌ پس‌ بدهد. 
خدا شائول را همچون یک شخص رد نمی‌کرد؛ پادشاه‌ 
هنوز می‌توانست‌ طلب‌ بخشش‌ کند و رابطه‌اش‌ را با خدا 
احیا نماید، اما‌ برای‌ باز پس‌ گرفتن‌ پادشاهی‌اش‌ خیلی‌ دیر 
شده‌ بود. اگر مسؤولانه‌ به‌ چیزی‌ که‌ خدا به‌ شما سپرده‌ 
همه‌  شد.  خواهد  بی‌اثر  بهانه‌هایتان‌  و  عذر  نکنید،  توجه‌ 
ما باید یک‌ روز برای‌ همه‌ اعمالمان‌ حساب‌ پس‌ بدهیم‌ 

)رومیان‌ 14:‏10ـ13(.
15:‏30  شائول‌ نگران‌ رابطه‌اش‌ با خدا نبود، بلکه‌ بیشتر 
به‌ فکر این‌ بود که‌ دیگران‌ چه‌ فکری‌ درباره‌ او خواهند 
او برای‌ عبادت‌  با  التماس‌ کرد که‌  به‌ سموئیل‌  او  کرد. 

برود تا همه‌ ببینند که‌ سموئیل‌ هنوز از او حمایت‌ می‌کند. 
اعتماد  مردم‌  می‌ورزید،  امتناع‌  کار  این‌  از  سموئیل‌  اگر 

خود را به‌ شائول‌ از دست‌ می‌دادند.
شائول‌  نااطاعتی‌  مقابل‌  در  می‌بایست‌  سموئیل‌  15:‏35  
می‌ایستاد و خبر مجازات‌ خدا را به‌ او می‌داد. او و شائول‌ 
و  خدا  عمیقاً  شائول‌  نداشتند.  هم‌  با  خوبی‌  رابطه‌  دیگر 
سموئیل‌ را فریب‌ داده‌ و آزارشان داده‌ بود. علیرغم‌ این‌، 
وقتی‌ خدا فرمود که‌ شائول‌ را از مقام‌ پادشاهی‌ خلع‌ خواهد 
کرد، سموئیل‌ برای‌ او عزا گرفت‌. این‌ نمونه‌ بزرگی‌ است‌ 
از محبت‌. هرگز به‌طور کامل‌ از مردم‌ قطع‌ امید نکنید. حتی‌ 
اگر هرگز آنها را نبینید، به‌ دعا کردن‌ برای‌ توبه‌ و قرار 

گرفتن‌ رحمت‌ نهایی‌ خدا بر آنها، ادامه‌ دهید.



ج‌ ـ شائول‌ و داود )16:‏1 تا 31:‏13(
در حالی‌ که‌ هنوز شائول‌ بر تخت‌ سلطنت‌ بود، سموئیل‌ داود را به‌عنوان‌ پادشاه‌ آتی 
اسرائیل‌ تدهین‌ کرد. سپس‌ داودِ جوان‌ شجاعانه‌ جلیات‌، قهرمان‌ فلسطینی‌ را شکست‌ داد، 
و رابطه‌ دوستی‌ مادام‌العمری‌ با یوناتان‌، پسر شائول‌، برقرار کرد. وقتی‌ شائول‌ پی‌ برد که‌ 
روزی‌ داود پادشاه‌ خواهد شد، بسیار حسادت‌ ورزید و در فرصت‌های‌ گوناگون‌ کوشید 
او را بکشد. پس‌ داود به‌ قلمرو فلسطینی‌ها گریخت تا زمانی‌ که‌ شائول‌ در جنگ‌ کشته‌ 
شد. وقتی‌ رفتار ناعادلانه‌ای‌ با ما می‌شود، نباید خودمان‌ اقدام‌ کنیم‌. خدا که‌ وفادار و 

عادل‌ است‌، همه‌ اتفاقات‌ را می‌بیند و تمام‌ بدیها را مجازات‌ خواهد کرد.

1ـ سموئیل‌ داود را به‌ پادشاهی‌ تدهین‌ می‌کند
سموئیل‌ به‌ بیت‌لحم‌ می‌رود

سرانجام‌ خداوند به‌ سموئيل‌ فرمود: »بيش‌ از اين‌ برای شائول‌ عزا  16 
نگير، چون‌ من‌ او را از سلطنت‌ اسرائيل‌ بركنار كرده‌ام‌. حال‌،ي ک 
ظرف‌ روغن‌ زيتون‌ بردار و به‌ خانةي سی بيت‌لحمی برو، زيراي كی از پسران‌ 

او را برگزيده‌ام‌ تا پادشاه‌ اسرائيل‌ باشد.«
2ولی سموئيل‌ پرسيد: »چطور می‌توانم‌ اين‌ كار را بكنم‌؟ اگر شائول‌ بشنود 

مرا می‌كشد!«
خداوند پاسخ‌ داد: »گوساله‌ای با خود ببر و بگو آمده‌ای تا برای خداوند قربانی 
كنی. 3بعدي سی را به‌ قربانگاه‌ دعوت‌ كن‌، آنوقت‌ به‌ تو نشان‌ خواهم‌ داد كه‌ 

كدام‌ي ک از پسرانش‌ را بايد برای پادشاهی تدهين‌ كنی.«
4سموئيل‌ طبق‌ دستور خداوند عمل‌ كرد. وقتی به‌ بيت‌لحم‌ رسيد، بزرگان‌ شهر 

با ترس‌ و لرز به‌ استقبالش‌ آمدند و پرسيدند:»چه‌ اتفاقی افتاده‌ است‌؟«
5سموئيل‌ جواب‌ داد: »نترسيد، هيچ‌ اتفاق‌ بدی نيفتاده‌ است‌. آمده‌ام‌ تا برای 
خداوند قربانی كنم‌. خود را تقديس‌ كنيد و همراه‌ من‌ برای قربانی كردن‌ 
بياييد.« او به‌ي سی و پسرانش‌ نيز دستور داد خود را تقديس‌ كنند و به‌ قربانگاه‌ 

بيايند.
او  فكر كرد  و  افتاد  الياب‌  به‌  سموئيل‌ چشمش‌  آمدند،  پسران‌ي سی  6وقتی 
همان‌ كسی است‌ كه‌ خداوند برگزيده‌ است‌. 7اما خداوند به‌ سموئيل‌ فرمود: 
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16:‏5  آیین‌ تقدیس‌ مراسم‌ ویژه‌ای‌ بود برای‌ آماده‌ کردن‌  
شخص‌ به‌منظور حضور در پیشگاه‌ خدا به‌هنگام‌ عبادت‌ یا 
تقدیم‌ قربانی‌ )برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ بیشتر درباره‌ مراسم‌ 
توضیحات‌  و  35:‏2  پیدایش‌  به‌  کنید  مراجعه‌  تقدیس‌، 

مربوط‌ به‌ یوشع‌ 3:‏5(.
با  خوش‌صورت‌،  و  بلندقامت‌  بود  مردی‌  شائول‌  16:‏7  

ظاهری‌ پرابهت‌. شاید سموئیل‌ سعی‌ می‌کرد کسی‌ را شبیه‌ 
شائول‌ پیدا کند تا پادشاه‌ بعدی‌ اسرائیل‌ شود. اما خدا به‌ او 
گوشزد کرد که‌ فقط‌ از روی‌ ظاهر قضاوت‌ نکند. انسانها 
افرادی‌  چون‌ از روی‌ ظاهر قضاوت‌ می‌کنند، معمولًا به‌ 
توجهی‌  هستند،  مردم‌پسند  ظاهری  فاقد خصوصیات‌  که‌ 
نمی‌کند. اما از روی‌ ظاهر شخص‌ نمی‌توان‌ تشخیص‌ داد 



»به‌ چهرة او و بلندی قدش‌ نگاه‌ نكن‌، زيرا او آن‌ كسی نيست‌ كه‌ من‌ در نظر 
گرفته‌ام‌. من‌ مثل‌ انسان‌ قضاوت‌ نمی‌كنم‌. انسان‌ به‌ ظاهر نگاه‌ می‌كند، اما من‌ 

به‌ دل‌.«
8پس‌ي سی ابيناداب‌ را نزد سموئيل‌ خواند. خداوند فرمود: »او نيز شخص‌ مورد 
نظر نيست‌.« 9بعدي سی شمعا را احضار نمود، اما خداوند فرمود: »اين‌ هم‌ آنكه‌ 
من‌ می‌خواهم‌ نيست‌.« 10و11به‌ همين‌ ترتيب‌ي سی هفت‌ پسرش‌ را احضار نمود 

و همه‌ رد شدند.
سموئيل‌ به‌ي سی گفت‌: »خداوند هيچ‌ي ک از اينها را برنگزيده‌ است‌. آيا تمام‌ 

پسرانت‌ اينها هستند؟«
يسی پاسخ‌ داد: »يكی ديگر هم‌ دارم‌ كه‌ از همه‌ كوچكتر است‌. اما او در 

صحرا مشغول‌ چرانيدن‌ گوسفندان‌ است‌.«
سموئيل‌ گفت‌: »فوری كسی را بفرست‌ تا او را بياورد چون‌ تا او نيايد ما سر 

سفره‌ نخواهيم‌ نشست‌.«
12پس‌ي سی فرستاد و او را آوردند. او پسری شاداب‌ و خوش‌قيافه‌ بود و چشمانی 
زيبا داشت‌. خداوند فرمود: »اين‌ همان‌ كسی است‌ كه‌ من‌ برگزيده‌ام‌. او را تدهين‌ 
كن‌.« 13سموئيل‌ ظرف‌ روغن‌ زيتون‌ را كه‌ با خود آورده‌ بود برداشت‌ و بر سر 
داود كه‌ در ميان‌ برادرانش‌ ايستاده‌ بود، ريخت‌. روح‌ خداوند بر او نازل‌ شد و از 
آن‌ روز به‌ بعد بر او قرار داشت‌. سپس‌ سموئيل‌ به‌ خانة خود در رامه‌ بازگشت‌.

داود به‌ جمع‌ خادمان‌ شائول‌ می‌پیوندد
14روح‌ خداوند از شائول‌ دور شد و بجای آن‌ روح‌ پليد از جانب‌ خداوند او را 
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که‌ او چه‌ نوع‌ شخصیتی‌ دارد و ارزش‌ واقعی‌اش‌ چیست‌. 
خوشبختانه‌ خدا انسان‌ را از روی‌ خصائل‌ باطنی‌اش‌ ارزیابی‌ 
می‌تواند  تنها خدا  و چون‌  ظاهرش‌.  از روی‌  نه‌  می‌کند، 
مورد  را  انسان‌  می‌تواند  او  تنها  ببیند،  را  افراد  درون‌ 
قضاوت‌ دقیق‌ قرار دهد. ما معمولًا وقت‌ زیادی‌ را برای‌ 
رسیدگی‌ به‌ ظاهر خود صرف‌ می‌کنیم‌؛ اما چه‌ مقدار وقت‌ 
برای‌ رسیدن‌ به‌ شخصیت‌ معنوی‌ و روحانی‌مان‌ اختصاص‌ 
می‌دهیم‌؟ همه‌ می‌توانند صورت‌ ما را ببینند، اما فقط‌ شما 
و خدا می‌دانید که‌ واقعاً چگونه‌ قلبی‌ دارید. کدام‌ جزء از 

وجود شما زیباتر و جذاب‌تر است‌؟
16:‏13  داود به‌ پادشاهی‌ تدهین‌ شد، اما این‌ کار در خفا 
صورت‌ گرفت‌. سالها طول‌ کشید تا او بر تخت‌ سلطنت‌ 
بنشیند )2سموئیل‌ 2:‏4 ؛ 5:‏3(. شائول‌ هنوز قانوناً پادشاه‌ 
بود، اما خدا داود را برای‌ مسؤولیت‌های‌ آینده‌اش‌ آماده‌ 
می‌کرد. روغن‌ تدهین‌ که‌ بر سر داود ریخته‌ شد، نمایانگر 
تقدس‌ بود. این‌ روغن‌ برای‌ تخصیص‌ افراد یا اشیا برای‌ 

قوم‌  اعظم  کاهن‌  و  پادشاه‌  می‌رفت‌.  به‌کار  خدا  خدمت‌ 
اسرائیل‌ با روغن‌ تدهین‌ می‌شدند. این‌ عمل‌، آنها را به‌مقام‌ 
خدا  اگرچه‌  می‌کرد.  منصوب‌  مردم‌  برای‌  خدا  نماینده‌ 
اسرائیل‌  پادشاهی‌  بر تخت‌  نشستن‌  از  را  فرزندان‌ شائول‌ 
منع‌ نمود و با این‌ کار او را از پادشاهی‌ بر کنار کرد، اما 

شائول خود‌ تا زمان‌ مرگش‌ در مقام‌ خود باقی‌ ماند.
16:‏14  این‌ روح‌ پلید که‌ خداوند می‌فرستاد، چه‌ بود؟ چند 
افسردگی‌  بیماری‌  دارد: ‏)1( شائول‌ دچار  احتمال‌ وجود 
بود؛ )2( روح‌القدس‌ از شائول‌ دور شده‌ بود و خدا برای‌ 
او را  پلید )دیو(  اجازه‌ داد روحی‌  او،  نااطاعتی‌  مجازات‌ 
عذاب‌ دهد )این‌ امر قدرت‌ خدا را بر ارواح‌ نشان‌ می‌دهد ـ 
1پادشاهان‌ 22:‏19ـ23(؛ )3( فرشته‌ای‌ نیک‌ فرستاده‌ می‌شد 
تا با اعلان‌ مجازاتی‌ که‌ در آینده‌ نزدیک‌ در انتظار او بود، 
او را عذاب‌ دهد. هر یک‌ از این‌ سه‌ احتمال‌ هم‌ که‌ درست‌ 
باشد، کار شائول‌ به‌ جنون‌ کشیده‌ شد، و همین‌ امر او را 

به‌ تلاش‌ برای‌ قتل‌ داود کشاند.



سخت‌ عذاب‌ می‌داد. 15و16بعضی از افراد شائول‌ به‌ او گفتند: »اگر اجازه‌ دهی، 
نوازنده‌ای كه‌ در نواختن‌ چنگ‌ ماهر باشد پيدا كنيم‌ تا هر وقت‌ روح‌ پليد تو 

را آزار می‌دهد، برايت‌ چنگ‌ بنوازد و تو را آرامش‌ دهد.«
17شائول‌ گفت‌: »بسيار خوب‌، نوازندة ماهری پيدا كنيد و نزد من‌ بياوريد.«

18يكی از افرادش‌ گفت‌: »پسري سی بيت‌لحمی خيلی خوب‌ می‌نوازد. در ضمن‌ 
جوانی است‌ شجاع‌ و جنگاور. او خوش‌بيان‌ و خوش‌قيافه‌ است‌، و خداوند با 

او می‌باشد.«
19شائول‌ قاصدانی به‌ خانةي سی فرستاد تا داود چوپان‌ را نزد وی ببرند. 20يسی 
يک بار الاغ‌ نان‌ وي ک مشک شراب‌ وي ک بزغاله‌ همراه‌ داود نزد شائول‌ 

فرستاد.
21شائول‌ وقتی چشمش‌ به‌ داود افتاد از او خوشش‌ آمد و داودي كی از محافظان‌ 
مخصوص‌ شائول‌ شد. 22پس‌ شائول‌ برایي سی پيغام‌ فرستاده‌، گفت‌: »بگذار 

داود پيش‌ من‌ بماند، چون‌ از او خوشم‌ آمده‌ است‌.«
برايش‌  از جانب‌ خدا شائول‌ را آزار می‌داد، داود  پليد  23هر وقت‌ آن‌ روح‌ 

چنگ‌ می‌نواخت‌ و روح‌ بد از او دور می‌شد و او احساس‌ آرامش‌ می‌كرد.

2ـ داود و جلیات‌
جلیات‌ قوم‌ اسرائیل‌ را به‌ چالش‌ می‌طلبد

فلسطينی‌ها لشكر خود را برای جنگ‌ آماده‌ كرده‌، در سوكوه‌ كه‌  17 
دري هودا است‌ جمع‌ شدند و درميان‌ سوكوه‌ و عزيقه‌، در افََس‌ دميم‌ 
مقابل‌  ايلاه‌ جمع‌ شده‌، در  نيز در درة  اسرائيل‌  اردو زدند. 2شائول‌ و مردان‌ 
فلسطينی‌ها صف‌آرايی كردند. 3به‌ اين‌ ترتيب‌، نيروهای فلسطينی و اسرائيلی 

در دو طرف‌ دره‌ در مقابل‌ هم‌ قرار گرفتند.
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16:‏15و16  چنگ‌ در زمان‌ شائول‌ آلت‌ مشهور موسیقی‌  
بود، و نوای‌ آن‌ هنوز به‌خاطر کیفیت‌ آرام‌بخشش‌ معروف‌ 
تشکیل‌  چوب‌  قطعه‌  دو  از  فقط‌  چنگ‌  ساده‌ترین‌  است‌. 
می‌شد که‌ با زاویه‌ قائمه‌ به‌ هم‌ وصل‌ بودند. تارها طوری‌ 
به‌ آن‌ دو چوب‌ وصل‌ می‌شدند که‌ انگار ضلع‌ سوم‌ مثلث‌ را 
می‌ساختند. تارهای‌ ساده‌ را از علفهای‌ به‌ هم‌ تابیده‌ می‌ساختند، 
اما تارهای‌ بهتر از روده‌ خشک‌شده‌ حیوانات‌ ساخته‌ می‌شد. 
چنگ‌ می‌توانست‌ تا 40 تار داشته‌ باشد و صدایی‌ بلندتر از 
چنگهای‌ کوچکتر داشت‌، که‌ این‌ چنگهای‌ کوچکتر را بربط‌ 
می‌نامیدند. داود که‌ به‌ داشتن‌ مهارت‌های‌ چوپانی‌ و شجاعت‌ 
معروف‌ بود، چنگ‌نواز و آهنگساز ماهری‌ نیز بود که‌ بعدها‌ 

بسیاری‌ از مزامیر موجود در کتاب‌مقدس‌ را تصنیف‌ کرد.

جمع‌  به‌  که‌  خواست‌  داود  از  شائول‌  وقتی‌  16:‏19ـ21  
خادمان‌ قصرش‌ ملحق‌ شود، معلوم‌ بود که‌ نمی‌دانست‌ او 
در خفا برای‌ پادشاهی‌ تدهین‌ شده‌ است‌ )16:‏12(. دعوت‌ 
شائول‌ بهترین‌ فرصت‌ را برای‌ پادشاه‌ جوان‌ آینده‌ به‌وجود 
به‌دست‌  اول‌ درباره‌ رهبری‌ قوم‌  تا اطلاعاتی‌ دست‌  آورد 

آورد.
ما، حتی‌ آنهایی‌ که‌  برنامه‌های‌  اوقات‌ لازم‌ است‌  بعضی‌ 
فکر می‌کنیم‌ مورد رضایت‌ خدا است‌، به‌ دلیل‌ نامشخصی‌ 
مفیدی‌  به‌طور  می‌توانیم‌  داود  مانند  نیز  ما  شود.  متوقف‌ 
انتظار استفاده‌ کنیم‌. می‌توانیم‌ در اوضاع‌ و  این‌ دوره‌  از 
شرایط‌ فعلی‌ خود، هر طور که‌ می‌خواهد باشد، به‌ فراگیری‌ 

بپردازیم‌ و رشد کنیم‌.



4-7از اردوی فلسطينی‌ها، پهلوانی از اهالی جت‌ به‌ نام‌ جليات‌ برای مبارزه‌ با 
اسرائيلی‌ها بيرون‌ آمد. قد او به‌ سه‌ متر می‌رسيد و كلاهخودی مفرغی بر سر 
و زره‌ای مفرغی بر تن‌ داشت‌. وزن‌ زره‌اش‌ در حدود پنجاه‌ و هفت‌ كيلو بود. 
پاهايش‌ با ساق‌ بندهای مفرغی پوشيده‌ شده‌ و زوبين‌ مفرغی بر پشتش‌ آويزان‌ 
بود. چوب‌ نيزه‌اش‌ به‌ كلفتی چوب‌ نساجان‌ بود. سر نيزة آهنی او حدود هفت‌ 
كيلو وزن‌ داشت‌.ي ک سرباز جلو او راه‌ می‌رفت‌ و سپر او را حمل‌ می‌كرد.

8جليات‌ ايستاد و اسرائيلی‌ها را صدا زده‌، گفت‌: »چرا برای جنگ‌ صف‌آرايی 

كرده‌ايد؟ ای نوكران‌ شائول‌، من‌ از طرف‌ فلسطينی‌ها آمده‌ام‌. پس‌ي ک نفر را 
از طرف‌ خود انتخاب‌ كنيد و به‌ ميدان‌ بفرستيد تا با هم‌ مبارزه‌ كنيم‌. 9اگر او 
توانست‌ مرا شكست‌ داده‌ بكشد، آنوقت‌ سربازان‌ ما تسليم‌ می‌شوند. اما اگر من‌ 
او را كشتم‌، شما بايد تسليم‌ شويد. 10من‌ امروز نيروهای اسرائيل‌ را به‌ مبارزه‌ 
می‌طلبم‌!ي ک مرد به‌ ميدان‌ بفرستيد تا با من‌ بجنگد!« 11وقتی شائول‌ و سپاهيان‌ 

اسرائيل‌ اين‌ را شنيدند، بسيار ترسيدند.
و  پير  اينک  كه‌  داود  پدر  داشت‌.  خود  از  بزرگ‌تر  برادر  هفت‌  12)داود 
افراته‌ واقع‌ در بيت‌لحم‌ي هودا بود. 13سه‌ برادر  سالخورده‌ شده‌ بود، از اهالی 
به‌ جنگ‌ رفته‌  بودند كه‌ همراه‌ شائول‌  ابيناداب‌ و شماه‌  الياب‌،  بزرگ‌ داود 
بودند. 14و15داود كوچكترين‌ پسري سی بود و گاهی از نزد شائول‌ به‌ بيت‌لحم‌ 

می‌رفت‌ تا گوسفندان‌ پدرش‌ را بچراند.(
16آن‌ فلسطينی، هر روز صبح‌ و عصر به‌ مدت‌ چهل‌ روز به‌ ميدان‌ می‌آمد و در 

مقابل‌ اسرائيلی‌ها رجزخوانی می‌كرد.
17روزیي سی به‌ داود گفت‌: »اين‌ ده‌ كيلو غله‌ برشته‌ و ده‌ نان‌ را بگير و برای 
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17:‏4ـ7  به‌هنگـام‌ خروج‌ بنی ‌اسرائیل‌ از مصـر، بسـیاری‌  
سرزمـین‌  در  که‌  پیکری‌  غول‌  افراد  به‌خاطر  ایشـان‌  از 
موعود زنـدگی‌ می‌کــردند، ترسـیدند وارد آنجــا شـوند 
)اعداد 13:‏32و33(. عوج‌، پادشاه‌ باشان‌، تختخوابی‌ داشت‌ 
با  جلیات‌،  اینک‌  و  3:‏11(.  )تثنیه‌  متر   4 حدود  به‌طول‌ 
قامتی‌ حدود 3 متر، سربازان‌ قوم اسرائیل‌ را به‌ تنگ‌ آورده‌ 
بود. شاید شائول‌ پادشاه‌ بیش‌ از همه‌ نگران‌ بود، چون‌ او 
خودش‌ بلندقدترین‌ مرد اسرائیل‌ بود. اما از نظر خدا جلیات‌ 

فرقی‌ با کس‌ دیگری‌ نداشت‌.
به‌منظور  متخاصم‌  سپاه‌  دو  جنگها،  از  بعضی‌  در  17:‏9  
اجتناب‌ از هدر دادن‌ نفرات‌ و سرمایه‌، فقط‌ نیرومندترین‌ 
رزم‌آور خود را در مقابل‌ هم‌ قرار می‌دادند؛ پیروزی‌ قهرمان‌ 
هر سپاه‌، به‌معنی‌ پیروزی‌ آن‌ سپاه‌ بود. از دیدگاه‌ انسانی‌، 
جلیات‌ مشخصاً بر داود برتری‌ داشت‌. اما جلیات‌ متوجه‌ نبود 

که‌ در جنگ‌ با داود، می‌بایست‌ با خدای‌ او نیز بجنگد.

داود و جلیات‌
سپاهیان‌ اسرائیل‌ و فلسطین‌ در دو طرف‌ دره‌ ایلاه‌ مقابل‌ هم‌ صف‌آرایی‌ 
کرده‌ بودند. داود از بیت‌لحم‌ فرا رسید و در صدد جنگ‌ با جلیاتِ غول‌پیکر 
بر آمد. بعد از آنکه‌ داود جلیات‌ را شکست‌ داد، سپاه‌ اسرائیل‌ فلسطینی‌ها 

را تا عقرون‌ و جَت‌ )زادگاه‌ جلیات‌( تعقیب‌ کردند.
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برادرانت‌ به‌ اردوگاه‌ ببر. 18اين‌ ده‌ تكه‌ پنير را هم‌ به‌ فرمانده‌ شان‌ بده‌ و بپرس‌ 
كه‌ حال‌ برادرانت‌ چطور است‌ و خبر سلامتی ايشان‌ را برای ما بياور. 19آنها 
همراه‌ شائول‌ و جنگجويان‌ اسرائيل‌ در درة ايلاه‌ عليه‌ فلسطينی‌ها می‌جنگند.«

ديگر  به‌ دست‌ چوپانی  را  پدرش‌  و گوسفندان‌  برخاست‌  زود  20داود صبح‌ 
سپرد و خود آذوقه‌ را برداشته‌، عازم‌ اردوگاه‌ اسرائيل‌ شد. او درست‌ همان‌ 
موقعی كه‌ سپاه‌ اسرائيل‌ با فرياد و شعار جنگی عازم‌ ميدان‌ نبرد بودند به‌ كنار 
اردوگاه‌ رسيد. 21طولی نكشيد كه‌ نيروهای متخاصم‌ در مقابل‌ي كديگر قرار 
گرفتند. 22داود آنچه‌ راكه‌ با خود داشت‌ به‌ افسر تداركات‌ تحويل‌ داد و به‌ 
ميان‌ سپاهيان‌ آمد و برادرانش‌ را پيدا كرده‌، از احوال‌ آنها جويا شد. 23داود 
درحاليكه‌ با برادرانش‌ صحبت‌ می‌كرد، چشمش‌ به‌ آن‌ پهلوان‌ فلسطينی كه‌ 
دفعات‌  مثل‌  آمده‌،  بيرون‌  فلسطينی‌ها  لشكر  از  او  افتاد.  بود،  جليات‌  نامش‌ 
به‌  پا  از ترس‌  را ديدند  او  24اسرائيلی‌ها چون‌  بود.  پيش‌ مشغول‌ رجزخوانی 
فرار گذاشتند. 25آنها به‌ي كديگر می‌گفتند: »ببينيد اين‌ مرد چطور ما را به‌ 
پاداش‌ بزرگی خواهد  او را بكشد  به‌ كسی كه‌  پادشاه‌  عذاب‌ آورده‌ است‌! 
داد. دخترش‌ را هم‌ به‌ عقد او درخواهد آورد و خانواده‌اش‌ را نيز از پرداخت‌ 

ماليات‌ معاف‌ خواهد كرد.«
26داود به‌ كسانی كه‌ در آنجا ايستاده‌ بودند، گفت‌: »اين‌ فلسطينی بت‌پرست‌ 
كيست‌ كه‌ اين‌ چنين‌ به‌ سپاهيان‌ خدای زنده‌ توهين‌ می‌كند! به‌ كسی كه‌ اين‌ 
پهلوان‌ را بكشد و اسرائيل‌ را از اين‌ رسوايی برهاند چه‌ پاداشی داده‌ می‌شود؟« 

27آنها به‌ او گفتند كه‌ چه‌ پاداشی داده‌ خواهد شد.
28اما چون‌ الياب‌، برادر بزرگ‌ داود گفتگوی او را با آن‌ مردان‌ شنيد، عصبانی 
شد و به‌ داود گفت‌: »تو در اينجا چكار می‌كنی؟ چه‌ كسی از گوسفندهايت‌ در 

صحرا مراقبت‌ می‌كند؟ تو به‌ بهانة تماشای ميدان‌ جنگ‌ به‌ اينجا آمده‌ای!«
29داود در جواب‌ برادرش‌ گفت‌: »مگر چكار كرده‌ام‌؟ آيا حق‌ حرف‌ زدن‌ 
هم‌ ندارم‌؟« 30بعد نزد عده‌ای ديگر رفت‌ و از آنان‌ نيز همان‌ سؤال‌ را كرد و 

همان‌ پاسخ‌ را شنيد.
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17:‏26  نگرش‌ افراد چقدر می‌تواند در اوضاع‌ و شرایط‌  
موجود تفاوت‌ ایجاد کند. آنچه‌ شائول‌ می‌توانست‌ ببیند، 
فقط‌ یک‌ مرد غول‌ پیکر بود و یک‌ مرد جوان‌. اما داود 
مردی‌ فانی‌ را می‌دید که‌ خدای‌ قادر مطلق‌ را به‌ مبارزه‌ 
می‌طلبید. او می‌دانست‌ که‌ اگر در مقابل‌ جلیات‌ بایستد، 
تنها نخواهد بود، بلکه‌ خدا در کنار او خواهد جنگید. او 
به‌ موقعیت‌ خود از دید خدا می‌نگریست‌. با دید خدا به‌ 
مشکلات‌ دشوار نگاه‌ کردن‌، کمک‌ می‌کند تا مشکلات‌ 

عظیم‌ را بزرگتر از آنچه‌ که‌ هستند نبینیم‌.

17:‏28ـ32  انتقاد نتوانست‌ داود را متوقف‌ کند. در حالی‌ 
یافت‌  داود در  بودند،  ایستاده‌  تا دور  بقیه‌ سپاه‌ دور  که‌ 
که‌ باید دست‌ به‌ عمل‌ بزند، چرا که‌ وقتی‌ خدا در کنار 
او می‌جنگید، دیگر دلیلی‌ برای‌ انتظار باقی‌ نمی‌ماند. شاید 
مردم‌ بکوشند با حرف‌های‌ منفی‌ یا تمسخر شما را مأیوس‌ 
کنند، اما باید به‌ انجام‌ کاری‌ که‌ می‌دانید درست‌ است‌، 
ادامه‌ بدهید. با انجام‌ کار درست، خدا را خشنود خواهید 
دیگری‌  کس‌  هر  نظر  از  مهم‌تر  او  نظر  که‌  زیرا  کرد، 

است‌.
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وقتی‌ به‌ داود فکر می‌کنیم‌، کسی‌ را به‌ یاد می‌آوریم‌ که‌ در مقام‌ چوپان‌، شاعر، غول‌کش‌، پادشاه‌، 
جد عیسی‌، و خلاصه‌ یکی‌ از مردان‌ بزرگ‌ در عهدعتیق‌ بود. اما در کنار این‌ فهرست‌، چیزهای‌ 
دیگری‌ هم‌ هست‌؛ او خائن‌، دروغگو و قاتل‌ بود. فهرست‌ اول‌ خصوصیاتی‌ را ارائه‌ می‌دهد که‌ همه‌ 
ما دوست‌ داریم‌ داشته‌ باشیم‌؛ اما در فهرست‌ دوم‌ خصوصیاتی‌ نام‌ برده‌ شده‌ که‌ عملًا در هر یک‌ از 
ما به‌نوعی‌ دیده‌ می‌شود. کتاب‌مقدس‌ سعی‌ نمی‌کند ضعف‌های‌ داود را مخفی‌ سازد. با این‌ همه‌، او 
به‌خاطر خداترسی‌اش‌ مورد اشاره‌ و تحسین‌ قرار گرفته‌ است‌. با دانستن‌ این‌ موضوع‌ که‌ ما بیشتر 
در ضعف‌های‌ داود با او مشترکیم‌ تا در خصائل‌ والای‌ او، باید کنجکاو باشیم‌ که‌ بفهمیم‌ چه‌ چیزی‌ 

باعث‌ شد خدا او را به‌عنوان‌ مردی‌ که‌ از او اطاعت‌ خواهد کرد، مورد توجه‌ قرار دهد.
داود بیش‌ از هر چیز دیگری‌ ایمان‌ استواری‌ به‌ وفاداری‌ و بخشندگی‌ خدا داشت‌. او مردی‌ بود که‌ 
با شور و شوق‌ زیادی‌ زندگی‌ می‌کرد. او بارها مرتکب‌ گناه‌ شد، اما سریع‌ به‌ گناهانش‌ اعتراف‌ 
می‌کرد. اعتراف‌ او از قلبش‌ سرچشمه‌ می‌گرفت‌ و توبه‌اش‌ واقعی‌ بود. داود هرگز بخشش‌ خدا را 
سبک‌ نمی‌گرفت‌ یا برکات‌ او را امری‌ بدیهی‌ نمی‌پنداشت. در مقابل‌، خدا نیز بخشش‌ خود را از 
او دریغ‌ نمی‌داشت‌، اما مانع‌ عواقب‌ اعمالش‌ نیز نمی‌شد. داود حتی‌ وقتی‌ لازم‌ بود متحمل‌ عواقب‌ 

گناهانش‌ شود، از شادی‌ بخشش‌ نیز بهره‌مند می‌گردید.
اما ما دوست‌ داریم‌ این‌ دو چیز )عواقب‌ گناهان‌ و بخشش‌( در موردمان‌ معکوس‌ باشد. ما بیشتر 
اوقات‌ ترجیح‌ می‌هیم‌ که‌ به‌جای‌ چشیدن‌ طعم‌ بخشش‌، از عواقب‌ گناه‌ فرار کنیم‌. یک‌ تفاوت‌ بزرگ‌ 
ما با داود این‌ است‌ که‌ اگر چه‌ او مرتکب‌ گناهان‌ بزرگی‌ شد، اما به‌طور مکرر گناه‌ نمی‌کرد. او از 
اشتباهاتش‌ درس‌ عبرت‌ می‌گرفت‌، زیرا‌ به‌ درد و رنجی‌ که‌ گناهانش‌ به‌بار می‌آورد، تن‌ در می‌داد. 
به‌نظر می‌رسد که‌ ما اغلب‌ اوقات‌ از اشتباهات‌ خود یا عواقبی‌ که‌ از این‌ اشتباهات‌ ناشی‌ می‌شود، درس‌ 
عبرت‌ نمی‌گیریم‌. چه‌ تغییراتی‌ لازم‌ است‌ که‌ خدا در ما انجام‌ دهد تا این‌ نوع‌ اطاعت‌ را در ما بیابد؟

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
بزرگترین‌ پادشاه‌ قوم اسرائیل‌ بود. 	*

نیای‌ بزرگ‌ عیسی‌ مسیح‌ بود. 	*
نام‌ او در فهرست‌ مشعل‌داران‌ ایمان‌ در عبرانیان‌ فصل‌ 11 آمده‌ است‌. 	*

مردی‌ بود که‌ به‌ توصیف‌ خدا »شخص‌ دلخواه‌« او بود. 	*
نقاط‌ ضعف‌ واشتباهات‌:‏

با بتشبع‌ مرتکب‌ زنا شد. 	*
ترتیب‌ قتل‌ اوریا، شوهر بتشبع‌ را داد. 	*

با سرشماری‌ قوم،‌ مستقیماً از خدا نااطاعتی‌ کرد. 	*
درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏

آمادگی‌ برای‌ قبول‌ صادقانه‌ اشتباهاتمان‌ قدم‌ اول‌ در رفع‌ آنها است‌. 	*
آمرزش‌ گناهان‌، عواقب‌ گناه‌ را نمی‌زداید. 	*

خدا بسیار مشتاق‌ توکل‌ و عبادت‌ کامل‌ ما است‌. 	*
آمار حیاتی‌:‏

محل‌ زندگی‌:  ‏بیت‌لحم‌، اورشلیم‌ 	*
شغل‌:  ‏چوپان‌، آهنگساز، شاعر، جنگ‌آور، پادشاه‌ 	*

خویشاوندان‌:  ‏پدر: ‏یسی‌؛ همسران‌ از جمله‌: ‏میکال‌، اخینوعم‌، بتشبع‌، ابیجایل‌. 	*
پسران‌:  ‏ابشالوم‌، امنون‌، سلیمان‌، ادونای‌. دختران‌: ‏تامار. هفت‌ برادر. 	*

هم‌عصر با:  ‏شائول‌، یوناتان‌، سموئیل‌، ناتان‌ 	*
آیه‌ کلیدی‌:‏

»ای‌ خداوند، تو واقعاً خدا هستی‌ و قول‌هایت‌ راست‌ است‌ و این‌ وعده‌های‌ خوب‌ از توست‌. پس‌ 
خواهش‌ می‌کنم‌ چنانکه‌ قول‌ داده‌ای‌ عمل‌ کنی‌ و خاندانم‌ را برکت‌ دهی‌، باشد که‌ خاندان‌ من‌ همیشه‌ 

در حضور تو پایدار بماند و برکت‌ تو تا به‌ ابد بر خاندان‌ من‌ باشد« )2سموئیل‌ 7:‏28و29(.
؛  متی‌ 1:‏1  ؛  او در عاموس‌ 6:‏5  از  است‌.  نقل‌ شده‌  تا 1پادشاهان‌ 2  او در 1سموئیل‌ 16  ماجرای‌ 

22:‏43ـ45 ؛ لوقا 1:‏32 ؛ رومیان‌ 1:‏3 ؛ عبرانیان‌ 11:‏32 نیز‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌

ود
دا



داود جلیات‌ را می‌کشد
31وقتی صحبتهای داود به‌ گوش‌ شائول‌ رسيد، او را به‌ نزد خود احضار نمود. 
آن‌  با  و  می‌رود  غلامتان‌  اين‌  نباشيد،  نگران‌  »هيچ‌  شائول‌ گفت‌:  به‌  32داود 
فلسطينی می‌جنگد.« 33شائول‌ گفت‌: »چگونه‌ می‌توانی با او بجنگی؟ تو جوان‌ 

و بی‌تجربه‌ هستی، ولی او از زمان‌ جوانی‌اش‌ مرد جنگی بوده‌ است‌.«
34اما داود گفت‌: »وقتی من‌ گلة پدرم‌ را می‌چرانم‌ و شيریي ا خرسی می‌آيد 
تا بره‌ای از گله‌ ببرد، 35دنبالش‌ می‌كنم‌ و بره‌ را از دهانش‌ می‌گيرم‌ و اگر به‌ 
من‌ حمله‌ كند، گلويش‌ را می‌گيرم‌ و آنقدر می‌زنم‌ تا بميرد. 36غلامت‌ هم‌ شير 
كشته‌ است‌ هم‌ خرس‌. اين‌ فلسطينی بت‌پرست‌ را هم‌ كه‌ به‌ سپاهيان‌ خدای 
زنده‌ توهين‌ می‌كند مثل‌ آنها خواهم‌ كشت‌. 37خداوند كه‌ مرا از دهان‌ شير و 

از چنگ‌ خرس‌ رهانيد، از دست‌ اين‌ مرد نيز نجات‌ خواهد داد!«
سرانجام‌ شائول‌ راضی شد و گفت‌: »بسيار خوب‌، برو خداوند به‌ همراهت‌!«

38و39پس‌ شائول‌ لباس‌ جنگی خود را به‌ او داد. داود كلاهخود مفرغی را بر سر 
گذاشت‌ و زره‌ را بر تن‌ كرد. سپس‌ شمشير را به‌ كمر بست‌ و چند قدم‌ راه‌ 
رفت‌ تا آنها را امتحان‌ كند، ولی ديد به‌ زحمت‌ می‌تواند حركت‌ كند. او به‌ 
شائول‌ گفت‌: »به‌ اين‌ لباسها عادت‌ ندارم‌. با اينها نمی‌توانم‌ راه‌ بروم‌!« پس‌ آنها 
را از تن‌ خود بيرون‌ آورد. 40آنگاه‌ پنج‌ سنگ‌ صاف‌ از كنار رودخانه‌ برداشت‌ 
و در كيسة چوپانی خود گذاشت‌ و چوبدستی و فلاخن‌ را بدست‌ گرفته‌، به‌ 
سراغ‌ آن‌ فلسطينی رفت‌. 41و42جليات‌ در حاليكه‌ سربازی سپر او را پيشاپيش‌ 
وی حمل‌ می‌كرد به‌ داود نزديک شد. وقتی از نزديک‌، داود را برانداز كرد و 
ديد كه‌ پسر ظريفی بيش‌ نيست‌، او را مسخره‌ كرد 43و گفت‌: »مگر من‌ سگم‌ 
كه‌ با چوبدستی پيش‌ من‌ آمده‌ای؟« بعد به‌ نام‌ خدايان‌ خود، داود را نفرين‌ 
كرد. 44سپس‌ به‌ داود گفت‌: »جلو بيا تا گوشت‌ بدنت‌ را خوراک پرندگان‌ و 

درندگان‌ صحرا بكنم‌.«
45داود گفت‌: »تو با شمشير و نيزه‌ و زوبين‌ به‌ جنگ‌ من‌ می‌آيی، اما من‌ به‌ 
نام‌ خداوند قادر متعال‌ي عنی خدای اسرائيل‌ كه‌ تو به‌ او توهين‌ كرده‌ای با تو 
می‌جنگم‌. 46امروز خداوند تو را به‌ دست‌ من‌ خواهد داد و من‌ سرت‌ را خواهم‌ 
بريد، و لاشة سپاهيانت‌ را خوراک پرندگان‌ و درندگان‌ صحرا خواهم‌ كرد. 
به‌ اين‌ وسيله‌ تمام‌ مردم‌ جهان‌ خواهند دانست‌ كه‌ در اسرائيل‌ خدايی هست‌ 
47و همة كسانی كه‌ در اينجا هستند خواهند ديد كه‌ خداوند برای پيروز شدن‌، 
نيازی به‌ شمشير و نيزه‌ ندارد. در اين‌ جنگ‌، خداوند پيروز است‌ و او شما را 

به‌ دست‌ ما تسليم‌ خواهد نمود!«
48و49داود وقتی ديد جليات‌ نزديک می‌شود، بسرعت‌ بطرف‌ او دويد و دست‌ 
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به‌ داخل‌ كيسه‌اش‌ برد و سنگی برداشته‌، در فلاخن‌ گذاشت‌ و بطرف‌ جليات‌ 
نقش‌ زمين‌  را  او  پيشانی جليات‌ فرو رفت‌ و  به‌  نشانه‌ رفت‌. سنگ‌ درست‌ 
ساخت‌. 50و51بدين‌ ترتيب‌ داود باي ک فلاخن‌ وي ک سنگ‌، آن‌ فلسطينی را 
كشت‌ و چون‌ شمشيری در دست‌ نداشت‌، دويده‌، شمشير او را از غلافش‌ 
بيرون‌ كشيد و با آن‌ سرش‌ را از تن‌ جدا كرد. فلسطينی‌ها چون‌ پهلوان‌ خود 

را كشته‌ ديدند، برگشته‌ پا به‌ فرار گذاشتند.
52اسرائيلی‌ها وقتی وضع‌ را چنين‌ ديدند، بر فلسطينی‌هاي ورش‌ بردند و تا جت‌ 
و دروازه‌های عقرون‌ آنها را تعقيب‌ كرده‌، كشتند بطوريكه‌ سراسر جاده‌ای 
كه‌ به‌ شعريم‌ می‌رود از لاشه‌های فلسطينی‌ها پر شد. 53بعد اسرائيلی‌ها برگشته‌، 
اردوگاه‌ فلسطينی‌ها را غارت‌ كردند. 54داود هم‌ سر بريدة جليات‌ را به‌ اورشليم‌ 

برد، ولی اسلحة او را در خيمة خود نگاه‌ داشت‌.
خود  سپاه‌  فرماندة  ابنير،  از  شائول‌  می‌رفت‌،  جليات‌  جنگ‌  به‌  داود  55وقتی 

پرسيد: »اين‌ جوان‌ كيست‌؟«
ابنير پاسخ‌ داد: »به‌ جان‌ تو قسم‌ نمی‌دانم‌.«

56شائول‌ گفت‌: »پس‌ برو و ببين‌ اين‌ پسر كيست‌.«
57بعد از آنكه‌ داود، جليات‌ را كشت‌، ابنير او را، در حاليكه‌ سر جليات‌ در دستش‌ 

بود، نزد شائول‌ آورد. 58شائول‌ از او پرسيد: »ای جوان‌، تو پسر كيستی؟«
داود پاسخ‌ داد: »پسر غلامت‌ي سی بيت‌لحمی.«

3ـ دوستی‌ داود و یوناتان‌
شائول‌ به‌ داود حسادت‌ می‌ورزد

وقتی گفتگوی شائول‌ و داود تمام‌ شد،ي وناتان‌ پسر شائول‌، علاقة  18 
زيادی به‌ داود پيدا كرد.ي وناتان‌ او را مثل‌ جان‌ خودش‌ دوست‌ 
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17:‏55ـ58  با آنکه‌ داود بارها در حضور شائول‌ چنگ‌  
نواخته‌ بود، اما سؤال‌ شائول‌ از ابنیر ظاهراً نشان‌ می‌دهد که‌ 
او داود را خیلی‌ خوب‌ نمی‌شناخت‌. توضیح‌ و تبیین‌های‌ 
متعددی‌ در مورد ایـن‌ قسـمت‌ گیج‌کنـنده‌ وجـود دارد: ‏
او  داود،  موفقیت‌  در صورت‌  بود  قرار  آنجا‌ که‌  از   )1(
با دختر شائول‌ ازدواج‌ کند )17:‏25(، شائول‌ می‌خواست‌ 
چیزهای‌ بیشتری‌ درباره‌ اعضای‌ خانواده‌ او بداند؛ )2( وضع‌ 
روانی‌ متغیر شائول‌ )16:‏14( شاید مانع‌ از این‌ می‌شد که‌ 
کارکنان‌  جزو  فقط‌  هنوز  داود   )3( بشناسد؛  را  داود  او 
به‌  شائول‌  و  )17:‏14و15(،  بود  شائول‌  قصر  پاره‌وقت‌ 
اطلاعات‌  یا  بشناسد  را  او  بود که‌  نداده‌  خودش‌ زحمت‌ 

بیشتری‌ درباره‌ او کسب‌ کند.
دیدند،  را  یکدیگر  یوناتان‌  و  داود  وقتی‌  18:‏1ـ4  

یوناتان‌  آنکه‌  با  شدند.  تبدیل  صمیمی‌  دوستانی‌  به‌  فوراً 
احتمالًا قدری‌ بزرگتر از داود بود، اما دوستی‌ آنها یکی‌ 
از عمیق‌ترین‌ و صمیمی‌ترین‌ دوستی‌هایی‌ است‌ که‌ در 
کتاب‌مقدس‌ ثبت‌ شده‌ است،‌ زیرا آنان‌ )1( دوستی‌ خود 
را بر اساس‌ تعهد نسبت‌ به‌ خدا بنا نهادند، نه‌ تعهد نسبت‌ به‌ 
یکدیگر؛ )2( اجازه‌ ندادند چیزی‌، نه‌ حتی‌ منش‌ یا مشکل‌ 
خانوادگی‌، بین‌ آن‌ دو قرار بگیرد؛ )3( وقتی‌ دوستی‌شان‌ 
از بوته‌ آزمایش‌ گذشت‌، با یکدیگر صمیمی‌تر شدند؛ و 

)4( توانستند تا آخر با هم‌ دوست‌ بمانند.
یوناتان‌، شاهزاده‌ اسرائیل‌، بعدها فهمید که‌ نه‌ او، بلکه‌ داود 
پادشاه‌ خواهد بود )23:‏17(. اما این‌ موضوع‌ علاقه‌ او را به‌ 
داود ضعیف‌ نساخت‌. یوناتان‌ ترجیح‌ داد پادشاهی‌ بر قوم 

اسرائیل‌ را از دست‌ بدهد تا صمیمی‌ترین‌ دوستش‌ را.



می‌داشت‌.ي وناتان‌ با داود عهد دوستی بست‌ و به‌ نشانة اين‌ عهد، ردايی را كه‌ 
بر تن‌ داشت‌ و شمشير و كمان‌ و كمربند خود را به‌ داود داد. از آن‌ روز به‌ 
بعد شائول‌، داود را در اورشليم‌ نگاه‌ داشت‌ و ديگر نگذاشت‌ به‌ خانة پدرش‌ 

برگردد.
5شائول‌ هر مأموريتی كه‌ به‌ داود می‌سپرد، او آن‌ را با موفقيت‌ انجام‌ می‌داد. 
از اين‌ رو وی راي كی از فرماندهان‌ سپاه‌ خود ساخت‌. از اين‌ امر، هم‌ مردم‌ و 

هم‌ سربازان‌ خشنود بودند.
وطن‌  به‌  اسرائيل‌  فاتح‌  سپاه‌  و  بود  كشته‌  را  جليات‌  داود  آنكه‌  از  6و7پس‌ 
به‌  با ساز و آواز  اسرائيل‌  تمام‌ شهرهای  از  زنان‌  راه‌،  برمی‌گشت‌، در طول‌ 
استقبال‌ شائول‌ پادشاه‌ بيرون‌ آمدند. آنها در حاليكه‌ می‌رقصيدند اين‌ سرود را 
می‌خواندند: »شائول‌ هزاران‌ نفر و داود ده‌ها هزارنفر را كشته‌ است‌!« 8شائول‌ 
با شنيدن‌ اين‌ سرود سخت‌ غضبناک گرديد و با خود گفت‌: »آنها می‌گويند 
كه‌ داود ده‌ها هزار نفر را كشته‌ است‌، ولی من‌ هزاران‌ نفر را! لابد بعد هم‌ 
خواهند گفت‌ كه‌ داود پادشاه‌ است‌!« 9پس‌، از آن‌ روز به‌ بعد، شائول‌ از داود 

كينه‌ به‌ دل‌ گرفت‌.
را در  او  و  بر شائول‌ آمد  از جانب‌ خدا  پليد  فردای آن‌ روز روح‌  10و11در 
خانه‌اش‌ پريشان‌ حال‌ ساخت‌. داود مثل‌ هر روز شروع‌ به‌ نواختن‌ چنگ‌ نمود. 
ناگهان‌ شائول‌ نيزه‌ای را كه‌ در دست‌ داشت‌ بطرف‌ داود پرتاب‌ كرد تا او را 
به‌ ديوار ميخكوب‌ كند. اما داود خود را كنار كشيد. اين‌ عمل‌ دوبار تكرار 

شد.
12شائول‌ از داود می‌ترسيد، زيرا خداوند با داود بود ولی شائول‌ را ترک گفته‌ 
بود. 13سرانجام‌ شائول‌ او را از دربار بيرون‌ كرد و مقام‌ پايين‌تری در سپاه‌ 
خود به‌ وی محول‌ نمود. اما اين‌ امر باعث‌ شد مردم‌ بيش‌ از پيش‌ با داود در 

تماس‌ باشند.
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18:‏8  وقتی‌ مردم‌ دلاوری‌ داود را تحسین‌ کردند، قدردانی‌  
شائول‌ از داود به‌ حسادت‌ نسبت‌ به‌ او تبدیل‌ شد. شائول‌ در 
خشمی‌ که‌ ناشی‌ از حسادتش‌ به‌ داود بود، با پرتاب‌ نیزه‌اش‌ 

به‌ طرف‌ او، سعی‌ کرد او را به‌ قتل‌ برساند )18:‏11و12(.
حسادت‌ شاید گناهی‌ بزرگ به‌نظر نرسد، اما در واقع‌، یک‌ 
قدم‌ تا قتل‌ فاصله‌ دارد. حسادت‌ با نابود کردن‌ شخص‌ از درون‌ 
شروع‌ می‌شود، بعد خود را در اعمال‌ خطرناک‌ نشان‌ می‌دهد. 

مواظب‌ باشید حسادت‌ جای‌ پایی‌ در زندگی‌تان‌ باز نکند.
18:‏10  توضیحات‌ مربوط‌ به‌ 16:‏14، توضیح‌ و تبیین‌های‌ 
متعددی‌ در مورد علت‌ قرار گرفتن‌ روح‌ پلید بر شائول‌ 

ارائه‌ می‌دهد.

به‌  بکشد چون‌  را  داود  شائول‌ سعی‌ کرد  18:‏11و12  
داود  این،‌  وجود  با  می‌ورزید.  حسادت‌  داود  محبوبیت‌ 
مردم‌  شاید  داد.  ادامه‌  شائول‌  آرام‌ کردن‌  و  حفاظت‌  به‌ 
شما  به‌  طریقی‌  به‌  حتی‌  و  ورزیده‌اند  حسادت‌  شما  به‌ 
به‌ ترس‌  نقاط‌ قوت‌ شما  از  ایشان‌ شاید  حمله‌ کرده‌اند. 
افتاده‌اند یا از ضعف‌های‌ خودشان‌ آگاه‌ شده‌اند. طبعاً باید 
از این‌ قبیل‌ مردم‌ فاصله‌ گرفت‌ و از آنها دوری‌ کرد. 
اما واکنش‌ بهتر در مقابل‌ آنان‌، محبت‌ کردن‌ به‌ ایشان‌ 
است‌ )متی‌ 5:‏43و44(. بهتر است‌ از خدا بطلبیم‌ که‌ به‌ ما 
قدرت‌ دهد تا باز هم‌ آنان‌ را دوست‌ بداریم‌، همان‌ طور 

که‌ داود از محبت‌ خود به‌ شائول‌ نکاست‌.



15و16وقتی  بود.  او  با  خداوند  زيرا  می‌شد،  موفق‌  كارهايش‌  تمام‌  در  14داود 
شائول‌ پادشاه‌ متوجه‌ اين‌ امر شد، بيشتر هراسان‌ گرديد، ولی مردم‌ اسرائيل‌ و 

يهودا، داود را دوست‌ می‌داشتند زيرا با آنها معاشرت‌ می‌كرد.

داود 200 فلسطینی‌ را به‌عنوان‌ جهیزیه‌ می‌کشد
17روزی شائول‌ به‌ داود گفت‌: »من‌ حاضرم‌ دختر بزرگ‌ خود ميرب‌ را به‌ عقد 
تو درآورم‌. اما اول‌ بايد شجاعت‌ خود را در جنگهای خداوند ثابت‌ كنی.« 
)شائول‌ با خود می‌انديشيد: »بجای اينكه‌ دست‌ من‌ به‌ خون‌ او آغشته‌ شود، او 

را به‌ جنگ‌ فلسطينی‌ها می‌فرستم‌ تا آنها او را بكشند.«(
18داود گفت‌: »من‌ كيستم‌ كه‌ داماد پادشاه‌ شوم‌؟ خانوادة ما قابل‌ اين‌ افتخار 
نيست‌.« 19اما وقتی زمان‌ عروسی داود و ميرب‌ رسيد، شائول‌ او را به‌ مردی به‌ 

نام‌ عدری‌ئيل‌ از اهالی محولات‌ داد.
20ولی ميكال‌ دختر ديگر شائول‌ عاشق‌ داود بود و شائول‌ وقتی اين‌ موضوع‌ 
را فهميد خوشحال‌ شد. 21شائول‌ با خود گفت‌: »فرصتی ديگر پيش‌ آمده‌ تا 
داود را به‌ جنگ‌ فلسطينی‌ها بفرستم‌. شايد اين‌ دفعه‌ كشته‌ شود!« پس‌ به‌ داود 
گفت‌: »تو فرصت‌ ديگری داری كه‌ داماد من‌ بشوی. من‌ دختر كوچک خود 
را به‌ تو خواهم‌ داد.« 22در ضمن‌، شائول‌ به‌ درباريان‌ گفته‌ بود بطور محرمانه‌ 
با داود صحبت‌ كرده‌، بگويند: »پادشاه‌ از تو راضی است‌ و همة افرادش‌ تو را 

دوست‌ دارند. پس‌ بيا و داماد پادشاه‌ شو.«
23داود چون‌ اين‌ سخنان‌ را از مأموران‌ شائول‌ شنيد گفت‌: »آيا فكر می‌كنيد 
كه‌ داماد پادشاه‌ شدن‌ آسان‌ است‌؟ من‌ ازي ک خانوادة فقير و گمنام‌ هستم‌.«
24و25وقتی درباريان‌ شائول‌ آنچه‌ را كه‌ داود گفته‌ بود به‌ شائول‌ گزارش‌ دادند، 
او گفت‌: »به‌ داود بگوييد كه‌ مهرية دختر من‌ فقط‌ صد قلفة مرد كشته‌ شدة 
از دشمنان‌  انتقام‌ گرفتن‌  طالبش‌ هستم‌،  تنها چيزی كه‌ من‌  است‌.  فلسطينی 
به‌ دست‌ فلسطينی‌ها  اين‌ بود كه‌ داود  است‌.« ولی در حقيقت‌ قصد شائول‌ 

كشته‌ شود.
26داود از اين‌ پيشنهاد خشنود گرديد و پيش‌ از آنكه‌ زمان‌ معين‌ برسد، 27او 
با افرادش‌ رفت‌ و دويست‌ فلسطينی را كشت‌ و قلفه‌های آنها را برای شائول‌ 

آورد. پس‌ شائول‌ دختر خود ميكال‌ را به‌ او داد.
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18:‏15ـ18  محبوبیت‌ شائول‌ او را مغرور و متکبر کرد  
در حالی‌ که‌ حتی‌ وقتی‌ تمامی‌ قوم‌ْْ داود را ستودند، داود 
هر  به‌  تقریباً  داود  آنکه‌  با  ماند.  باقی‌  فروتن‌  همچنان‌ 
در سرتاسر سرزمین‌  و  موفق‌ شد  زد،  کاری‌ که‌ دست‌ 
محبوبیتش‌  از  استفاده‌  از  او  اما  گشت‌،  مشهور  موعود 

در  شهرت‌،  نگذارید  ورزید.  اجتناب‌  شائول‌  ضد  بر 
کند.  ایجاد  تحریف‌  دارید،  خود  نفوذ  از  که‌  استنباطی‌ 
اما  است‌،  آسانتر  بودن‌  فروتن‌  ندارید،  محبوبیتی‌  وقتی‌ 
وقتی‌ مورد ستایش‌ و احترام‌ قرار بگیرید، چه‌ واکنشی‌ 

خواهید داشت‌؟



28و29شائول‌ وقتی ديد كه‌ خداوند با داود است‌ و دخترش‌ ميكال‌ نيز داود را 
دوست‌ دارد از او بيشتر ترسيد و هر روز بيش‌ از پيش‌ از وی متنفر می‌شد.

30هر موقع‌ كه‌ فلسطينی‌ها حمله‌ می‌كردند، داود در نبرد با آنها بيشتر از ساير 
افسران‌ شائول‌ موفق‌ می‌شد. بدين‌ ترتيب‌ نام‌ داود در سراسر اسرائيل‌ بر سر 

زبانها افتاد.

داود از دست‌ شائول‌ فرار می‌کند

شائول‌ به‌ پسر خودي وناتان‌ و همة افرادش‌ گفت‌ كه‌ قصد دارد داود  19 
را بكشد. اماي وناتان‌ بخاطر محبتی كه‌ به‌ داود داشت‌ او را از قصد 
پدرش‌ آگاه‌ ساخت‌ و گفت‌: »فردا صبح‌ مواظب‌ خودت‌ باش‌. خودت‌ را در 
صحرا پنهان‌ كن‌. 3من‌ از پدرم‌ می‌خواهم‌ تا با من‌ به‌ صحرا بيايد. در آنجا راجع‌ 

به‌ تو با او صحبت‌ می‌كنم‌ و هر چه‌ او بگويد به‌ تو خواهم‌ گفت‌.«
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درستی‌  کار  پدر  از  فرزند  نااطاعتی‌  آیا  19:‏1و2  
صریح‌  اصل‌  کرد؟  اینجا  یوناتان‌  که‌  طور  همان‌  است‌، 
کتاب‌مقدس‌ این‌ است‌ که‌ وقتی‌ پدری‌ به‌ پسرش‌ دستور 
اول‌  باید  نقض‌ کند، آن‌ پسر  را  قانون‌ خدا  می‌دهد که‌ 
از خدا اطاعت‌ کند، نه‌ از انسان‌. این‌ اصل‌ فرض‌ بر این‌ 

دارد که‌ پسر آنقدر بالغ‌ هست‌ که‌ بشود به‌ او مسؤولیت‌ 
داد و فریب‌ و دروغ‌ را تشخیص‌ دهد. وظیفه‌ پسر این‌ 
است‌ که‌ نسبت‌ به‌ پدرش‌ مؤدب‌ و خیرخواه‌ و مطیع‌ باشد 
یا  کند  اطاعت‌  فرامینی‌  از  نباید  اما  6:‏1ـ3(،  )افسسیان‌ 

معیارهایی‌ را بپذیرد که‌ قانون‌ خدا را نقض‌ می‌کند.

اشیاء‌ ساده‌
خدا اغلب‌ 
برای‌ انجام‌ 

کارهایش‌ در 
جهان‌، از اشیاء‌ 
ساده‌ و معمولی‌ 
استفاده‌ می‌کند. 

حائز اهمیت‌ 
است‌ که‌ این‌ 
اشیا فقط‌ به‌ او 
وقف‌ شود تا 
مورد استفاده‌ 

او قرار بگیرد. 
شما چه‌ چیزی‌ 
دارید که‌ خدا 
بتواند از آن‌ 
استفاده‌ کند؟ 
هر چیز و هر 

کس‌ »ابزاری‌« 
مناسب‌ برای‌ 

اوست‌.

 شی‌ء

عصا

شیپور

پشم‌

شیپور، کوزه‌، و مشعل‌

استخوان‌ چانه‌ الاغ‌

سنگ‌ کوچک‌

روغن‌

رودخانه‌

کمربند

کوزه‌

تابه‌ آهنی‌، آب‌، و غذا

پنج‌ نان‌ و دو ماهی‌

 محل‌ آیه

خروج‌ 4:‏2ـ4

یوشع‌ 6:‏3ـ5

داوران‌ 6:‏36ـ40

داوران‌ 7:‏19ـ22

داوران‌ 15:‏15

1سموئیل‌ 17:‏40

2پادشاهان‌ 4:‏1ـ7

2پادشاهان‌ 5:‏9ـ14

ارمیا 13:‏1ـ11

ارمیا 19:‏1ـ13

حزقیال‌ 4:‏1ـ17

مرقس‌ 6:‏30ـ44

چه‌ کسی‌ از آن‌ 
استفاده‌ کرد؟

موسی‌

یوشع‌

جدعون‌

جدعون‌

سامسون‌

داود

الیشع‌

الیشع‌

ارمیا

ارمیا

حزقیال‌

عیسی‌

 چگونه‌ مورد استفاده‌ 
قرار گرفت‌؟

انجام‌ معجزات‌ در مقابل‌ فرعون‌

فرو ریختن‌ دیوارهای‌ اریحا

تأیید اراده‌ خدا

شکست‌ مدیانی‌ها

کشتن‌ 1000 فلسطینی‌

کشتن‌ جلیات‌

نشان‌ دادن‌ قدرت‌ خدا در تأمین‌ غذا

شفای‌ یک‌ جذامی‌

به‌عنوان‌ درسی‌ عملی‌ از خشم‌ خدا

به‌عنوان‌ درسی‌ عملی‌ از خشم‌ خدا

به‌عنوان‌ درسی‌ عملی‌ از داوری‌

غذا دادن‌ به‌ بیش‌ از 5000 نفر



4صبح‌ روز بعد كه‌ي وناتان‌ و پدرش‌ با هم‌ گفتگو می‌كردند،ي وناتان‌ از داود 

تعريف‌ كرد و خواهش‌ نمود كه‌ به‌ وی آسيبی نرساند و گفت‌: »او هرگز 
به‌ تو آزاری نرسانده‌ است‌ بلكه‌ هميشه‌ به‌ تو خوبی كرده‌ است‌. 5آيا فراموش‌ 
كرده‌ای كه‌ او برای مبارزه‌ با جليات‌، جان‌ خود را به‌ خطر انداخت‌ و خداوند 
پيروزی بزرگی نصيب‌ اسرائيل‌ كرد؟ تو از اين‌ امر خوشحال‌ بودی. حال‌ چرا 
می‌خواهی دست‌ خود را به‌ خون‌ بی‌گناهی كه‌ آزارش‌ به‌ تو نرسيده‌، آلوده‌ 

سازی؟«
را  او  كه‌  قسم‌  زنده‌  خداوند  »به‌  قسم‌ خورده‌، گفت‌:  و  شد  متقاعد  6شائول‌ 

نخواهم‌ كشت‌.«
7پس‌ي وناتان‌، داود را خواند و همه‌ چيز را برای او تعريف‌ كرد. بعد او را نزد 

پدرش‌ برد و او مثل‌ سابق‌ نزد شائول‌ ماند.
8طولی نكشيد كه‌ دوباره‌ جنگ‌ درگرفت‌ و داود با سربازان‌ خود به‌ فلسطينی‌ها 

حمله‌ برد و بسياری را كشت‌ و بقيه‌ را فراری داد.
9و10روزی شائول‌ در خانه‌ نشسته‌ بود و در حاليكه‌ به‌ نوای موسيقی‌ای كه‌ داود 
می‌نواخت‌ گوش‌ می‌داد روح‌ پليد از جانب‌ خداوند به‌ او حمله‌ نمود. شائول‌ 
نيزه‌ای را كه‌ در دست‌ داشت‌ بطرف‌ داود پرتاب‌ كرد تا او را بكشد. اما داود 
خود را كنار كشيد و نيزه‌ به‌ ديوار فرو رفت‌. داود فرار كرد و خود را از 

دست‌ او نجات‌ داد.
بيرون‌  او  باشند و صبح‌ كه‌  داود  خانة  مراقب‌  تا  فرستاد  11شائول‌ سربازانی 
می‌آيد او را بكشند. ميكال‌ زن‌ داود به‌ او خبر داده‌، گفت‌: »اگر امشب‌ فرار 
نكنی فردا صبح‌ كشته‌ می‌شوی.« 12پس‌ داود به‌ كمک ميكال‌ از پنجره‌ فرار 
كرد. 13سپس‌ ميكال‌ مجسمه‌ای گرفته‌، در رختخواب‌ گذاشت‌ و بالشی از پشم‌ 
بز زير سرش‌ نهاد و آن‌ را با لحاف‌ پوشاند. 14وقتی سربازان‌ آمدند تا داود را 
دستگير كنند و پيش‌ شائول‌ ببرند، ميكال‌ به‌ آنها گفت‌ كه‌ داود مريض‌ است‌ 

و نمی‌تواند از رختخوابش‌ بيرون‌ بيايد.
15ولی شائول‌ دوباره‌ سربازان‌ را فرستاد تا او را با رختخوابش‌ بياورند تا او را 
بكشند. 16وقتی سربازان‌ آمدند تا داود را ببرند، ديدند بجای داودي ک مجسمه‌ 

در رختخواب‌ است‌!
17شائول‌ به‌ دخترش‌ ميكال‌ گفت‌: »چرا مرا فريب‌ دادی و گذاشتی دشمنم‌ از 

چنگم‌ بگريزد؟«
ميكال‌ جواب‌ داد: »مجبور بودم‌ اين‌ كار را بكنم‌، چون‌ او تهديد كرد كه‌ اگر 

كمكش‌ نكنم‌ مرا می‌كشد.«
18به‌ اين‌ ترتيب‌، داود فرار كرد و به‌ رامه‌ پيش‌ سموئيل‌ رفت‌. وقتی به‌ آنجا 
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رسيد، هر چه‌ شائول‌ به‌ وی كرده‌ بود، برای سموئيل‌ تعريف‌ كرد. سموئيل‌ 
داود را با خود به‌ نايوت‌ برد و با هم‌ در آنجا ماندند. 19به‌ شائول‌ خبر دادند كه‌ 
داود در نايوت‌ رامه‌ است‌، 20پس‌ او مأمورانی فرستاد تا داود را دستگير كنند. 
انبياء را ديدند كه‌ به‌ رهبری سموئيل‌  از  اما مأموران‌ وقتی رسيدند گروهی 
نبوت‌ می‌كردند. آنگاه‌ روح‌ خدا بر آنها نيز آمد و ايشان‌ هم‌ شروع‌ به‌ نبوت‌ 

كردن‌ نمودند.
21وقتی شائول‌ شنيد چه‌ اتفاقی افتاده‌ است‌، سربازان‌ ديگری فرستاد، ولی آنها نيز 

نبوت‌ كردند. شائول‌ برای بار سوم‌ سربازانی فرستاد و آنها نيز نبوت‌ كردند.
22سرانجام‌ خود شائول‌ به‌ رامه‌ رفت‌ و چون‌ به‌ سر چاه‌ بزرگی كه‌ نزد سيخوه‌ 
است‌ رسيد، پرسيد: »سموئيل‌ و داود كجا هستند؟« به‌ او گفتند كه‌ در نايوت‌ 
هستند. 23اما در بين‌ راه‌ نايوت‌، روح‌ خدا بر شائول‌ آمد و او نيز تا نايوت‌ 
نبوت‌ كرد! 24او جامة خود را چاک زده‌، تمام‌ آن‌ روز تا شب‌ برهنه‌ افتاد و 
در حضور سموئيل‌ نبوت‌ می‌كرد. وقتی مردم‌ اين‌ را شنيدند گفتند: »آيا شائول‌ 

هم‌ نبی شده‌ است‌؟«

یوناتان‌ زندگی‌ داود را نجات‌ می‌دهد

داود از نايوت‌ رامه‌ فرار كرد و پيش‌ي وناتان‌ رفت‌ و به‌ او گفت‌:  20 
»مگر من‌ چه‌ گناهی كرده‌ام‌ و چه‌ بدی در حق‌ پدرت‌ انجام‌ داده‌ام‌ 

كه‌ می‌خواهد مرا بكشد؟«
2يوناتان‌ جواب‌ داد: »تو اشتباه‌ می‌كنی. پدرم‌ هرگز چنين‌ قصدی ندارد، چون‌ 
هركاری بخواهد بكند، هر چند جزئی باشد، هميشه‌ با من‌ در ميان‌ می‌گذارد. 

اگر او قصد كشتن‌ تو را می‌داشت‌، به‌ من‌ می‌گفت‌.«
اين‌  دليل‌  همين‌  به‌  داری  دوست‌  مرا  تو  كه‌  می‌داند  »پدرت‌  گفت‌:  3داود 
موضوع‌ را با تو در ميان‌ نگذاشته‌ است‌ تا ناراحت‌ نشوی. به‌ خداوند زنده‌ و به‌ 

جان‌ تو قسم‌ كه‌ من‌ با مرگ‌ي ک قدم‌ بيشتر فاصله‌ ندارم‌.«
4يوناتان‌ با ناراحتی گفت‌: »حال‌ می‌گويی من‌ چه‌ كنم‌؟«
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19:‏20ـ24  این‌ دومین‌ باری‌ بود که‌ شائول‌ با پیوستن‌ به‌  
گروه‌ انبیا و نبوت‌کنندگان،‌ همه‌ را متعجب‌ ساخت‌. بار 
اول‌ )فصل‌ 10( درست‌ بعد از تدهین‌ او به‌ پادشاهی‌ و عدم‌ 
قبول‌ این‌ مسؤولیت‌ اتفاق‌ افتاد. این‌ بار شائول‌ از حسادت‌ 
به‌ داود و محبوبیت‌ فزاینده‌ او می‌سوخت‌، اما روح‌ خدا 
او  که‌  طوری‌  گرفت‌،  او  از  را  کاری‌  هر  انجام‌  قدرت‌ 
نتوانست‌ صدمه‌ای‌ به‌ داود برساند. در هر دو بار، شائول‌ 
سخنان‌ خدا را بر زبان‌ آورد )یعنی‌ »نبوت‌ کرد«(، گرچه‌ 

او کسی‌ نبود که‌ در فکر امور الهی‌ باشد.

19:‏23  یوناتان‌ از داود پشتیبانی‌ کرد )19:‏4(؛ میکال‌ 
به‌ او کمک‌ کرد تا بگریزد )19:‏11ـ17(؛ سموئیل‌ جایی‌ 
برای‌  خدا  روح‌  و  )19:‏18(؛  شود  مخفی‌  تا  داد  او  به‌ 
هر  )19:‏23(.  کرد  ایجاد  مانع‌  داود  تعقیب‌  در  شائول‌ 
یک‌ از این‌ رویدادها داود را از آسیب‌ یا مرگ‌ حفظ‌ 
بلکه‌ دست‌  نبود،  تصادف‌  و  اتفاق‌  رویدادها  این‌  کرد. 
خدا در کار بود. وقتی‌ از آسیبی‌ رهایی‌ می‌یابید، بدانید 
که‌ شاید خدا شما را حفظ‌ کرده‌ است‌، چون‌ او نقشه‌ای‌ 

برایتان‌ دارد.



5داود پاسخ‌ داد: »فردا جشن‌ اول‌ ماه‌ است‌ و من‌ مثل‌ هميشه‌ در اين‌ موقع‌ بايد 
با پدرت‌ سر سفره‌ بنشينم‌. ولی اجازه‌ بده‌ تا عصر روز سوم‌، خود را در صحرا 
پنهان‌ كنم‌. 6اگر پدرت‌ سراغ‌ مرا گرفت‌، بگو كه‌ داود از من‌ اجازه‌ گرفته‌ 
است‌ تا برای شركت‌ در مراسم‌ قربانی ساليانة خانوادة خود به‌ بيت‌لحم‌ برود. 
7اگر بگويد: بسيار خوب‌، آنوقت‌ معلوم‌ می‌شود قصد كشتن‌ مرا ندارد. ولی 
اگر عصبانی شود، آنوقت‌ می‌فهميم‌ كه‌ نقشه‌ كشيده‌ مرا بكشد. 8بخاطر آن‌ 
عهد دوستی‌ای كه‌ در حضور خداوند با هم‌ بستيم‌، اين‌ لطف‌ را در حق‌ من‌ 
بكن‌ و اگر فكر می‌كنی من‌ مقصرم‌، خودت‌ مرا بكش‌، ولی مرا بدست‌ پدرت‌ 

تسليم‌ نكن‌!«
9يوناتان‌ جواب‌ داد: »اين‌ حرف‌ را نزن‌! اگر بدانم‌ پدرم‌ قصد كشتن‌ تو را دارد، 

حتماً به‌ تو اطلاع‌ خواهم‌ داد!«
10آنگاه‌ داود پرسيد: »چگونه‌ بدانم‌ پدرت‌ با عصبانيت‌ جواب‌ تو را داده‌ است‌ 

يا نه‌؟«
11يوناتان‌ پاسخ‌ داد: »بيا به‌ صحرا برويم‌.« پس‌ آنها با هم‌ به‌ صحرا رفتند. 
12سپس‌ي وناتان‌ به‌ داود گفت‌: »به‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ قسم‌ می‌خورم‌ كه‌ 
پس‌ فردا همين‌ موقع‌ راجع‌ به‌ تو با پدرم‌ صحبت‌ می‌كنم‌ و تو را در جريان‌ 
می‌گذارم‌. 13اگر او عصبانی باشد و قصد كشتن‌ تو را داشته‌ باشد، من‌ به‌ تو 
خبر می‌دهم‌ تا فرار كنی. اگر اين‌ كار را نكنم‌، خداوند خودش‌ مرا بكشد. 
دعا می‌كنم‌ كه‌ هر جا می‌روی، خداوند با تو باشد، همانطور كه‌ با پدرم‌ بود. 
14و15به‌ من‌ قول‌ بده‌ كه‌ نه‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ من‌ خوبی كنی، بلكه‌ بعد از من‌ نيز 
وقتی خداوند تمام‌ دشمنانت‌ را نابودكرد لطف‌ تو هرگز از سر فرزندانم‌ كم‌ 

نشود.«
16پس‌ي وناتان‌ با خاندان‌ داود عهد بست‌ و گفت‌: »خداوند از دشمنان‌ تو انتقام‌ 
گيرد.« 17يوناتان‌ داود را مثل‌ جان‌ خودش‌ دوست‌ می‌داشت‌ و بار ديگر او را 

به‌ دوستی‌ای كه‌ با هم‌ داشتند قسم‌ داد.
18آنگاه‌ي وناتان‌ گفت‌: »فردا سر سفره‌ جای تو خالی خواهد بود. 19پس‌ فردا، 
سراغ‌ تو را خواهند گرفت‌. بنابراين‌ تو به‌ همان‌ جای قبلی برو و پشت‌ سنگی 
كه‌ در آنجاست‌ بنشين‌. 20من‌ می‌آيم‌ و سه‌ تير بطرف‌ آن‌ می‌اندازم‌ و چنين‌ 
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20:‏5  در آغاز هر ماه‌، مردم‌ اسرائیل‌ گرد هم‌ می‌آمدند  
تا جشن‌ اول‌ ماه‌ را برگزار کنند. اگر چه‌ این‌ جشن‌ عمدتاً 
فرصتی‌ بود برای‌ شادی‌ و تفریح‌، اما از این‌ طریق‌ روزهای‌ 
ماه‌ نیز به‌ خدا وقف‌ می‌شد. سایر اقوام‌ جشن‌هایی‌ در تمام‌ 
طول‌ ماه‌ داشتند و خودِ ماه‌ را می‌پرستیدند. اما اسرائیلی‌ها 
قابل‌  آسمان‌  در  ماه‌  که‌  ماه‌  اول‌  در  را  خود  جشن‌های‌ 

احتیاطی‌  اقدام‌  کار  این‌  می‌کردند.  برگزار  نبود،  رؤیت‌ 
دیگری‌ بود در مقابل‌ عبادت‌ خدایان‌ دروغین‌.

20:‏15  یوناتان‌ از داود خواست‌ که‌ قول‌ بدهد در آینده‌ با 
فرزندانش‌ نیکی کند. سالها بعد داود برای‌ عملی‌ کردن‌ قولش‌، 
تلاش‌ زیادی‌ کرد: ‏او مفیبوشت‌، پسر یوناتان‌ را به‌ قصرش‌ 

دعوت‌ کرد تا در آنجا زندگی‌ کند )2سموئیل‌ فصل‌ 9(.



وانمود می‌كنم‌ كه‌ برای تمرين‌ تيراندازی، سنگ‌ را هدف‌ قرار داده‌ام‌. 21بعد 
نوكرم‌ را می‌فرستم‌ تا تيرها را بياورد. اگر شنيدی كه‌ من‌ به‌ او گفتم‌: تيرها 
اين‌ طرف‌ است‌ آنها را بردار. به‌ خداوند زنده‌ قسم‌ كه‌ خطری متوجه‌ تو نيست‌؛ 
22ولی اگر گفتم‌: جلوتر برو، تيرها آنطرف‌ است‌، بايد هر چه‌ زودتر فرار 
كنی چون‌ خداوند چنين‌ می‌خواهد. 23در ضمن‌ در مورد عهدی كه‌ باهم‌ بستيم‌، 

يادت‌ باشد كه‌ خداوند تا ابد شاهد آن‌ است‌.«
24و25پس‌ داود در صحرا پنهان‌ شد. وقتی جشن‌ اول‌ ماه‌ شروع‌ شد، پادشاه‌ برای 
خوردن‌ غذا درجای هميشگی خود كنار ديوار نشست‌.ي وناتان‌ در مقابل‌ او و 
ابنير هم‌ كنار شائول‌ نشستند، ولی جای داود خالی بود. 26آن‌ روز شائول‌ در 
اين‌ مورد چيزی نگفت‌ چون‌ پيش‌ خود فكر كرد: »لابد اتفاقی برای داود 
افتاده‌ كه‌ او را نجس‌ كرده‌ و بهمين‌ دليل‌ نتوانسته‌ است‌ در جشن‌ شركت‌ كند. 
بلی، حتماً شرعاً نجس‌ است‌!« 27اما وقتی روز بعد هم‌ جای داود خالی ماند، 
شائول‌ ازي وناتان‌ پرسيد: »داود كجاست‌؟ نه‌ ديروز سر سفره‌ آمد نه‌ امروز!«
به‌  بدهم‌  اجازه‌  تا  كرد  خواهش‌  خيلی  من‌  از  »داود  داد:  پاسخ‌  28و29يوناتان‌ 
بيت‌لحم‌ برود. به‌ من‌ گفت‌ كه‌ برادرش‌ از او خواسته‌ است‌ در مراسم‌ قربانی 

خانواده‌اش‌ شركت‌ كند. پس‌ من‌ هم‌ به‌ او اجازه‌ دادم‌ برود.«
30شائول‌ عصبانی شد و سري وناتان‌ فرياد زد: »ای حرامزاده‌! خيال‌ می‌كنی من‌ 
نمی‌دانم‌ كه‌ تو از اين‌ پسري سی طرفداری می‌كنی؟ تو با اين‌ كار هم‌ خودت‌ و 
هم‌ مادرت‌ را بی‌آبرو می‌كنی! 31تا زمانی كه‌ او زنده‌ باشد تو به‌ مقام‌ پادشاهی 

نخواهی رسيد. حال‌ برو و او را اينجا بياور تا كشته‌ شود!«
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فرار داود
داود از نقشه‌های‌ شائول‌ پی برد که‌ او قصد قتلش‌ را دارد، و از این‌ رو نزد 
سموئیل‌ به رامه‌ گریخت. او به‌ جبعه‌ باز گشت‌ تا با یوناتان‌ خداحافظی‌ 
کند، سپس‌ به‌ نوب‌ متواری‌ شد و در آنجا از کاهن‌ غذا و شمشیر گرفت‌. 
او  به‌  فلسطینی‌ها  فلسطینی‌ها گریخت‌. وقتی‌  قلمرو  به‌ جَت‌ واقع‌ در  بعد 
مظنون‌ شدند، او به‌ غاری‌ در نزدیکی‌ عدولام‌ متواری‌ شد که‌ در آنجا عده‌ 

زیادی‌ به‌ او ملحق‌ شدند.

20:‏26  از آنجا‌ که‌ در جشن‌ اول‌ ماه‌ باید به‌ خدا قربانی‌ 

جشن‌  در  که‌  کسانی‌  28:‏11ـ15(،  )اعداد  می‌شد  تقدیم‌ 
شرکت‌ می‌کردند می‌بایست‌ مطابق‌ قانون‌ خدا شرعاً پاک‌ 
؛  19:‏11ـ22  اعداد  ؛   15 لاویان‌  ؛  19:‏10  )خروج‌  باشند 
همچنین‌ نگاه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ یوشع‌ 3:‏5(. 
این‌ طهارت‌ شامل‌ شستشوی‌ بدن‌ و لباسها پیش‌ از نزدیک‌ 
بیرونی‌  قربانی‌ می‌شد. طهارت‌  تقدیم‌  برای‌  به‌ خدا  شدن‌ 
و  طاهر  قلبی‌  داشتن‌  برای‌  درونی‌  تمایل‌  از  بود  نمادی‌ 

رابطه‌ای‌ صحیح‌ با خدا.
بود  شده‌  گفته‌  شائول‌  به‌  قبلًا  آنکه‌  با  20:‏31و32  
رسید  خواهد  آخر  به‌  او  خودِ  با  خاندانش‌  سلطنت‌  که‌ 
)13:‏13و14(، اما او هنوز سعی‌ می‌کرد تخت‌ پادشاهی‌اش‌ 
را برای‌ نسل‌های‌ آینده‌ حفظ‌ کند. بدتر از این‌، او سعی‌ 
چون‌  دهد،  انجام‌  انسانی‌  طریق‌  به‌  را  کار  این‌  داشت‌ 
می‌دانست‌ هیچ‌ کمکی‌ از خدا به‌ او نخواهد رسید. یوناتان‌ 
می‌توانست‌ اقدامی‌ کند و با کشتن‌ حریفش‌، پادشاه‌ بعدی‌ 
شود، اما او به‌خاطر محبتش‌ به‌ خدا و به‌ داود، این‌ فرصت‌ 

را نادیده‌ گرفت‌ )23:‏16ـ18(.
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32اماي وناتان‌ به‌ پدرش‌ گفت‌: »مگر او چه‌ كرده‌ است‌؟ چرا می‌خواهی او را 
بكشی؟« 33آنگاه‌ شائول‌ نيزة خود را بطرف‌ي وناتان‌ انداخت‌ تا او را بكشد. 
دارد.  را  داود  كشتن‌  قصد  پدرش‌  كه‌  نماند  باقی  شكی  برایي وناتان‌  پس‌ 
34يوناتان‌ با عصبانيت‌ از سر سفره‌ بلند شد و آن‌ روز چيزی نخورد، زيرا رفتار 

زشت‌ پدرش‌ نسبت‌ به‌ داود او را ناراحت‌ كرده‌ بود.
به‌ صحرا رفت‌ و  بود  به‌ داود داده‌  بعد،ي وناتان‌ طبق‌ قولی كه‌  35صبح‌ روز 

پسری را با خود برد تا تيرهايش‌ را جمع‌ كند. 36يوناتان‌ به‌ آن‌ پسر گفت‌: 
»بدو و تيرهايی را كه‌ می‌اندازم‌ پيدا كن‌.« وقتی آن‌ پسر می‌دويد، تير را 
چنان‌ انداخت‌ كه‌ از او رد شد. 37وقتی آن‌ پسر به‌ تيری كه‌ انداخته‌ شده‌ بود 
نزديک می‌شد،ي وناتان‌ فرياد زد: »جلوتر برو، تير آنطرف‌ است‌. 38زود باش‌، 
بدو.« آن‌ پسر همة تيرها را جمع‌ كرده‌، پيش‌ي وناتان‌ آورد. 39پسرک از همه‌ 
جا بی‌خبر بود، اماي وناتان‌ و داود می‌دانستند چه‌ می‌گذرد. 40يوناتان‌ تير و 

كمان‌ خود را به‌ آن‌ پسر داد تا به‌ شهر ببرد.
41بمحض‌ آنكه‌ي وناتان‌ پسر را روانة شهر نمود، داود از مخفيگاه‌ خود خارج‌ 
شده‌، نزدي وناتان‌ آمد و روی زمين‌ افتاده‌، سه‌ بار جلو او خم‌ شد. آنهاي كديگر 
با هم‌ گريه‌ كردند. داود نمی‌توانست‌ جلو گرية خود را بگيرد.  را بوسيده‌، 
42سرانجام‌ي وناتان‌ به‌ داود گفت‌: »نگران‌ نباش‌، چون‌ ما هر دو با هم‌ در حضور 
خداوند عهد بسته‌ايم‌ كه‌ تا ابد نسبت‌ به‌ هم‌ و اولادي كديگر وفادار بمانيم‌.« پس‌ 

آنها از همديگر جدا شدند. داود از آنجا رفت‌ وي وناتان‌ به‌ شهر برگشت‌.

4- شائول‌ داود را تعقیب‌ می‌کند
داود نان‌ مقدس‌ می‌طلبد

داود به‌ شهر نوب‌ نزد اخيملک كاهن‌ رفت‌. اخيملک چون‌ چشمش‌  21 
به‌ داود افتاد ترسيد و از او پرسيد: »چرا تنها هستی؟ چرا كسی با 

تو نيست‌؟«
2داود در جواب‌ وی گفت‌: »پادشاه‌ مرا به‌ي ک مأموريت‌ سری فرستاده‌ و 

20:‏33
1سمو 18:‏11 ؛ 19:‏10و11

20:‏33
1سمو 18:‏11 ؛ 19:‏10و11

20:‏36
1سمو 20:‏20و21

20:‏36
1سمو 20:‏20و21

20:‏42
1سمو 20:‏14و15 ؛ 23:‏18

20:‏42
1سمو 20:‏14و15 ؛ 23:‏18

21:‏1
1سمو 22:‏19

نح‌ 11:‏32
مر 2:‏25و26

21:‏1
1سمو 22:‏19

نح‌ 11:‏32
مر 2:‏25و26

21:‏2
1سمو 19:‏17

21:‏2
1سمو 19:‏17
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21:‏1  این‌ نخستین‌ باری‌ است‌ که‌ از اخیملک‌ نام‌ برده‌  
می‌شود. او یا همان‌ اخیا است‌ که‌ در 14:‏3و18 به‌ او اشاره‌ 
شده‌ است‌، یا به‌ احتمال‌ زیاد، جانشین‌ اخیا‌. در هر حال‌، 
اگر اخیملک‌ می‌خواست‌ نان‌ مقدس‌ را به‌ داود بدهد، یعنی‌ 
نانی‌ که‌ مختص‌ کاهنان‌ بود )لاویان‌ 24:‏5ـ9(، می‌بایست‌ 
بر خلاف‌ قانون‌ خدا عمل‌ کند. اما اخیملک‌ نیاز و زندگی‌ 
داود را به‌ مراسم‌ مذهبی‌ ترجیح‌ داد و نان‌ مقدس‌ را به‌ او 
داد تا بخورد. با این‌ کار قانون‌ برتری‌ را رعایت‌ کرد که‌ 
قرنها  )لاویان‌ 19:‏18(.  باشد  نوع‌دوستی‌  و  محبت‌  قانون‌ 

بعد، عیسی‌ به‌ این‌ واقعه‌ اشاره‌ کرد تا نشـان‌ دهد قانون‌ 
اجرا  به ‌موقع‌  تشریفاتی‌  و  به‌ شکل‌ رسمی‌  نباید  را  خدا 
گذاشت‌. خوبی‌ کردن‌ و نجات‌ جانها قانون‌ برتر خدا است‌ 

)متی‌ 12:‏1ـ8 ؛ لوقا 6:‏1ـ5(.
21:‏2  داود دروغ‌ گفت‌ تا از دست‌ شائول‌ در امان‌ باشد 
)21:‏10(. برخی‌ این‌ دروغ‌ را موجه‌ می‌دانند، چون‌ جنگی‌ 
بود که‌  این‌  وظیفه‌ سرباز خوب‌  و  بود  وقوع‌  در شرف‌ 
دشمن‌ را فریب‌ دهد. اما هیچ‌ جا از دروغ‌ داود چشم‌پوشی‌ 
شد،  واقع‌  این‌  عکس‌  بر  درست‌  حقیقت‌،  در  نمی‌شود. 



دستور داده‌ است‌ كه‌ در اين‌ باره‌ با كسی حرف‌ نزنم‌. من‌ به‌ افرادم‌ گفته‌ام‌ كه‌ 
بعداً مرا در جای ديگری ببينند. 3حال‌، خوردنی چه‌ داری؟ اگر داری پنج‌ نان‌ 
بده‌ و اگر نه‌ هر چه‌ داری‌ بده‌.« 4كاهن‌ در جواب‌ داود گفت‌: »ما نان‌ معمولی 
نداريم‌، ولی نان‌ مقدس‌ داريم‌ و اگر افراد تو در اين‌ چند روز با زنان‌ نزديكی 

نكرده‌ باشند، می‌توانند از آن‌ بخورند.«
5داود گفت‌: »وقتی من‌ و افرادم‌ به‌ مأموريت‌ می‌رويم‌ معمولًا خود را از زنان‌ 
داريم‌.  پيش‌  در  هم‌  مقدسی  مأموريت‌  كه‌  اينک  بويژه‌  می‌داريم‌،  نگه‌  دور 

مطمئن‌ باش‌ افراد من‌ نجس‌ نيستند.«
6پس‌ چون‌ نان‌ ديگری در دسترس‌ نبود، كاهن‌ به‌ ناچار نان‌ مقدس‌ را كه‌ از 

خيمة عبادت‌ برداشته‌ و بجای آن‌ نان‌ تازه‌ گذاشته‌ بود، به‌ داود داد.
7)برحسب‌ اتفاق‌، همان‌ روز دوآغ‌ ادومی رئيس‌ چوپانان‌ شائول‌، برای انجام‌ 
مراسم‌ تطهير در آنجا بود.( 8داود از اخيملک پرسيد: »آيا شمشيري ا نيزه‌ داری؟ 

اين‌ مأموريت‌ آنقدر فوری بود كه‌ من‌ فراموش‌ كردم‌ اسلحه‌ای بردارم‌!«
9كاهن‌ پاسخ‌ داد: »شمشير جليات‌ فلسطينی اينجاست‌. همان‌ كسی كه‌ تو او 

را در درة ايلاه‌ از پای درآوردی. آن‌ شمشير را در پارچه‌ای پيچيده‌ام‌ و پشت‌ 
ايفود گذاشته‌ام‌. اگر می‌خواهی آن‌ را بردار، چون‌ غير از آن‌ چيزی در اينجا 

نيست‌.«
داود گفت‌: »شمشيری بهتر از آن‌ نيست‌! آن‌ را به‌ من‌ بده‌.«

داود خود را به‌ دیوانگی‌ می‌زند
10داود همان‌ روز از آنجا نزد اخيش‌، پادشاه‌ جت‌ رفت‌ تا از دست‌ شائول‌ در 
امان‌ باشد. 11مأموران‌ اخيش‌ به‌ او گفتند: »آيا اين‌ شخص‌ همان‌ داود، رهبر 
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)22:‏9ـ19(.   انجامید  کاهن‌   85 مرگ‌  به‌  او  دروغ‌  زیرا‌ 
دروغ‌ کوچک‌ داود بسیار بی‌ضرر به‌نظر می‌رسید، اما به‌ 
فاجعه‌ منتهی‌ شد. کتاب‌مقدس‌ کاملًا روشن‌ می‌سازد که‌ 
دروغگویی‌ خطا است‌ )لاویان‌ 19:‏11(. دروغگویی‌، مانند 
هر گناه‌ دیگری‌، از نظر خدا بزرگ‌ است‌ و ممکن‌ است‌ 
به‌ انواع‌ عواقب‌ خطرناک‌ منتهی‌ شود. گناهان‌ را دست‌کم‌ 
باید  گناهان‌  همه‌  از  نکنید.  رده‌بندی‌  را  آنها  یا  نگیرید 
پرهیخت‌، قطع‌نظر از اینکه‌ بتوان‌ یا نتوان‌ عواقب‌ بالقوه‌ 

آنها را پیش‌بینی‌ کرد.
21:‏6  هفته‌ای‌ یک‌ بار در روز سبّت‌، کاهنی‌ وارد قدسِ 
میز  روی‌  برشته‌  و  تازه‌  نان‌   12 و  می‌شد  عبادت‌  خیمه‌ 
کوچکی‌ می‌گذاشت‌. این‌ نان‌ که‌ »نان‌ مقدس‌« )یا طبق‌ 
ترجمه‌ قدیمی‌، نان‌ تَقدِمه‌( نامیده‌ می‌شد، علاوه‌ بر اینکه‌ 
نمایانگر عنایت‌ خدا در تأمین‌ نیازهای‌ جسمانی‌ قوم‌ بود، 

مظهر حضور خدا در بین‌ آنان‌ نیز بود. این‌ نان‌ را که‌ هر 
بودند،  هفته‌ عوض‌ می‌شد، فقط‌ کاهنانی‌ که‌ در خدمت‌ 

می‌توانستند بخورند.
داود  خود،  اصلی‌  دشمن‌  فلسطینی‌ها  چرا  21:‏10ـ15  
آغاز  در  فلسطینی‌ها  شاید  پذیرفتند؟  خود  اردوی‌  به‌  را 
بود،  نظامی‌  بلندپایه‌  رهبر  که‌  فراری‌  یک‌  پذیرفتن‌  از 
خوشحال‌ بودند. هر کسی‌ که‌ دشمن‌ شائول‌ بود، دوست‌ 
آنها محسوب‌ می‌شد. آنها نمی‌دانستند که‌ داود تدهین‌ شده‌ 
تا پادشاه‌ بعدی‌ اسرائیل‌ شود )16:‏13(. با وجود این‌، کمی‌ 
بعد فلسطینی‌ها از حضور داود در بین‌ خود نگران‌ شدند، 
چون‌ علی‌رغم‌ همه‌ اینها، او هزاران‌ نفر از مردم‌ آنها را 
کشته‌ بود )18:‏7(. سپس‌ داود با تظاهر به‌ دیوانگی‌ جان‌ 
به‌  نبود که‌  فلسطینیان‌ را رسم‌  خود را حفظ‌ کرد، چون‌ 

افرادی‌ که‌ ثبات‌ روانی‌ نداشتند، آسیب‌ برسانند.



شائول‌  می‌گفتند:  آمده‌،  استقبالش‌  به‌  كنان‌  رقص‌  مردم‌  كه‌  نيست‌  اسرائيل‌ 
هزاران‌ نفررا كشته‌ است‌، ولی داود ده‌ها هزار نفر را؟«

12داود با شنيدن‌ اين‌ سخن‌ از اخيش‌ ترسيد. 13پس‌ خود را به‌ ديوانگی زد. او 
روی درها خط‌ می‌كشيد و آب‌ دهانش‌ را روی ريش‌ خود می‌ريخت‌، 14و15تا 
اينكه‌ بالاخره‌ اخيش‌ به‌ مأمورانش‌ گفت‌: »اين‌ ديوانه‌ را چرا نزد من‌ آورده‌ايد؟ 

ديوانه‌ كم‌ داشتيم‌ كه‌ اين‌ي كی را هم‌ دعوت‌ كرديد مهمان‌ من‌ بشود؟«
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محبت‌  قسمت‌  نوع‌دوستانه‌ترین‌  وفاداری‌  است‌؛  زندگی‌  ویژگی‌های‌  پربهاترین‌  از  یکی‌  وفاداری‌ 
است‌. اگر بخواهید وفادار باشید، نمی‌توانید فقط‌ برای‌ خودتان‌ زندگی‌ کنید. افراد وفادار نه‌ تنها سر 
تعهدات‌ خود می‌ایستند، بلکه‌ حاضرند به‌خاطر آنها رنج‌ نیز ببینند. یوناتان‌ نمونه‌ درخشانی‌ است‌ از 
وفاداری‌. بعضی‌ اوقات‌ او مجبور می‌شد در بین‌ دو وفاداری‌ قرار بگیرید: ‏وفاداری‌ به‌ پدرش‌ شائول‌، 
یا به دوستش‌ داود. راه‌ حلی‌ که‌ او در رویارویی‌ با این‌ تضاد در پیش‌ گرفت‌، به‌ ما تعلیم‌ می‌دهد 
که‌ اولًا چگونه‌ وفادار باشیم‌ و دوم‌ اینکه‌ وفاداری‌ ما باید تحت‌ تأثیر چه‌ چیزی‌ باشد. در یوناتان‌، 

وفاداری‌ همیشه‌ تحت‌ تأثیر حقیقت‌ قرار داشت‌.
یوناتان‌ می‌دانست‌ که‌ منبع‌ حقیقت‌ خدا است‌ و نهایتاً او است‌ که‌ از انسان‌ انتظار وفاداری‌ دارد. این‌ 
رابطه‌ یوناتان‌ با خدا بود که‌ به‌ او توانایی‌ داد تا به‌ شکل‌ مؤثری‌ از پس‌ شرایط‌ بغرنج‌ زندگی‌اش‌ بر 
آید. او به‌ شائول‌ وفادار بود چون‌ شائول‌ پدر و پادشاهش‌ بود؛ به‌ داود نیز وفادار بود چون‌ دوستش‌ بود. 

وفاداری‌ او به‌ خدا هادی‌ او در فشارهای‌ متضادی‌ بود که‌ در روابط‌ انسانی‌اش‌ با آنها مواجه‌ بود.
فشارهای‌ متضادی‌ که‌ در نتیجه‌ روابطمان‌ با افراد مختلف‌ بر ما وارد می‌آید، می‌تواند برای‌ ما نیز 
چالشهای‌ بزرگی‌ باشد. اگر بکوشیم‌ این‌ تضادها را در سطح‌ انسانی‌ حل‌ و فصل‌ کنیم‌، دائماً با حس‌ 
خیانت‌ درگیر خواهیم‌ بود. اگر ما به‌ دوستانمان‌ بفهمانیم‌ که‌ وفاداری‌ نهایی‌ ما به‌ خدا و حقیقت‌ او 
است‌، بسیاری‌ از انتخاب‌های‌ ما به‌مراتب‌ شفاف‌تر خواهند بود. حقیقتی‌ که‌ در کلامش‌ آشکار شده‌، 
باعث‌ تسهیل‌ در تصمیم‌گیری‌ خواهد شد. آیا نزدیکترین‌ کسان‌ به‌ شما می‌دانند شما به‌ چه‌ کسی‌ 

بیش‌ از همه‌ وفادارید؟
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

شجاع‌، وفادار، و ذاتاً رهبر بود. 	*
صمیمی‌ترین‌ دوستی‌ بود که‌ داود داشت‌. 	*

رفاه‌ شخصی‌اش‌ را بر کسانی‌ که‌ دوستشان‌ داشت‌، ترجیح‌ نمی‌داد. 	*
به‌ خدا متکی‌ بود. 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
وفاداری‌ یکی‌ از قوی‌ترین‌ جنبه‌های‌ شجاعت‌ است‌. 	*

وفاداری‌ به‌ خدا همه‌ روابط‌ دیگر را تحت‌الشعاع‌ خود قرار می‌دهد. 	*
دوستی‌های‌ بزرگ‌ ارزشمندند. 	*

آمار حیاتی‌:‏
شغل‌:  ‏رهبر نظامی‌   	*

خویشاوندان‌:  ‏پدر: ‏شائول‌. مادر: ‏اخینوعم‌. برادران‌: ‏ابیناداب‌ و ملکیشوع‌. 	*
خواهران‌:  ‏میرب‌ و میکال‌. فرزند: ‏مفیبوشت‌. 	*

آیه‌ کلیدی‌:‏
»ای‌ برادر من‌ یوناتان‌، برای‌ تو بسیار دلتنگم‌. چقدر تو را دوست‌ داشتم‌! محبت‌ تو برای‌ من‌، عمیق‌تر 

از محبت‌ زنان‌ بود!« )2سموئیل‌ 1:‏26(.
ماجرای‌ او در 1سموئیل‌ فصل‌های‌ 13ـ31 نقل‌ شده‌ است‌. از او در 2سموئیل‌ فصل‌ 9 نیز‌ نام‌ برده‌ 

شده‌ است‌.

ان‌
ـــ

ونات
ی



شائول‌ کاهنان‌ را اعدام‌ می‌کند

داود از جَت‌ فرار كرده‌، به‌ غار عدولام‌ رفت‌ و طولی نكشيد كه‌  22 
در آنجا برادران‌ و ساير بستگانش‌ به‌ او ملحق‌ شدند. 2همچنين‌ تمام‌ 
كسانی كه‌ رنجديده‌، قرضدار و ناراضی بودند نزد وی جمع‌ شدند. تعداد آنها 

به‌ چهارصد نفر می‌رسيد و داود رهبر آنها شد.
پادشاه‌ موآب‌ گفت‌: »خواهش‌ می‌كنم‌  به‌  به‌ مصفة موآب‌ رفته‌،  3بعد داود 
اجازه‌ دهيد پدر و مادرم‌ تحت‌ حمايت‌ شما باشند تا ببينم‌ خدا برای من‌ چه‌ 
نقشه‌ای دارد.« 4پس‌ آنها را نزد پادشاه‌ موآب‌ برد. در تمام‌ مدتی كه‌ داود در 

غار زندگی می‌كرد، آنها در موآب‌ بسر می‌بردند.
5روزی جاد نبی نزد داود آمده‌، به‌ او گفت‌: »از غار بيرون‌ بيا و به‌ سرزمين‌ 

يهودا برگرد.« پس‌ داود به‌ جنگل‌ حارث‌ رفت‌.
6يک روز شائول‌ بر تپه‌ای در جبعه‌ زير درخت‌ بلوطی نشسته‌ و نيزه‌اش‌ 
دادند  خبر  او  به‌  بودند.  ايستاده‌  او  اطراف‌  در  افرادش‌  و  بود  دستش‌  در 
مردان‌  »ای  گفت‌:  افرادش‌  به‌  7شائول‌  شده‌اند.  پيدا  افرادش‌  و  داود  كه‌ 
شما  به‌  تاكستانها  و  مزارع‌  داود  می‌كنيد  فكر  آيا  دهيد!  گوش‌  بنيامين‌ 
خواهد داد و همة شما را افسران‌ سپاه‌ خود خواهد ساخت‌؟ 8آيا برای اين‌ 
به‌  شما  از  هيچكدام‌  چرا  كرده‌ايد؟  توطئه‌  من‌  برضد  شما  كه‌  چيزهاست‌ 
من‌ نگفتيد كه‌ پسرم‌ طرفدار داود است‌؟ كسی از شما به‌ فكر من‌ نيست‌ 
ترغيب‌ پسرم‌ قصد كشتن‌  به‌  داود  نمی‌گويد كه‌ خدمتگزار من‌  به‌ من‌  و 

مرا دارد!«
گفت‌:  چنين‌  بود  ايستاده‌  شائول‌  افراد  كنار  در  كه‌  ادومی  دوآغ‌  9و10آنگاه‌ 
»وقتی من‌ در نوب‌ بودم‌، داود را ديدم‌ كه‌ با اخيملک كاهن‌ صحبت‌ می‌كرد. 
اخيملک دعا كرد تا خواست‌ خداوند را برای داود بداند. بعد به‌ او خوراک داد 

و نيز شمشير جليات‌ فلسطينی را در اختيارش‌ گذاشت‌.«
11و12شائول‌ فوری اخيملک كاهن‌ و بستگانش‌ را كه‌ كاهنان‌ نوب‌ بودند احضار 
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که‌   داود  به‌  آشوبگران‌  و  ناراضی‌ها،  یاغی‌ها،  22:‏2  
خودش‌ یاغی‌ بود، ملحق‌ شدند. این‌ عده‌ خودشان‌ مطرود 
بودند و فقط‌ با کمک‌ به‌ داود برای رسیدن به‌ پادشاهی، 
می‌توانستند آینده‌ خود را بهتر سازند. قدرت‌ داود بر این‌ 
گروه‌ از مردان‌ بار دیگر ابتکار و توانایی‌ او را در رهبری‌ 
و انگیزش‌ دادن‌ به‌ دیگران‌ نشان‌ داد. تشکیل‌ دادن‌ سپاه‌ از 
بین‌ مردان‌ خوب‌ کاری‌ است‌ سخت‌، چه‌ برسد به‌ شکل‌ 
دادن‌ به‌ افراد شروری‌ که‌ از داود پیروی‌ می‌کردند؛ این‌ 
کار قطعاً نیاز به‌ قدرت‌ رهبری‌ زیادی‌ داشت‌. عاقبت‌، این‌ 
گروه‌ هسته‌ اصلی‌ رهبری‌ نظامی‌ سپاه‌ داود را تشکیل‌ دادند 

و به‌ »سرداران‌ معروف‌ داود« )2سموئیل‌ 23:‏8( شهرت‌ یافتند.
با  دوستانه‌ای‌  روابط‌  اسرائیل‌  قوم  آنکه‌  با  22:‏3و4  
پیوندهای‌  به‌خاطر  داود  )14:‏47(،  نداشتند‌  موآبی‌ها 
خانوادگی‌ توانست‌ از پادشاه‌ آنجا امان‌ بخواهد. جده‌ او، 

روت‌، موآبی‌ بود )روت‌ 1:‏4 ؛ 4:‏13ـ22(.
بنیامین‌«  »مردان‌  را  خود  افسران‌  شائول‌  چرا  22:‏7و8  
مثل‌  شائول‌،  اصلی‌  افسران‌  معلوم‌  قرار  از  کرد؟  خطاب‌ 
خود او، از قبیله‌ بنیامین‌ بودند. داود از قبیله‌ یهودا، همسایه‌ 
قبیله‌ بنیامین‌، بود. و شائول‌ برای‌ حفظ‌ تخت‌ سلطنت‌، به‌ 

وفاداری‌ قبیله‌اش‌ متوسل‌ شد.



نمود. وقتی آمدند شائول‌ گفت‌: »ای اخيملک‌، پسر اخيتوب‌، گوش‌ كن‌!« 
اخيملک گفت‌: »بلی قربان‌، گوش‌ بفرمانم‌.«

و  توطئه‌ چيده‌ايد؟ چرا خوراک  عليه‌ من‌  داود  تو و  13شائول‌ گفت‌: »چرا 
شمشير به‌ او دادی و برای او از خدا هدايت‌ خواستی؟ او بر ضد من‌ برخاسته‌ 

است‌ و در كمين‌ من‌ می‌باشد تا مرا بكشد.«
14اخيملک پاسخ‌ داد: »اما ای پادشاه‌، آيا در بين‌ همة خدمتگزارانتان‌ شخصی 
وفادارتر از داود كه‌ داماد شماست‌ي افت‌ می‌شود؟ او فرماندة گارد سلطنتی و 
مورد احترام‌ درباريان‌ است‌! 15دعای من‌ برای او چيز تازه‌ای نيست‌. غلامت‌ و 
خاندانش‌ را در اين‌ مورد مقصر ندانيد، زيرا اطلاعی از چگونگی امر نداشتم‌.«
شويد!«  كشته‌  بايد  خاندانت‌  تمام‌  و  تو  اخيملک‌،  »ای  زد:  فرياد  16پادشاه‌ 
بكشيد،  را  خداوند  كاهنان‌  اين‌  »تمام‌  محافظ‌ خود گفت‌:  گارد  به‌  17آنگاه‌ 
زيرا همة آنها با داود همدست‌ هستند. آنها می‌دانستند كه‌ داود از دست‌ من‌ 
گريخته‌ است‌، ولی چيزی به‌ من‌ نگفتند!« اما سربازان‌ جرأت‌ نكردند دست‌ 

خود را به‌ خون‌ كاهنان‌ خداوند آلوده‌ كنند.
18پادشاه‌ به‌ دوآغ‌ ادومی گفت‌: »تو اين‌ كار را انجام‌ بده‌.« دوآغ‌ برخاست‌ 
و همه‌ را كشت‌. قربانيان‌، هشتاد و پنج‌ نفر بودند و لباس‌های رسمی كاهنان‌ 
را بر تن‌ داشتند. 19سپس‌ به‌ دستور شائول‌ به‌ نوب‌، شهر كاهنان‌ رفته‌، تمام‌ 
مردان‌، زنان‌، اطفال‌ شيرخواره‌، و حتی گاوها، الاغها و گوسفندها را از بين‌ 
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22:‏18  چرا شائول‌ دستور کشتن‌ کاهنان‌ خود را داد؟  
شائول‌ مظنون‌ بود که‌ یوناتان‌ و داود و کاهنان‌ توطئه‌ای‌ 
چیده‌ باشند. سوء ظن شائول‌ از گزارش دوآغ ناشی شد، 
زیرا او خبر داد که‌ داود را دیده‌ که‌ با اخیملک‌، کاهن‌ 
اعظم‌، سخن‌ می‌گوید و غذا و اسلحه‌ از او دریافت‌ می‌کند 
)22:‏9و10(. عملکرد شائول‌ بی‌ثباتی‌ روانی‌ و عاطفی‌ او 
را نشان‌ داد و مشخص‌ کرد که‌ چقدر از خدا دور شده‌ 

است‌.
در  را  شهر  نوب‌،  در  چیز  همه‌  کردن‌  نابود  با  شائول‌ 
»تحریمی‌« قرار داد که‌ در تثنیه‌ 13:‏12ـ17 تشریح‌ شده‌ 
است‌، کاری‌ که‌ انجام‌ آن‌ فقط‌ در صورت‌ بت‌پرستی‌ و 
طغیان‌ علیه‌ خدا لازم‌ بود. اما این‌ شائول‌ بود که‌ علیه‌ خدا 

طغیان‌ کرده‌ بود، نه‌ کاهنان‌.
22:‏18و19  چرا خدا اجازه‌ داد 85 کاهن‌ بی‌گناه‌ کشته‌ 
شوند؟ کتاب‌مقدس‌ جواب‌ مشخصی‌ به‌ این‌ سؤال‌ نمی‌دهد، 

اما بیان‌ روشنی‌ از خود واقعه‌ ارائه‌ می‌دهد.
خدمت‌ به‌ خدا تضمینی‌ برای‌ ثروتمند شدن‌، موفقیت‌، یا 
سلامتی‌ نیست‌. با آنکه‌ خدا قول‌ نمی‌دهد که‌ افراد نیک‌ 
را در این‌ دنیا از شرارت‌ حفظ‌ کند، اما با آگاهی‌ از این‌ 

وعده‌ که‌ خدا سرانجام‌ شرارت‌ و بی‌عدالتی‌ را بالکل‌ از 
کسانی‌  بیابیم‌.  تسلی‌  می‌توانیم‌  داشت‌،  خواهد  بر  میان‌ 
که‌ در آزمایشها وفادار مانده‌اند، در آخرت‌ از برکات‌ 
بی‌حد و حصری‌ برخوردار خواهند شد )متی‌ 5:‏11و12 ؛ 

مکاشفه‌ 21:‏1ـ7 ؛ 22:‏1ـ21(

داود از نزد شائول‌ می‌گریزد
داود و افرادش‌ از جنگل‌ حارث‌ به‌ فلسطینی‌ها در قعیله‌ حمله‌ کردند. شائول‌ 
فرار کرد. در  بیابان‌ زیف‌  به‌  اما داود  به‌ جبعه‌ آمد،  به‌ داود  برای‌ حمله‌ 
حارث‌ یوناتان‌ به‌ ملاقات‌ او آمد و او را دلگرمی‌ داد. آنگاه‌ داود به‌ بیابان‌ 

معون‌ فرار کرد و در غارهای‌ عین‌جدی‌ مخفی‌ شد.
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برد. 20فقط‌ ابياتار،ي كی از پسران‌ اخيملک جان‌ سالم‌ بدر برد و نزد داود فرار 
كرد. 21او به‌ داود خبر داد كه‌ شائول‌ چه‌ كرده‌ است‌.

22داود گفت‌: »وقتی دوآغ‌ را در آنجا ديدم‌ فهميدم‌ به‌ شائول‌ خبر می‌دهد. 
در حقيقت‌ من‌ باعث‌ كشته‌ شدن‌ خاندان‌ پدرت‌ شدم‌. 23حال‌، پيش‌ من‌ بمان‌ 
و نترس‌. هر كه‌ قصد كشتن‌ تو را دارد، دنبال‌ من‌ هم‌ هست‌. تو پيش‌ من‌ در 

امان‌ خواهی بود.«

شائول‌ داود را تعقیب‌ می‌کند

روزی به‌ داود خبر رسيد كه‌ فلسطينی‌ها به‌ شهر قعيله‌ حمله‌ كرده‌،  23 
خرمن‌ها را غارت‌ می‌كنند. 2داود از خداوند پرسيد: »آيا بروم‌ و با 

آنها بجنگم‌؟«
خداوند پاسخ‌ فرمود: »بلی، برو با فلسطينيها بجنگ‌ و قعيله‌ را نجات‌ بده‌.«

3ولی افراد داود به‌ او گفتند: »ما حتی اينجا دري هودا می‌ترسيم‌ چه‌ برسد به‌ 
آنكه‌ به‌ قعيله‌ برويم‌ و با لشكر فلسطينی‌ها بجنگيم‌!«

4پس‌ داود بار ديگر در اين‌ مورد از خداوند پرسيد و خداوند باز به‌ او گفت‌: 
»به‌ قعيله‌ برو و من‌ تو را كمک خواهم‌ كرد تا فلسطينی‌ها را شكست‌ بدهی.« 
5پس‌ داود و افرادش‌ به‌ قعيله‌ رفتند و فلسطينی‌ها را كشتند و گله‌هايشان‌ را 
گرفتند و اهالی قعيله‌ را نجات‌ دادند. 6)وقتی ابياتار كاهن‌ به‌ قعيله‌ نزد داود 

فرار كرد، ايفود را نيز باخود آورد.(
7هنگامی كه‌ شائول‌ شنيد كه‌ داود در قعيله‌ است‌، گفت‌: »خدا او را بدست‌ من‌ 

داده‌، چون‌ داود خود را در شهری حصاردار به‌ دام‌ انداخته‌ است‌!«
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‌ بود نزد   22:‏20  ابیاتار با ایفود که‌ حاوی‌ اوریم‌ و تـمیمُ
داود فرار کرد، یعنی‌ دو شی‌ئی‌ که‌ داود برای‌ مشورت‌ با 
خدا از آنها استفاده‌ می‌کرد )23:‏6(. شائول‌ نظام کاهنی‌ را 
در اسرائیل‌ بر انداخت‌، اما وقتی‌ داود به‌ پادشاهی‌ رسید، 
ابیاتار را به‌عنوان‌ کاهن‌ اعظم‌ جدید منصوب‌ کرد. ابیاتار 

در طول‌ سلطنت‌ داود، در این‌ مقام‌ باقی‌ ماند.
23:‏1  خرمنگاه‌ جای‌ روباز و دایره‌ای‌ شکل‌ بود که‌ در 
آن‌ دانه‌ غلات‌ را از سبوسشان‌ جدا می‌کردند. برای‌ جدا 
باد  از سبوس‌ آنها، کشاورزان‌ غله‌ را  کردن‌ دانه‌ غلات‌ 
می‌دادند تا فقط‌ دانه‌ باقی‌ بماند. برای‌ فلسطینی‌ها غارت‌ 
کردن‌ خرمنگاهها به‌ معنای‌ غارت‌ تمام‌ ثمره‌ کشاورزی‌ 
اهالی‌ قعیله‌، یعنی‌ غارت‌ انبارهای‌ غذای‌ آنها بود. )برای‌ 
کسب‌ اطلاعات‌ بیشتر درباره‌ خرمنکوبی‌، مراجعه‌ کنید به‌ 

توضیحات‌ مربوط‌ به‌ روت‌ 3:‏2(.
23:‏2  داود »پیش‌« از آنکه‌ اقدامی‌ بکند، جویای‌ هدایت‌ 
‌ که‌  خداوند شد و احتمالًا این‌ کار را از طریق‌ اوریم‌ و تـمیمُ

ابیاتار کاهن‌ آورده‌ بود، انجام‌ داد )23:‏6(. او به‌ رهنمودهای‌ 
خدا گوش‌ داد و بعد مطابق‌ آنها عمل‌ کرد. به‌جای‌ تلاش‌ 
امر، یا دعا برای‌  اراده‌ خدا »پس‌« از وقوع‌  برای‌ کشف‌ 
اینکه‌ خدا نتایج‌ تصمیمات‌ عجولانه‌ ما را باطل‌ سازد، باید از 
پیش‌ برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ اراده‌ خدا وقت‌ بگذاریم‌. ما می‌توانیم‌ 
از راههای‌ مختلف‌، نظیر مشورت‌ با دیگران‌، تفتیش‌ کلام‌ 
خدا، هدایت‌ روح‌القدس‌ در قلبمان‌، و همینطور از طریق‌ 

توجه‌ به‌ اوضاع‌ و شرایط‌، به‌ خواست‌ او پی‌ ببریم‌.
23:‏6  ایفود جلیقه‌ای‌ کتانی‌ بود که‌ کاهنان‌ به‌ تن‌ می‌کردند. 
ایفود کاهن‌ اعظم‌ به‌ رنگهای‌ روشن‌ بود و سینه‌بندی‌ با 12 
جواهر به‌ نشانه‌ هر یک‌ از قبایل‌، بر آن‌ قرار داشت‌. اوریم‌ 
‌ را درون‌ کیسه‌ای‌ که‌ به‌ ایفود دوخته‌ شده‌ بود، نگاه‌  و تـمیمُ
می‌داشتند. )برای‌ توضیح‌ مفصل‌ در مورد ایفود، به‌ قسمت‌ 

دوم‌ توضیح‌ مربوط‌ به‌ 2:‏18 مراجعه‌ کنید(.
23:‏7  وقتی‌ شائول‌ شنید که‌ داود در شهری‌ حصاردار 
به‌ دام‌ افتاده‌ است‌، فکر کرد که‌ خدا او را در اختیارش‌ 



8پس‌ شائول‌ تمام‌ نيروهای خود را احضار كرد و بسمت‌ قعيله‌ حركت‌ نمود تا 
داود و افرادش‌ را در شهر محاصره‌ كند.

9وقتی داود از نقشة شائول‌ باخبر شد به‌ ابياتار گفت‌: »ايفود را بياور تا از 
خداوند سؤال‌ نمايم‌ كه‌ چه‌ بايد كرد.«

10داود گفت‌: »ای خداوند، خدای اسرائيل‌، شنيده‌ام‌ كه‌ شائول‌ عازم‌ قعيله‌ است‌ 
و می‌خواهد اين‌ شهر را به‌ دليل‌ مخالفت‌ با من‌ نابود كند. 11و12آيا اهالی قعيله‌ 
مرا به‌ دست‌ او تسليم‌ خواهند كرد؟ آيا همانطور كه‌ شنيده‌ام‌ شائول‌ به‌ اينجا 
خواهد آمد؟ ای خداوند، خدای اسرائيل‌، خواهش‌ می‌كنم‌ به‌ من‌ جواب‌ بده‌.«

خداوند فرمود: »بلی، شائول‌ خواهد آمد.«
داود گفت‌: »در اينصورت‌ آيا اهالی قعيله‌، من‌ و افرادم‌ را بدست‌ او تسليم‌ 

می‌كنند؟«
خداوند فرمود: »بلی، بدست‌ او تسليم‌ می‌كنند.«

13پس‌ داود و افرادش‌ كه‌ حدود ششصد نفر بودند برخاسته‌، از قعيله‌ بيرون‌ 
رفتند. آنها دري ک جا نمی‌ماندند بلكه‌ جای خود را دايم‌ عوض‌ می‌كردند. چون‌ 

به‌ شائول‌ خبر رسيد كه‌ داود از قعيله‌ فرار كرده‌ است‌، ديگر به‌ قعيله‌ نرفت‌.
نيز هر  بسر می‌برد. شائول‌  بيابان‌ و در غارهای كوهستان‌ زيف‌  14داود در 
روز به‌ تعقيب‌ او می‌پرداخت‌، ولی خداوند نمی‌گذاشت‌ كه‌ دست‌ او به‌ داود 

برسد.
15وقتی داود در حارث‌ )واقع‌ در زيف‌( بود، شنيد كه‌ شائول‌ برای كشتن‌ او به‌ 
آنجا آمده‌ است‌. 16يوناتان‌، پسر شائول‌ به‌ حارث‌ آمد تا با وعده‌های خدا داود 
را تقويت‌ دهد. 17يوناتان‌ به‌ او گفت‌: »نترس‌، پدرم‌ هرگز تو را پيدا نخواهد 
كرد. تو پادشاه‌ اسرائيل‌ خواهی شد و من‌ معاون‌ تو. پدرم‌ نيز اين‌ موضوع‌ را 
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قرار داده‌ است‌. شائول‌ آنقدر در فکر کشتن‌ داود بود که‌ 
هر خبری‌ که‌ از داود می‌رسید، آن‌ را رضایت‌ خدا مبنی‌ 
بر عملی‌ کردن‌ نقشه‌اش‌ برای‌ قتل‌ او تلقی‌ می‌کرد. اگر 
چه‌  خدا  که‌  می‌دانست‌  می‌شناخت‌،  بهتر  را  خدا  شائول‌ 
می‌خواهد و به‌ غلط‌ وضع‌ موجود را به حساب رضایت‌ 

خــدا برای‌ قتـل‌ داود نمی‌گذاشت.
هر فرصت مساعدی‌ از خدا نیست‌. ممکن‌ است‌ به‌قدری‌ 
باشیم‌ که‌ هر فرصتی‌ را که‌ برای‌ به‌دست‌  طالب‌ چیزی‌ 
آوردن‌ آن‌ پیش‌ می‌آید، از خدا بدانیم‌. اما در مورد شائول‌، 
می‌دانیم‌ که‌ این‌ درست‌ نبود‌. فرصت‌ برای‌ انجام‌ کاری‌ بر 
ضد اراده‌ خدا نمی‌تواند هرگز از خدا باشد، چون‌ خدا ما 
را وسوسه‌ نمی‌کند. وقتی‌ فرصت‌های‌ مساعد پیش‌ روی‌ 
انگیزه‌هایتان‌ را دوباره‌ مورد بررسی‌  شما قرار می‌گیرد، 

قرار دهید. یقین‌ حاصل‌ کنید که‌ خواست‌ خدا را پیروی‌ 
می‌کنید، نه‌ خواسته‌های‌ خودتان‌ را.

23:‏16ـ18  این‌ شاید آخرین‌ باری‌ بود که‌ داود و یوناتان‌ 
یکدیگر را ملاقات‌ می‌کردند. آنها به‌عنوان‌ دوستانی‌ واقعی‌، 
فقط‌ از مصاحبت‌ با یکدیگر لذت‌ نمی‌بردند، بلکه‌ از ایمان‌ 
یکدیگر به‌ خدا حمایت‌ می‌کردند و با عمیق‌ترین‌ افکار و 
خصوصی‌ترین‌ سخنانشان،‌ به‌ یکدیگر امید می‌دادند. اینها 

مشخصه‌های‌ دوستی‌ واقعی‌ است‌.
وقتی‌ یوناتان‌ آماده‌ ترک‌ داود می‌شد، نه‌ تنها قول‌ داد که‌ 
تا به‌ آخر دوست‌ او باقی‌ بماند، بلکه‌ داود را تشویق‌ کرد 
که‌ وفاداری‌ خدا را فراموش‌ نکند. به‌ خاطر داشته‌ باشید 
مصاحبت‌  از  فراتر  چیزهایی‌  می‌توانید  دوستانتان‌  به‌  که‌ 

صرف‌ بدهید.



بخوبی می‌داند.« 18پس‌ هر دو ايشان‌ در حضور خداوند پيمان‌ دوستی خود را 
تجديد نمودند. داود در حارث‌ ماند، ولیي وناتان‌ به‌ خانه‌ برگشت‌.

19اما اهالی زيف‌ نزد شائول‌ به‌ جبعه‌ رفتند و گفتند: »ما می‌دانيم‌ داود كجا 
پنهان‌ شده‌ است‌. او در صحرای نگِِب‌ در غارهای حارث‌ واقع‌ در كوه‌ حخيله‌ 
است‌. 20هر وقت‌ پادشاه‌ مايل‌ باشند، بيايند تا او را دست‌ بسته‌ تسليم‌ كنيم‌.«

21شائول‌ گفت‌: »خداوند شما را بركت‌ دهد كه‌ به‌ فكر من‌ هستيد! 22برويد و 
بيشتر تحقيق‌ كنيد تا مطمئن‌ شويد او در آنجاست‌. ببينيد چه‌ كسی او را ديده‌ 
است‌. می‌دانم‌ كه‌ او خيلی زرنگ‌ و حيله‌گر است‌. 23مخفيگاه‌های او را پيدا 
كنيد، آنوقت‌ برگرديد و جزييات‌ را به‌ من‌ گزارش‌ دهيد و من‌ همراه‌ شما 
بدانجا خواهم‌ آمد. اگر در آنجا باشد، هرطور شده‌ او را پيدا می‌كنم‌، حتی اگر 

مجبور باشم‌ وجب‌ به‌ وجب‌ تمام‌ سرزمين‌ي هودا را بگردم‌!«
24و25مردان‌ زيف‌ به‌ خانه‌هايشان‌ برگشتند. اما داود چون‌ شنيد كه‌ شائول‌ در 
در  كه‌  معون‌  بيابان‌  به‌  افرادش‌  با  برخاسته‌  می‌آيد،  زيف‌  بطرف‌  او  تعقيب‌ 
جنوب‌ي هودا واقع‌ شده‌ است‌، رفت‌. ولی شائول‌ و افرادش‌ نيز بدنبال‌ او تا معون‌ 
رفتند. 26شائول‌ و داود در دو طرف‌ي ک كوه‌ قرار گرفتند. شائول‌ و سربازانش‌ 
پيدا كند، ولی  فراری  راه‌  نزديكتر می‌شدند و داود سعی می‌كرد  لحظه‌  هر 
فايده‌ای نداشت‌. 27درست‌ در اين‌ هنگام‌ به‌ شائول‌ خبر رسيد كه‌ فلسطينی‌ها به‌ 
اسرائيل‌ حمله‌ كرده‌اند. 28پس‌ شائول‌ به‌ ناچار دست‌ از تعقيب‌ داود برداشت‌ 
و برای جنگ‌ با فلسطينی‌ها بازگشت‌. به‌ اين‌ دليل‌ آن‌ مكان‌ را كوه‌ جدايی 

ناميدند. 29داود از آنجا رفت‌ و در غارهای عين‌ جدی پنهان‌ شد.

داود از کشتن‌ شائول‌ چشم‌پوشی‌ می‌کند

وقتی شائول‌ از جنگ‌ با فلسطينی‌ها مراجعت‌ نمود، به‌ او خبر دادند  24 
كه‌ داود به‌ صحرای عين‌ جدی گريخته‌ است‌. 2پس‌ او با سه‌ هزار 
نفر از بهترين‌ سربازان‌ خود به‌ صحرای عين‌ جدی رفت‌ و در ميان‌ »صخره‌های 
بز كوهی« به‌ جستجوی داود پرداخت‌. 3بر سر راه‌ به‌ آغل‌ گوسفندان‌ رسيد. 
در آنجا غاری بود. شائول‌ وارد غار شد تا رفع‌ حاجت‌ نمايد. اتفاقاً داود و 

مردانش‌ در انتهای غار مخفی شده‌ بودند!
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دیوار   با  محصور  بزرگی‌  زمین‌  گوسفندان‌  آغل‌  24:‏3  
یا نرده‌ بود که‌ در شب‌ برای‌ محافظت‌ گوسفندان‌ از شر 
بعضی‌  می‌شد.  استفاده‌  آن‌  از  وحشی‌  حیوانات‌  و  دزدان‌ 
می‌گذاشتند؛  دیوارها  روی‌  را  خار  از  شاخه‌هایی‌  اوقات‌ 
این‌ دیوارها آنقدر بلند بودند که‌ از ورود بیشتر حیوانات‌ 
یک‌  تنها  آغل‌  کند.  جلوگیری‌  آغل‌  درون‌  به‌  وحشی‌ 

ورودی‌ داشت‌، و چوپان‌ اغلب‌ جلوِ آن‌ می‌خوابید.

24:‏3  داود و مردانش‌ که‌ 600 نفر بودند، صحرای‌ عین‌ 
جدی‌ را به‌خاطر غارهای‌ زیادی‌ که‌ در آن‌ وجود داشت‌، 
جای‌ خوبی‌ برای‌ اختفا یافتند. مردمان‌ صحرای‌ عین‌ جدی‌ 
از این‌ غارها برای‌ مسکن‌ و قبر استفاده‌ می‌کردند. برای‌ 
مردان‌ داود این‌ غارها پناهگاه‌ بود. امروز هنوز هم‌ این‌ 
غارها وجود دارند. بعضی‌ از آنها آنقدر بزرگ‌ هستند که‌ 

می‌توانند هزاران‌ نفر را در خود جای‌ دهند.



4افراد داود آهسته‌ در گوش‌ او گفتند: »امروز همان‌ روزی است‌ كه‌ خداوند 
وعده‌ داده‌ دشمنت‌ را بدست‌ تو تسليم‌ نمايد تا هر چه‌ می‌خواهی با او بكنی!« 
پس‌ داود آهسته‌ جلو رفت‌ و گوشة ردای شائول‌ را بريد. 5ولی بعد وجدانش‌ 
اگر  من‌  بر  وای  كردم‌.  بدی  »كار  گفت‌:  خود  افراد  به‌  6و  شد،  ناراحت‌ 
كوچكترين‌ آسيبی از طرف‌ من‌ به‌ پادشاهم‌ برسد، زيرا او برگزيدة خداوند 

است‌.«
7و8داود با اين‌ سخنان‌ افرادش‌ را سرزنش‌ كرد و نگذاشت‌ به‌ شائول‌ آسيبی 
برسانند. پس‌ از اينكه‌ شائول‌ از غار خارج‌ شد، داود بيرون‌ آمد و فرياد زد: 
»ای پادشاه‌ من‌!« وقتی شائول‌ برگشت‌، داود او را تعظيم‌ كرد 9و10و گفت‌: 
»چرا به‌ حرف‌ مردم‌ گوش‌ می‌دهيد كه‌ می‌گويند من‌ قصد جان‌ شما را دارم‌؟ 
امروز به‌ شما ثابت‌ شد كه‌ اين‌ سخن‌ حقيقت‌ ندارد. خداوند شما را در اين‌ 
غار بدست‌ من‌ تسليم‌ نمود و بعضی از افرادم‌ گفتند كه‌ شما را بكشم‌، اما من‌ 
اينكار را نكردم‌. به‌ آنها گفتم‌ كه‌ او برگزيدة خداوند است‌ و من‌ هرگز به‌ او 
آسيبی نخواهم‌ رساند. 11ببينيد، قسمتی از ردای شما در دست‌ من‌ است‌. من‌ 
آن‌ را بريدم‌، ولی شما را نكشتم‌! آيا همين‌ به‌ شما ثابت‌ نمی‌كند كه‌ من‌ قصد 
آزار شما را ندارم‌ و نسبت‌ به‌ شما گناه‌ نكرده‌ام‌، هر چند شما در تعقيب‌ من‌ 
هستيد تا مرا نابود كنيد؟ 12و13خداوند درميان‌ من‌ وشماحكم‌كند و انتقام‌ مرا 
خودش‌ از شما بگيرد. ولی از طرف‌ من‌ هيچ‌ بدی به‌ شما نخواهد رسيد. از قديم‌ 
گفته‌اند: بدی از آدم‌ بد صادر می‌شود. 14پادشاه‌ اسرائيل‌ در تعقيب‌ چه‌ كسی 
است‌؟ آيا حيف‌ نيست‌ كه‌ پادشاه‌ وقتش‌ را برای من‌ كه‌ به‌ اندازةي ک سگ‌ 
مرده‌ي اي ک كک ارزش‌ ندارم‌ تلف‌ نمايد؟ 15خداوند خودش‌ بين‌ ما داوری 
كند تا معلوم‌ شود مقصر كيست‌. خداوند خودش‌ از حق‌ من‌ دفاع‌ كند و مرا 

از چنگ‌ شما برهاند!«
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24:‏4  کتاب‌مقدس‌ هیچ‌ اشاره‌ای‌ نمی‌کند که‌ خدا چنین‌  
چیزی‌ به‌ داود یا مردانش‌ گفته‌ باشد. مردان‌ داود احتمالًا 
بیان‌ می‌کردند،  از بعضی‌ از وقایعِ گذشته‌  تعبیر خود را 
مثل‌ تدهین‌ داود )16:‏13(، یا پیشگویی‌ یوناتان‌ که‌ اظهار 
وقتی‌  )23:‏17(.  شد  خواهد  پادشاه‌  داود  که‌  بود  داشته‌ 
غلط‌  به‌  غار می‌شود،  وارد  شائول‌  دیدند که‌  داود  مردان‌ 
تصور کردند که‌ این‌ نشانه‌ای‌ است‌ از جانب‌ خدا مبنی‌ بر 

اینکه‌ آنها باید دست‌ به‌کار شوند.
24:‏5  با آنکه‌ شائول‌ سعی‌ داشت‌ داود را بکشد، اما داود 
احترام‌ زیادی‌ برای‌ شائول‌ قائل‌ بود. اگر چه‌ شائول‌ نسبت‌ 
به‌ خدا گناه‌ کرده‌ و علیه‌ او طغیان‌ ورزیده‌ بود، اما داود 
احترام‌  خدا  تدهین‌شده‌  پادشاه‌  به‌عنوان‌  او  مقام‌  به‌  هنوز 

می‌گذاشت‌. داود می‌دانست‌ که‌ روزی‌ پادشاه‌ خواهد شد، 
و همچنین‌ می‌دانست‌ که‌ درست‌ نیست‌ مردی‌ را که‌ خدا 
او را بر تخت‌ پادشاهی‌ قرار داده‌ است‌، نابود کند. اگر او 
شائول‌ را ترور می‌کرد، الگویی‌ در اختیار مخالفان‌ خود 

قرار می‌داد که‌ روزی‌ او را هم‌ کنار بزنند.
رومیان‌ 13:‏1ـ7 می‌آموزد که‌ خدا دولت‌ و سران‌ آن‌ را 
بر مسند قدرت‌ نهاده‌ است‌. شاید ما مثل‌ داود علت‌ این‌ 
امر را ندانیم‌، اما باید به‌ مقام‌ و وظیفه‌ کسانی‌ که‌ خدا به‌ 
آنها قدرت‌ داده‌ است‌، احترام‌ بگذاریم‌. با وجود این‌، یک‌ 
استثنا وجود دارد. از آنجا‌ که‌ خدا برترین‌ قدرت‌ حاکم‌ بر 
ما است‌، نباید اجازه‌ بدهیم‌ فرد رهبر ما را مجبور سازد که‌ 

قانون‌ خدا را نقض‌ کنیم‌.



آيا  داود،  تمام‌ كرد، شائول‌ گفت‌: »پسرم‌  را  داود صحبت‌ خود  16و17وقتی 
اين‌ صدای توست‌؟« و گريه‌ امانش‌ نداد. او به‌ داود گفت‌: »تو از من‌ بهتر 
هستی. چون‌ تو در حق‌ من‌ خوبی كرده‌ای، ولی من‌ نسبت‌ به‌ تو بدی كرده‌ام‌. 
18آری، تو امروز نشان‌ دادی كه‌ نسبت‌ به‌ من‌ مهربان‌ هستی، زيرا خداوند مرا 
به‌ تو تسليم‌ نمود، اما تو مرا نكشتی. 19چه‌ كسی تاكنون‌ شنيده‌ است‌ كه‌ كسی 
دشمن‌ خود را در چنگ‌ خويش‌ بيابد، ولی او را نكشد؟ بخاطر اين‌ لطفی كه‌ 
تو امروز به‌ من‌ كردی، خداوند به‌ تو پاداش‌ خوبی بدهد. 20حال‌ مطمئنم‌ كه‌ 
تو پادشاه‌ اسرائيل‌ خواهی شد و حكومت‌ خود را تثبيت‌ خواهی كرد. 21به‌ 
خداوند قسم‌ بخور كه‌ وقتی به‌ پادشاهی رسيدی، خاندان‌ مرا از بين‌ نبری و 

بگذاری اسم‌ من‌ باقی بماند.«
و  داود  ولی  رفت‌،  خود  خانة  به‌  شائول‌  و  خورد  قسم‌  او  برای  داود  22پس‌ 

همراهانش‌ به‌ پناهگاه‌ خود برگشتند.

گستاخی‌ نابال‌، داود را خشمگین‌ می‌سازد

عزاداری  25  او  برای  شده‌،  جمع‌  اسرائيلی‌ها  و  وفات‌ي افت‌  سموئيل‌ 
كردند. سپس‌ او را در گورستان‌ خانوادگی‌اش‌ در رامه‌ دفن‌ كردند.
در اين‌ هنگام‌، داود به‌ صحرای معون‌ رفت‌. 2و3و4در آنجا مرد ثروتمندی از 
و  داشت‌  در كرمل‌  املاكی  او  می‌كرد.  زندگی  نابال‌  نام‌  به‌  كاليب‌  خاندان‌ 
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به‌کار   به‌ هدفمان‌  نیل‌  برای‌  ما  24:‏16ـ19  وسایلی‌ که‌ 
می‌گیریم‌، درست‌ به‌ اندازه‌ ماهیت‌ هدفی‌ که‌ سعی‌ داریم‌ 
به‌ آن‌ برسیم‌، مهم‌ است‌. هدف‌ داود این‌ بود که‌ پادشاه‌ 
وقتی‌  که‌  کردند  ترغیب‌  را  او  مردانش‌  بنابراین‌  شود، 
فرصت‌ کشتن‌ شائول‌ دست‌ داده‌ است‌، او را بکشد. رد 
این‌ پیشنهاد، نمایانگر ترس‌ داود نبود، بلکه‌ نشانه‌ شجاعت‌ 
او بود، شجاعت‌ در ایستادن‌ در مقابل‌ جمع‌ و انجام‌ کاری‌ 
که‌ می‌دانست‌ درست‌ است‌. با تسلیم‌ شدن‌ در مقابل‌ فشار 
گروه‌ یا در پیش‌ گرفتن‌ راه‌ آسان‌، از معیارهای‌ اخلاقی‌ 

خود عدول‌ نکنید.
24:‏21و22  داود به‌ قولش‌ عمل‌ کرد؛ او هرگز از خانواده‌ 
یا خاندان‌ شائول‌ انتقام‌ نگرفت‌. اما بعدها بیشتر پسران‌ شائول‌ 
21:‏1ـ14(.  )2سموئیل‌  شدند  کشته‌  جبعونی‌ها  دست‌  به‌ 
داود قول‌ داده‌ بود که‌ با فرزندان‌ یوناتان‌، پسر شائول‌، با 
مهربانی‌ رفتار کند )20:‏14ـ17(؛ او به‌ قولش‌ عمل‌ کرد و 
مفیبوشت‌ را دعوت‌ کرد که‌ بیاید و در قصر او زندگی‌ کند 

)2سموئیل‌ 9(.
25:‏1  شائول‌ پادشاه‌ بود، اما سموئیل‌ رهبر روحانی‌ قوم‌. 
زمانی‌  چه‌  و  بود  پسر کوچکی‌  که‌  زمانی‌  چه‌  سموئیل‌، 

که‌ سالخورده‌ بود، همیشه‌ در شنیدن‌ )3:‏10 ؛ 9:‏14ـ17( 
و اطاعت‌ کردن‌ از خداوند )3:‏21 ؛ 10:‏1و2( دقیق‌ بود. 
روحانی‌  رهبری‌  بدون‌  اسرائیل‌  قوم‌  سموئیل‌،  مرگ‌  با 
ماند، تا زمانی‌ که‌ داود پادشاه‌ شد )برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ 
بیشتر درباره‌ سموئیل‌، تاریخچه‌ زندگی‌ او را در فصل‌ 8 

بخوانید(.
بر  مبنی‌  را  داود  درخواست‌  با گستاخی‌  نابال‌  25:‏4ـ8  
غذا دادن‌ به‌ افرادش‌ که‌ 600 نفر بودند، رد کرد. اگر ما 
وضع‌ نابال‌ را درک‌ می‌کنیم‌، به‌خاطر این‌ است‌ که‌ امروز 
اول‌  است‌.  زمان‌  آن‌  از  متفاوت‌  خیلی‌  جامعه‌  سنت‌های‌ 
اینکه‌، مهمان‌نوازی‌ ساده‌ ایجاب‌ می‌کرد که‌ به‌ مسافران‌، 
هر تعداد که‌ باشند، غذا بدهند. نابال‌ بسیار ثروتمند بود 
و به‌ آسانی‌ استطاعت‌ بر آورده‌ ساختنِ درخواست‌ داود 
را داشت‌. دوم‌ اینکه‌، داود تقاضای‌ اعانه‌ نمی‌کرد. او و 
مردانش‌ از نیروی‌ کار نابال‌ محافظت‌ کرده‌ بودند، و نابال‌ 
بخشی‌ از اموالش‌ را مدیون‌ مراقبت‌های‌ داود بود. ما باید 
پاداش‌  می‌کنند  و کمک‌  محافظت‌  ما  از  که‌  کسانی‌  به‌ 
دهیم‌، حتی‌ اگر قانوناً و عرفاً ملزم‌ به‌ انجام‌ چنین‌ کاری‌ 

نباشیم‌.



صاحب‌ سه‌ هزار گوسفند و هزار بز بود. همسر او ابيجايل‌ نام‌ داشت‌ و زنی 
زيبا و با هوش‌ بود، اما خود او خسيس‌ و بداخلاق‌ بود.

يک روز وقتی نابال‌ در كرمل‌ مشغول‌ چيدن‌ پشم‌ گوسفندانش‌ بود، 5داود ده‌ 
نفر از افراد خود را نزد او فرستاد تا سلامش‌ را به‌ وی برسانند و چنين‌ بگويند: 
اموالت‌ را بركت‌ دهد. 7شنيده‌ام‌  6»خدا تو و خانواده‌ات‌ را كامياب‌ سازد و 
مشغول‌ چيدن‌ پشم‌ گوسفندانت‌ هستی. ما به‌ چوپانان‌ تو كه‌ در اين‌ مدت‌ در 
ميان‌ ما بوده‌اند آزاری نرسانده‌ايم‌ و نگذاشته‌ايم‌ حتیي كی از گوسفندانت‌ كه‌ در 
كرمل‌ هستند، گم‌ شود. 8از چوپانان‌ خود بپرس‌ كه‌ ما راست‌ می‌گوييم‌ي ا نه‌. 
پس‌ حال‌ كه‌ افرادم‌ را نزد تو می‌فرستم‌، خواهش‌ می‌كنم‌ لطفی در حق‌ آنها بكن‌ 

و در اين‌ عيد هر چه‌ از دستت‌ برآيد به‌ غلامانت‌ و به‌ دوستت‌ داود، بده‌.«
9افراد داود پيغام‌ را به‌ نابال‌ رساندند و منتظر پاسخ‌ ماندند. 10نابال‌ گفت‌: »اين‌ 
داود ديگر كيست‌؟ در اين‌ روزها نوكرانی كه‌ از نزد اربابان‌ فرار می‌كنند، 
زياد شده‌اند. 11می‌خواهيد نان‌ و آب‌ و گوشت‌ را از دهان‌ كارگرانم‌ بگيرم‌ و 

به‌ شما كه‌ معلوم‌ نيست‌ از كجا آمده‌ايد، بدهم‌؟«
تعريف‌  برايش‌  بود  نابال‌ گفته‌  برگشتند و آنچه‌ را كه‌  او  نزد  12افراد داود 
كردند. 13داود در حاليكه‌ شمشير خود را به‌ كمر می‌بست‌، به‌ افرادش‌ دستور 
داد كه‌ شمشيرهای خود را بردارند. چهارصد نفر شمشير بدست‌ همراه‌ داود 

براه‌ افتادند و دويست‌ نفر نزد اثاثيه‌ ماندند.
14در اين‌ موقع‌ي كی از نوكران‌ نابال‌ نزد ابيجايل‌ رفت‌ و به‌ او گفت‌: »داود، 
افراد خود را از صحرا نزد ارباب‌ ما فرستاد تا سلامش‌ را به‌ او برسانند، ولی 
ارباب‌ ما به‌ آنها اهانت‌ نمود. 15و16در صورتيكه‌ افراد داود با ما رفتار خوبی 
داشته‌اند و هرگز آزارشان‌ به‌ ما نرسيده‌ است‌، بلكه‌ شب‌ و روز برای ما و 
گوسفندانمان‌ چون‌ حصار بوده‌اند و تا وقتی كه‌ در صحرا نزد آنها بوديم‌ حتی 
يک گوسفند از گلة ما دزديده‌ نشد. 17بهتر است‌ تا دير نشده‌ فكری به‌ حال‌ 
ارباب‌ و خانواده‌اش‌ بكنی، چون‌ جانشان‌ در خطر است‌. ارباب‌ بقدری بداخلاق‌ 

است‌ كه‌ نمی‌شود با او حرف‌ زد.«
18آنگاه‌ ابيجايل‌ با عجله‌ دويست‌ نان‌، دو مشک شراب‌، پنج‌ گوسفند كباب‌ 
شده‌، هفده‌ كيلو غلة برشته‌ و صد نان‌ كشمشی و دويست‌ نان‌ انجيری برداشته‌، 
آنها را روی چند الاغ‌ گذاشت‌ 19و به‌ نوكران‌ خود گفت‌: »شما جلوتر برويد 
شوهرش‌  به‌  چيزی  مورد  اين‌  در  ولی  آمد.«  خواهم‌  شما  بدنبال‌  هم‌  من‌  و 

نگفت‌.
20ابيجايل‌ بر الاغ‌ خود سوار شد و براه‌ افتاد. وقتی در كوه‌ به‌ سري ک پيچ‌ رسيد، 

داود و افرادش‌ را ديد كه‌ بطرف‌ او می‌آيند.

25:‏7
1سمو 15:‏21

25:‏7
1سمو 15:‏21

25:‏10
خرو 5:‏2
داو 9:‏28

25:‏10
خرو 5:‏2
داو 9:‏28

25:‏13
1سمو 23:‏13 ؛ 25:‏13

25:‏13
1سمو 23:‏13 ؛ 25:‏13

25:‏18
2سمو 16:‏1
1توا 12:‏40

25:‏19
پیدا 32:‏16و20

اول سموئیل 25 	731



21داود پيش‌ خود چنين‌ فكر كرده‌ بود: »من‌ در حق‌ اين‌ مرد بسيار خوبی 
كردم‌. گله‌های او را محافظت‌ نمودم‌ و نگذاشتم‌ چيزی از آنها دزديده‌ شود، 
اما او اين‌ خوبی مرا با بدی جبران‌ كرد. 22لعنت‌ بر من‌ اگر تا فردا صبح‌ي كی 

از افراد او را زنده‌ بگذارم‌!«

ابیجایل‌ برای‌ نابال‌ وساطت‌ می‌کند
23وقتی ابيجايل‌ داود را ديد فوری از الاغ‌ پياده‌ شد و به‌ او تعظيم‌ نمود. 24او 
گردن‌  به‌  را  تقصيرات‌  اين‌  تمام‌  من‌،  »سرور  گفت‌:  افتاده‌،  داود  پاهای  به‌ 
من‌ بگذاريد، ولی اجازه‌ بفرماييد بگويم‌ قضيه‌ از چه‌ قرار است‌: 25نابال‌ آدم‌ 
بداخلاقی است‌. پس‌ خواهش‌ می‌كنم‌ به‌ حرفهايی كه‌ زده‌ است‌ توجه‌ نكنيد. 
همانگونه‌ كه‌ از اسمش‌ هم‌ پيداست‌ او شخص‌ نادانی است‌. متأسفانه‌ من‌ از 

25:‏22
1سمو 3:‏17 ؛ 14:‏44
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نابال‌ می‌رفت‌،  اقامت‌  25:‏24  وقتی‌ داود به‌طرف‌ محل‌ 
گفت‌  او  به‌  سخنی‌  بتوان‌  که‌  نبود  وضعیتی‌  در  اصلًا 
)25:‏13و22(. بااین حال‌، او توقف‌ کرد تا سخنان‌ ابیجایل‌ 
را بشنود. اگر داود به‌ او بی‌اعتنایی‌ می‌کرد، مرتکب‌ این‌ 
گناه‌ می‌شد که‌ با دستهای‌ خودش‌ انتقام‌ بگیرد. هر چقدر 

هم‌ که‌ ما فکر کنیم‌ حق‌ با ما است‌، همیشه‌ باید احتیاط‌ 
کنیم‌ و باز ایستیم‌ و به‌ گفته‌هایی‌ که‌ دیگران‌ برای‌ گفتن‌ 
دارند، گوش‌ دهیم‌. صرف‌ وقت‌ و تلاش‌ بیشتر می‌تواند 
رهایی‌  بیشتر  مشکلات‌  و  دردسرها  از  را  ما  نهایت‌  در 

دهد.

زندگی‌ داود 
در مقایسه‌ با 

زندگی‌ شائول‌‌

زندگی‌ داود

داود پادشاهی‌ مطابق‌ خواست‌ خدا بود.
)2سموئیل‌ 7:‏8ـ16(

داود کسی‌ بود که‌ مشتاق‌ به‌ دست‌ آوردن‌ دل‌ خدا بود.
)اعمال‌ 13:‏22(

پادشاهی‌ داود جاودانی‌ بود.
)2سموئیل‌ 7:‏27(

داود مهربان‌ و خیرخواه‌ بود.
)2سموئیل‌ 9 ؛ 1تواریخ‌ 19:‏2و3(

داود بخشنده‌ بود.
)1سموئیل‌ فصل‌ 26(

داود توبه‌ کرد.
)2سموئیل‌ 12:‏13 ؛ 24:‏10(

داود شجاع‌ بود.
)1سموئیل‌ 17 ؛ 1تواریخ‌ 18(

داود رابطه‌ درستی‌ با خدا داشت‌.
)مزمور 37:‏11 ؛ 119:‏165(

زندگی‌ شائول‌

شائول‌ پادشاهی بود‌ مطابق‌ خواسته‌های‌ انسان‌.
)1سموئیل‌ 10:‏23(

شائول‌ در پی‌ تمجید مردم‌ بود.
)1سموئیل‌ 18:‏6ـ13(

سلطنت‌ شائول‌ مردود بود.
)1سموئیل‌ 15:‏23(

شائول‌ سنگدل‌ بود.
)1سموئیل‌ 20:‏30ـ34 ؛ 22:‏11ـ19(

شائول‌ بخشنده‌ نبود.
)1سموئیل‌ 14:‏44 ؛ 18:‏9(

شائول‌ وقتی‌ لازم‌ می‌دید، دروغ‌ می‌گفت‌.
)1سموئیل‌ 15:‏10ـ31(

شائول‌ ترسو بود.
)1سموئیل‌ 17:‏11 ؛ 18:‏9ـ13(

شائول‌ از خدا دور بود.
)1سموئیل‌ 16:‏14(



آمدن‌ افراد شما مطلع‌ نشدم‌. 26سرور من‌، خداوند نمی‌خواهد دست‌ شما به‌ خون‌ 
دشمنانتان‌ آلوده‌ شود و خودتان‌ از آنها انتقام‌ بگيريد، به‌ حيات‌ خداوند و به‌ 
جان‌ شما قسم‌ كه‌ همة دشمنان‌ و بدخواهانتان‌ مانند نابال‌ هلاک خواهند شد. 
27حال‌، خواهش‌ می‌كنم‌ اين‌ هدية كنيزتان‌ را كه‌ برای افرادتان‌ آورده‌ است‌، 

قبول‌ فرماييد 28و مرا ببخشيد. خداوند، شما و فرزندانتان‌ را بر تخت‌ سلطنت‌ 
خواهد نشاند، چون‌ برای اوست‌ كه‌ می‌جنگيد، و در تمام‌ طول‌ عمرتان‌ هيچ‌ 
بدی به‌ شما نخواهد رسيد. 29هر وقت‌ كسی بخواهد به‌ شما حمله‌ كند و شما 
را بكشد، خداوند، خدايتان‌ جان‌ شما را حفظ‌ خواهد كرد، همانطور كه‌ گنج‌ 
گرانبها را حفظ‌ می‌كنند و دشمنانتان‌ را دور خواهد انداخت‌، همانگونه‌ كه‌ 
سنگها را در فلاخن‌ گذاشته‌، می‌اندازند. 30وقتی خداوند تمام‌ وعده‌های خوب‌ 
خود را در حق‌ شما انجام‌ دهد و شما را به‌ سلطنت‌ اسرائيل‌ برساند، 31آنگاه‌ 
از اينكه‌ بی‌سبب‌ دستتان‌ را به‌ خون‌ آلوده‌ نكرديد و انتقام‌ نكشيديد، پشيمان‌ 
نخواهيد شد. هنگامی كه‌ خداوند به‌ شما توفيق‌ دهد، كنيزتان‌ را نيز به‌ي اد 

آوريد.«
32داود به‌ ابيجايل‌ پاسخ‌ داد: »متبارک باد خداوند، خدای اسرائيل‌ كه‌ امروز 
نزد من‌ فرستاد! 33خدا تو را بركت‌ دهد كه‌ چنين‌ حكمتی داری و  تو را 
نگذاشتی دستهايم‌ به‌ خون‌ مردم‌ آلوده‌ شود و با دستهای خود انتقام‌ بگيرم‌. 
برسانم‌  تو آسيبی  به‌  نگذاشت‌  اسرائيل‌ كه‌  به‌ حيات‌ خداوند، خدای  34زيرا 
قسم‌ كه‌ اگر تو نزد من‌ نمی‌آمدی تا فردا صبح‌ كسی را از افراد نابال‌ زنده‌ 

نمی‌گذاشتم‌.«
35آنگاه‌ داود هدايای او را قبول‌ كرد و به‌ او گفت‌: »با خيال‌ راحت‌ به‌ خانه‌ات‌ 

برگرد، چون‌ مطابق‌ خواهش‌ تو عمل‌ خواهم‌ كرد.«
36وقتی ابيجايل‌ به‌ خانه‌ رسيد ديد كه‌ شوهرش‌ي ک مهمانی شاهانه‌ ترتيب‌ 
داده‌ و خودش‌ هم‌ سرمست‌ از باده‌ است‌. پس‌ چيزی به‌ او نگفت‌. 37صبح‌ روز 
بعد كه‌ مستی از سر نابال‌ پريده‌ بود، زنش‌ همه‌ وقايع‌ را برای او تعريف‌ كرد. 
آنگاه‌ نابال‌ از شدت‌ ناراحتی سكته‌ كرد 38و بعد از ده‌ روز خداوند بلايی به‌ 

جانش‌ فرستاد و او مرد.
39داود وقتی شنيد نابال‌ مرده‌ است‌، گفت‌: »خدا خود انتقام‌ مرا از نابال‌ گرفت‌ 
و نگذاشت‌ خدمتگزارش‌ دستش‌ به‌ خون‌ آلوده‌ شود. سپاس‌ بر خداوند كه‌ 

نابال‌ را به‌ سزای عمل‌ بدش‌ رسانيد.«
آنگاه‌ داود قاصدانی نزد ابيجايل‌ فرستاد تا او را برای وی خواستگاری كنند. 
ابيجايل‌ گفتند. 41ابيجايل‌  40چون‌ قاصدان‌ به‌ كرمل‌ رسيدند قصد خود را به‌ 

تعظيم‌ كرده‌، جواب‌ داد: »من‌ كنيز او هستم‌ و آماده‌ام‌ تا پاهای خدمتگزارانش‌ 
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را بشويم‌.« 42او فوری از جا برخاست‌ و پنج‌ كنيزش‌ را با خود برداشته‌، سوار 
بر الاغ‌ شد و همراه‌ قاصدان‌ نزد داود رفت‌ و زن‌ او شد.

شائول‌  44در ضمن‌  داشت‌.  اخينوعم‌ي زرعيلی  نام‌  به‌  نيز  ديگری  زن‌  43داود 
دخترش‌ ميكال‌ را كه‌ زن‌ داود بود به‌ مردی به‌ نام‌ فلطئيل‌ )پسر لايش‌( از 

اهالی جليم‌ داده‌ بود.

داود بار دیگر از کشتن‌ شائول‌ چشم‌پوشی‌ می‌کند

اهالی زيف‌ به‌ جبعه‌ رفتند تا به‌ شائول‌ بگويند كه‌ داود به‌ بيابان‌ رفته‌  26 
و در كوه‌ حخيله‌ پنهان‌ شده‌ است‌. 2پس‌ شائول‌ با سه‌ هزار نفر از 

بهترين‌ سربازان‌ خود به‌ تعقيب‌ داود پرداخت‌.
3و4شائول‌ در كنار راهی كه‌ در كوه‌ حخيله‌ بود اردو زد. داود در اين‌ هنگام‌ در 
بيابان‌ بود و وقتی از آمدن‌ شائول‌ باخبر شد، مأمورانی فرستاد تا ببينند شائول‌ 

رسيده‌ است‌ي ا نه‌.
5و6و7شبی داود به‌ اردوی شائول‌ رفت‌ و محل‌ خوابيدن‌ شائول‌ و ابنير، فرماندة 
سپاه‌ را پيدا كرد. شائول‌ درون‌ سنگر خوابيده‌ بود و ابنير و سربازان‌ در اطراف‌ 

او بودند.
داود خطاب‌ به‌ اخيملک حيتی و ابيشای )پسر صرويه‌، برادري وآب‌( گفت‌: 

»كدام‌ي ک از شما حاضريد همراه‌ من‌ به‌ اردوی شائول‌ بياييد؟«
ابيشای جواب‌ داد: »من‌ حاضرم‌.« پس‌ داود و ابيشای شبانه‌ به‌ اردوگاه‌ شائول‌ 
رفتند. شائول‌ خوابيده‌ بود و نيزه‌اش‌ را كنار سرش‌ در زمين‌ فرو كرده‌ بود. 
8ابيشای آهسته‌ در گوش‌ داود گفت‌: »امروز ديگر خدا دشمنت‌ را به‌ دام‌ تو 

25:‏42
پیدا 24:‏61

25:‏43
1سمو 27:‏2و3 ؛ 30:‏5

2سمو 2:‏2 ؛ 3:‏2
25:‏44

1سمو 18:‏27
2سمو 3:‏14و15

26:‏1
1سمو 23:‏19

26:‏2
1سمو 13:‏2 ؛ 24:‏2

26:‏3
1سمو 23:‏19

26:‏5
داو 7:‏10و11

1سمو 14:‏50و51
2سمو 3:‏29

1توا 2:‏15و16

26:‏8
1سمو 24:‏4
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شائول‌ داود را تعقیب‌ می‌کند
اهالی‌ زیف‌ باز هم‌ داود را به‌ شائول‌ که‌ در قصرش‌ در جبعه‌ بود، تسلیم‌ 
کردند. شائول‌ سه‌ هزار نفر از سربازانش‌ را به‌ منظور پیدا کردن‌ داود، با 
خود به‌ حورش‌ برد. داود می‌توانست‌ شائول‌ را بکشد، اما این‌ کار را نکرد. 
شائول‌ به‌خاطر محبتی‌ که‌ داود به‌ او نموده‌ بود، احساس‌ کرد که‌ مرتکب‌ 

حماقت‌ شده‌ است‌؛ او به‌ جبعه‌ بازگشت‌ و داود به‌ جت‌ رفت‌.

پایــان‌  به‌  اینجـا  در  میکال‌  و  داود  ماجـرای‌  25:‏44  

نمی‌رسـد )برای‌ قسمت‌ بعدی‌ ماجـرا‌، مراجعه‌ کنــید به‌ 
دوم‌ سموئیل‌ 3:‏12ـ16(.

26:‏5ـ7  ابیشای‌ وقتی‌ داوطلب‌ شد که‌ با داود وارد اردوی‌ 
شائول‌ شود، شجاعت‌ زیادی‌ از خود نشان‌ داد. ابیشای‌ در 
اوج‌ احساسات‌، می‌خواست‌ شائول‌ را بکشد، اما داود او را 
از رهبرش‌  داشت‌  فقط‌ سعی‌  ابیشای‌  اگر چه‌  آرام‌ کرد. 
برای‌  که‌  احترامی‌  به‌خاطر  داود  اما  کند،  محافظت‌  داود 
مقام‌ و سمت‌ شائول‌ به‌عنوان‌ پادشاه‌ تدهین‌شده‌ خدا قائل‌ 
با  ابیشای‌  شاید  برساند.  او  به‌  نمی‌توانست‌ صدمه‌ای‌  بود، 
داود هم‌عقیده‌ نبود، اما او نیز به‌ کسی‌ که‌ در مقامی‌‌ بالاتر 
او عاقبت‌ بزرگترین‌  احترام‌ می‌گذاشت‌.  بود،  از خودش‌ 

جنگجوی‌ سپاه‌ داود شد )2سموئیل‌ 23:‏18و19(.
26:‏8  عاقلانه‌ترین‌ تصمیمات‌، آنهایی‌ هستند که‌ پیش‌ از 
وقوع‌ وسوسه‌ اتخاذ می‌کنیم‌. داود مصمم‌ بود که‌ از خدا 
بر نکشتن‌  او مبنی‌  امر در تصمیم‌  متابعت‌ کند و همین‌ 
شائول‌، پادشاه‌ تدهین‌شده‌ خدا منعکس‌ شد، حتی‌ وقتی‌ که‌ 
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انداخته‌ است‌. اجازه‌ بده‌ بروم‌ و با نيزه‌اش‌ او را به‌ زمين‌ بدوزم‌ تا ديگر از 
جايش‌ بلند نشود!«
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به‌نظر می‌رسید مردان‌ او و اوضاع‌ و شرایط‌ شق‌ دوم‌ یعنی‌ 
کشتن‌ شائول‌ را معقول‌ می‌دانستند. در چنین‌ موقعیتی‌ شما 
اینکه‌  برای‌  داود؟  مردان‌  یا  داود  بود،  خواهید  کدامیک‌ 
مانند‌ داود باشیم‌ و از خدا متابعت‌ کنیم‌، باید متوجه‌ باشیم‌ 

که‌ ما به‌خاطر اجرای‌ عدالت‌ نمی‌توانیم‌ خطا کنیم‌. حتی‌ 
وقتی‌ صمیمی‌ترین‌ دوستان‌ ما انجام‌ کاری‌ را به‌ ما توصیه‌ 
می‌کنند که‌ به‌نظر درست‌ می‌آید، همیشسه‌ باید فرامین‌ خدا 

را در اولویت‌ قرار دهیم‌.

بعضی‌ از مردها استحقاق‌ زن‌ خود را ندارند. ابیجایل‌ احتمالًا بهترین‌ زنی‌ بود که‌ نابال‌ می‌توانست‌ داشته‌ 
باشد، و وقتی‌ قرار شد با او ازدواج‌ کند، حتی‌ بیش‌ از آنچه‌ که‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ بود، به‌دست‌ آورد. ابیجایل‌ 
زیبا بود و در اداره‌ ثروت‌ نابال‌ از او لایق‌تر بود. اما نابال‌ داشتن‌ چنین‌ زنی‌ را امری‌ بدیهی‌ می‌دانست‌.

علی‌رغم‌ عیوب‌ نابال‌، اعضای‌ خانواده‌اش‌ هر کاری‌ که‌ می‌توانستند می‌کردند تا او دچار مشکل‌ نشود. 
چنین‌ وفاداری‌ را باید ابیجایل‌ به‌ اعضای‌ خانواده‌ القا کرده‌ باشد. او به‌موجب‌ فرهنگ‌ خود و شوهرش‌، 
ارزش‌ کمی‌ داشت‌، اما از مهارت‌ها و فرصت‌های خود‌ بیشترین‌ استفاده‌ را می‌کرد. وقتی‌ نابال‌ مرد، او 
می‌توانست‌ هم‌ ثروت‌ به‌ ارث‌ برد و هم‌ مقام‌. به‌ جای‌ این‌، او خود و هر چه‌ را که‌ داشت‌، به‌ داود داد. 

بدون‌ تردید او بیشتر علاقمند بود که‌ از خصائل‌ خاصی‌ برخوردار باشد تا از مقامی‌ خاص‌.
او مشاوری‌ کارآمد برای‌ هر دو مرد زندگی‌اش‌ بود و سخت‌ می‌کوشید تا آنها را از اقدامات‌ نسنجیده‌ 
باز دارد. او با عملکرد سریع‌ خود و مذاکره‌ای‌ ماهرانه‌، داود را از انتقام‌ گرفتن‌ از نابال‌ باز داشت‌. 
او تصویر کامل‌ وضعیت‌ را می‌دید، به‌همین‌ جهت‌ فضای‌ کافی‌ برای‌ دخالت‌ خدا در ماجرا باقی‌ 

می‌گذاشت‌.
اهداف‌ شما از چه‌ لحاظ‌ با اهداف‌ ابیجایل‌ تطبیق‌ می‌کند؟ آیا بیشتر به‌ چیزهایی‌ که‌ می‌خواهید داشته‌ 
باشید فکر می‌کنید یا به‌ خصائلی‌ که‌ می‌خواهید بر خود بگیرید؟ امروز با چه‌ چالش‌ و مسؤولیتی‌ 

روبرو هستید که‌ مستلزم‌ این‌ است‌ که‌ تحت‌ کنترل‌ خدا قرار گیرید؟

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
مدیری‌ آگاه‌ و لایقِ بود بر مِلکی‌ وسیع. 	*

سخنرانی‌ متقاعدکننده‌ بود که‌ می‌توانست‌ شرایط‌ دیگران‌ را نیز مد نظر قرار دهد. 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
شرایط‌ دشوار زندگی‌ باعث‌ می‌شود بهترین‌ چیزهایی‌ که‌ مردم‌ در خود دارند، آشکار شود. 	*

لازم‌ نیست‌ کسی‌ عنوان‌ معتبری‌ داشته‌ باشد تا کار چشمگیری‌ صورت‌ دهد. 	*
هر کسی‌ در زندگی‌ خود وظایفی‌ دارد که‌ به‌خاطر آنها با فرصت‌های‌ ارزنده‌ای‌ مواجه‌ می‌شود. 	*

آمار حیاتی‌:‏
محل‌ زندگی‌:  ‏کرمل‌ 	*

شغل‌:  ‏خانه‌دار، مباشر ملک‌ 	*
خویشاوندان‌:  ‏شوهر اول‌ نابال‌. شوهر دوم‌: ‏داود. پسر: ‏کیلاب‌ )دانیال‌(. 	*

هم‌ عصر با:  ‏شائول‌، میکال‌، اخینوعم‌ 	*

آیه‌ کلیدی‌:‏
»داود به‌ ابیجایل‌ پاسخ‌ داد: ‏»متبارک‌ باد خداوند، خدای‌ اسرائیل‌ که‌ امروز تو را نزد من‌ فرستاد! خدا 
تو را برکت‌ دهد که‌ چنین‌ حکمتی‌ داری‌ و نگذاشتی‌ دستهایم‌ به‌ خون‌ مردم‌ آلوده‌ شود و با دستهای‌ 

خود انتقام‌ بگیرم‌«« )1سموئیل‌ 25:‏32و33(.
ماجرای‌ او در 1سموئیل‌ فصل‌ 25 تا 2سموئیل‌ فصل‌ 2 نقل‌ شده‌ است‌. از او در 1تواریخ‌ 3:‏1 نیز نام‌ برده‌ 

شده‌ است‌.

یل‌
ــا

جـ
ابی



9داود گفت‌: »نه‌، او را نكش‌، زيرا كيست‌ كه‌ بر پادشاه‌ برگزيدة خداوند 
دست‌ بلند كند و بی‌گناه‌ بماند؟ 10مطمئناً خود خداوند، روزی او را از بين‌ 
خواهد برد؛ وقتی اجلش‌ برسد او خواهد مرد،ي ا در بستر وي ا در ميدان‌ جنگ‌. 
11ولی من‌ هرگز دست‌ خود را بر برگزيدة خداوند بلند نخواهم‌ كرد! اما اكنون‌ 
به‌ تو می‌گويم‌ چه‌ كنيم‌. نيزه‌ و كوزة آب‌ او را بر می‌داريم‌ و با خود می‌بريم‌!« 
12پس‌ داود نيزه‌ و كوزة آب‌ شائول‌ را كه‌ كنار سرش‌ بود برداشته‌، از آنجا 
بيرون‌ رفت‌ و كسی متوجة او نشد، زيرا خداوند همة افراد شائول‌ را به‌ خواب‌ 

سنگينی فرو برده‌ بود.
13داود از دامنة كوه‌ كه‌ مقابل‌ اردوگاه‌ بود بالا رفت‌ تا به‌ي ک فاصلة بی‌خطر 
رسيد. 14آنگاه‌ داود سربازان‌ شائول‌ و ابنير را صدا زده‌، گفت‌: »ابنير، صدايم‌ 

را می‌شنوی؟«
ابنير پرسيد: »اين‌ كيست‌ كه‌ با فريادش‌ پادشاه‌ را بيدار می‌كند؟«

15داود به‌ او گفت‌: »مگر تو مرد نيستی؟ آيا در تمام‌ اسرائيل‌ كسی چون‌ 
تو هست‌؟ پس‌ چرا از آقای خود شائول‌ محافظت‌ نمی‌كنی؟ي ک نفر آمده‌ 
بود او را بكشد! 16به‌ خداوند زنده‌ قسم‌ بخاطر اين‌ بی‌توجهی، تو بايد كشته‌ 
شوی، زيرا از پادشاه‌ برگزيدة خداوند محافظت‌ نكردی. كجاست‌ كوزة آب‌ 

و نيزه‌ای كه‌ در كنار سر پادشاه‌ بود؟«
17و18شائول‌ صدای داود را شناخت‌ و گفت‌: »پسرم‌ داود، اين‌ تو هستی؟« داود 
جواب‌ داد: »بلی سرورم‌، من‌ هستم‌. چرا مرا تعقيب‌ می‌كنيد؟ مگر من‌ چه‌ 
كرده‌ام‌؟ جرم‌ من‌ چيست‌؟ 19ای پادشاه‌! اگر خداوند شما را عليه‌ من‌ برانگيخته‌ 

26:‏9
1سمو 24:‏6

2سمو 1:‏14و16

26:‏12
پیدا 2:‏21 ؛ 15:‏12

اش‌ 29:‏10

26:‏14
1سمو 14:‏50 ؛ 17:‏55

26:‏16
2سمو 12:‏5

26:‏17
1سمو 24:‏16

26:‏19
1سمو 24:‏9
2سمو 16:‏11
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علت‌  ورزید؟  امتناع‌  شائول‌  کشتن‌  از  داود  چرا  26:‏9  
این‌ بود که‌ خدا شائول‌ را به قدرت‌ رسانیده‌ و هنوز او 
را بر کنار نکرده‌ بود. داود نمی‌خواست‌ جلوتر از برنامه‌ 
در  یا  کلیسا  در  ما  رهبران‌  اگر  برود.  پیش‌  خدا  زمانی‌ 
دولت‌ کفایت‌ لازم‌ را نداشته‌ باشند، ما نیز‌ ممکن‌ است‌ در 
وضعیت‌ مشابهی‌ قرار بگیریم‌. شاید برای‌ ما آسان‌ باشد 
که‌ بدون‌ توجه‌ به‌ اهداف‌ و برنامه‌ زمانی خدا، از یکی‌ از 
رهبران‌ انتقاد کنیم‌ یا علیه‌ او اقدام‌ نماییم‌. داود که‌ قصد 
به‌  را  شائول‌  سرنوشت‌  شود،  خطا  کار  مرتکب‌  نداشت‌ 
دست‌ خدا سپرد. در عین‌ حال‌ که‌ ما نباید گناه‌ را نادیده‌ 
رهبران‌  دهیم‌  اجازه‌  یا  بکشیم‌  عمل‌  از  دست‌  یا  بگیریم‌ 
شرور به‌ شرارت‌های‌ خود ادامه‌ دهند، نباید هم‌ دست‌ به‌ 
اعمالی‌ بزنیم‌ که‌ خلاف‌ قوانین‌ خدا است‌. ما ضمن‌ توکل‌ 

به‌ خدا، باید برای‌ عدالت‌ کار کنیم‌.
بکشد  را  ابنیر  و  شائول‌  می‌توانست‌  داود  26:‏15و16  
خدا  از  کار  این‌  با  اما  کند،  ثابت‌  را  خود  حقانیت‌  و 

نااطاعتی‌ می‌کرد و سبب‌ به‌جریان‌ افتادن‌ وقایعی‌ می‌شد 
او کوزه‌  این‌ کار،  به‌ جای‌  نامعلوم‌ می‌بود.  که‌ عواقبش‌ 
آب‌ و شمشیری‌ را بر داشت‌ تا نشان‌ دهد که‌ فرصت‌ بدی‌ 
کردن‌ را داشته‌، اما بدی‌ نکرده‌ است‌. او این‌ نکته‌ را ثابت‌ 
کرد که‌ هم‌ برای‌ خدا احترام‌ زیادی‌ قائل‌ است‌، و هم‌ برای‌ 
پادشاه‌ تدهین‌شده‌ خدا. وقتی‌ لازم‌ می‌شود نکته‌ای‌ را ثابت‌ 
کنید، برای‌ این‌ کار به‌دنبال‌ راههایی‌ بگردید که‌ سازنده‌ 
باشد و خدا را جلال‌ دهد. از این‌ طریق‌ استدلال‌ شما اثر 

چشمگیرتری‌ خواهد داشت‌.
این‌  در  تا  کرده‌اند  دور  خداوند  خانه‌  از  »مرا  26:‏19  
این‌  به‌  داود  کنم‌.«  عبادت‌  را  بت‌پرستان‌  بتهای‌  بیابان‌، 
اسرائیل‌  سرزمین  از  را  او  که‌  بگوید  می‌خواست‌  طریق‌ 
بیرون‌ کرده‌اند. تمامی‌ زمین‌ از آن‌ خداوند است‌، با این 
حال‌، خیمه‌ عبادت‌، صندوق‌ عهد، و قوم‌ خدا در سرزمین 
اسرائیل‌ قرار داشتند. داود که‌ مجبور شد سرزمین اسرائیل‌ 
عبادت‌  به‌  عبادت‌  خیمه‌  در  نمی‌توانست‌  کند،  ترک‌  را 



است‌، قربانی تقديم‌ او می‌كنم‌ تا گناهم‌ بخشيده‌ شود، اما اگر اشخاصی شما را 
عليه‌ من‌ برانگيخته‌اند، خداوند آنها را لعنت‌ كند، زيرا مرا از خانة خداوند دور 
كرده‌اند تا در اين‌ بيابان‌، بتهای بت‌پرستان‌ را عبادت‌ كنم‌. 20آيا من‌ بايد دور 
از حضور خداوند، درخاک بيگانه‌ بميرم‌؟ چرا پادشاه‌ اسرائيل‌ همچون‌ كسی 

كه‌ كبک را بر كوهها شكار می كند، به‌ تعقيب‌ي ک كک آمده‌؟«
21شائول‌ گفت‌: »من‌ گناه‌ كرده‌ام‌. پسرم‌، به‌ خانه‌ برگرد و من‌ ديگر آزاری به‌ 
تو نخواهم‌ رساند، زيرا تو امروز از كشتنم‌ چشم‌ پوشيدی. من‌ حماقت‌ كردم‌ 

و اشتباه‌ بزرگی مرتكب‌ شدم‌.«
22داود گفت‌: »نيزة تو اينجاست‌.ي كی از افراد خود را به‌ اينجا بفرست‌ تا آن‌ 
را بگيرد. 23خداوند هر كس‌ را مطابق‌ نيكوكاری و صداقتش‌ پاداش‌ دهد. 
او تو را بدست‌ من‌ تسليم‌ نمود، ولی من‌ نخواستم‌ به‌ تو كه‌ پادشاه‌ برگزيدة 
خداوند هستی آسيبی برسانم‌. 24چنانكه‌ من‌ به‌ تو رحم‌ نمودم‌، خداوند نيز بر 

من‌ رحم‌ كند و مرا از همة اين‌ سختی‌ها برهاند.«
كارهای  تو  دهد.  بركت‌  را  تو  خدا  داود،  »پسرم‌  گفت‌:  داود  به‌  25شائول‌ 

بزرگی خواهی كرد و هميشه‌ موفق‌ خواهی شد.«
پس‌ داود به‌ راه‌ خود رفت‌ و شائول‌ به‌ خانه‌ بازگشت‌.

5ـ شکست‌ و مرگ‌ شائول‌
داود در بین‌ فلسطینی‌ها زندگی‌ می‌کند

داود با خود فكر كرد: »روزی شائول‌ مرا خواهد كشت‌. پس‌ بهتر  27 
است‌ به‌ سرزمين‌ فلسطينی‌ها بروم‌ تا او از تعقيب‌ من‌ دست‌ بردارد؛ 

آنگاه‌ از دست‌ او رهايی خواهم‌ي افت‌.«
2و3پس‌ داود و آن‌ ششصد نفر كه‌ همراهش‌ بودند با خانواده‌های خود به‌ جت‌ 
رفتند تا تحت‌ حمايت‌ اخيش‌ پادشاه‌ )پسر معوک‌( زندگی كنند. داود زنان‌ 

26:‏21
1سمو 15:‏24 ؛ 24:‏17

26:‏23
1سمو 24:‏19
2سمو 22:‏21

26:‏24
مز 54:‏7

27:‏1
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بپردازد یا در اعیاد سالانه‌ شرکت‌ کند. او احساس‌ جدایی‌  
می‌کرد چون‌ در بین‌ کسانی‌ زندگی‌ می‌کرد که‌ خدایان‌ 

بیگانه‌ را می‌پرستیدند.
26:‏25  شائول‌ فرصت‌هایی‌ برای‌ کشتن‌ داود داشت‌، اما 
هرگز نتوانست‌ او را بکشد. چرا؟ چون‌، اول‌ اینکه‌ هر 
وقت‌ داود و شائول‌ رو در رو قرار می‌گرفتند، داود در 
حق‌ شائول‌ گذشت‌ می‌کرد. و پادشاه‌ در جواب‌ محبت‌ 
افرادش‌ سنگدلی‌ کند.  مقابل‌ همه‌  در  نمی‌خواست‌  داود 
اسرائیل‌ طرفداران‌ زیادی‌  قوم  میان  اینکه‌، داود در  دوم‌ 
به‌  را  پادشاهی‌اش‌  ابقای‌  داود،  کشتن‌  با  شائول‌  داشت‌. 
مخاطره‌ می‌انداخت‌. سوم‌ اینکه‌، خدا داود را تعیین‌ کرده‌ 

بود که‌ پادشاه قوم‌ اسرائیل‌ شود و از او محافظت‌ می‌کرد.
27:‏2و3  برای‌ دومین‌ بار، داود از دست‌ شائول‌ به‌ قلمرو 
فاتح‌  زمانی‌  که‌  او  )21:‏10ـ15(.  شد  پناهنده‌  فلسطینیان‌ 
بزرگ‌ فلسطینی‌ها بود، حالا اجازه‌ یافت‌ که‌ تحت‌ حمایت‌ 
اخیش،‌ پادشاه‌ جَت‌، زندگی‌ کند. یقیناً اخیش‌ از شقاق‌ بین‌ 
شائول‌ و داود مطلع‌ بود و از پناه‌ دادن‌ به‌ این‌ جنگجوی‌ 
اسرائیلی‌ خوشحال‌ شد. در عوض‌ اخیش‌ توقع‌ داشت‌ که‌ 
داود و 600 جنگجویش‌ از او حمایت‌ نظامی‌ کنند. داود 
اسرائیل‌ و  به‌ سرزمین  به‌پا کردن‌ یورشهای‌ ساختگی‌  با 
تظاهر‌ به‌ وفاداری‌ نسبت‌ به‌ حاکم‌ فلسطینی‌، موقعیتش‌ را 

نزد اخیش‌ مستحکم‌تر کرد.



خود، اخينوعم‌ي زرعيلی و ابيجايل‌ كرملی )زن‌ سابق‌ نابال‌( را نيز همراه‌ خود 
برد. 4به‌ شائول‌ خبر رسيد كه‌ داود به‌ جت‌ رفته‌ است‌. پس‌ او از تعقيب‌ داود 

دست‌ كشيد.
5روزی داود به‌ اخيش‌ گفت‌: »لزومی ندارد ما در پايتخت‌ نزد شما باشيم‌؛ 
از شهرهای كوچک می‌رويم‌ و در آنجا زندگی  به‌ي كی  بدهيد  اجازه‌  اگر 

می‌كنيم‌.«
6پس‌ اخيش‌، صِقلَغ‌ را به‌ او داد و اين‌ شهر تا به‌ امروز به‌ پادشاهان‌ي هودا تعلق‌ 
دارد. 7آنها مدت‌ي ک سال‌ و چهار ماه‌ در سرزمين‌ فلسطينی‌ها زندگی كردند. 
8داود و سربازانش‌ از آنجا قبايل‌ جشوری و جَرِزی و عماليقی را مورد تاخت‌ 
و تاز قرار می‌دادند. )اين‌ قبايل‌ از قديم‌ در سرزمينی كه‌ تا شور و مصر امتداد 
زنده‌  هم‌  را  نفر  تازها،ي ک  و  تاخت‌  اين‌  9در  می‌كردند.(  زندگی  می‌يافت‌ 
اموال‌ آنها را غارت‌ می‌نمودند، و وقتی نزد اخيش‌  نمی‌گذاشتند و گله‌ها و 
برمی‌گشتند 10اخيش‌ می‌پرسيد: »امروز به‌ كجا حمله‌ برديد؟« داود هم‌ جواب‌ 

می‌داد به‌ جنوب‌ي هوداي ا جنوب‌يَ رحَم‌ئيل‌ي ا جنوب‌ سرزمين‌ قينيها.
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جنگ‌ در جلبوع‌

داود وانمود کرد که‌ 
به‌ اخیش‌ وفادار است‌، 
با  جنگ‌  وقتی‌  اما 
اسرائیلی‌ها در گرفت‌، 
او را از افیق‌ به‌ صقلغ‌ 
فرستادند. فلسطینی‌ها، 
در  را  اسرائیـــلی‌ها 
شکست‌  جلبوع‌  کوه‌ 
صقلغ‌  به‌  داود  دادند. 
باز گشـت‌ و دید که‌ 
عمالیقــی‌ها آنجــا را 
نابود کرده‌اند. از این‌ 
مردانــش‌  و  داود  رو 
متجاوزین‌ عمالیقی‌ را 
تعقیب‌ کردند و آنان‌ 
را قــتل‌ عــام‌ نمودند 
که‌  را  چیزی‌  هر  و 
گرفــته‌ بودنــد، بــاز 

ستاندند.

27:‏4  بالاخره‌ شائول‌ از تعقیب‌ داود دست‌ کشید. سپاه‌ 
نفر،  یک‌  جستجوی‌  برای‌  فقط‌  که‌  نبود  قوی‌  آنقدر  او 
به‌ قلمرو فلسطینی‌ها تجاوز کند. به‌علاوه‌، حالا که‌ داود 
براندازی تخت‌  برای‌  فوری‌  تهدید  بود،  از کشور  خارج‌ 

پادشاهی‌ شائول‌ وجود نداشت‌.
27:‏5ـ7  جَت‌ یکی‌ از پنج‌ شهر اصلی‌ در فلسطین‌ بود، و 
اخیش‌ یکی‌ از پنج‌ حاکمی‌ بود که همراه‌ سایر حاکمان،‌ 

بر فلسطین‌ حکومت‌ می‌کردند. شاید داود خواست‌ از این‌ 
احتمالی‌  و خورد  زد  از  تا  کند  مکان‌  نقل‌  سلطنتی‌  شهر 
بر سر خانواده‌اش‌ یا حمله‌ به‌ آنها ممانعت‌ کند. یا شاید 
باشد.  فلسطینی‌ دور  مقامات‌  دقیق‌  نظارت‌  از  می‌خواست‌ 
اخیش‌ اجازه‌ داد که‌ داود به‌ صقلغ‌ نقل‌ مکان‌ کند؛ داود تا 
زمان‌ مرگ‌ شائول‌، در آنجا زندگی‌ کرد )2سموئیل‌ 2:‏1(.
چریکی‌  تازهای‌  و  تاخت‌  این‌  احتمالًا  داود  27:‏8و9  
به‌خاطر  قبیله‌  سه‌  این‌  که‌  انداخت‌  به‌راه‌  دلیل‌  این‌  به‌  را 
حملات‌ ناگهانی‌ به‌ مردم‌ بی‌گناه‌ و داشتن‌ رفتاری‌ ظالمانه‌ 
با آنها معروف‌ بودند. این‌ قبایل‌ بیابانگرد‌ نه‌ فقط‌ خطری‌ 
برای‌ فلسطینی‌ها بودند، بلکه‌ مخصوصاً برای‌ اسرائیلی‌ها، 
مردمی‌ که‌ داود روزی‌ قرار بود آنها را رهبری‌ کند، خطر 

محسوب‌ می‌شدند.
27:‏10ـ12  آیا داود با دادن‌ گزارش‌ ساختگی‌ از فعالیت‌هایش‌ 
به‌ اخیش‌، کار اشتباهی‌ می‌کرد؟ شکی‌ نیست‌ که‌ داود دروغ‌ 
می‌گفت‌، اما شاید او فکر می‌کرد که‌ این‌ استراتژی‌اش‌ در 
زمان‌ جنگ‌ با سپاه‌ بت‌پرستان‌ موجه‌ است‌. داود می‌دانست‌ 
روزی‌ پادشاه‌ اسرائیل‌ خواهد شد. فلسطینی‌ها هنوز دشمنان‌ 
او بودند، اما فلسطین‌ بهترین‌ محل‌ برای‌ مخفی‌ شدن‌ از دست‌ 
شائول‌ بود. اخیش‌ از داود خواست‌ که‌ با اسرائیل‌ وارد جنگ‌ 
به‌  بار دیگر وانمود کرد که‌  شود. داود پذیرفت‌، و یک‌ 
فلسطینی‌ها وفادار است‌ )28:‏1(. ما نمی‌دانیم‌ که‌ آیا او واقعاً 
با سپاه‌ شائول‌ جنگید یا نه‌، اما می‌توانیم‌ مطمئن‌ باشیم‌ که‌ 

وفاداری‌ نهایی‌ او به‌ خدا بود، نه‌ به‌ اخیش‌ یا شائول‌.
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11داود، مردي ا زنی را زنده‌ نمی‌گذاشت‌ تا به‌ جت‌ بيايد و بگويد كه‌ او به‌ كجا 
حمله‌ كرده‌ است‌. مادامی كه‌ داود در سرزمين‌ فلسطينی‌ها زندگی می‌كرد، 
كارش‌ همين‌ بود. 12كم‌كم‌ اخيش‌ به‌ داود اعتماد پيدا كرد و با خود گفت‌: 
»داود با اين‌ كارهايش‌ مورد نفرت‌ قوم‌ خود اسرائيل‌ قرار گرفته‌، پس‌ تا عمر 

دارد مرا خدمت‌ خواهد كرد.«

شائول‌ با زنی‌ جادوگر مشورت‌ می‌کند

در آن‌ روزها، فلسطينی‌ها قوای خود را جمع‌ كردند تا بار ديگر به‌  28 
اسرائيل‌ حمله‌ كنند. اخيش‌ پادشاه‌ به‌ داود و سربازانش‌ گفت‌: »شما 

بايد ما را در اين‌ جنگ‌ كمک كنيد.«
2داود پاسخ‌ داد: »البته‌! خواهيد ديد چكار خواهيم‌ كرد!«

اخيش‌ به‌ او گفت‌: »من‌ هم‌ تو را محافظ‌ شخصی خود خواهم‌ ساخت‌.«
3)در اين‌ وقت‌ سموئيل‌ نبی درگذشته‌ بود و قوم‌ اسرائيل‌ برای او سوگواری 
نموده‌، او را در زادگاهش‌ رامه‌ دفن‌ كرده‌ بودند. در ضمن‌ شائول‌ پادشاه‌، تمام‌ 

فالگيران‌ و جادوگران‌ را از سرزمين‌ اسرائيل‌ بيرون‌ كرده‌ بود.(
فرماندهی  به‌  نيز  اسرائيل‌  لشكر  زدند.  اردو  شونيم‌  در  و  آمدند  4فلسطينی‌ها 
شائول‌ در جلبوع‌ صف‌آرايی كردند. 5و6وقتی شائول‌ چشمش‌ به‌ قوای عظيم‌ 
فلسطينی‌ها افتاد بسيار ترسيد و از خداوند سؤال‌ نمود كه‌ چه‌ كند. اما خداوند 

نه‌ در خواب‌ جواب‌ داد، نه‌ بوسيلة اوريم‌ و نه‌ توسط‌ انبياء.
7پس‌ شائول‌ به‌ افرادش‌ گفت‌: »زن‌ جادوگری كه‌ بتواند روح‌ احضار نمايد 

پيدا كنيد تا از او كمک بگيريم‌.«
آنها گفتند: »در عَيندُري ک زن‌ جادوگر هست‌.«
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دشواری‌   وضع‌  در  را  داود  اخیش‌  درخواست‌  28:‏1و2  
قرار داد. امتناع‌ ورزیدن‌ از کمک‌ به‌ اخیش‌ در جنگ‌ با 
اسرائیلی‌ها، وفاداری‌ داود به‌ اسرائیل‌ را فاش‌ می‌ساخت‌ و 
جان‌ سربازان‌ و خانواده‌اش‌ را به‌ مخاطره‌ می‌انداخت‌. اما 
اگر می‌پذیرفت‌ که‌ با مردم‌ خودش‌ بجنگد، باید به‌ همان‌ 
به‌زودی‌  و  داشت‌  کسانی‌ صدمه‌ می‌رساند که‌ دوستشان‌ 
نشد  لازم‌  هرگز  حال‌،  هر  در  شود.  رهبرشان‌  بود  قرار 
که‌ داود این‌ معضل‌ را حل‌ کند. سایر رهبران‌ فلسطینی‌ 
با حضور او در جنگ‌ مخالفت‌ کردند؛ به‌ این‌ ترتیب‌، او 

مجبور نشد با هموطنان خود‌ بجنگد.
28:‏3ـ8  شائول‌ خودْ‌ هر نوع‌ احضار ارواح‌ و جادوگری‌ را 
در اسرائیل‌ منع‌ کرده‌ بود؛ اما او اینک‌ از سر ناامیدی‌، برای‌ 
مشورت‌ به‌ یکی‌ از آنها متوسل‌ شد. با آنکه‌ او گناه‌ جادوگری‌ 
را از سرزمین‌ اسرائیل‌ زدوده‌ بود، اما آن‌ را از قلب‌ خودش‌ 

نزدوده‌ بود. شاید ما در تقبیح‌ گناه‌ سر و صدای‌ زیادی‌ به‌پا 
کنیم‌، اما اگر قلبمان‌ تغییر نکند، همان‌ گناهان‌ به‌سراغمان‌ 
خواهند آمد. دانستن‌ اینکه‌ چه‌ چیزی‌ درست‌ است‌ و محکوم‌ 

کردن‌ نادرستی‌، جای‌ »انجام‌« کار درست‌ را نمی‌گیرد.
28:‏5و6  کاهن‌ اعظم‌ برای‌ تعیین‌ هدایت‌ خدا در بعضی‌ 
‌ به‌کار می‌برد )برای‌  موضوعات‌، اوریم‌ را به‌ همراه‌ تـمیمُ
تمیم‌،  اوریم‌ و  او  استفاده‌  بیشتر درباره‌  اطلاعات‌  کسب‌ 

مراجعه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ 2:‏18(.
28:‏7و8  خدا اسرائیلی‌ها را اکیداً منع‌ کرده‌ بود که‌ با 
جادوگران‌، فالگیران‌، طالع‌بین‌ها، ساحره‌ها، یا هر کسی‌ 
باشند  نداشته‌  کاری‌  می‌کند،  ارواح‌  احضار  ادعای‌  که‌ 
)تثنیه‌ 18:‏9ـ14(. در واقع‌، مجازات‌ جادوگران‌ اعدام‌ بود 
و  خدایان‌  به‌نام‌  جادوگری‌هایی‌  چنین‌  22:‏18(.  )خروج‌ 
بتها انجام‌ می‌شد؛ مردم‌ گاه‌ برای‌ دریافت‌ جوابی‌ که‌ خدا 



8پس‌ شائول‌ تغيير قيافه‌ داده‌، لباس‌ معمولی بر تن‌ كرد و دو نفر از افراد خود 
را برداشته‌، شبانه‌ به‌ منزل‌ آن‌ زن‌ رفت‌ و به‌ او گفت‌: »من‌ می‌خواهم‌ باي ک‌ 

نفر كه‌ مرده‌ صحبت‌ كنم‌، آيا می‌توانی روح‌ او را برای من‌ احضار كنی؟«
9زن‌ جواب‌ داد: »می‌خواهی مرا به‌ كشتن‌ بدهی؟ مگر نمی‌دانی شائول‌ تمام‌ 
دام‌  به‌  مرا  آمده‌ای  است‌؟  رانده‌  بيرون‌  از كشور  را  فالگيران‌  و  جادوگران‌ 

بياندازی؟«
10اما شائول‌ به‌ خداوندِ زنده‌ قسم‌ خورد او را لو ندهد. 11پس‌ زن‌ پرسيد: »حال‌ 

روح‌ چه‌ كسی را می‌خواهی برايت‌ احضار كنم‌؟«
شائول‌ گفت‌: »سموئيل‌.«

12وقتی زن‌ چشمش‌ به‌ سموئيل‌ افتاد، فرياد زد: »تو مرا فريب‌ دادی! تو شائول‌ 
هستی!«

13شائول‌ گفت‌: »نترس‌، بگو چه‌ می‌بينی؟«
گفت‌: »روحی را می‌بينم‌ كه‌ از زمين‌ بيرون‌ می‌آيد.«

14شائول‌ پرسيد: »چه‌ شكلی است‌؟«
زن‌ گفت‌: »پيرمردی است‌ كه‌ ردای بلند برتن‌ دارد.«

شائول‌ فهميد كه‌ سموئيل‌ است‌، پس‌ خم‌ شده‌ او را تعظيم‌ كرد.
برهم‌  را  آرامشم‌  و  كردی  احضار  مرا  »چرا  گفت‌:  شائول‌  به‌  15سموئيل‌ 

زدی؟«
شائول‌ گفت‌: »برای اينكه‌ در وضع‌ بسيار بدی قرار گرفته‌ام‌. فلسطينی‌ها با 
ما در حال‌ جنگند و خدا مرا ترک گفته‌ است‌. او جواب‌ دعای مرا نه‌ بوسيلة 
تا بگويی چه‌  پناه‌ آورده‌ام‌  تو  به‌  ناچار  انبياء. پس‌  نه‌ توسط‌  خواب‌ می‌دهد 

كنم‌.«
16سموئيل‌ جواب‌ داد: »اگر خداوند تو را ترک گفته‌ و دشمنت‌ شده‌ است‌ 

28:‏15
1سمو 16:‏13و14 ؛ 28:‏4ـ6
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به‌ علتی‌ نمی‌دهد، به‌ جادوگری‌ متوسل‌ می‌شدند و هنوز  
نیز می‌شوند.

منبع‌ اطلاعات‌ کسانی‌ که‌ سحر و جادو می‌کنند، شیطان‌ 
آشکار  جادوگران‌  به‌  را  اراده‌اش‌  خدا  است‌؛  دیوها  و 
و  می‌گفت‌  انبیا سخن‌  از طریق‌  در گذشته‌  او  نمی‌کند؛ 

امروز نیز هنوز از طریق‌ کلامش‌ سخن‌ می‌گوید.
28:‏12  آیا سموئیل‌ واقعاً از طریق‌ زن‌ جادوگر، از عالم‌ 
مردگان‌ باز گشت‌؟ زن‌ جادوگر با ظاهر شدن‌ سموئیل‌ 
فریاد زد، زیرا‌ خیلی‌ خوب‌ می‌دانست‌ که‌ تلاشهای‌ او برای‌ 
برقراری‌ ارتباط‌ با مردگان‌ یا ساختگی‌ است‌ یا شیطانی‌. 
حضور سموئیل‌ به‌ طریقی‌ برای‌ او مشخص‌ کرد که‌ او با 
قدرتی‌ بسیار بزرگتر از قدرتی‌ که‌ می‌شناخت‌، سر و کار 

دارد. او با حقه‌بازی‌ یا با قدرت‌ شیطان‌ سموئیل‌ را احضار 
نکرد؛ خدا سموئیل‌ را باز گرداند تا سرنوشت‌ شائول‌ را 
پیشگویی‌ کند، پیغامی‌ که‌ شائول‌ از آن‌ مطلع‌ بود. این‌ امر 
به‌ هیچ‌ وجه‌ توجیهی‌ برای‌ تلاش‌ برای‌ ارتباط‌ با مردگان‌ 
و احضار ارواح‌ نیست‌. خدا مخالف‌ همه‌ این‌ قبیل‌ کارها 

است‌ )غلاطیان‌ 5:‏19ـ21(.
28:‏15  خدا به‌ درخواست‌های‌ شائول‌ جواب‌ نداده‌ بود، 
چون‌ او به‌ رهنمودهای‌ قبلی‌ خدا توجه‌ نکرده‌ بود. بعضی‌ 
اوقات‌ مردم‌ از خود می‌پرسند که‌ چرا خدا به‌ دعاهایشان‌ 
جواب‌ نمی‌دهد. انسان‌ وقتی به‌ وظایفی‌ که‌ خدا به‌ او داده‌ 
است‌ عمل‌ نمی‌کند، نباید تعجب‌ کند که‌ چرا خدا با او 

سخن‌ نمی‌گوید و هدایتش‌ نمی‌کند.



ديگر چرا از من‌ می‌پرسی كه‌ چه‌ كنی؟ 17همانطور كه‌ خداوند توسط‌ من‌ 
فرموده‌ بود، سلطنت‌ را از دست‌ تو گرفته‌ و به‌ رقيب‌ تو داود داده‌ است‌. 18تمام‌ 
اين‌ بلاها برای اين‌ به‌ سر تو آمده‌ است‌ كه‌ وقتی خداوند به‌ تو فرمود: برو 
قوم‌ عماليق‌ را بكلی نابود كن‌، او را اطاعت‌ نكردی. 19در ضمن‌ خداوند، تو 
و قوای اسرائيل‌ را تسليم‌ فلسطينی‌ها خواهد كرد و تو و پسرانت‌ فردا پيش‌ 

من‌ خواهيد بود!«
20شائول‌ با شنيدن‌ سخنان‌ سموئيل‌ زانوانش‌ سست‌ شد و نقش‌ زمين‌ گشت‌. 
او رمقی در بدن‌ نداشت‌، چون‌ تمام‌ روز چيزی نخورده‌ بود. 21وقتی آن‌ زن‌ 
شائول‌ را چنين‌ پريشان‌ ديد، گفت‌: »قربان‌، من‌ جان‌ خود را به‌ خطر انداختم‌ 
و دستور شما را اطاعت‌ كردم‌. 22خواهش‌ می‌كنم‌ شما هم‌ خواهش‌ كنيزتان‌ را 
رد نكنيد و كمی خوراک بخوريد تا قوت‌ داشته‌ باشيد و بتوانيد برگرديد.« 
23ولی شائول‌ نمی‌خواست‌ چيزی بخورد. اما افراد او نيز به‌ اتفاق‌ آن‌ زن‌ اصرار 
كردند تا اينكه‌ بالاخره‌ بلند شد و نشست‌. 24آن‌ زن‌ي ک گوسالة چاق‌ در خانه‌ 
داشت‌. پس‌ با عجله‌ آن‌ را سربريد و مقداری خمير بدون‌ مايه‌ برداشت‌ و نان‌ 
پخت‌. 25بعد نان‌ و گوشت‌ را جلو شائول‌ و همراهانش‌ گذاشت‌. آنها خوردند 

و همان‌ شب‌ برخاسته‌، روانه‌ شدند.

فلسطینی‌ها به‌ داود بدگمانند

به‌ حال‌ آماده‌ باش‌ درآوردند و  29  افيق‌  فلسطينيها قوای خود را در 
زدند.  اردو  است‌  دري زرعيل‌  كه‌  چشمه‌ای  كنار  نيز  اسرائيلی‌ها 
و  داود  درآوردند.  حركت‌  به‌  را  خود  سربازان‌  صفوف‌  فلسطينی  2رهبران‌ 
فلسطينی  3رهبران‌  بودند.  حركت‌  در  آنها  بدنبال‌  اخيش‌  همراه‌  سربازانش‌ 

پرسيدند: »اين‌ عبرانی‌ها در سپاه‌ ما چه‌ می‌كنند؟«
اخيش‌ به‌ آنها جواب‌ داد: »اين‌ داود است‌. او از افراد شائول‌، پادشاه‌ اسرائيل‌ 
است‌ كه‌ از نزد او فرار كرده‌ و بيش‌ ازي ک سال‌ است‌ با ما زندگی می‌كند. 

در اين‌ مدت‌ كوچكترين‌ اشتباهی از او سرنزده‌ است‌.«
4ولی رهبران‌ فلسطينی خشمگين‌ شدند و به‌ اخيش‌ گفتند: »او را به‌ شهری 
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28:‏20  شائول‌ با دیدن‌ سپاه‌ فلسطینی‌ها، سراسیمه‌ شد.  
متوسـل‌  جادوگر  یک‌  به‌  خدا،  به‌  توکل‌  به‌جـای‌  اما 
در  را  شما  زندگی‌،  موانع‌  و  سختی‌ها  بگذارید  شد. 
مسـیر خدا قرار دهـند و وادارتان‌ سازند که‌ به‌ او اتکا 
از ماجرای‌ شائول‌ متوجه‌ می‌شویم‌،  کنید. همانطور که‌ 
فاجعه‌  به‌  فقط‌  دیگری‌،  هر کس‌  یا  چیز  هر  به‌  توسل‌ 

می‌انجامد.

اندوهبار شائول‌ را  پاراگراف‌ وضعیت‌  این‌  28:‏23ـ25  
برجسته‌ می‌سازد. او به‌خاطر خبرهایی‌ که‌ سموئیل‌ به‌ او 
داد، ترسان‌ و درمانده‌ و افسرده‌ شد. او از شدت‌ ناراحتی‌ 
از اینکه‌ مورد غضب‌ خدا قرار گرفته‌، تمام‌ روز غذایی‌ 
نخورد به‌طوری‌ که‌ مجبورش‌ کردند تا چیزی‌ بخورد. چه‌ 
ابتدا اینچنین‌ مورد  سقوط‌ غم‌انگیزی‌ برای‌ کسی‌ که‌ در 

لطف‌ و احترام‌ خدا قرار داشت‌.



كه‌ به‌ او داده‌ای برگردان‌! چون‌ ما را در جنگ‌ي اری نخواهد كرد و از پشت‌ 
به‌ ما خنجر خواهد زد. برای اينكه‌ رضايت‌ اربابش‌ را جلب‌ نمايد چه‌ چيز 
بهتر از اينكه‌ سرهای ما را به‌ او پيشكش‌ كند. 5اين‌ همان‌ داود است‌ كه‌ زنان‌ 
اسرائيلی برای او می‌رقصيدند و می‌سرودند: شائول‌ هزاران‌ نفر را كشته‌ و داود 

ده‌ها هزار نفر را!«
6پس‌ اخيش‌، داود و افرادش‌ را احضار كرد و گفت‌: »به‌ خداوند زنده‌ قسم‌ كه‌ 
من‌ به‌ تو اطمينان‌ دارم‌ و در اين‌ مدت‌ كه‌ با ما بودی هيچ‌ بدی از تو نديده‌ام‌. 
من‌ راضی هستم‌ كه‌ با ما به‌ جنگ‌ بيايی، ولی رهبران‌ فلسطينی قبول‌ نمی‌كنند. 
7پس‌ خواهش‌ می‌كنم‌ ايشان‌ را ناراحت‌ نكنيد و بدون‌ سر و صدا برگرديد.«
8داود گفت‌: »مگر در اين‌ مدت‌ از من‌ چه‌ بدی ديده‌ايد؟ چرا نبايد با دشمنان‌ 

شما بجنگم‌؟«
9اما اخيش‌ گفت‌: »در نظر من‌، تو چون‌ فرشتة خدا خوب‌ هستی ولی رهبران‌ 
فلسطينی نمی‌خواهند تو با ما بيايی. 10بنابراين‌ فردا صبح‌ زود بلند شو و همراه‌ 

افرادت‌ از اينجا برو.«
11پس‌ داود و افرادش‌، صبح‌ زود برخاستند تا به‌ سرزمين‌ فلسطين‌ برگردند، 

ولی سپاه‌ فلسطين‌ عازم‌ي زرعيل‌ شد.

داود عمالیقی‌ها را نابود می‌کند

آن‌،  30  از  قبل‌  رسيدند.  صقلغ‌  به‌  افرادش‌  و  داود  روز،  سه‌  از  بعد 
عماليقی‌ها به‌ جنوب‌ي هودا هجوم‌ آورده‌، شهر صقلغ‌ را به‌ آتش‌ 
كشيده‌ بودند و همة زنان‌ و كودكان‌ را با خود برده‌ بودند. 3داود و افرادش‌ 
به‌ شهر رسيدند و ديدند چه‌ برسر زنها و بچه‌هايشان‌ آمده‌ است‌، 4با  وقتی 
صدای بلند آنقدر گريه‌ كردند كه‌ ديگر رمقی برايشان‌ باقی نماند. 5هر دو 
زن‌ داود، اخينوعم‌ و ابيجايل‌ هم‌ جزو اسيران‌ بودند. 6داود بسيار مضطرب‌ بود، 
زيرا افرادش‌ بخاطر از دست‌ دادن‌ بچه‌هايشان‌ از شدت‌ ناراحتی می‌خواستند او 

را سنگسار كنند. اما او خويشتن‌ را از خداوند، خدايش‌ تقويت‌ كرد.
7داود به‌ ابياتار كاهن‌ گفت‌: »ايفود را پيش‌ من‌ بياور!« ابياتار آن‌ را آورد. 
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مصیبتی‌،   چنین‌  با  شدن‌  مواجه‌  با  داود  سربازان‌  30:‏6  
یعنی‌ فقدان‌ خانواده‌هایشان‌، به‌ مخالفت‌ با داود پرداختند 
و حتی‌ از شدت‌ ناراحتی‌ می‌خواستند او را بکشند. آنها به‌ 
جای‌ پیدا کردن‌ راهی‌ برای‌ نجات‌، دنبال‌ کسی‌ بودند که‌ 
یافتن‌ سپر  به‌جای‌  داود  اما  بیندازند.  به‌ گردنش‌  را  گناه‌ 
بلا، دنبال‌ راه‌ حل‌ بود. در مواجهه‌ با مشکلات‌، به‌ خاطر 
داشته‌ باشید که‌ پیدا کردن‌ کسی‌ که‌ گناه‌ را به‌ گردنش‌ 
بیندازید یا از او انتقاد کنید، بی‌فایده‌ است‌. به‌ جای‌ پیدا 

کردن‌ سپر بلا، ببینید چطور می‌توانید به‌ پیدا کردن‌ راه‌ 
حل‌ کمک‌ کنید.

30:‏7  وقتی‌ داود کاهن‌ اعظم‌ را فرستاد تا ایفود را بیاورد، 
‌ را که‌ در کیسه‌ای‌  عملًا از او خواست‌ که‌ اوریم‌ و تـمیمُ
متصل‌ به‌ ایفود نگهداری‌ می‌شد، بیاورد. فقط‌ کاهن‌ اعظم‌ 
می‌توانست‌ اوریم‌ و تمیم‌ را حمل‌ کند و آنها را به‌کار ببرد 
محتویات‌  و  ایفود  درباره‌  بیشتر  اطلاعات‌  کسب‌  )برای‌ 
آن‌، مراجعه‌ کنید به‌ توضیحات‌ مربوط‌ به‌ خروج‌ 39:‏2(.



8داود از خداوند پرسيد: »آيا دشمن‌ را تعقيب‌ كنم‌؟ آيا به‌ آنها خواهم‌ رسيد؟« 
خداوند به‌ او فرمود: »بلی، آنها را تعقيب‌ كن‌، چون‌ به‌ آنها خواهی رسيد و 

آنچه‌ را كه‌ برده‌اند پس‌ خواهی گرفت‌!«
9و10پس‌ داود و آن‌ ششصد نفر به‌ تعقيب‌ عماليقی‌ها پرداختند. وقتی به‌ نهر 
بسور رسيدند، دويست‌ نفر از افراد داود از فرط‌ خستگی نتوانستند از آن‌ عبور 
كنند، اما چهار صد نفر ديگر به‌ تعقيب‌ دشمن‌ ادامه‌ دادند. 11و12در بين‌ راه‌ به‌ 
يک جوان‌ مصری برخوردند و او را نزد داود آوردند. او سه‌ شبانه‌ روز چيزی 
نخورده‌ و نياشاميده‌ بود. آنها مقداری نان‌ انجيری، دو نان‌ كشمشی و آب‌ به‌ 

او دادند و جان‌ او تازه‌ شد.
13داود از او پرسيد: »تو كيستی و از كجا می‌آيی؟«

گفت‌: »من‌ مصری و نوكري ک شخص‌ عماليقی هستم‌. اربابم‌ سه‌ روز پيش‌ 
به‌ جنوب‌ سرزمين‌  اينجا رها نمود و رفت‌، چون‌ مريض‌ بودم‌. 14ما  مرا در 
كريتی‌ها واقع‌ در جنوب‌ي هودا و سرزمين‌ قبيلة كاليب‌ هجوم‌ برديم‌ و شهر 

صقلغ‌ را سوزانديم‌.«
15داود از او پرسيد: »آيا می‌توانی ما را به‌ آن‌ گروه‌ برسانی؟«

آن‌ جوان‌ پاسخ‌ داد: »اگر به‌ نام‌ خدا قسم‌ بخوريد كه‌ مرا نكشيد وي ا مرا به‌ 
اربابم‌ پس‌ ندهيد حاضرم‌ شما را راهنمايی كنم‌ تا به‌ آنها برسيد.«

16پس‌ او داود و همراهانش‌ را به‌ اردوگاه‌ دشمن‌ راهنمايی كرد. آنها در مزارع‌ 
از فلسطينی‌ها و  پخش‌ شده‌، می‌خوردند و می‌نوشيدند و می‌رقصيدند، چون‌ 

مردم‌ي هودا غنايم‌ فراوانی به‌ چنگ‌ آورده‌ بودند.
17همان‌ شب‌ داود و همراهانش‌ بر آنها هجوم‌ برده‌، تا غروب‌ روز بعد، ايشان‌ 
را از دم‌ شمشير گذراندند، بطوری كه‌ فقط‌ چهارصد نفر از آنها باقی ماندند 
كه‌ بر شتران‌ خود سوار شده‌، گريختند. 18و19داود تمام‌ غنايم‌ را از عماليقی‌ها 
پس‌ گرفت‌. آنها زنان‌ و اطفال‌ و همة متعلقات‌ خود را بدون‌ كم‌ و كسر پس‌ 
گرفتند و داود دو زن‌ خود را نجات‌ داد. 20افراد داود تمام‌ گله‌ها و رمه‌ها را 

گرفته‌، پيشاپيش‌ خود می‌راندند و می‌گفتند: »همة اينها غنايم‌ داود است‌.«
21سپس‌ داود نزد آن‌ دويست‌ نفر خسته‌ای كه‌ كنار نهر بسور مانده‌ بودند، 
با آنها احوال‌پرسی  رفت‌. آنها به‌ استقبال‌ داود و همراهانش‌ آمدند و داود 
كرد. 22اما بعضی از افراد شروری كه‌ در ميان‌ مردان‌ داود بودند گفتند: »آنها 
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تنها   را  برده‌  این‌  بی‌رحمی‌  با  عمالیقی‌ها  30:‏11ـ15  
گذاشته‌ بودند تا بمیرد، اما خدا از او برای‌ هدایت‌ داود 
و  داود  کرد.  استفاده‌  عمالیقی‌ها  اردوی‌  به‌  مردانش‌  و 
او  این‌ مرد جوان‌ رفتار کردند و  با  با مهربانی‌  مردانش‌ 
مهربانی‌ آنها را با هدایت‌ ایشان‌ به‌ سوی‌ دشمن‌ جواب‌ داد. 

با کسانی‌ که‌ برخورد می‌کنید، هر چقدر هم‌ حقیر به‌نظر 
برسند، با  احترام‌ و متانت‌ رفتار کنید. شما نمی‌دانید که‌ 
خدا این‌ گونه‌ اشخاص‌ را به‌ چه‌ نحو برای‌ کمک‌ به‌ شما 
یا مجازات‌ شما به‌کار خواهد برد؛ این‌ امر بستگی‌ دارد به‌ 

واکنش‌ شما نسبت‌ به‌ آنها.



همراه‌ ما نيامدند، بنابراين‌ از اين‌ غنيمت‌ هم‌ سهمی ندارند. زنان‌ و بچه‌هايشان‌ 
را به‌ آنها واگذاريد و بگذاريد بروند.«

23اما داود گفت‌: »نه‌، برادران‌ من‌! با آنچه‌ خداوند به‌ ما داده‌ است‌ چنين‌ عمل‌ 
را  تا دشمن‌  است‌  داشته‌ و كمک كرده‌  نگاه‌  را سلامت‌  ما  نكنيد. خداوند 
شكست‌ دهيم‌. 24من‌ با آنچه‌ شما می‌گوييد موافق‌ نيستم‌. همة ما بطوري كسان‌ 
از اين‌ غنيمت‌ سهم‌ خواهيم‌ برد. كسانی كه‌ به‌ ميدان‌ جنگ‌ می‌روند و آنانی 
كه‌ در اردوگاه‌ نزد اسباب‌ و اثاثيه‌ می‌مانند سهم‌ هر دو مساوی است‌.« 25از 
آن‌ زمان‌ به‌ بعد اين‌ حكم‌ داود در اسرائيل‌ بصورت‌ي ک قانون‌ درآمد كه‌ تا به‌ 

امروز هم‌ به‌ قوت‌ خود باقی است‌.
26وقتی كه‌ داود به‌ صقلغ‌ رسيد، قسمتی از غنايم‌ جنگی را برای بزرگان‌ي هودا 
كه‌ دوستانش‌ بودند، فرستاد و گفت‌: »اين‌ هديه‌ای است‌ كه‌ از دشمنان‌ خداوند 
بدست‌ آورده‌ايم‌.« 27-31داود برای اين‌ شهرها نيز كه‌ خود و همراهانش‌ قبلًا 
در آنجا بودند هدايا فرستاد: بيت‌ئيل‌، راموت‌ در جنوب‌ي هودا،ي تير، عروعير، 
حرمه‌،  قينيان‌،  شهرهای  شهرهایي رحم‌ئيليان‌،  راكال‌،  اشَتَموع‌،  سفموت‌، 

بورعاشان‌، عتاق‌ و حبرون‌.

شائول‌ در میدان‌ جنگ‌ کشته‌ می‌شود

فلسطينی‌ها با اسرائيلی‌ها وارد جنگ‌ شدند و آنها را شكست‌ دادند.  31 
اسرائيليها فرار كردند و در دامنة كوه‌ جلبوع‌، تلفات‌ زيادی بجای 
را  ملكيشوع‌  و  ابيناداب‌  اوي وناتان‌،  پسران‌  و  شائول‌  2فلسطينی‌ها  گذاشتند. 
محاصره‌ كردند و پسرانش‌ را كشتند. 3عرصه‌ بر شائول‌ تنگ‌ شد و تيراندازان‌ 

فلسطينی دورش‌ را گرفته‌ او را بسختی مجروح‌ كردند.

30:‏24
اعد 31:‏27

یوش‌ 22:‏7و8

30:‏26
پیدا 33:‏11

1سمو 25:‏27
2پاد 5:‏15

‌31:‏1
1سمو 28:‏4

1توا 10:‏1ـ12

31:‏3
داو 9:‏54

2سمو 1:‏6و10
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30:‏25  داود قانونی‌ وضع‌ کرد که‌ کسانی‌ که‌ نزد اسباب‌  
به‌  که‌  کسانی‌  اندازه‌  به‌  می‌بایست‌  بودند،  مانده‌  اثاثیه‌  و 
میدان‌ جنگ‌ رفته‌ بودند، سهم‌ ببرند. امروز افراد متعددی‌ 
لازم‌ است‌ تا خدمات‌ پشتیبانی‌ برای‌ هر سرباز را در میدان‌ 
جنگ‌ تأمین‌ کند. در کلیسا و سایر سازمانها، لازم‌ است‌ 
در  هستند،  پشتیبانی‌  خدمات‌  تأمین‌کننده‌  که‌  کسانی‌  با 
مقایسه‌ با کسانی‌ که‌ در خط‌ مقدمند، یکسان‌ رفتار شود. 
بدون‌ دفتردارها، منشی‌ها، مربی‌ها، و مدیران، کسانی‌ که‌ 
در خط‌ مقدم‌ خدمت‌ می‌کنند قادر به‌ انجام‌ وظیفه‌ نخواهند 
بود. آیا شما در خط‌ مقدم‌ هستید؟ کسانی‌ را که‌ به‌ شما 
گروه‌  جزو  شما  آیا  نکنید.  فراموش‌  می‌رسانند،  یاری‌ 
پشتیبانی‌ هستید؟ در این‌ صورت‌، بدانید که‌ سمت‌ شما، 
با آنکه‌ شاید کمتر مهیج‌ یا جالب‌ باشد، برای‌ کار کل‌ 

گروه‌ حیاتی‌ است‌.

30:‏26  چرا داود قسمتی‌ از غنائم‌ جنگی‌ را برای‌ قبیله‌ یهودا 
فرستاد؟ چون‌ )1( داود از قبیله‌ یهودا بود؛ )2( او می‌دید 
که‌ یهودا بزرگترین‌ قبیله‌ اسرائیل‌ و مظهر بزرگترین‌ قدرت‌ 
قبیله‌  شائول‌،  از مرگ‌  )3( پس‌  است‌؛  قوم‌  این  میان  در 
یهودا از بقیه‌ قبایل‌ جدا شد )2سموئیل‌ 2:‏4(، زیرا ایشان از 
پذیرفتن‌ پسر شائول‌ برای‌ پادشاهی‌ اجتناب‌ ورزیدند. شاید 
داود از این‌ انشقاق‌ استقبال‌ کرد. در این‌ صورت‌، او داشت‌ 
رهبران‌ یهودا را آماده‌ می‌کرد تا او را به‌عنوان‌ پادشاه‌ خود 

بپذیرند.
31:‏3و4  فلسطینی‌ها به‌درستی‌ برای‌ شکنجه‌ اسرای‌ خود 
شهرت‌ داشتند. بدون‌ شک‌ شائول‌ از سرنوشت‌ سامسون‌ 
قطع‌  نمی‌خواست‌ خطر  و  )داوران‌ 16:‏18ـ31(  بود  مطلع‌ 
از  محافظش‌  وقتی‌  بپذیرد.  را  خشونت‌ها  سایر  یا  عضو 

کشتن‌ او سر باز زد، خودش‌ به‌ زندگی‌اش‌ پایان‌ داد.



4پس‌ شائول‌ به‌ محافظ‌ خود گفت‌: »پيش‌ از آنكه‌ به‌ دست‌ اين‌ كافران‌ بيفتم‌ 
و با رسوايی كشته‌ شوم‌، تو با شمشيرت‌ مرا بكش‌!«

ولی آن‌ مرد ترسيد اين‌ كار را بكند. پس‌ شائول‌ شمشير خود را گرفت‌ و 
خود را بر آن‌ انداخت‌ و مرد. 5محافظ‌ شائول‌ چون‌ او را مرده‌ ديد، او نيز خود 
را روی شمشيرش‌ انداخت‌ و همراه‌ شائول‌ مرد. 6بدين‌ ترتيب‌، شائول‌ و سه‌ 

پسرش‌ و محافظ‌ وی و همة افرادش‌ در آن‌ روز كشته‌ شدند.
وقتی  بودند،  اردن‌  رود  و شرق‌  دره‌ي زرعيل‌  آنسوی  در  7اسرائيلی‌هايی كه‌ 
شنيدند كه‌ سربازانشان‌ فرار كرده‌ و شائول‌ و پسرانش‌ كشته‌ شده‌اند، شهرهای 
خود را ترک نموده‌ گريختند. پس‌ فلسطينی‌ها آمدند و در آن‌ شهرها ساكن‌ 

شدند.
8در فردای آن‌ روز، چون‌ فلسطينی‌ها برای غارت‌ كشته‌شدگان‌ رفتند، جنازة 
شائول‌ و سه‌ پسرش‌ را كه‌ در كوه‌ جلبوع‌ افتاده‌ بودي افتند. 9آنها سر شائول‌ را 
از تنش‌ جدا كرده‌، اسلحة او را باز كردند، سپس‌ جارچيان‌ به‌ سراسر فلسطين‌ 
فرستادند تا خبر كشته‌ شدن‌ شائول‌ را به‌ بتخانه‌ها و مردم‌ فلسطين‌ برسانند. 
10اسلحة شائول‌ را در بتخانة عشتاروت‌ گذاشتند و جسدش‌ را بر ديوار شهر 

بيتشان‌ آويختند.
بر سر شائول‌ آورده‌  فلسطينی‌ها  11وقتی ساكنان‌ي ابيشِ جلعاد، آنچه‌ را كه‌ 
تمام‌ شب‌  آنها  فرستادند.  بيت‌شان‌  به‌  را  بودند شنيدند، 12مردان‌ دلاور خود 
در راه‌ بودند تا سرانجام‌ به‌ بيتشان‌ رسيدند و اجساد شائول‌ و پسرانش‌ را از 

31:‏9
داو 16:‏23و24

2سمو 1:‏20

31:‏10
یوش‌ 17:‏11
داو 2:‏12ـ14
1سمو 7:‏3

2سمو 21:‏12ـ14
31:‏11

1سمو 11:‏1ـ13
31:‏12

2سمو 2:‏4ـ7
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31:‏3و4  شائول‌ بلندقامت‌، خوش‌سیما، نیرومند، و ثروتمند 
بود. اما اینها کافی‌ نبود تا از او کسی‌ را بسازد که‌ برای‌ ما 
سرمشق‌ باشد. او از لحاظ‌ جثه‌ بزرگ‌ بود، اما از نظر خدا 
کوچک‌. او خوش‌ قیافه‌ بود، اما گناهش‌ او را زشت‌ ساخته‌ 
بود. او قوی‌ بود، اما فقدان‌ ایمانش‌ او را ناتوان‌ ساخته‌ بود. 
او  بود.  روحانی‌ ورشکسته‌  لحاظ‌  از  اما  بود،  ثروتمند  او 
توانست‌ به‌ بسیاری‌ دستور دهد، اما نتوانست‌ از احترام‌ و 
طرفداری‌ آنها برخوردار شود. ظاهر شائول‌ خوب‌ به‌نظر 
می‌رسید، اما از درون‌ فاسد می‌شد. پرهیزکاری‌ و پارسایی‌ 

بسیار با ارزش‌تر از ظاهر خوب‌ است‌.
31:‏3و4  محافظ‌ شائول‌ با معضلی‌ اخلاقی‌ روبرو شد: ‏آیا 
او می‌بایست‌ دستور غیر اخلاقی‌ مردی‌ را اجرا می‌کرد که‌ 
ملزم‌ به‌ اطاعت‌ از او بود؟ او می‌دانست‌ که‌ باید از اربابش‌ 
پادشاه‌، اطاعت‌ کند، اما این‌ را نیز می‌دانست‌ که‌ قتل‌ خطا 

است‌. او تصمیم‌ گرفت‌ شائول‌ را نکشد.
نیستید و  موافق‌  با آن‌  به‌ دستوری‌ که‌  بین‌ عمل‌ کردن‌ 
به‌ دستوری‌ که‌ می‌دانید خطا است‌، تفاوت‌  عمل‌ کردن‌ 

وجود دارد. انجام‌ عمل‌ خطا هیچ‌ وقت‌ درست‌ یا اخلاقی‌ 
نیست‌، فرقی‌ هم‌ نمی‌کند چه‌ کسی‌ آن‌ دستور را می‌دهد، 
باشد.  از او چه‌ عواقبی‌ می‌تواند داشته‌  و اطاعت‌ نکردن‌ 
چیزی‌  چه‌  می‌شوید،  روبرو  اخلاقی‌  معضلی‌  با  وقتی‌ 
تعیین‌کننده‌ انتخاب‌ شماست‌؟ این‌ شجاعت‌ را داشته‌ باشید 
در  انسانی‌  فرامین‌  انجام‌  بر  را  خدا  قانون‌  از  پیروی‌  که‌ 

اولویت‌ قرار دهید.
31:‏4  برخورد شائول‌ با مرگ‌ درست‌ مانند برخوردش‌ با 
زندگی‌ بود. او خودش‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ خدا یا طلبیدن‌ 
هدایت‌ او، اقدام‌ می‌کرد. اگر حالا زندگی‌ ما به‌ آن‌ شکلی‌ 
که‌ دوست‌ داریم‌ نیست‌، نباید تصور کنیم‌ که‌ در آینده‌ 
ایجاد تغییر در زندگی‌مان‌ آسانتر صورت‌ خواهد گرفت‌. 
با نزدیک‌ شدن‌ به‌ مرگ‌، پاسخ‌ ما به‌ خدا، همان‌ پاسخی‌ 
خواهد بود که‌ در تمام‌ عمر به‌ او می‌داده‌ایم‌. رویارو شدن‌ 
»واقعاً« چطور  ما  که‌  می‌دهد  نشان‌  ما  به‌  فقط‌  با مرگ‌ 
آدمی‌ هستیم‌؟ چگونه‌ می‌خواهید با مرگ‌ برخورد کنید؟ 

همین‌ حالا همان‌ طور با زندگی‌ برخورد کنید.



ديوار پايين‌ كشيده‌، به‌ي ابيش‌ آوردند و آنها را در آنجا سوزاندند. 13سپس‌ 
دفن‌  است‌  دري ابيش‌  كه‌  بلوطی  درخت‌  زير  گرفته‌،  را  ايشان‌  استخوانهای 

كردند و هفت‌ روز روزه‌ گرفتند.
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31:‏13  به‌ تفاوت‌ بین‌ آخرین‌ داور قوم‌ اسرائیل‌ و اولین‌  
پادشاه‌ این‌ قوم‌ توجه‌ کنید. شائول‌ فردی‌ بود دمدمی‌مزاج‌، 
سموئیل‌،  نبود.  خدا  آن‌  از  او  قلب‌  خودرأی‌.  و  نامطیع‌، 
و  مطیع‌،  باثبات‌،  بود  فردی‌  اسرائیل‌،  قوم  داور  آخرین‌ 
عمیقاً مشتاق‌ برای‌ انجام‌ اراده‌ خدا. او اشتیاق‌ واقعی‌ برای‌ 

خدا داشت‌.
وقتی‌ خدا سموئیل‌ را خواند، او گفت‌: ‏»بفرما، خدمتگزارت‌ 
گوش‌ به‌ فرمان‌ تو است‌« )3:‏10(. اما وقتی‌ خدا شائول‌ را 
خواند، او جواب‌ داد: ‏»چرا این‌ سخنان‌ را به‌ من‌ می‌گویی‌؟« 

)9:‏21(. شائول‌ وقف‌ خودش‌ بود و سموئیل‌ وقف‌ خدا.
31:‏13  مرگ‌ شائول‌ مرگ‌ یک‌ تصور آرمانی‌ بود. قوم 
اسرائیل‌ دیگر نمی‌توانست‌ باور کند که‌ داشتن‌ پادشاه‌ مانند‌ 

واقعی‌  مشکل‌  باشد.  مشکلاتشان‌  همه‌  اقوام‌، حلال‌  سایر 
به‌دلیل‌ نوع‌ حکومت‌ نبود، بلکه‌ به‌خاطر پادشاه‌ خطاکار. 
بر  مبتنی‌  و  ناگهانی‌  مذهبی  اعمال‌  با  کرد  سعی‌  شائول‌ 
احساس‌، خدا را خشنود سازد، اما روحانیت‌ واقعی‌ به‌ یک‌ 

عمر اطاعت‌ پیگیر نیاز دارد.
زندگی‌ روحانی‌ قهرمانانه‌ با انباشته‌ شدنِ مداوم‌ و هرروزه‌ 
اطاعت‌ ایجاد می‌گردد. هر عملی‌ که‌ از روی‌ اطاعت‌ انجام‌ 
می‌شود، مانند یک‌ آجر، به‌ خودی‌ خود کوچک‌ است‌، اما 
با گذر زمان‌، این‌ اعمال‌ بر روی‌ هم‌ انباشته‌ خواهد شد و 
دیوار عظیمی‌ از شخصیتی‌ نیرومند به‌وجود خواهد آورد، 
دیواری‌ مستحکم‌ در مقابل‌ وسوسه‌. ما باید هر روز برای‌ 

اطاعتی‌ پیگیر تلاش‌ کنیم‌.


